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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .ر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخ -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .اده نخواهد شدبه نشريه ديگر فرست) از زمان تحويل به مجله
 يا بـه     نامه رضايت استادان راهنما و مشاور بايد هنگام ارسال مقاله در سامانه ضميمه شود و               -

  .ايميل مجله ارسال گردد
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hph.alzahra.ac.ir) جلهمقاله از طريق سامانه الكترونيك م .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

نويسندگان بايد فرم تعهدنامه را دريافت كرده و پس از تكميل فـرم، بـا امـضاي دسـتي،                    -
  .همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمايند

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (ان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق واژگ -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / ر دو بخش فارسي   د(فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

 .منابع فارسي به انگليسي ترجمه يا آوانگاري شوند توجه كنيد كه -

 :مثال
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in 
corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal) 



- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and 
barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 
controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In 
Persian with English abstract) 
- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant 
Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian) 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword   واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط6500مقاله حداكثر در  .5
 .در پاورقي نوشته شودمعادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص  .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله

  :وط به شرايط زير استمن...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

ضا بـراي ارسـال     شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اع             
داوري به نويسنده مـسئول،     كار به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه            

   .شود فعال مي
  

   . بايد شامل موارد زير باشندپس از تصويبمقالات 
هـاي خـارجي، مقـالات مـصوب بايـد داراي            به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرسـت         .1

خلاصه مفصل جـايگزين    .  كلمه باشند  1500 تا   1200گليسي بين   خلاصه مفصل به زبان ان    
هـاي   خلاصه مفصل تمام شاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . چكيده كوتاه نخواهد شد   
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. مقاله را بايد داشته باشد

المللـي   ي منتشر شده در نمايه بين     هاي خارج  لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان       .2
مقـالاتي كـه    . هاي پژوهـشي ارجـاع دهنـد       باشند، بنابر ضرورت  ...  و Scopus و   ISIمانند  

المللي نداشـته باشـند در اولويـت چـاپ قـرار نخواهنـد               ارجاع به مقالات نمايه شده بين     
 . داشت

ژه مقالات دانـشگاه    لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به وي              .3
 .  چاپ شده است، ارجاع داده شود) س(الزهراء



هـاي مختلـف در پيـشينه ضـرورت          هاي چاپ شده به زبان     نقد و بررسي مقالات و كتاب      .4
 . دارد

  
 :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه نگاري در تاريخ نگري و فصلنامه تاريخدو

    https://scholar.google.com                                        گوگل اسكالر                      
 https://ecc.isc.gov.ir                               پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                

 https://www.noormags.ir                              تخصصي نور                 پايگاه مجلات

   https://www.civilica.com                                                )    سيويلكا (مرجع دانش

 https://iranjournals.nlai.ir                                    علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

  https://www.sid.ir                         پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي                  

 https://www.magiran.com                               بانك اطلاعات نشريات كشور           



 نگاري نگري و تاريخ تاريخمنشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  

  مقدمه
شـان را از     جويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات       از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانش       

شود  ميكنند، درخواست  شي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميپژوه ـ  طريق سامانه فصلنامه علمي
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            سـت بـي   بـديهي ا  .  ارسال مقاله كننـد    در اين منشور اقدام به    
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
 يـا   بنابراين اگر فـرد   .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

د، سردبير مجـاز اسـت      قرار دا » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است تشخيصمرجع . هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

بـراي تـشخيص    ) سميم نـور  ياب   افزار مشابهت   نرم(فزار سرقت ادبي  ا  همچنين نشريه از نرم   
  .شود ال شده و ساير مقالات چاپ شده استفاده ميشباهت بين مقالات ارس

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه برگرفته از پايان  مقالات  

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .ه دفتر مجله ارسال كندتواند مستقلاً مقاله را ب مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        1هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) وبا شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت ا(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             تباس آزاد از مقالاتي كه به زبان      ترجمه يا اق  ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -



از به ارسـال مقالـه بـدون        هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مج       نامه در مورد پايان  : تبصره
  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست

  

  4ماده 
در مقالات  ) مشاوربه غير از استادان راهنما و       (نامه   مرتبط با پايان  استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           مش در كنار توليد   ه به هر دليل نا    فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   ئت تحريريه مـي   خلف محسوب شده و هي    ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . دو داور بررسي شود   هر مقاله بايد حداقل توسط      

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      - هر دليل  به   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

                                                                                                                   
 .نامه تطبيق كند مباحث پايانمحتواي آن با % 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.1



هـا در حـال حاضـر بـراي داوري      اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
و مـشاور   اسـتاد راهنمـا     . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

يـره از   كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غ              : تبصره
     .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد

  
  )دو طرفه(داوري مخفي

  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي
  

 Cc-By-NC-ND اشتقاقيـ غيراختيار غيرتجاري 

باشـد كـه صـرفا بـه ديگـران           ش مجوز اصلي مي   ين مجوز در ميان ش    تر اين مجوز محدودكننده  
گونه تغيير اثـر و اسـتفاده        چكه هي  دهد تا زماني    به اشتراك گذاشتن اثر را مي      اجازه فروگذاري و  

  .تجاري از آن صورت نگيرد
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  11- 33صفحات 
 

  1نگاري جديد مقامي و گذار به تاريخ جهانگير قائم
  

  2بهزاد اصغري
  03/12/1402: تاريخ دريافت
  17/03/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
ها و موضوعات متنـوع       ي است كه حوزه   مقامي ازجمله مورخان و محققان      جهانگير قائم 

 هـاي تـاريخي     بررسيعنوان سردبير مجلة      او به . و جديد تاريخي را بررسي كرده است      
شـود، نيـز در سـير         هاي تاريخي دورة پهلـوي محـسوب مـي          ترين نشريه   كه جزو مهم  

دليل نزديكي بـه حكومـت    مقامي به قائم. مطالعات تاريخي ايران ايفاي نقش كرده است     
دنبال تقويت گفتمان حاكم بود، معرفـي شـده    عنوان مورخ رسمي كه به   ي اغلب به  پهلو

نمايندة ... است، اما از سويي ديگر او پس از افرادي چون عباس اقبال، رشيد ياسمي و               
هـايي را در عرصـة تـاريخ موجـب            نسل جديدي از محققان تاريخي است كه نوآوري       

هـاي    ب شده است كه او جزو شخـصيت       مقامي موج   نماي قائم   موقعيت متناقض . شدند
هايي كه پـايي در سـنت و پـايي در             گيرد؛ شخصيت   نگاري قرار     مرزي در حوزة تاريخ   
 نقـش مهمـي در      حـال   نيدرعتوانستند امكان گذار را مهيا كنند و          مدرنيته داشتند و مي   

به همين دليل اين پـژوهش بـا بررسـي          . نگاري جديد برعهده گيرند     يابي تاريخ   ساخت
دنبال پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه مواجهـة         مقامي، به نگاري قائم ي تاريخها  فهمؤل
نگـاري جديـد چگونـه صـورت گرفتـه و در ايـن فراينـد چـه                    مقـامي بـا تـاريخ       قائم

بـه  گرفتـه   براساس مطالعة صورت. رويكردهاي نظري و روشي را در پيش گرفته است        
نگاري سنتي و پرداختن به  ز تاريخ مقامي در گذار ا     رغم نقش مهم قائم     رسد علي    مي نظر

هاي جديد، او نتوانسته اسـت الگـوي           روش كارگرفتن  بههاي جديد علم تاريخ و        حوزه
مقامي نتوانسته است در فرايند       ي قائم انيبه ب . نگاري به كار ببرد     نظري جديدي در تاريخ   

  .نگاري جديد ارائه كند ي منسجمي از تاريخبند صورتگذار 
  . مرزيكنشگراننگاران رسمي،  مقامي، تاريخ نگاري، جهانگير قائم ريخ تا:ها كليدواژه

                                                 
  DOI:( 10.22051/hph.2024.46461.1712( شناسة ديجيتال .1
  asghari63@gmail.com: ايميل. ي، تهران، ايران و مطالعات فرهنگيانسان  پژوهشگاه علوم تاريخ،پژوهشگر .2
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  مقدمه
مقامي ازجمله مورخان و محققان تاريخي اسـت كـه در عـصر پهلـوي و پـس از                     جهانگير قائم 

. هـايي بـه همـراه آورد      نگاري ايران نـوآوري     افرادي چون عباس اقبال و رشيد ياسمي در تاريخ        
ر حوزة تاريخ به رشتة تحريـر درآورد و موضـوعات مختلفـي را بـه                مقامي آثار زيادي را د      قائم

؛ اما اهميت او    ...بحث نشست، ازجمله سندشناسي، تاريخ نظامي، روش تحقيق، تاريخ محلي و          
هاي مورد مطالعه نيست، بلكه اهميـت او را بايـد در تأثيرگـذاري بـر        تنها در تعدد آثار و حوزه     

  .وجو كرد ي جستنگاري ايران دورة پهلو روند تاريخ
دليل جايگاهش در ستاد بزرگ ارتشتاران كه وظيفة تدوين تاريخ كامل ايران را          مقامي به   قائم

هـاي    بررسـي عنوان سردبير مجلـة       به درخواست حكومت پهلوي بر عهده داشت و همچنين به         
جلة م. نگاري ايران يافت    ، نقش مهمي در سير تاريخ     1349از ابتداي تأسيس آن تا سال       تاريخي  
هـاي زيـادي بـا سـاختار          ، نزديكـي  تخصصي تاريخي دورة پهلوي   ، نشرية   هاي تاريخي   بررسي

نگـاران رسـمي    مقامي ازجمله تـاريخ  رو قائم ؛ ازاين)3-6: 1345آريانا، (حكومت پهلوي داشت    
بندي گفتمان حكومت پهلـوي در عرصـة      دنبال صورت   شود كه به    حكومت پهلوي محسوب مي   

  . تاريخ بود
مقـامي، نـشان از تغييـر رويكـرد           هاي جديد مورد استفادة توسـط قـائم         ثار و روش  گسترة آ 

نگاري سنتي و رسمي فاصـله        دنبال آن بود از قالب تاريخ       عبارتي او به    به. نگاري او داشت    تاريخ
به همين دليـل برخـي بـر ايـن          . هاي جديدي براي مطالعات تاريخي معرفي كند        بگيرد و حوزه  

نگاري جايگـاه مـستحكمي دارد و هـم جـزو             قامي هم در حوزة سنت تاريخ     م  اند كه قائم    عقيده
نگـاران رسـمي دورة پهلـوي     اگرچه بيشتر در قالب تاريخ    . شود  نوآوران اين حوزه محسوب مي    

هـاي بيـشتري بـا حكومـت          نگاراني كه نزديكـي     ؛ تاريخ )101-57: 1395ملايي،  (گيرد    قرار مي 
  .اند ي را پيگيري كردهنگاري سنت داشتند و اغلب الگوي تاريخ

هاي رسـمي، او را       نگاري در كنار پايبندي به روايت       مقامي در عرصة تاريخ     هاي قائم   نوآوري
هاي مـرزي در فـضاي خاكـستري قـرار دارنـد و               شخصيت. در موقعيت مرزي قرار داده است     

ديگر را  توانند امكان گذار از يك وضعيت به وضعيت           هاي خود مي     انعطاف و توانايي   به  باتوجه
  ). 1401: فراستخواه(كنند  مهيا 

اين افراد كساني هستند كه در نقطـة تلاقـي سـنت و تجـدد قـرار دارنـد و آثـاري چنـدوجهي و               
 سـازند  ي مي مشترك چندگانه را در خود درونيهاتيعقلانها   بياني آن  به. كنند  چندصدايي را توليد مي   

 مختلـف  يهاهي لاةمنزل ها را به  بلكه آن كنند، يضاد تجربه نم   مت اي جداگانه   يهاتي واقع ةمثاب را به ها    و آن 
  ).Brumberg, 2001: 32 (كنند ي جذب مزي و پا در گردهيچي پي جمعتي واقعكي
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نگـاري او چنـدان    نگـاري ايـران، تـاريخ    مقامي در تاريخ ها و نقش قائم  رغم نوآوري   اما علي 
تـوان بـه      انـد، مـي     اين موضوع توجه كرده   از معدود آثاري كه به      . مورد بحث قرار نگرفته است    

، )1398  :قهستاني و ديگـران   (پردازد    مقامي مي   نگاري نظامي قائم    اثري اشاره داشت كه به تاريخ     
مقـامي را       نگـاري قـائم     هاي موجود خود مقاله امكان بررسي تاريخ        دليل تناقض   اما اين اثر نيز به    

صـورت   پردازنـد نيـز بـه    گـاري ايـران مـي   ن در آثـار ديگـري كـه بـه تـاريخ     . مهيا نكرده اسـت   
، اما موقعيت )1395: ملايي(نگاري توجه شده است  مقامي در تاريخ  به نقش قائمختهيوگر جسته

 ايـن كـه     بـه   باتوجهرو    نگاري ايران مورد مطالعة جدي قرار نگرفته است؛ ازاين          او در سير تاريخ   
ي را موجـب شـده اسـت و از سـويي            نگاري ايران تغييرات مهم ـ     مقامي هم در سنت تاريخ      قائم

شود، اين مـسئله      نگاري عصر پهلوي محسوب مي      مقامي نمايندة رسمي گفتمان تاريخ      ديگر قائم 
  .بندي اين دوگانه نائل شده است مقامي چگونه به صورت يابد كه قائم نمود مي

سخ به ايـن    دنبال پا   مقامي، به   نگاري قائم   هاي تاريخ    با بررسي مؤلفه   اساس  نيبرااين پژوهش   
نگاري جديـد چگونـه صـورت گرفـت و در ايـن               مقامي با تاريخ    پرسش است كه مواجهة قائم    

رو اهميـت دارد      اين امر ازآن  . فرايند او چه رويكردهاي نظري و روشي را در پيش گرفته است           
 ـ عنوان يكي از افراد تأثيرگذار در فرايند تاريخ مقامي به نگاري قائم كه بررسي تاريخ  ران، نگاري اي

دنبـال    به همين دليل اين پژوهش به     . نگاري ايران كمك كند     تواند به تبيين روند تحول تاريخ       مي
نگاري او را استخراج و موقعيت او در  ي تاريخها مؤلفهمقامي  اين خواهد بود با بررسي آثار قائم   

  .نگاري ايران را تحليل كند بستر تاريخ
  

  مباني نظري
رو   ناسـانة كلاسـيك از جايگـاه مهمـي برخـوردار نبـود؛ ازايـن              ش  علم تاريخ در نظـام معرفـت      

كه بازشناسي اين حوزة  چنان. رو شد ها با مشكل روبه گيري نظام مفهومي اين علم تا مدت شكل
بعـد از ايـن دوره   .  ميلادي به طول انجاميـد 18 و 17عنوان علم مستقل تقريباً تا قرن  معرفتي به 

نگاري و فلسفة نظري و تحليلي تاريخ در جهت تعريف     تاريخبود كه مفاهيم گوناگوني ازجمله      
به همين دليـل    ). 27-51: 1393كوب،    زرين(نحوة كاركرد و نگارش آثار تاريخي شكل گرفت         

نگاري   نگاري جديدي ياد شده است كه مباني متفاوتي با تاريخ           عنوان دورة تاريخ    از اين دوره به   
  .پيشين شكل داده است

شناختي و معرفتـي جديـد، وارد گفتمـان     ي در ارتباط با همين نظام هستينگار  مفهوم تاريخ 
نگري به كـار      اين مفهوم كه در ايران اغلب در كنار مفهوم تاريخ         . علم و فلسفة تاريخ شده است     

معناي سبك، شيوه و الگوي نگـارش متـون           ، بيشتر به  )ب1400: ؛ ملايي 1379: صالحي(رود    مي
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اي دو سويه با فلسفة نظري تاريخ و فلـسفة            نگاري در رابطه    ريختاريخي درك شده است، اما تا     
  . علم تاريخ قرار دارد

. كنـد  نگاري ادراك تاريخي و نظام معرفتي را در قالب الگويي بياني ارائه مي    عبارتي تاريخ   به
هاي تاريخي      ها و نظام معرفتي و بينش و روش مورخ در مواجهه با پديده              نگاري هم بنيان    تاريخ

شناسانه از مفهوم علم تاريخ را در خود مستتر دارد؛ چرا كه             شناسانه و معرفت    هم درك هستي  و  
 در درون خـود،  يخيهـر گفتمـان تـار   وجـود نـدارد و     خي تـار  ة و فلسف  خي تار اني م يمرز قاطع 
   .)2: 1384 نز،يجنك(دارد همراه  را به خي تاراريع  تمامة فلسف،يصورت ضمن هرچند به

نگـاران قابـل      نگاري تـاريخ    هايي در تاريخ    ر اين دو حوزه، ازطريق مؤلفه     گرفته د   درك شكل 
هـايي در حـوزة فلـسفة علـم و      پژوهش حاضر اين درك را ازطريق بررسي مؤلفـه        . رصد است 

فلسفة نظري تاريخ چون تعريف تاريخ، انتخاب موضوع و قلمـرو تـاريخ، چگـونگي حـصول                 
 عوامـل    و غايت تاريخ و    مسير حركت ريخي،  ها و ابزار كسب معرفت تا       معرفت تاريخي، روش  

دنبـال بررسـي نظـام         و كنشگران تاريخ بـه بحـث خواهـد گذاشـت و براسـاس آن بـه                 حركت
  .مقامي خواهد بود نگاري قائم تاريخ

  
  تعريف تاريخ
نگاري ايران در بيشتر موارد توجه چنداني به مباحث نظري تاريخ نـشده اسـت،                 در سنت تاريخ  

هـاي آن اغلـب ازسـوي مورخـان            تاريخ و تعيين حدود و ثغور و مؤلفـه         به همين دليل تعريف   
مقامي جزو معدود مورخـاني اسـت كـه بـه مباحـث               گيرد؛ اما در دورة پهلوي قائم       صورت نمي 

مقامي نيز فقط در آثار متأخر خود به ارائة تعريف از            البته قائم . نظري در حوزة تاريخ توجه دارد     
هاي تاريخي در آثار مختلف نشان از توجه او            به منابع و مؤلفه    تاريخ دست زده است؛ اما توجه     

  . به مباحث نظري تاريخ دارد
: 1398قهستاني و ديگـران،     (اش    نگاري  مقامي برخلاف ادعاي برخي جهت تقليل تاريخ        قائم

كه اثري تبليغي براي حكومت پهلوي محـسوب     نيم قرن فرهنگ و تمدن ايران       ، تنها در اثر     )60
 اسـت   قـدر   گـران دعي شده است كـه هـدف او در آثـارش ارائـة فهرسـتي از مـĤثر                   شود، م   مي

اي از    توان محدود به گردآوري و ارائة مجموعـه         نگاري او را نمي      تاريخ ني؛ بنابرا )الف/ق1349(
  .هاي نظري تاريخ ورود كرده است ها دانست، چرا كه او در ديگر آثار خود به حوزه داده

 او ارائـه شـده      روش تحقيـق  مفهوم تاريخ ارائه كرده است، در اثر        مقامي از     تعريفي كه قائم  
هـا چيـز ديگـري     هـا و ملـت   او در اين اثر تاريخ را چيزي جز شرح روابـط بـين انـسان         . است
تاريخ به  . اما ازسوي ديگر سعي دارد دو نوع تاريخ را از هم تفكيك كند            ). 90: 1358(داند    نمي
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مـراد او از تـاريخ جـامع ايـن     .  و معناي اخص و متـداول مفهوم جامع و اعم و تاريخ به مفهوم  
تحقيق دربارة مسائل گذشتة جهان يعني شناخت محدودة زمين و آنچه در آن است، بـه                «: است

رو تـاريخ را شـناخت        مقـامي ازايـن     قائم. »همان صورت كه در قرون و اعصار پيش بوده است         
معنـاي اخـص    در تعريف تاريخ به. كند داده و توجه به علل و دلايل آن توصيف مي         واقعيت رخ 

كه به تحقيق و شناخت وقايع و       «معناي اخص و متداول بحثي است         نيز او اشاره دارد؛ تاريخ به     
مقامي،   قائم(» پردازد  ها گذشته است مي     رويدادهاي جهان و آنچه در اعصار گذشته بر سر انسان         

مورد تاريخ اعـم و اخـص بـسيار بـه           مقامي در     شده ازسوي قائم    دو تعريف ارائه  ). 6-5: 1358
معنـاي    ها نزد او نقش انسان در تاريخ به         رسد وجه افتراق آن     نظر مي   يكديگر نزديك هستند و به    

  .اخص و توجه بيشتر به بستر زماني و مكاني در تاريخ اعم است
بـه  . تري از تاريخ و فلسفة تاريخ ارائه كـرده اسـت      مقامي تفكيك دقيق    ياسمي، پيش از قائم   

و معرفت قـوانين حـوادث، فلـسفة        ) تاريخ اخص (نامند    اعتقاد او شناخت حوادث را تاريخ مي      
عبارتي او در چگونگي حصول معرفت تاريخي غور و تأمـل كـرده          به). 12: 1316(تاريخ است   

هـا پرداختـه و توانـسته تفكيـك           است و سپس به روش و بعد از آن به صدق و كذب روايـت              
مقامي در تعريف تـاريخ بـه تمـايز دقيقـي از              م تاريخ ارائه كند، اما قائم     تري از تاريخ و عل      دقيق

  . معناي اخص و اعم دست پيدا نكرده است تاريخ به
اي ديگر تبيين     گونه  نگار، محقق و مورخ از يكديگر، اين تمايز را به           البته او در تفكيك وقايع    

نگار به روايت رويدادها فـارغ از         يعمقامي، وقا   شده ازسوي قائم    بندي ارائه   در تقسيم . كرده است 
البته، محقـق، بـه تحليـل       . پردازد و به دلايل و علل وقايع توجه ندارد          درستي يا نادرستي آن مي    

انـدازي    پردازد و در نهايت مورخ با بررسي كلية اسناد و مدارك و چشم              موضوعي مشخص مي  
  ).6-8: 1358(كند  ائه ميهاي تاريخ، اثري حاوي فلسفة خاص ار  وسيع و احاطه به فلسفه

  
  موضوع و قلمرو تاريخ

بر تعريف تـاريخ، انتخـاب موضـوع و بـسط و قـبض قلمـرو تـاريخ نيـز نـشانگر ايـدة                          علاوه
مقامي، بـرخلاف   قائم. نگاران در مورد معنا و مفهوم امر تاريخ و همچنين علم تاريخ است        تاريخ

 علم تاريخ نتوانـسته اسـت موضـوع و      دليل عدم تفكيك دقيق تاريخ و       ، به )الف: 1316(ياسمي  
رغم تأكيـد بـر       رسد او علي    نظر مي   البته به . صورت دقيق مشخص كند     قلمرو اين دو حوزه را به     

) 5-6و  90: 1358. رك(هـا نيـست       هـا و ملـت      اين كه تاريخ چيزي جز شرح روابط بين انسان        
موضوعي آثار او محـدودة     همين دليل گسترة      به  . تري از تاريخ در نظر داشته است        مفهوم بسيط 

مقامي پيش از ارائة تأملات نظري خـود در مـورد موضـوع و             قائم. وسيعي را در بر گرفته است     
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  .ها را در فرايند تحقيقاتي خود نيز نشان داده است قلمرو تاريخ، دريافت خود از اين حوزه
گـاري در مـورد     ن  هـاي جديـد تـاريخ       مقامي در حوزة تاريخ با نگاه به حوزه         اولين آثار قائم  

مقـامي از     گـرفتن قـائم     تـرين دليـل فاصـله       شايد مهم . ايلات و طوايف به نگارش درآمده است      
شـد، ايـن      ها توجه نمـي      به آن  تر  شيپهاي اجتماعي كه      نگاري سنتي و توجه به اين گروه        تاريخ

است كه او در اين دوره در كسوت نيروي نظـامي وظيفـة شـناخت و معرفـي ايـن طوايـف و                       
مقامي در آثـار ابتـدايي        به همين دليل قائم   . ياي محل خدمت خود را به عهده داشته است        جغراف

هـا    خود تنها به معرفي و شناسايي اين نيروها پرداخته و بـه مطالعـة فرهنگـي يـا اجتمـاعي آن                    
در قالـب تـاريخ     ) الف1326.  رك(مقامي به ايلات و عشاير        به اين معنا، توجه قائم    . پردازد  نمي

اگرچه در برخي موارد، او به مسائل فرهنگي نيز نظر دارد، اين            . بندي نيست   قابل دسته فرهنگي  
  .توجه به معني تأمل فرهنگي در چارچوب قواعد و مطالعات فرهنگي نيست

. ها نيز توجه نشان داده است مقامي به نمادشناسي و بررسي سير تاريخي مفاهيم و نشان قائم
؛ 1324؛  1323. رك(بقة تحقيقـاتي افـرادي ماننـد كـسروي           سـا  بـه   باتوجهاو در اين چارچوب     

، هم به تاريخ محلي و هم نمادهاي فرهنگـي و همچنـين مهرهـا، طغراهـا و             )1312؛  الف1335
، اما در سلسله مقالاتي كه      )ب1348الف؛  1348 .رك(هاي پادشاهان ايراني پرداخته است        توقيع
پـردازد، رويكـردي كـاملاً سندشناسـانه          مـي مقامي به بررسي اين حوزه از مسائل تـاريخي            قائم

مقـامي در   قائم. كند ها خودداري مي مشهود است و از بررسي سير و تطور يا تغييرات اين پديده           
نگـاري نيـز توجـه دارد كـه           اي از تاريخ    هاي تازه   نگاري جديد به حوزه     پذيري از تاريخ    پي تأثير 

. تـاريخ در ايـران قـرار نگرفتـه اسـت          هاي تاريخي و موضوع علم        پيش از آن، موضوع بررسي    
ايـن  . بنـدي اسـت     ازجمله زندگي شخصي و زناشويي كه در قالب تاريخ فرهنگي قابـل دسـته             

. رك(هاي تاريخي كه براساس اسناد و مـستندات شخـصي تهيـه شـده اسـت                   حوزه از بررسي  
 شـود، چراكـه حـوزة معرفـت         تغييري بنيادي در حوزة مطالعاتي تاريخي محسوب مـي        ) 1340

نگـاري، علـم    براساس ايـن گونـة تـاريخ      . تاريخي در اين قالب پيش از اين تعريف نشده است         
هاي زندگي اشـخاص در       يافته و داده    تاريخ از حوزة عمومي جامعه به حوزة شخصي گسترش          

هاي   اين تغيير در عمل روند تاريخ را به كنشگران و داده          . گرفته است   دايرة عمومي جامعه قرار     
  .د زد كه پيش از اين محل بحث نبود و تأثيري در جريان و سير تاريخي نداشتجديدي پيون

گيرد، اما آنچه در مطالعـات او    مقامي حوزة وسيعي را در بر مي        حوزة مطالعات تاريخي قائم   
اي   ها آگاه است و هر مطالعـه        مقامي خود به تفكيك اين حوزه        است اين است كه قائم     تأمل  قابل

وجه غالب تمام اين مطالعـات نيـز        . مطالعاتي خاص آن درك كرده است     را در قالب چارچوب     
شناسي است و محقق با آگاهي از حوزة مطالعاتي درصدد اسـت آگـاهي و    تكيه بر اسناد و سند 
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اي كه به موضوع قحطـي        مقامي خود در مقاله      قائم مثال  عنوان  به. معرفت تاريخي را افزايش دهد    
، اشـاره دارد كـه ايـن موضـوع در           )الف1343. رك(پرداخته   قمري   1316و گراني نان در سال      

هـا توسـط او،       رغم تميز ايـن حـوزه       قالب تاريخ اجتماعي قابل بررسي و تحليل است، اما علي         
مقـامي بـه كـار گرفتـه نـشده اسـت و معرفـت         ها از سوي قـائم  شناسي خاص اين حوزه     روش

هـاي    ه تنها انباشـتي معرفتـي از پديـده        شود، بلك   اجتماعي و فرهنگي نيز در اين قالب ارائه نمي        
  .شود مورد مطالعه ارائه مي

نيز همچـون آثـار پيـشين    ) 1346(مقامي در اثري كه به تاريخ اقتصادي اختصاص دارد       قائم
. ها درصدد ايجاد معرفتي است كه معطوف به هدف مشخص سياسـي اسـت               خود، با ارائة داده   

دنبال نشان دادن اين است       دهد، به   س خواننده قرار مي   چراكه با استفاده از اطلاعاتي كه در دستر       
. هاي سياسي و اقتصادي ايـران اسـت         كه عصر قاجار محل كشمكش نيروهاي بيگانه در عرصه        

مقامي در ارائة اسناد روابط بازرگاني در عصر قاجار رويكردي سنتي را دنبال كـرده                 بياني قائم   به
مقـامي    رو قـائم    كنـد؛ ازايـن     ريخ سياسي تعريف مي   است، به اين معني كه همة مسائل را ذيل تا         

هـاي اقتـصادي،      دنبال تحليل اقتصادي و تاريخ اقتصادي نيست، بلكه هـدف او از ارائـة داده                به
رغم توسعة موضوعات و قلمرو علم تـاريخ   رو علي مقامي ازاين  قائم. تحليل تاريخ سياسي است   

توانسته است الگوهاي معرفتـي جديـدي       در عمل رويكرد سنتي به موضوعات تاريخي دارد و ن         
  .را معرفي كند

  
  معرفت تاريخي

شناسي تاريخي در حوزة علم تاريخ قرار دارد و به چگونگي و اعتبار شناخت در عرصة       معرفت
دنبـال بررسـي امكـان و قالـب معرفـت             شناسي تاريخي بـه     رو معرفت   پردازد؛ ازاين   اين علم مي  

هـاي دسـتيابي بـه        تاريخي، قواعد و اصول شناخت يا روش      تاريخي، اعتبار و اصالت يا عينيت       
مقامي اگرچه تعريف مشخـصي از معرفـت تـاريخي در             قائم). 1400: كالينگوود(معرفت است   

هاي خود به اين موضوع توجه  آثار ابتدايي خود ارائه نكرده است، ازطريق ترسيم مسير پژوهش
  . دارد

اي مـنظم دربـارة    دنبال ارائـة مجموعـه   ست كه بهاو در ابتداي فرايند مطالعاتي خود مدعي ا       
نظـر    رو بـه    ؛ ازايـن  )1323. رك(تـر اسـت       اي براي نگارش اثـري سـترگ        عنوان مقدمه   عشاير به 

. دنبال تاريخي جامع همچون تاريخي است كه مكتب آنال مدعي آن اسـت  رسد او از ابتدا به  مي
البتـه  . به فراينـدهاي كلـي جامعـه اسـت        عبارتي معرفت تاريخي از ديدگاه او امكان دستيابي           به

 نفي كرده است و مدعي است نبايد به كليـات          روش تحقيق مقامي اين الگو را بعدها در اثر          قائم
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  ).74: 1358(وقايع و رويدادها توجه داشت 
دنبـال ترسـيم رونـد     مقامي در مطالعات خود، روش استقرايي در پيش گرفته است و به             قائم

در ايـن چـارچوب او ازطريـق        . هـا و رخـدادهاي جزئـي اسـت          ان پديده كلي تاريخ ازطريق بي   
دنبال رسيدن به واقعيت تاريخي است كـه رويكـردي جديـد بـه تـاريخ                  هاي مشخص به    روش

مقـامي در ايـن سـير، ديـدگاه تـاريخي مشخـصي را                قائم). 1387: كار. رك(شود    محسوب مي 
 و توصـيفي جهـت شناسـايي و         گونـه   هـايي گـزارش     پيگيري نكرده است و صـرفاً بـه روايـت         

 او در   ني؛ بنابرا آيد  دنبال انباشت معرفتي برمي     پردازد و به    دار كردن ايلات و طوايف مي       شناسنامه
  .قالب معرفت سنتي محدود مانده و الگويي معرفتي جديدي ارائه نكرده است

خي را  پيوسـته، سـير تـاري       هـم   مقامي بر آن است رويدادهاي خرد و فرعي در كليتي بـه             قائم
، بنا دارد عوامل، مسير )39: 1331. رك(يابي رويدادها   دهند و او در تلاش براي عليت          شكل مي 

. او البته هميشه به اين ايده وفادار نيست       .  تبيين كند  اساس  نيبراو غايت حركت سير تاريخي را       
شخـصي  هـاي اجتمـاعي و        رغم اين كه حوزة معرفت تاريخي را به حوزه          عنوان مثال او علي     به

دادن كليـت تـاريخي و تحليـل شـرايط            ، اما از آن براي سامان     )1340. رك(گسترش داده است    
مقامي اغلب وجهي سياسـي دارد؛        معرفت تاريخي نزد قائم   . كند  اجتماعي و سياسي استفاده نمي    

هاي فرهنگي و اجتماعي نيز رويكردي سياسي نشان داده است، بـه              رو او در مطالعة پديده      ازاين
  . ها، ارائة تحليل سياسي است معنا كه مراد او از بررسي اين پديدهاين 

و گسترش فرقة مذهبي، تـلاش او       ) ج1350. رك(ها    عنوان مثال در مطالعة مسئلة لازاري       به
نويـسي ايـران      مقـامي از سـنت تـاريخ         قـائم  ني؛ بنابرا در جهت تفسير سياسي اين رويداد است      

كند، روح تاريخ سياسـي       رد و معرفت تاريخي كه ارائه مي      ي بگي توجه  قابلنتوانسته است فاصلة    
  ).ب1343. رك(همراه دارد  و سنتي را با خود به

 منجربـه تأكيـد او بـر        1320تدريج در دهـة       مقامي به   تحول معرفت تاريخي در انديشة قائم     
ر مقامي حالت متصلبي پيدا كـرد كـه او د           اهميت اسناد شد و اين رويكرد چنان در انديشة قائم         

). د1349. رك(هـا نيـز دسـت زد          ها و اعلاميه    آوري و انتشار اعلان     هاي بعد حتي به جمع      دوره
هاي مهمي در جهت بررسي و سـير تـاريخ اجتمـاعي يـا                هايي كه لزوماً داده     ها و اعلان    اعلاميه

مي مقـا   قـائم .  بودنـد   تر در آثار مختلف ارائه شده       هايي بودند كه پيش     سياسي نداشتند يا اطلاعيه   
  . بست نيز به كار ) ب1352. رك(ها  اين رويكرد را در انتشار مهرها و توشيح

 دورة  نيـي  و تع  يخي تـار   يبررس ـدنبال    ها به   به اين معنا كه او حتي در بررسي مهرها و نشان          
بلكه هدف او صرفاً ارائه و انتشار       ) ب1335كسروي،  (مشخص برنيامد    ي پادشاه اي ييفرمانروا

بـود؛  دنبال معرفي اسناد      مقامي در اين دست آثار صرفاً به         قائم ني؛ بنابرا ها بود   اين مهرها و نشان   
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مقامي با ايـن رويكـرد        قائم. آن در جهت ارائه الگوي جديد معرفت تاريخي استفاده نكرد         اما از   
گذاشت، امكان و اعتبار و حتـي عينيـت           ها را به محك اسناد مي       بر اين كه صحت روايت      علاوه

عبـارتي اسـناد و مـدارك را دليـلِ      بـه . پـذيرفت  ي را در صورت وجود اسناد مـي       معرفت تاريخ 
  .دانست اصالت معرفت تاريخي مي

محـور بـر لـزوم حفـظ و ثبـت و ضـبط وقـايع و سـوانح                     مقامي براساس رويكرد سند     قائم
رو، او معرفت تاريخي را در قالب         ؛ ازاين )90: الف1345(زندگاني مردم عادي نيز تأكيد داشت       

ها درك كرده بود، روشي كه تنهـا بـه حفـظ اسـناد و انباشـت معرفـت                     بندي داده   ظ و طبقه  حف
مقامي   عبارتي قائم   به. كرد  دهي ساختار معرفتي جديد كمك نمي       شد و به شكل     تاريخي منجر مي  

ساختن نكـاتي از تـاريخ    رغم روشن هاي تاريخي، علي با استخراج و ارائة اسناد و بررسي پديده     
  .ها را در روند كلي و در مسير تاريخ جايابي نكرده است  مواجه است كه آن ين مسئلهايران با ا

او . صورت مستقيم به معرفت تـاريخي ارجـاع دارد          مقامي، خود به     قائم روش تحقيق در اثر   
در اين اثر مدعي است تاريخ به تحقيق دربارة مسائل گذشته و شناخت آنچـه در آن اسـت بـه                     

رو او    ؛ ازايـن  )6-5: 1358(پـردازد     ن و اعصار پـيش بـوده اسـت مـي          همان صورت كه در قرو    
. مثابة گذشته است    دنبال شناخت گذشته به     رويكردي پوزيتويستي از خود نشان داده است كه به        

طبق اين رويكرد امكان رسيدن به حقيقت عيني در گذشته وجـود دارد و رويـدادهاي گذشـته                  
مـورخ نيـز در عـين       . انـد   علـت و معلـولي شـكل يافتـه        بر رابطة     حقيقتي عيني هستند كه مبتني    

ملايـي،  . رك(طرفي براساس روشي مشخص بايد اين جريان پيوستة تاريخي را تبيـين كنـد                 بي
  ). 206 -239: الف1400

مقامي با گذار از اين رويكرد و ادعاي اين كه مـسائل تـاريخي نـه قابـل لمـس و                       البته قائم 
ها بپردازيم و نه با قبول شـعائر و سـنن             ايش و تجربه به آن    مشاهده هستند كه با مشاهده و آزم      

ها دست يافت، مدعي است بايد مسائل تاريخي با تحقيق و استدلال بررسي       توان به آن    قديم مي 
شدن مسئله بايد به تحليل آن نيز پرداخـت و مـدعي اسـت                او معتقد است براي مشخص    . شود

بياني او ازسويي ادعـا       به. شود  خود روشن و حل مي     گاهي با تحليل وقايع وابسته، مسئله خودبه      
دارد بازسازي گذشته كاملاً شبيه به گذشته منجربه كشف علل دقيق وقوع واقعه خواهد شد، اما  

 -37: 1358(پذير نيـست      كند كه رسيدن به تبيين دقيق از گذشته امكان          ازسويي ديگر اشاره مي   
 دوگانة رويكرد پوزيتويستي و تفسيري گرفتـار شـده     مقامي در   رسد قائم   نظر مي   ؛ بنابراين به  )34

بر تبيين علي تأكيد دارد و گاه بـر عـدم قطعيـت گذشـته و تحليـل و تفـسير                است؛ چراكه گاه    
  .رويدادها در بستر زماني و مكاني
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  روش و ابزار كسب معرفت
بـه  شناسـي مشخـصي بـود كـه           مقامي در آثار ابتدايي خود مدعي الگوي مطالعاتي و روش           قائم

، اما در عمل نتوانست به اين امر دست پيدا كند؛     )1323. رك(شد    تدوين تاريخ جامع منتهي مي    
تلاش جهت تـدوين تـاريخي جـامع ازسـوي          . چراكه آثار او از وحدت روشي برخوردار نشد       

كـار گرفتـه شـد        مقامي در بررسي تاريخ كلي ايران و حتي تدوين تاريخ نظامي ايران نيز به               قائم
بـه ايـن معنـا      . ها نيز به ترسيم تاريخ جامع منجر نشد         ، اما اين روايت   )ج1345ب؛  1345. رك(

دنبال روشي استقرايي و ترسيم فرايند كلي ازطريق امور جزئي برآمد و بـر                مقامي از ابتدا به     قائم
  .اما نتوانست به آن پايبند بماند) 41: 1358(ترجيح آن در مطالعات تاريخي نيز تأكيد كرد 

تنوع ابزار كسب معرفـت معتقـد بـود اگرچـه نقـش          امي در فرايند روش استقرايي به     مق  قائم
مقامي به اسناد باعث      دسترسي قائم ). 78-89: 1358(اسناد در مطالعات او نمود بيشتري داشت        
به همين دليل او كـه در  . بر تبيين اسنادي سامان بيابد شد، رويكرد روشي او در مطالعاتش مبتني    

كرد در آثار بعـد بـه    هاي شفاهي جهت معرفي ايلات و عشاير استفاده مي      از روايت آثار ابتدايي   
شناختي به تبيين اسـنادي       مقامي در حوزة روش     گذار قائم . هاي تاريخي پرداخت    اسناد و روايت  

در مطالعة اشخاص و كنشگران عرصة تاريخي و مطالعات اجتماعي و فرهنگي نيز نمـود يافتـه                 
  . است
بحـث  ) ج1349. رك(پـردازد   اي كه به جغرافياي تاريخي تهـران مـي      در مقاله  عنوان مثال   به

ها در قالب اين حوزة مطالعاتي نـشان         بندي داده   در اين مقاله دسته   . ارائة سند نمود بيشتري دارد    
از آگاهي محقق دربارة ماهيت و كاركرد اين اسناد دارد؛ اما عدم وجود چارچوب مطالعـاتي در                

ايـن  . ده است كه اين اسناد در ارتباط با تاريخ منطقه تحليل و تفسير نـشود              اين حوزه باعث ش   
، نيـز قابـل مـشاهده اسـت؛ بنـابراين رويكـرد             )الـف 1352. رك(رويكرد در آثار اجتمـاعي او       

  .برد تر بهره نمي ها جهت روايتي كلان آناست؛ اما از مقامي در اين دست آثار معرفي اسناد  قائم
. رك(هاي عصر قاجار رويكرد انتقـادي در پـيش گرفتـه اسـت                ة پديده مقامي در مطالع    قائم

پـردازد،    صورت مستقيم به نقد و تحليل مسائل نمـي          ، اما در اين دست آثار نيز اغلب، به        )1344
دهـد كـه      بلكه در اساس با تدوين و تنظيم اسناد، روايتي تاريخي از مسئلة مورد بحث ارائه مي               

عبارتي او با تنظـيم اسـناد در قالـب     به.  و تحليلي نيز مستتر استدر محتواي آن رويكرد نقادانه 
به آن رويداد     كند كه منجربه معرفت خاص نسبت       روايت، گزارشي متفاوت از رويدادها ارائه مي      

مقامي اهميت دارد ارائـة معرفـت تـاريخي مـشخص             شود؛ بنابراين آنچه براي قائم      يا پديده مي  
  ).الف1347. رك(و تحليل رويدادها براساس اهداف معين است نه نقد 

مقامي درنهايت با تأكيد بر اهميت تبيين اسنادي، روش تحقيق تاريخي خـود را شـكل                  قائم
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دنبـال تـدوين و تـشريح مـسيري برآمـد كـه در آن                 هـاي آخـر حيـات خـود بـه           داد و در دهه   
ن مقـامي در جهـت تـدوي        هـاي قـائم     اولـين تـلاش   . شناسي خاص علم تاريخ ارائـه شـد         روش
يكي از مقالات او كه به      . ي تحقيقات او ارائه شد    لا  لابهشناسي خاص براي علم تاريخ در         روش

حوزة جغرافياي تاريخي تعلق داشت و در آن بحثي در مورد مفهوم جغرافياي تاريخي صورت               
. شـناختي اسـت     اي در جهت ارائة مباحث روش       زمينه  ، در اساس پيش   )1351. رك(گرفته است     

در اين مقاله به تعريف محدودة اين حوزه از علـم تـاريخ پرداختـه و سـعي دارد بـا         مقامي    قائم
شناسـي خـاص آن را        هايي كه در اين قلمرو بايد مورد مطالعه قـرار گيـرد، روش              تعريف مؤلفه 

، با قراردادن اين حـوزة  )Friedman, 2003: 108(او با تأثير از روند اين علم در دنيا . توليد كند
هاي مربوط به     سعي كرد، مؤلفه  ) 17-18: 1351. رك( ارتباط بيشتر با علم جغرافيا       مطالعاتي در 

بستر جغرافياي منطقه را در اولويت بررسي اين علم قرار دهد و آن را از سيطرة علم تاريخ رها                  
  .كند

) د1350(اي بر شناخت اسناد تاريخي است         مقامي در حوزة روش، مقدمه      اثر مهم ديگر قائم   
مقامي در ايـن اثـر    قائم. شود امع و كامل در جهت كاربرد اسناد تاريخي محسوب مي  كه اثري ج  

شناسي، تصويري و ترسـيمي، كتبـي و مـدارك            ذهني يا نقلي، باستان   (ضمن معرفي انواع منابع     
او در ايـن اثـر بـا آمـوزش     . اهميت بيشتري براي مدارك آرشيوي قائـل شـده اسـت    ) آرشيوي

دنبال تحكيم روش سندمحوري است كه خود در  العات تاريخي بهچگونگي كاربرد اسناد در مط 
شناسي تـاريخي،     مقامي در حوزة روش     ترين اثر قائم    مطالعاتش اغلب به آن پايبند است، اما مهم       

) 1316(است كه پس از اثـر ياسـمي   ) 1358 (نگاري روش تحقيق در تاريخ  اثر مهم او با عنوان      
  . دشو دومين اثر در اين حوزه محسوب مي

دهـد كـه شـامل تهيـة طـرح مقـدماتي،              الگوي اولية اين اثر قالبي پوزيتويستي را نشان مـي         
با ادعاي اين كه حل مسائل تاريخي ازطريق قبول شعائر و سنن و              اما او    شود؛ يم... يابي و   علت

پذير نيست و بايد ازطريق تحقيـق و اسـتدلال    مأخذ قديم يا با مشاهده، آزمايش و تجربه امكان     
رسـد     نظـر مـي     ن مسائل بررسي شود، از روش پوزيتويستي فاصله گرفته است؛ بنـابراين بـه             اي

مقامي وجود دارد و او به تفكيك         امتزاجي از دو رويكرد پوزيتويستي و تفسيري در انديشة قائم         
اين دو نائل نشده است؛ چرا كه او در عين تأكيد بر تحليل و تفسير ازسوي مورخ به انفصال و                    

  .ورخ از رويدادها نيز تأكيد داردعينيت م
هـاي مختلفـي را بـراي      نـوع پـژوهش، روش   3مقامي بـا تفكيـك         قائم روش تحقيق در اثر   

هاي مختلفي    نگار، مورخ و محقق نيز بر گونه        او با تميز وقايع   . مطالعات تاريخي قائل شده است    
اريخي بـراي كـسب     همچنين اشاره دارد كه پژوهش ت     . هاي تاريخي تأكيد كرده است      از روايت 
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كـه بيـشتر      كار ببرد، درحـالي     اعتبار و ارزش علمي بايد اصول و مقررات يا روش تاريخي را به            
ها نيز تأكيد  او به تفاوت تحقيقات تاريخي با ديگر حوزه       . اند  نويسندگان تاريخ اين كار را نكرده     

ائه كنـد و همچنـين در   هاي مختلف ار مقامي نتوانسته است تميز دقيقي ميان روش       دارد، اما قائم  
  .آثار خود از آن بهرة كافي ببرد

  
  مسير حركت و غايت

صورت مستقيم به سير و غايت تاريخ كه در حوزة فلسفة             مقامي در مطالعات و آثار خود به        قائم
تـوان بـه    فراينـد مطالعـات او مـي   است؛ امـا از     نظري يا جوهري تاريخ قرار دارد، اشاره نكرده         

 تاريخ را موجودي روش تحقيقمقامي در اثر  قائم. اين موضوع دست يافتاندازش دربارة     چشم
پويا توصيف كرده است كه در حال تحول است و بايد سير تحول و مسائل و علل وقـوع هـر                     

عنـوان تـاريخ      مقـامي از آن بـه       اين توصيف كه قـائم    . يك از تحولات آن مورد توجه قرار گيرد       
اي جبر علي است و وظيفـة محقـق كـشف دليـل آن                بر گونه  معناي اعم ياد كرده است، مبتني       به

 بـه   باتوجـه اين رويكرد كه رويكردي پوزيتويستي است البته در آثار متعدد او            ). 6: 1358(است  
ي تلطيف شده است، اما به ساخت منسجمي دست         ا  تااندازهنيروهاي مؤثر ديگر در مسير تاريخ       

اي به مشيت الهـي يـا         جز آثار تبليغاتي، اشاره     خود به مقامي در آثار متعدد       قائم. پيدا نكرده است  
بر آن با تأكيد بر توجه به مفهوم زمـان و مكـان و نقـش                  جبر ديني در مسير تاريخ ندارد، علاوه      

هـا در مـسير    ها، جغرافيا، اقتصاد و فرهنگ در رويدادهاي تاريخي به نقش اين مؤلفـه     شخصيت
  .كند  را در اين مسير جايابي نميها تاريخ توجه دارد و درنهايت جايگاه آن

يافتة جامعة ايراني معرفي كند؛       مقامي اغلب سعي دارد حكومت پهلوي را الگوي تكامل          قائم
كند كه نمود آن در حكومت پهلوي جمـع           بنابراين از ديدگاه او تاريخ مسير پيشرفتي را طي مي         

عنـوان مثـال    بـه .  داردهمـراه  حكومتي كه نظم و الگـوي جديـدي از اجتمـاع را بـه            . شده است 
مقامي دربارة عشاير و طوايف، بيشتر در قالب تبيين نظـم اجتمـاعي جديـد قابـل          مطالعات قائم 
به اين معنا كه از ديدگاه او اين نيروهاي اجتماعي بايد در مسير توسعه و پيشرفتي     . توجيه است 

. رك( نمـود دارد     بر يكجانشيني و تمركـز قـدرت        حركت كنند كه در قالب نظم اجتماعي مبتني       
  . دنبال آن بود نظم و انضباطي كه حكومت پهلوي به). 23: 1324

بر اهداف مشخص سـامان يافتـه         مقامي در مورد دورة قاجار نيز مبتني        مطالعات تاريخي قائم  
 بلكه در   ست؛يندنبال بازشناسي سير تاريخي رويدادها        مقامي در اين آثار به      عبارتي قائم   به. است

ارائه كرده است، تمام رويدادها را در راسـتاي نقـد حكومـت قاجـار و      كه  حوريم  تاريخ هدف 
  ).ب1350الف؛ 1350ب؛ 1349. رك(برد   ميبه كارلزوم تشكيل حكومت پهلوي 
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كه براي روند تاريخ  يريندارد؛ اما مسمقامي اگرچه چندان به فلسفة نظري تاريخ توجه  قائم
: 1398قهـستاني،   . رك(گرفتـه     ف ادعـاي صـورت    كند برخلا   براساس مطالعات خود ترسيم مي    

نظمي كه براساس هويت    . شود  ، فرايندي خطي است كه به نظم جديد و مطلوب منتهي مي           )60
 بر علـل وقـوع رويـدادها        ديتأكاو كه   . گيري بود   ملي و در قالب گفتمان مدرنيته در حال شكل        

مقامي   است كه به بيان قائم    يابي جهت ظهور حكومتي چون حكومت پهلوي          دنبال علت   دارد، به 
عنوان روندي جهـت ظهـور الگـويي     رو او مسير تاريخ را به  نماد هويت و پيشرفت است؛ ازاين     

  .يافته از جامعه معرفي كرده است تكامل
  

  عوامل حركت و كنشگران
محور دارد و نيروي محرك تـاريخ         هاي خود از ابتدا رويكردي انسان       مقامي در ارائة روايت     قائم
او در قالب اين رويكرد حتي به كنشگراني توجه . وجو نكرده است    ر امور متافيزيكي جست   را د 

مقـامي، مـسير رويـدادها و         به اين معني قائم   . ها توجه نشده است     دارد كه در تاريخ سنتي به آن      
صورت مستقيم و غيرمـستقيم       داند كه در وقايع به       از كنش كنشگراني مي    متأثروقايع تاريخي را    

مقامي به نيروهاي اجتمـاعي ماننـد ايـلات و طوايـف در قالـب ايـن                   توجه قائم . اند  شتهنقش دا 
 است، چراكـه او ايـن نيروهـا را نيروهـاي محـرك اجتمـاعي و سياسـي و                    ريتفس  قابلرويكرد  

هــاي  جايگــاه كنــشگران در روايــت). 19: 1324. رك(كنــشگران تــاريخ معرفــي كــرده اســت 
دنبال تقليل    مت پهلوي نيز تأثير گرفته است، به همين دليل او به          مقامي البته از رويكرد حكو      قائم

بـه  . ها بر روند تاريخ ايران نيز برآمده اسـت          نقش اجتماعي و سياسي طوايف و تاثيرگذاري آن       
  .مقامي رويكردي دوگانه به ايلات و عشاير دارد اين معنا، نظام تفكر قائم

هاي دقيق و مفصلي كه     يكجانشين با روايت    و رو كوچمقامي در ارزيابي نقش كنشگران        قائم
دهد كه در نظام تفكر او نيروهاي يكجانشين،          در مورد نيروهاي يكجانشين ارائه كرده، نشان مي       

اي كه به خاندان مشعـشعي         او در مقاله   مثال  عنوان  به. اند  تري در سير تاريخ ايران داشته       نقش مهم 
كه   ؛ درحالي )الف1325. رك(ريخي ايران اشاره دارد     ها در سير تا     پرداخته، به تعريف جايگاه آن    

  . ها اشاره نكرده است پردازد به اهميت تاريخي آن در آثاري كه به ايلات و طوايف مي
دسـت    كنشگران پايين . دست حكومت نيز توجه دارد      او در مطالعات خود به كنشگران پايين      

شتند، ولـي در هـرم قـدرت در    اگرچه جزو نخبگان حكومتي بودند و در روابط قدرت نقش دا        
مقـامي بـراي ايـن قـشر از نخبگـان             به همين دليل اهميتي كه قائم     . گرفتند  سطوح پايين قرار مي   

رغم توجه به نقش رهبران و مردان بزرگ در سير            قدرت قائل شده، نشان از آن دارد كه او علي         
را فراتـر از عـاملان   ، سازوكار قدرت )ق1349(تاريخ در اثر تبليغي خود براي حكومت پهلوي        



 اصغري/ نگاري ذار به تاريخمقامي و گ جهانگير قائم / 24

دسـت   هاي پـايين  دنبال تعيين نقش گروه وجو كرده و به آن در سطوح پايين حكومت نيز جست      
مقامي به نقـش سياسـي كنـشگران او را در     توجه قائم. حكومتي در ساختار قدرت برآمده است     

يي ديگـر   اما از سو  . پرداختند، قرار داده است     قالب مورخان سنتي كه اغلب به تاريخ سياسي مي        
؛ موجـب شـده     )30-33: 1342 .رك(مقامي به كنشگران عرصـة عمـومي جامعـه            پرداخت قائم 

اي عمومي شود كه در آن هر پديده، رويداد و شخـصي              است عرصة تاريخ از ديدگاه او، عرصه      
  .كند در تعيين مسير تاريخ نقش ايفا مي

 ـ             مقامي خود در مقاله     قائم او در  . اريخ اشـاره دارد   اي نيز بـه اهميـت كنـشگران در عرصـة ت
الروم كه بين ايران و عثماني منعقد شده، به اهميـت وجـودي نماينـدگان                 بررسي عهدنامة ارزنه  

گويـد اقـدامات و اتخـاذ     المللـي اشـاره دارد و مـي    سياسي و نقش افراد منتخب در روابط بـين   
بـه شخـصيت،   ها در مسائل سياسي و روابط بين دو ملت و دو دولت به مقـدار زيـادي     تصميم

هـا بـه      مداران جامعه و نحوة توجه آن       كيفيات روحي، رفتار، صفات، طرز تفكر و تعقل سياست        
). ج1352. رك(ها شده، بستگي دارد       هايي كه از آن     مصالح ملي يا فردي و همچنين به پشتيباني       

 هستند و   مؤثرشمرد كه در سير تاريخي رويدادها         البته او در پانويس اين گزاره عواملي را برمي        
اين امر  . پردازد  ها نمي   ها توجه شده است، اما خود در آثارش به آن           در فلسفة جديد تاريخ به آن     

 ـ  هـاي فكـري آشـنايي         مقامي با اين حـوزه      نشان از آن دارد كه قائم      عمـل و در     در   يداشـته؛ ول
  .اند   نمود زيادي نيافتهها مؤلفهنگاري او اين  تاريخ

هـاي   مقامي مـانع از ايـن شـده اسـت كـه او بـه نظـام         آثار قائم دادن به كنشگران در       اهميت
 و بررســي قــرار دهــد و حتــي موردبحــثهــا را  اجتمــاعي و سياســي بپــردازد و تحــولات آن

چنـان قدرتمنـد    مقـامي آن  اين رويكرد در آثار قائم  . ها را بررسي كند     سرگذشت و سير تطور آن    
مقامي اشاره    خان كه در آن قائم      ميرزا ملكم السلطان و     جلوه كرده است كه در بررسي روابط ظل       

خان به حكومت قاجار دارد به اين نقـدها توجـه نـشده اسـت و در                   به نقدهاي ساختاري ملكم   
  ). ب1347. رك(شود  هاي حكومت قاجار پرداخته مي عمل فقط به نقد روابط و سياست

هـاي ايرانـي      تصورت موردي به سـاختارهاي موجـود در درون حكوم ـ           مقامي البته به    قائم
، اما تمركز او بـر اشـخاص،        )الف1349. رك(الممالكي نيز پرداخته است       ازجمله منصب منشي  

تأكيد او در اين اثر به سـاختار        . محور كرده است    نگاري او را متمايل به تاريخي شخصيت        تاريخ
 .شـود   هاي سياسي است و به نقد ساختاري منجر نمي          حكومت نيز در قالب مناصب و موقعيت      

مقامي به ساختارهاي سياسي كه در بعضي از آثار او قابـل مـشاهده اسـت، نتوانـسته                    توجه قائم 
بـه بيـاني توجـه او بـه سـاختارها،           . مقامي به وجـود بيـاورد       است تغييري در رويكرد كلي قائم     

دار و متداوم در مطالعاتش شكل نـداده اسـت و او در مطالعـات خـود نـشان                     رويكردي جهت 
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  .ة افراد از نظر او راهبر رويدادها استدهد كه اراد مي
 تأكيد دارد كه در تحقيق تـاريخي نبايـد بـه شـرح اعمـال و       روش تحقيق مقامي در اثر      قائم

هـا و   هـا و احـساسات و دريافـت    كارها و افعـال انـساني بـسنده كـرد بلكـه بايـد بـه انديـشه               
أ آثـار بـسياري اسـت       ها و به زندگي و تحولات اجتماعي كه خود منـش            هاي انسان   العمل  عكس

باشد؛ بلكـه   هاي تاريخي نيز نبايد محدود به جبر علي يا ديني              دريافت برآن  علاوه. توجه داشت 
 در فرايند تاريخ    مؤثرها، نقش جغرافيا و اقتصاد و فرهنگ نيز عوامل            زمان، نقش شخصيت  جبر  

رو   ؛ ازاين )75: 1358(خصوص بايد براي اجتماع در تاريخ نيز نقش مهمي قائل شد              هستند و به  
مقامي مجموع عواملي است كـه فراينـدهاي تـاريخي را             عوامل حركت در تاريخ از ديدگاه قائم      

محور از خود نشان  هاي خود اغلب رويكردي شخصيت مقامي در روايت دهند؛ اما قائم شكل مي
  .دكن داده است و ارادة فردي نقش مهمي در روند تاريخي كه او ارائه كرده است، ايفا مي

  
  گيري نتيجه
نگـاري سـنتي و جديـد قـالبي           مقامي متأثر از موقعيت مرزي او در ميان تاريخ          نگاري قائم   تاريخ

 اسـت،   مقامي اگرچه به تاريخ رسمي و سنتي نزديـك    عبارتي قائم   به. متضاد به خود گرفته است    
يـك فلـسفة    او اگرچه موفـق بـه تفك      . نگاري جديد نيز داشته است      هايي در قالب تاريخ     نوآوري

هاي مختلف علم تـاريخ توجـه دارد و ايـن حـوزه را                تاريخ و علم تاريخ نشده است، به حوزه       
مقامي از سويي ديگر معرفت تاريخي را همچنان در قالب تـاريخ سـنتي و             قائم. بسط داده است  

مقـامي در قالـب انباشـت         به اين معنا، معرفت تاريخي در آثار قـائم        . سياسي محدود كرده است   
به همين دليل او اغلب به معرفي اسـناد پرداختـه، ولـي بـه تحليـل و                  . فتي درك شده است   معر

كند   هاي تاريخي بسنده مي     عبارتي او اغلب به تبيين اسنادي پديده        به. زند  ها دست نمي    تفسير آن 
  .ها نيز است در صورتي كه خود قائل به تحليل و تفسير پديده

دنبال تثبيت نظم اجتماعي جديد و مدرني         كند به   ه مي ي ارائ مقام  قائممحوري كه     تاريخ هدف 
در ايـن تـاريخ، كنـشگران بايـد در مـسير نظـم              . دنبال آن است    است كه حكومت پهلوي نيز به     

مقـامي نيـز تكامـل هويـت و           غايت اصلي حركت تاريخ نزد قائم     . اجتماعي مدرن حركت كنند   
ليت كنشگران انساني توصـيف كـرده   مقامي عرصة تاريخ را عرصة فعا       قائم. فرهنگ ايراني است  

محور اسـت كـه قالـب سـنتي تـاريخ را              دهد، تاريخي شخصيت      است و تاريخي كه او ارائه مي      
مقامي به نقش سـاختارها و فراينـدها در سـير تـاريخ توجـه                 به همين دليل قائم   . كند  تداعي مي 

نقـد سـاختاري نيـز       او بـه     بـرآن   عـلاوه . ها اشاره كـرده اسـت       ندارد، اگرچه خود به اهميت آن     
  .كند ها بسنده مي پردازد و در تحليل و نقدها اغلب به نقد شخصيت نمي
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ها نيز  را در پيش داشت و از آن... مقامي كه پيشگاماني چون كسروي، ياسمي، آدميت و       قائم
 موقعيت و جايگـاه خـود در عرصـة علـم تـاريخ در حكومـت                 به  باتوجهگاه تأثير پذيرفته بود؛     

هايي جهت نوآوري در عرصة تاريخ نتوانـست صـورت منـسجمي از               رغم تلاش  پهلوي و علي  
به همين دليل آثـار او      . نگاري جديد ارائه كند و از موقعيت مرزي خود بهرة كافي را ببرد              تاريخ
خـصوص توجـه بـه     شناسي تاريخي و بـه    هاي جديد علم تاريخ و روش       رغم معرفي حوزه    علي

نگاري جديـد نزديـك شـود؛ چراكـه           ري تاريخي به تاريخ   تبيين اسنادي نتوانست در عرصة نظ     
. دهد تأملات نظري او بيشتر بر حوزة روش متمركز است كه رويكردي پوزيتويستي را نشان مي

مقامي در اين دوران استفاده       نگاري و روش تبيين اسنادي كه قائم        هاي جديد تاريخ    درواقع قالب 
نگـاري سـنتي توسـط او در قـالبي              ازتوليد تاريخ كرده است، بدون تغيير نظام معرفتي، موجب ب       

بندي منـسجمي     نگاري جديد نزد او صورت      اين امر موجب شده است تاريخ     . جديد شده است  
عــدم . هــا و رويكردهــاي تــاريخي در آثــار او مــشاهده شــود پيــدا نكنــد و التقــاطي از روش

نگـاري    تـاريخ بندي دقيق رويكردهاي تاريخي در عصر گذار موجب شده اسـت سـير                صورت
 گرفتـه   بـه كـار   هـا     ايران نيز دچار التقاط شود و اغلب رويكرد منسجم تاريخي در قبال پديـده             
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 ،غمـا ي ،»سي معتمدالدولـه در سـفارت انگل ـ      رزاي فرهـادم  يمسئلة پناهندگ «) 1344( ____________

  . 95-103، صص )202(
  .91، ص )4( ،يخي تاريها يبررس ،»راني اريمسائل روز، عشا«، الف )1345( ____________
 ـ ا يهـا   خي فصل مربوط به ارتـش در تـار        نيتدو«ب،   )1345( ____________ ، )136(،  مهـر  ،»راني

 .545-548صص 

 فصل مربـوط    نيتدو: شناسان  راني كنگرة ا  ني در نخست  يشنهاديطرح پ «،  ج )1345( ____________
  .545-548، صص )3( ،يخي تاريها يبررس، » منابع آنيبند  و طبقهراني كامل ا خيبه ارتش در تار

، » و فرانـسه   راني ا ني ب ي قرارداد بازرگان  كي: راني ا ياسي س خي از تار  يفصل«) 1346( ____________
  . 175-204، صص )10 و 9 (،يخي تاريها يبررس

، صص  )245( ،غماي ،»تي مشروط يدادهاي دربارة رو  يخيدو نامة تار  «الف،   )1347( ____________
640-636.  

، )18( ،يخي تـار  يهـا  يبررس ـ،  »خان   ملكم رزايمالسلطان و     روابط ظل «،  ب )1347( ____________
  .120-83صص 

 ـ پادشـاهان ا   يها  عيمهرها، طغراها و توق   «،  الف )1348( ____________  ـ تـا پا   لخانـان ي از ا  راني  اني
 . 123-162، صص)20 و 21( ،يخيتار يها يبررس ،»هيقاجار

 ـا پادشاهان   يمهرها و طغراها  : يخي تار قاتيتحق«،  ب )1348( ____________  تـا   لخانـان ي از ا  راني
  . 17-68، صص )22( ،يخي تاريها يبررس ،»هي قاجارانيپا

 ،يخي تـار يها يبررس ،»يالممالك ي منشفةي دربارة شغل و وظيقيتحق«، الف )1349 (ري جهانگ،يمقام  قائم
 . 181-208، صص )26(

خان    ملكم رزاي م چند سند از مجموعه اسناد    : يخي تار يها  اسناد و نامه  «ب،   )1349( ____________
  . 269-302، صص )25( ،يخي تاريها يبررس، »الدوله ناظم

 ،يخي تار يها يبررس،  »)يخي تار يايجغراف( تهران   خي دربارة تار  يسند«ج،   )1349( ____________
  .145-135، صص )25(

 ،يخي تـار  يهـا  يبررس ـ،  »)ميضما( دورة قاجار    يها  هيها و اعلام    اعلان«د،   )1349( ____________
 . 293-304، صص)26(
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ستاد بزرگ  : تهران ،)1349 تا   1299از  (نيم قرن فرهنگ و تمدن ايران       ،  هـ )1349( ____________
  .ارتشتاران

الملك به     ناظم خان  رزاملكمي م يها  گزارش: يخي تار يها  اسناد و نامه  «الف،   )1350( ____________
 . 281 -330، صص )31( ،يخي تاريها يبررس ،»رانيوزارت خارجة ا

 ـ از مجموعـه م ياسـناد : يخي تـار يهـا  اسناد و نامـه «ب،   )1350( ____________ خـان    ملكـم رزاي
 يها يبررس ،»)ي و عثمان  راني ا ي مرزها ة دربار ي و اسناد  ي تقو دنصرااللهيدو نامه از س   ) (الدوله ناظم(

  . 203-234، صص )32( ،يخيتار
 . 221-276، صص )37( ،يخي تاريها يبررس ،»راني در اها يمسئلةلازار«، ج )1350( ___________

  .انجمن آثار ملي: تهران ،يي بر شناخت اسناد تاريخي مقدمه، د )1350( ____________
، صـص   )40( ،يخي تار يها يبررس ،يخي تار ياي دربارة مفهوم جغراف   يبحث) 1351( ____________

22-11 .  
، )44 و   45( ،يخي تـار  يهـا  يبررس ،»ي نور واني د رياسناد خاندان ام  «الف،   )1352( ____________

  . 279 -354صص 
 ،يخي تـار  يهـا  يبررس ـ،  » ملـوك هرمـز    ي و طغراها  ها  حيمهرها، توش «ب،   )1352( ____________

  . 43-58، صص )46(
  .16، ص)48( ،يخي تاريها يبررس، »الروم  از معاهده ارزنيگريمتن د«ج،  )1352( ____________
  .دانشگاه ملي: تهران ،نگاري ش تحقيق در تاريخرو) 1358( ____________

 ي نظـام  ينگـار   خي در تـار   يمقـام    قـائم  ري جهانگ يها  افتيره«) 1398( و ديگران     محمداسحاق ،يقهستان
 . 47 -73، صص )40(11، ي فرهنگخيمطالعات تار، »رانيا

 .خوارزمي:  ترجمة حسن كامشاد، تهرانتاريخ چيست؟) 1387(اچ .كار، اي

 .اختران: اكبر مهديان، تهران علي، ترجمه مفهوم كلي تاريخ) 1400 (رابين جورجكالينگوود، 

  . مهرةمطبع: ، تهران خوزستانة پانصد سالخيتار) 1312 (داحمدي س،يكسرو
  .مانيپ:  تهراند، ي ورش  و خر ي  ش ه چ خ يار ت) 1323 (___________
  .مانيپ: ، تهران خوزستانخي از تاري بخشاي انيمشعشع) 1324 (___________
  . شرقي مطبوعاتةسسؤم:  تهران،راني ايها هي شهرها و ديها نامالف،  )1335 (___________
  .ريركبيام: ، تهران گمنامارانيشهرب،  )1335 (___________

: ، تهـران  نگـاري رسـمي دورة پهلـوي پيرامـون رضـا شـاه              گفتمان تـاريخ  ) 1395(تواني، عليرضا     ملايي
 .اني و مطالعات فرهنگيانس پژوهشگاه علوم

انـساني    پژوهشگاه علوم : ورزي در ايران امروز، تهران      هاي تاريخ   چالشالف،   )1400( ___________
 .و مطالعات فرهنگي

نقد راه رفته و طـرح  : نگاري ايران مفاهيم دوگانه در قلمرو دانش تاريخ  «ب،   )1400( ___________
 . 229-255، صص )28 (31، نگاري نگري و تاريخ تاريخ، »راه جديد
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 .مؤسسة وعظ و خطابه: ، تهرانآئين نگارش تاريخ) 1316(ياسمي، رشيد 
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Abstract 
Jahangir Qāʼimʹmaqāmī is one of the historians and researchers who have dealt with 
various and new historical topics. He has also played a role in the history of Iranian 
historical research as the editor of the journal Historical Review, which is 
considered one of the most important historical publications of the Pahlavi era. Due 
to his closeness to the Pahlavi government, Qāʼimʹmaqāmī was often presented as an 
official historian who tried to strengthen the ruling discourse. On the other hand, 
after people like Abbas Iqbal, Rashid Yasmi, etc., he represents a new generation of 
historians who have produced innovations in the field of history. Qāʼimʹmaqāmī’s 
contradictory position has made him one of the borderline figures in the field of 
historiography; figures who stood with one foot in tradition and the other in 
modernity, offering the possibility of transition and at the same time playing an 
important role in the construction of a new historiography. For this reason, by 
examining the components of Qāʼimʹmaqāmī's historiography, this research attempts 
to answer the question of how Qāʼimʹmaqāmī's confrontation with the new 
historiography took place and what theoretical and methodological approaches he 
adopted in this process. Based on the study, it seems that Qāʼimʹmaqāmī was not 
able to use a new theoretical model in historiography despite his important role in 
the transition from traditional historiography and engagement with new fields of 
historiography and the application of new methods. In other words, Qāʼimʹmaqāmī 
was unable to present a coherent formulation of the new historiography in the 
process of transition. 
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  )س (رانگاري دانشگاه الزه نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1402 بهار و تابستان، 116، پياپي 31، دورة جديد، شمارة وسوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  35- 55صفحات 
 

  1نگاري فمينيسم و نظرية تحليل جنسيت در تاريخ
  

  2زهره باقريان
  17/03/1403: تاريخ دريافت
  01/06/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
 رويكردهاي پوزيتويستي با موضوع زن به    أثيرت  تحتي كه در آغاز     ستينيفمي  نگار  تاريخ

 جنسيت را   ،ي پساساختارگرايانه ها  شهياندسراغ منابع تاريخي رفت در ادامه با تأسي از          
دنبال گسترش موضوعات تـاريخي و        سرلوحة مطالعات تاريخي خويش قرار داد كه به       

 ـ     .گشت  نگاري فراتر از يك جنس خاص مي        تاريخ سيت را   مطالعات تاريخ بر محور جن
او . ي تحت عنوان جان والاك اسكات در آمريكا آغاز كـرد          ستينيفم مورخي   بار  نينخست

نگاري و فلـسفه و بـا ارائـة نظريـة جنـسيت بـه بحـث دربـارة كـاربرد                       با ادغام تاريخ  
 ابـزاري تحليلـي بـراي    عنـوان  بهي از رهايي جنسي پرداخت و جنسيت را         ا  نژادپرستانه

 رويكـردي   عنوان  بهمحققان و متفكران بسياري اين نظريه را         . پيشنهاد كرد  اننگار  تاريخ
 ـبنبراي فهم مطالعات تاريخي در حوزة زنان قرار دادند و گاه بدون توجه بـه                 ي هـا   اني

 در حوزة مطالعات تاريخ زنان      مدرن  پست تنها نظرية    عنوان  بهآن را   ،  نظري اين رويكرد  
ي، ضـمن معرفـي   نگار  تاريخيت در   ة جنس مسئل مقاله با هدف بررسي      ؛ لذا به كار بستند  

ي ايـشان خواهـد     نگـر   خيتـار ي و   شناس ـ  معرفـت ي والاك اسكات به بازتاب      ها  شهياند
دهـد كـه والاك اسـكات در      در راستاي اين مقصود ايـن مقالـه توضـيح مـي       .پرداخت

 جنـسيت را جهـت   ،يا شناسـانه  معرفتيي و با چه نوع نگاه   ها  گزارهي با چه    نگر  خيتار
ــا درواقــع اســكات ضــمن كاربــست انديــشة   ؛دهــد يمــريخ پيــشنهاد درك معنــاي ت

 ـنيفمي  شناس ـ  معرفـت  زبان و انكار بدن طبيعي براساس        در نقد پساساختارگرايانه    ستي
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  مقدمه
 سياسي و حقـوقي     تأملات از محصولات عصر روشنگري است كه در آن زن موضوع            سمينيفم

اعتراض به  در جهت    ،در آغاز كه  جنبش  اين  . گشت و جنبش دفاع از حقوق زنان شكل گرفت        
  و سياسي تبديل با گذشت زمان به جرياني فرهنگيتشكيل شد اجتماعي يها ينابرابراز برخي 

نگاري ورود كـرد؛ زيـرا بـر ايـن            هاي علمي و فرهنگي ازجمله تاريخ       گرديد و به تمامي عرصه    
اي   هاي دانش مردانه و مذكر محور است و سـوژه           شناسي در تمامي حوزه     عقيده بود كه معرفت   

 زنـان   هاي مردانه است و علت حذف       اي با عقلانيت    نگارد سوژه   عنوان مورخ، تاريخ را مي      كه به 
آيـد    از تاريخ حاكميت همين معيارهاي مردانه و خردگرايانه بر مطالعات تاريخي به شـمار مـي               

  ). 112: 1383مشيرزاده،(
شود به    اند كه چه چيزي بايد مطالعه شود و آنچه مطالعه مي            اين مردان بودند كه تعيين كرده     

انـد و بايـد       نهان و غايب مانده   و زنان در تاريخ پ    ) 18: 1973برنارد،  (چه نحو بايد تفسير گردد      
كشيدن مقـولات تـاريخي و دانـش سـنتي در      ، لذا ضمن به چالش)Scott, 1986(مشهود شوند 
  . انداز زنانه پرداختند نگاري به بازسازي دوبارة آن در راستاي چشم زمينة تاريخ

بلكـه  . ودي نب ستينيفمنگاري در مورد زنان وجود داشت، با نگاه           گرچه پيش از آن نيز تاريخ     
نگاري آن بود كه اغلب به زنان طبقات بـالا اختـصاص داشـت و ايـن زنـان                     ويژگي اين تاريخ  

عبارتي ديگـر بـا هـويتي     هاي سياسي و ايدئولوژيك و به     اغلب با هويتي مردانه يا ذيل برچسب      
رو تصويري كه از زنـان        ها حضور داشتند؛ ازاين     هاي اعتباري در روايت     بندي  منفعل ضمن دسته  

شده، نه تنها بازتاب هويتي مستقل بلكه حتـي فاقـد هـويتي انـساني اسـت؛ لـذا                     ر تاريخ ثبت  د
ي متفـاوت اسـت؛     ستينيفمنگاري     با اهداف تاريخ   1960نگاري دربارة زنان تا قبل از سال          تاريخ

  .  استدارانه جانبنگاري آگاهانه و  ي يك تاريخستينيفمنگاري  زيرا تاريخ
هـا و     اين مطالعـات يـا بـا ديـدگاه        .  است دوگانهنگاري نيز     تاريخروش مطالعه در اين نوع      

شود كه در اين صورت زن موضوع و مواد تاريخي به شـمار               تجربيات زنان در گذشته آغاز مي     
 اسـت نگاري فراتر از يك جنس خـاص          دنبال گسترش موضوعات تاريخي و تاريخ       آيد يا به    مي

. گيـرد   مطالعة تـاريخ مـورد توجـه قـرار مـي     عنوان موضوع مورد كه در اين صورت جنسيت به     
مـدرن و بـا الگـو          پـست  ستينيفم ازدرواقع مورخي تحت عنوان جان والاك اسكات با تأسي          

قراردادن نظريات پساساختارگرايانه در حوزة زبان و تـاريخ، نظريـة تحليـل جنـسيت را بـراي                  
  . هاي تاريخي پيشنهاد نمود مطالعة انواع پژوهش

هاي خود    ها به بسط انديشه     والاك اسكات مربوط به آثاري است كه در آن        هاي جان     انديشه
پـيش  خانم سارا موسـوي نيـز در كتـاب          . دهد  پرداخته و نظرية جنسيت خويش را توضيح مي       
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 با اتكا به كتب و مقالات خانم اسـكات بـه كاربـست              نگاري دربارة زنان      درآمدي بر نقد تاريخ   
  . گاري، در كتاب پرداخته استن عنوان روشي تاريخ اين نظريه به
شناسـي و   نگـاري جنـسيت، بـه بـسط معرفـت       مقالة پيش روي ضمن نقد تاريخ  كه يدرحال

هـاي    جهـت مغـايرت بـا اصـول اسـلامي و انگـاره              پردازد و اين نظريه را به       نگري آن مي    تاريخ
د و بررسي    موج سوم مورد نق    ستينيفمبر    ي مبتني ستينيفمعنوان روشي     فرهنگي جامعة ايران، به   

  . قرار خواهد داد
هاي جهاني با اعتقاد به اين نوع تفكـر درصـدد تأييـد و رواج                  اسكات در سازمان   فكران  هم

باشــند و بــا توســل بــه دانــش در جهــت  عنــوان يــك امــر طبيعــي مــي خــواهي بــه همجــنس
انـد،    در كشورهاي مختلـف   ) دگرباشان جنسي (ها    بخشي به ال جي بي تي كيو پلاس         مشروعيت

مـدرن در     نگـاري پـست     عنـوان يـك نـوع تـاريخ          انديشمندان و متفكران ما اين نظريه را بـه         اما
بندند و اين مسئله در نهادهـاي علمـي           هاي مربوط به حوزة زنان به كار مي         مطالعات و پژوهش  

دانشگاهي ما سبقت زيادي به خويش گرفته است؛ لذا پژوهش در پيش روي اين نظريـه را نـه                   
نگري جان والاك اسكات به بازيابي معرفتي و  گاري بلكه به هدف بررسي تاريخن عنوان تاريخ به

  . نگاري او خواهد پرداخت شناختي اين رويكرد به تاريخ
  

  نگاري فمينيستي هاي تاريخ پارادايم
هايي كه دربارة زنان مطرح كرده است، به سه            مسئله به  باتوجهتوان    ي را مي  ستينيفمنگاري    تاريخ

  .بندي نمود پارادايم روشي تقسيمدسته يا سه 
به بررسي نقش زنـان در   ): رهيافت نقش زنان در تحولات تاريخي     (هاي ليبرال     فمينيست. 1

طور سـنتي در   شود و به مسائلي كه به      تاريخ تحولات و رويدادها در عرصة عمومي پرداخته مي        
هاي جنـسيتي بـه     جانبداريعلت    پردازد و بر اين باورند كه مورخان به         اند، مي   تاريخ مطرح شده  

دادن نقش    اند و وظايف مورخان فمينيست نشان       هاي مختلف توجه نكرده     حضور زنان در حوزه   
 در يپژوه خي كه سنت تاريياز آنجا) 109: 1383مشيرزاده،(هاست  و جايگاه زنان در اين عرصه

 ـ ا ي بـر مبنـا     اسـتوار بـود و     يني ع يها فرض شي و پ  انهيگرا  اثبات كردي بر رو  يريگ آغاز شكل   ني
 اسـناد و    قي ـ دق ة بـا مطالع ـ   ستيبا ي پنهان است و پژوهشگر م     يي گذشته در جا   قي حقا كرد،يرو

مورخان  لذا ؛)Southgate, 1995:12 (جو بپردازدو  به جستقي آن حقاقي كشف دقيمدارك برا
 ـ        به اسناد   فمينيست با بررسي   اريخ دنبال شواهدي براي تبديل زنان به عناصري مؤثر و فعال در ت

  . دست زدند
وجو دربارة نقش و سرگذشت زنان تأثيرگـذار در تـاريخ آغـاز                اين مسئله، جست   به  باتوجه
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اين سرگذشـت و تـراجم      . ي و ثبت گرديد   آور  جمعها در تاريخ مجزايي        آن حال  شرحگشت و   
خدا يا تواريخ اسلام عـصر نبـوت          زنانه در گذشته نيز در موارد محدودي اغلب در سيرة رسول          

ها در گذشـته بيـان        آوري  ، اما اهداف اين جمع    )86-87: 1394عزيزي،  . نك(خورد    چشم مي به  
الگويي از زنان برجسته در تاريخ است كه براسـاس معيارهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي مطلـوب               

آوري شده بودند؛ اما پس از مدرنيته با ظهور تفكـرات فمينيـستي      جامعة اسلامي آن زمان، جمع    
 زنان همچـون مـردان از فرصـت         چنانچهها بازتاب اين مسئله بود كه         ارشهدف از اين نوع نگ    

  . آفريني كنند توانند در تاريخ نقش برابر برخوردار باشند، مي
سوي تاريخ جديد جهاني بود كه از تركيب تاريخ سنتي و تـاريخ ويـژة                 اين نخستين گام به   

كنندة زنان در تحولات       نقش تعيين  كرد تا عموم مردم را به       زنان به وجود آمده بود كه تلاش مي       
  ؛تاريخي آگاه كند

هـا را نگـاه       هـا و نقـش      ها اين مـلاك     اما ساير فمينيست  : محور  رهيافت تاريخ زنانه يا زن    . 2
تاريخي مردانه دانستند و روايت مردانه از تاريخ را مورد نقد و اعتراض قرار داد و مدعي شدند      

لرنـر  . انـد  ه شده و عملاً زنـان از تـاريخ حـذف شـده      كه تاريخ براساس تجربيات مردانه نگاشت     
دانست كه  ماندن نقش زنان در طول تاريخ را در اين مسئله مي       تأثير همين نگاه، دليل پنهان      تحت
اند كه اين مسائل به زنـان اختـصاص نداشـت لـذا لرنـر از                  هايي پرداخته   نگاران به مسئله    تاريخ
محوري زن را بشناسند و به جاي فرهنگي عـام بـر            نگاران فمينيست خواست تا موضوعِ        تاريخ

، لذا اين رهيافت بيش از همه شـامل سـپهر   )lerner, 1981:178-179(فرهنگ زنانه توجه كنند 
گيري سپهر خصوصي و تفكيك       بخشي از اين مطالعات معطوف به علل شكل       . خصوصي است 

نـان در سـپهر     هـاي سـپهر خـصوصي، زنـدگي ز          بخش ديگر ارزش  . آن از سپهر عمومي است    
را مـورد توجـه     ... خصوصي، نوع روابط و تحولات آن در طول زمان، مسائل شخصي زنـان و             

 شود پرداخته مي... بافي و دهد و به تاريخ هنر زنان و بيشتر به هنرهاي گلدوزي، قلاب قرار مي

)Oakley, 1981 (ة شد هاي سنتي و تفكيك غافل از اين كه در اين رهيافت محقق به همان نقش
گيرد و تـصويري      رو بيشتر نقاط ضعف زنان مورد توجه قرار مي          پردازد، ازاين   زنانه و مردانه مي   

 شود؛ شده و غيره به نمايش گذاشته مي اي، سركوب عنوان حاشيه از زن به

نگاري زنـان مطـرح       ها در تاريخ    مسئلة بعدي كه فمينيست   : رهيافت تاريخ اجتماعي زنان   . 3
وجوهـاي    نگـاري سـنتي و جـست        چيـستي جايگـاه زنـان در تـاريخ        جاي پرسـش از       كردند به 

پوزيتويستي در منابع، پرسش از علل و دلايل حذف زنان از تاريخ بود و علت حـذف زنـان از                    
تاريخ، ناشي از ستم پدرسالاري و غلبة فرهنگ آن بر جامعة مورد تفسير قرار گرفت و مفهـوم                  

جـان  ) Hannam, 1993:314( زنـان شـد   پدرسالاري تبديل به ملاكـي بـراي تحليـل وضـعيت    
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نگـاري فمينيـستي، كتـاب        گـويي بـه همـين مـسئله در تـاريخ            استوارت ميل در راستاي پاسـخ     
 را به نگارش درآورد و از ستم مردان بـر زنـان در طـول تـاريخ بحـث كـرد                      كردن زنان   كنيزك

  )1377: استوارت ميل(
سئله شدند كه با وجود تغييراتي كـه        نگاران فمينيست متوجه اين م      البته پس از چندي تاريخ    

در قانون و عرف به نفع زنان صورت گرفته باز هـم تـسلط مردسـالاري همچنـان بـر جامعـه                      
آيـد هنـوز    هايي كه با آگاهي فمينيستي به نگـارش درمـي   نگاري حاكميت دارد و حتي در تاريخ  

رط بـه تـاريخ زنـان و    و توجه مف ـ گيرد روابط مرد و زن از ديدگاه مردانه مورد بررسي قرار مي
هاي جنسي و روابـط قـدرت         تجارب زنانه خود تأييدي بر اين موضوع است كه هنوز نابرابري          

ميان زن و مرد وجود دارد؛ بنابراين تلاش كردنـد تـا سـاختار طبيعـي جامعـه را كـه همچنـان                       
در اين  نگاري    تاريخ تلاش رو  نيازا بكشند؛بر پدرسالاري است به چالش        صورت ثابت، مبتني    به

ي زنان را نه امري طبيعي و ثابت،        بردار  فرمانراستا قرار گرفت تا نظام پدرسالاري در جامعه و          
  . بلكه نظامي برآمده از اجتماع مورد تفسير قرار دهند

تلاش براي بيان برساخت نظام پدرسالاري با برساخت دانستن ديتاهـا و معرفـت تـاريخي                
ها ازجمله آندره ميشل به بيان اين مسئله  رخي از فمينيستب. انداز مردانه آغاز شد  براساس چشم 

 مردسالاري نگاشته شده است؛ لذا اگر از دار طرفهاي تاريخي به قلم مردان   پرداختند كه نوشته  
  ). 1383 :فوكو( نيستند اعتماد قابلسرگذشت زنان در تاريخ نيز بحث كنند 

متـداول تـاريخي را هـم بـه چـالش           هاي    بندي  جان كلي گودال حتي ديدگاه سنتي در دوره       
ها تلاش كردند تا با ايـن نـوع نگـرش، ديـد      ؛ لذا فمينيست)Kelly-Godal, 1976: 811(كشيد 
ها مدعي شدند  آن .نگاري ارائه دهند هاي هستي و اجتماع انساني در تاريخ اي را از واقعيت زنانه

هيـت مردانـه دارد و علـوم        گيرد نيـز ما     كه حتي معرفت و نظرياتي كه در حيطة علوم شكل مي          
آيـد نيـز عمـدتاً توسـط          هاي كلان بـه شـمار مـي         ها و روايت    اي از فراروايت    رايج كه مجموعه  

هاي شخصي دانشمندان مذكر است؛ لذا        دانشمندان مرد شكل گرفته و متأثر از حالات و ويژگي         
  )106: 1388 رودگر،(اند  علوم بازتاب علائق مردانه
بايـست تمـامي علـوم و نظريـات         به چنين طرحي دامن زدند كه مـي        براي مقابله با اين امر    

دارد، ساختارشـكني     رديف امور پـست نگـاه مـي         فرهنگي ازجمله تقابل دودويي كه زنان را هم       
گردد و تأثير پنهاني قدرت سركوبگر مردان در علم و فرهنگ برملا گردد، ازسـوي ديگـر بايـد               

هـام و   . رك(ها و در نتيجـه علـوم زنانـه احيـا گـردد                شهها و اندي    اي فراهم آيد تا گفتمان      زمينه
  . و خود زنان در توليد دانش و معرفت سهيم باشند) 203: 1382؛كد، 113و 124: 1382گمبل،

نگـاري و معرفـت تـاريخي براسـاس           براساس همين ديدگاه فعاليت زنان در عرصة تـاريخ        



  باقريان/ نگاري فمينيسم و نظرية تحليل جنسيت در تاريخ / 40

بندي دوبـارة تـاريخ براسـاس         نگاران صورت   نگري فمينيستي شكل گرفت و تلاش تاريخ        تاريخ
رو دربـارة حقـايق رايـج سـؤالات نـويني را مطـرح كردنـد                  معرفت زنانه رقم زد كردند؛ ازاين     

ازجمله اين كه آيا معرفت تاريخي به مـردان اختـصاص دارد يـا معرفتـي                ) 22: 1389چندلر،  (
  . زنانه است

انه تنظيم شده است؛ لـذا در  نگاري بر مبناي معرفتي مرد ها اين بود كه تاريخ پاسخ فمينيست 
بايست با دخالت احساس در كنار عقل آن را به معرفتي زنانه تبـديل             بندي جديد آن مي     صورت

عنوان منبـع معرفـت بـه شـمار آيـد       بايست به بر عقل، احساس نيز مي  به بياني ديگر علاوه   . كرد
كـي اسـت، نادرسـت      شناسي غير فمينيستي كه تنها بر ذهـن مت          و معرفت ) 416: 1385ايماني،  (

ها حتي مدعي شدند كه منظر زنانه و مردانه به واقعيـت بيرونـي نيـز متفـاوت اسـت                      آن. است
نگـاري، بـه    بـر دخالـت احـساس در تـاريخ     رو علاوه ؛ ازاين )44: 1382المعارف روتليج،     ةداير(

   . زنانه نيز دست زدندويپرسپكتشناسي براساس  اصلاح معرفت
هـاي علمـي نيـز        ها و نظريـه     ر عرصة علم و معرفت، تمامي روش      با اين ادعاي فمينيستي د    

ها كرد، لذا     هاي علمي جديدي را جايگزين آن       بايست نظريات و روش     شد و مي    مردانه تلقي مي  
ها تلاش كردند تفسير تاريخ براساس نظريات مردسالاري را كنار نهاده و از نظريـات                 فمينيست

  . جديد بحث كنند
سوي يك مقولة مطالعاتي جديد سـوق داد          ها را به    اسي فمينيستي آن  شن  بحث دربارة معرفت  
ها مدعي شدند كه تاريخ زنان نيـاز بـه قفـس          آن. بود تيجنس بلكه زن؛كه موضوع آن ديگر نه      
بايست موضوعات آن به تساوي، زنان و مردان را در برگيرد و بـر ايـن             جداگانه ندارد، بلكه مي   

 ي جنـسي در جوامـع مختلـف را مـورد مطالعـه قـرار دهـد       هـا  مسئله متمركز گردد كه تفاوت

)Rendall, 1990:63-75 .(  
هايي توسط لئونـارد ديويـدوف و         هاي جنسي در تاريخ، پژوهش      در راستاي بررسي تفاوت   

شـدن اروپـا،       طـي دوران صـنعتي     برمينگهـام كاترين هال در مورد خانواده و كار در بخـشي از            
هاي  ها، روابط خانوادگي، نقش كه در آن پژوهش) Davidoffdan, Hall ,1987(صورت گرفت 

جنسي، كار و رشد هويت طبقاتي از منظر جنسيت مورد بررسي قـرار گرفـت؛ يعنـي نگـارش                   
هاي جنسي در جوامع مختلف را مـورد          تاريخ دربارة موضوعاتي متمركز گشت كه بروز تفاوت       

  . بحث قرار دهد
نگـاري گذشـته حـول         نقد رويكردهـاي تـاريخ     ها و   مورخان فمينيسم براي بيان اين تفاوت     

محور زنان از مفاهيم پساساختارگرايان بهره بردند و مورخي به نام جان والاك اسكات در مقالة 
عنـوان ابـزاري    جاي مفهوم زن، مفهوم جنسيت را به ، به)2018( »هاي تاريخ جنسيت و سياست«
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طوري كـه چنـدلر    به). Wallach Scott,1999(نگاران فمينيست پيشنهاد كرد  تحليلي براي تاريخ
پردازد، بلكه براي مطالعـة كـل روابـط           معتقد است اين رويكرد تنها به مطالعة زندگي زنان نمي         

قبل از طرح ايـن     اسكات  ) 23: 1389چندلر،(انساني و ساختارهاي اجتماعي قابل استفاده است        
 ـنظرايـن    نقـد    يبـرا خـت و    رويكرد در ابتدا به نقد نظريات مردسالارانه در تاريخ پردا          ت از  اي

  . مدرنيسم بهره برد ي ساختارشكنانة پستها يتئور
براساس اين نظريات زبـاني را كـه مـا در           . در پساساختارگرايي، زبان و گفتار اولويت دارد      

زمان كه دنياي اجتماعي ما را روايت         بريم، هم   توصيف و تحليل دنياي اجتماعي خود به كار مي        
كند كـه آنچـه را    اسكات تصريح مي). maynard,1995 :269(بخشد   نيز ميكند به آن شكل مي

كوشند در قالب تجارب شخصي عرضه كنند بيش از هر چيز از خلال گفتار و زبان                  كه زنان مي  
بـه زنـان و     و هر چه مـا از سـتم مـردان نـسبت    )Scott,1986: 1062(ها قابل دريافت است  آن

شـود؛ لـذا اسـكات        ي اجتماعي ما متأثر از زبان ساخته مـي        هاي جنسي بحث كنيم دنيا      نابرابري
ها پيشنهاد  ترين گزينة حل اين نابرابري عنوان مهم نگاري جنسيت را به جاي تاريخ زنان، تاريخ   به

  .كرد
  

   نگاري رسمي جان والاك اسكات و تاريخ
ري جنـسيت   عنوان صاحب تئـو     نگاري زنان در ايران، جان والاك اسكات را به          در جوامع تاريخ  

هـايي در زمينـة تـاريخ و          پردازي فمينيستي است و كتاب       ايشان نظريه  كه يدرصورت. شناسند  مي
   دارد 1فمينيست

نويسان غربي مفـاهيمي همچـون         در نقد تاريخ   لذا ؛ فوكو است  دار  طرفنويسي    او در تاريخ  
اسـت دو   او معتقـد    . حقيقت و واقعيت، عينيت و علميت در تاريخ را به چالش كـشيده اسـت              

نويـسان بـه سـبك        نگاري دربارة زنان وجـود دارد كـه در هـر دو شـكل تـاريخ                 شكل از تاريخ  
نگاري دربارة سرگذشت زنان      شكل نخست آن تاريخ    .محوري در نگارش تعلق خاطر دارند       تك

بر تاريخ اجتماعي است كه با نگرش مردسالارانه به تـاريخ         است و شكل دوم آن، نگارش مبتني      
   . مردسالاري در تداوم سكوت و سركوب زنان نقش داردمدعي است كه
، اند داشتهكه زنان در آن مشاركت  گويد درك ما از انقلاب فرانسه با دانستن اين اسكات مي

نگـاري در آن اسـت كـه بـر            زيرا اشكال اين دو نوع تاريخ     ) Scott,1986:1055. (كند  تغيير نمي 
ي تنهـا بخـشي   ا هينظر هر   كه يطور  به)  روايات كردن  بندي  مقوله(اصل حذف و طرد مبتني است       

سازد كه اگر آن نظريات با تفكر مـسلط در جامعـه در               از تاريخ و يا حقيقتي از آن را بر ملا مي          
                                                 

1. Feminism and history Gender and the Politics of History Women, Work and Family 
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 را ناديده   ها  تيروادرواقع مورخ بسياري از     . گردد  شود يا طرد مي     تطابق نباشد، ناديده گرفته مي    
، روايت مطلوب خود را ارائه كرده است ها تيروا  بسياري ازكردن حذفگرفته است و ازطريق 

)Scott,1999: 7( نگـاري زنـان بـه تأسـي از      درواقع نقد اسكات دربارة دو شكل نخست تاريخ
كـردن در ذات زبـان        يبنـد   مقولـه پساساختارگرايان معتقدند كه    . انديشة پساساختارگرايي است  

اين مقولات  غالباً يول هستند؛ي و بديهي  خنثظاهراًكند كه    زبان مقولات زيادي ايجاد مي    . است
 كـه   انـد   دهي ـعقها بـر ايـن        آن) Jaworski,1999:12(با فرهنگ يا فردي خاص در ارتباط است         

واقعيت بيروني يك واقعيت يكپارچه و آنالوگ است كه اين واقعيت بيروني و يكپارچه بـدون                
بيرونـي را درك كنـد، بـه    زبـان بـراي ايـن كـه ايـن واقعيـت يكپارچـة              . زبان قابل فهم نيست   

 لـذا  ؛كنـد    بـه مـا عرضـه مـي        تكـه   تكه صورت  بهپردازد و آن را       بندي واقعيات بيروني مي     مقوله
اسكات به عدم انسجام روايات در تـاريخ معتقـد اسـت و بـا اعتقـاد بـه گـزينش واقعيـات و                        

د است كه طبقة    دهد، او معتق    ي مي رأ سانينو  خيتاري روايات   ثبات يبي كردن روايات به     بند  مقوله
كند تا طبيعـي بـه     ي خويش آن روايات را طوري بيان مي       ها  مطلوببا كمال   ) طبقة مسلط (مرفه  

  ). Scott,1999:7(كردن روايات در صدد تثبيت نظريات خويش است  نظر آيد و با طبيعي
كند اين است كه      نگاري درباره زنان وارد مي      نقد ديگري كه اسكات بر اين دو نوع از تاريخ         

وجـو    ورزند و به دنبـال جـست        نگر فقط بر عامليت زن تأكيد مي        نگاري زنانه   اين دو نوع تاريخ   
اسكات بـا   . اند  آوردهي روي   نگار  خيتارتجربيات زنانه و ارزيابي عملكردهاي زنان در تاريخ به          

هـاي   درواقـع شـيوه  ) 1963( نقد كتاب تامپسون با عنـوان رمـز ترقـي طبقـة كـارگر انگلـستان      
  . گاري دربارة زنان را مورد نقد قرار داده استن تاريخ

گويد تامپسون كه هدفش ارائـة تـاريخي از طبقـة كـارگر زن در انگلـستان اسـت در              او مي 
دهد تاريخي با هويت مردانه است هر چند كـه بـازيگرانش مـرد                نهايت تاريخي را كه ارائه مي     

جاي آن كه بر      اند به   نسجام متن شده  زيرا گزارش و كدهايي كه منجربه ا      . نيستند بلكه زن هستند   
رغم اين كه در       كرده است و زنان علي     ديتأكبازنمودهاي مردانه بتازد، سخت بر جنسيت مردانه        

 .مشي سياسي كـارگران مـرد در حـال فعاليـت هـستند              خط در اما هستند؛كتاب موضوع بحث    
)Scottt,1999:72( طـور سـنتي     زنان، بـه  در خصوصها نگاشتهگويد در اين نوع از  اسكات مي

 يك  هر يآناتومبه عبارتي ديگر بر     .  امري طبيعي تلقي شده است     عنوان  به ها  تيجنسارتباط بين   
 هر چه ما دربارة زنان تاريخ بنويسيم بـاز هـم            لذا ؛شود   مي ديتأكها براساس نگرش سنتي       آن  از  

 اسـكات  نيبنابرا ؛دگرد  منجر ميمؤنث به سلطة جنس مذكر و انقياد جنس         ها  جنسروابط ميان   
 و عامـل روايـت    پـژوهش  كـه در آن زنـان موضـوع          نگـر   زنانهي نگاشتن تاريخ    جا  به :گويد  مي

ي هـا  ينـابرابر بايست نقادانه به روابط جنسيت در تاريخ توجه كرد تا ايـن               تاريخي هستند، مي  
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  تئوري تحليل جنسيت را براي حل چنـين معـضلي در           رو  نيازا. جنسيتي در تاريخ كشف شود    
  .كند نگاري زنان ارائه مي تاريخ

دنبـال   كـه بـه  ) Scott,1986: 9-10(كنـد   هاي جنسي معنا مـي  او جنسيت را به دانش تفاوت
به ) Scott,1986:1056. ( و جوامع مختلف است    ها  فرهنگكشف روابط ميان زن و مرد در ميان         

 ست؛ي ـنن و مـردان     هاي بيولوژيك ميان زنا     عبارتي از منظر اسكات جنسيت پرداختن به تفاوت       
ي مختلف اسـت از همـين جهـت         ها  گفتمان در   مردي معاني زن و     ها  تفاوتدربارة   بحث بلكه

 ابزار تحليل اسكات قـرار  عنوان به امري برساخته عنوان به امري طبيعي بلكه     عنوان  بهجنسيت نه   
و در اين   ) Scott,1999:72(گرفته است و درصدد است تا تاريخ زنان را به رويكرد تبديل كند              

او در  .  روابط دو جنس و تأثير آن بـر تغييـرات تـاريخي بپـردازد              درازمدترويكرد به تغييرات    
ي مختلف نظرية جنسيت را براساس      ها  گفتمانبررسي تغييرات دو جنس در تاريخ و بر اساس          

  . ي تبارشناسانة فوكو ارائه كرده استها شهياند
دنبال سرچـشمه اوليـه يـك مـسئله و             به نگرد يممورخي كه با اپيستمه فوكو به علم تاريخ         

.  نيست و سير خطي در تاريخ كه معطوف به غايتي متعالي باشد براي او معنـايي نـدارد                  ها  علت
يعني . كند  لذا از منطق علي پيروي نمي     ) Simon,2007:60(بلكه تاريخ ناپيوسته و منفصل است       

آورد و   مند بـه شـمار مـي        ال و تاريخ  سي  فوكو ضمن نفي عليت در تاريخ، فهم تاريخي را فهمي           
  . داند  را مردود ميها دهيپدتك عامل بودن 

شـود و     سـاخته مـي    قـت ي بلكه حق  شود؛ ينماز منظر منظومة فكري فوكويي، حقيقت يافت        
شـود ممكـن اسـت در برهـه و اوضـاعي              آنچه در برهة كنوني حقيقت تاريخي محـسوب مـي         

گفتمان خاصي مسلط است     ،يا  دورهگفت كه در هر     توان    بلكه مي . متفاوت حقيقت تلقي نشود   
ي، مطابق ا دوره در هر ها انسان و شوند و رويدادهاي تاريخي بر حسب آن گفتمان باز تفسير مي

گويند در غير اين صورت افكـار و سخنانـشان            كنند و سخن مي      همان دوره فكر مي    1با اپيستمة 
كند و هويت فردي      ثابتي را براي انسان رد مي      فوكو هر نوع هويت      لذا ؛شود  نابهنجار قلمداد مي  

 بـه   مدرن  پستي  ها  ستينيفم). 190: 1378فوكو،  . رك(داند    ي قدرتمند مي  ها  گفتمانرا معلول   
 تبع  بهتأسي از فوكو اين بحث را در مورد مسائل زنان به كار بردند و مدعي شدند هويت زنانه                   

ريف ثابتي از خصوصيات و رفتارهاي زنانـه        تع چيه نيبنابرا است؛هويت انساني سيال و متغير      
 ـپاتوان آن را معيار و        در نتيجه زنانگي يا جنسيت نسبي و متغير است و نمي          . وجود ندارد  ي ا  هي

  . قرارداد و تعريف وظايف زنانه ها نقشبراي تفكيك 
                                                 

1. episteme) :دانـش دانـست كـه در هـر          تي دربارة ماه  نيادي از مفروضات بن   يا توان مجموعه  يرا م ) شناختمان 
  . رديگ ي شكل ميخيبرهة تار
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 همين نظريـات فوكـو بـه شـك دربـاره            ريتأث  تحتاسكات نيز در نظرية جنسيت در تاريخ        
و مرد و مفاهيم زنانگي و مردانگي پرداخت و به بيان اين مسئله پرداخت كه مفاهيم                مفهوم زن   

ي مختلف باز تفسير ها گفتمان براساس يعني است؛ مندخيتار بلكه ندارد؛زن و مرد هويت ثابتي 
 . گردد مي

هـا بـه تـرويج        ة آن واسـط   بـه يي اسـت كـه      هـا   گـزاره بنابراين نظرية تحليل جنسيت حاوي      
نخستين گزاره در اين نظريه كه نفي جنس را به دنبـال دارد    . پردازد  ي فمينيستي مي  شناس  معرفت

 بـر   مـدرن   پـست ي  ها  ستينيفم. آن است كه جنسيت از جنس جداست و اصالت زيستي ندارد          
 اجتماع و در خدمت     وپرداخته  ساختهي جنسي،   ها  تفاوتي  شناخت  ستيز كه نظرية    اند  دهيعقاين  

لذا جنـسيت يـك امـر فرهنگـي و بـه            ) 1391: تانگ. نك(عه است   ي مسلط جام  ها  گروهمنافع  
 ـ هـا   تفـاوت ي جنسيتي اسـت و جبرگرايـي بيولـوژيكي دربـاره            بند  طبقهمعناي      اسـت   معنـا  يب

), 2000: 59 Delphi ( ي جنسي برساختي اجتماعي ها يبند ميتقسو ساخت دوگانة زن و مرد و
  . است

يـي  جبرگرا بـراي گريـز از       مـدرن   پـست نيـستي   خانم اسكات نيز در مسير تأييد مفاهيم فمي       
 از واژة جنسيت بهـره      ها  تيجنسي مفروض در مفاهيمي مانند سكس و ارتباط بين          شناس  ستيز

 گونه  نيبد را نه از منظر طبيعي بلكه از منظر اجتماعي تبيين نمايد و              ها  جنسبرده تا ارتباط بين     
ــسان ــدو   ضــمن يك ــسان ب ــر ان ــه، ب ــه و زنان ــمردن سرشــت مردان ــتأكن جــنس ش ــد دي    نماي

)Jaggar, 1998:37 ( درواقع جايگزينيgender )جنسيت (ي جا بهsex )در دهـة پايـاني   ) جنس
از اين زمان بـه بعـد        و گرايي فراهم آورد    كردن همجنس    به آرامي زمينه را براي تئوريزه      20قرن  
 نوع گرايش   كه جنسيت هر كسي براساس تمايل و        طوري  ها معنا گشت به      به انواع جنسيت   بندر

  . جنسي او قابل تعريف گرديد
ي ري ـگ شكلو تقويت جايگاه فرهنگ و جامعه در      ) جنسيت( مفهوم جندر    زدن  برهمدرواقع  

 sexي مرزشناس ـمردانگي و زنانگي پس از مدتي جاي خـود را بـه ايجـاد ترديـد در مفهـوم و                
جـود دارد، از نظـر   هـا و  اين نظر كه تنها دو جنس و دو رسته براي جنس انـسان    و داد) جنس(

دنبال يك آنارشي  ؛ لذا نظرية جندر به)Fausto Sterling, 2000:44-47(اي مخدوش گشت  عده
در مردانگي و زنانگي بوده و جايگاه طبيعت در ساخت مرد و زن را به سخره گرفته اسـت در                    

هومي داران تنوع جنسي سه اصطلاح وجود دارد كه در بستة مف            هاي رايج و مقبول طرف      تعريف
  . آيد ادبيات جندر بسيار مهم به شمار مي

هويت جنسي در نگاه اين افراد، به اين معنا اسـت كـه             . نخست مفهوم هويت جنسي است    
هر فرد چگونه در ذهن خود، جنس خويش را براساس ميزان همـسويي و عـدم همـسويي بـا                    



 45 / 1402، بهار و تابستان 31، شماره 33نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

و تأكيد   ) 81 :1402علاسوند،  (اند    كند كه در جامعه معرفي شده       هاي جنسيت تعريف مي     گزينه
هـاي سـاختگي،      ها زن و زنـانگي را مقولـه         ها بر نفي هويت ثابت سبب شد فمينيست        پسامدرن

بر هويت ثابت جنسيتي هويت ثابت جنسي نيز وجود ندارد            متغير و نسبي ارزيابي كنند و علاوه      
يت است كه ؛ دوم ابراز جنس)107-108: 1388رودگر،  ( زن وجود ندارد     عنوان  بهو مفهوم ثابتي    

 اعمال مانند دهد؛ يمها جنسيت خود را نشان        هايي كه شخص با استفاده از آن        مراد از آن روش   
هاي جنسي و فيزيكي فرد است كـه بـا            و رفتار و سوم جنس بيولوژيكي است كه همان ويژگي         

ن، صدا، موهاي بد  تناسلي، شكل بدن، زيروبمي      اندام مانند دهد؛ يمها جنسيت خود را نشان        آن
ها در كنار هم و   ادغام اين مفاهيم و گزاره)Killerman, 2015( و غيره ها كروموزومها،  هورمون

پذير دارد و هر فرد       هويتي سيال و انعطاف     در يك بسته معنايي داراي اين دلالت است كه آدمي           
  . كند براساس احساسات و تمايلات خود كيفيت جنسيتي خود را انتخاب مي

 سياليت در هويت جنسي و جنسيتي، بايد اين انديـشه را كنـار نهـاد كـه                  راندا  طرفاز نظر   
و هيچ  ) Grossman,2007. نك(بودن جامعه قطعي نيست       انسان يا مرد است يا زن و دو جنسي        

سازد و جنس فقـط يـك         جنس راستيني وجود ندارد و فرهنگ، هم جنس و هم جنسيت را مي            
 بـه   باتوجـه درواقـع    .)103 و   101: 1380 كـارات،  آپيگنـانزي و  (امر مصنوعي يا خيـالي اسـت        

ي معنايي كه اين نظريه ارائه كرده است، جنس بيولوژيكي مخـدوش گـشته و خـانوادة                 ها  بسته
كند به چالش كشيده شده است؛ بنـابراين جنـدر يـك              خواهي تأكيد مي    طبيعي كه بر ناهمجنس   

  ).81: 1402علاسوند،(ي دارد واژه نيست، بلكه يك نظريه است كه در دل خود اثرات نامطلوب
ها تـصريح     اسكات در نظرية تحليل جنسيت خود به تأسي از نظرات اين گروه از فمينيست             

سـاختاري اجتمـاعي و      واجد بلكه ندارد؛شناسانه    كند كه جنسيت ريشة بيولوژيك و زيست        مي
اده شـده و    شناسي، تجربيات افـراد تغييـر جنـسيت د          او برمبناي مطالعات انسان   . برساخته است 

 در معرض ترديـد اسـت، روابـط بيولوژيـك ميـان دو              شان يشناس  ستيزاشخاصي كه جنسيت    
هايي را كـه در تفكـر سـنتي در مناسـبات جنـسيتي                 و دوگانگي  كند يمجنس را نپذيرفته و رد      

بـر نظـر    و بـا تكيـه  ) Scott,1986: 1053-1054-1056(كشند  وجود داشت، عميقاً به چالش مي
نند اُكلي و چودوروف نيز بر اين عقيده است كه هويـت جنـسي در اصـل يـك                   نويسندگاني ما 

 دارد؛هـا وجـود      باشد و با وجود اين كه تفاوت بين جنسيت          ريزي اجتماعي و فرهنگي مي      طرح
مثلاً زنـانگي در يـك فرهنـگ بـا          . ها از فرهنگي به فرهنگي ديگر متفاوت است         تفاوت نيا اما

بنابراين جنسيت راهي براي ) Oakley, 1972(م آن فهم شود وابستگي و در فرهنگ ديگر با عد
لذا موقعيت زنان يك امـر طبيعـي و         ) Scott,1986:1056(هاي فرهنگي است      دادن ساخت   نشان

 مقولة اجتماعي است كه بر بـدن جنـسي تحميـل شـده اسـت             كي بلكه ست؛ينشناختي    زيست
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)Scott,1986:1056 .(  
هـايي از     برخـي معتقدنـد كـه جنبـه       : گوينـد   بيعي مـي  متفكران اين رويكرد در نقد جنس ط      

هـاي    ها، موجب تفاوت    ها و از اندازة مغز تا ژن        ها تا كروموزوم    شناسي انسان از هورمون     زيست
هـاي جنـسي      شده در زمينـة تفـاوت       ي انجام ها  شيآزماگردند، اما     رفتاري بين زنان و مردان مي     

اند كـه     هشگران اين واقعيت را در نظر نگرفته      براساس مطالعه دربارة حيوانات بوده است و پژو       
بشر از نظر امكان تغيير در محيط و وضعيت خود كاملاً با حيوانات متفاوت است، لذا پـذيرش                  

  ). 18-30: 1379گرت، (باوري بيولوژيك با منافع زنان و مردان ناسازگار است  ذات
خته و مـصنوعي تـصور كنـيم        صفات زنانه و مردانه را نه بيولوژيكي بلكه برسـا           اگر تمامي   

. ها پرداخت   توان براساس نظرية جنسيت، به روابط دو جنس در تاريخ و در فرهنگ              چگونه مي 
. ها بحثي كـرد     شدن آن   در اين صورت جنسي وجود ندارد تا در تاريخ و در جوامع از برساخت             

نـسيت  گيري مفهـوم جـنس و ج        شناسي مشرب ديگر شكل      زيست رازيغ  بهدارد    اسكات بيان مي  
عنوان مشربي براي پـذيرش ايـن مفـاهيم           كه ارجاع به تاريخ به      مطالعات تاريخي است، درحالي   

 كند؛زيرا مطالعات تاريخي در حدي نبوده كه ريشة تاريخي جنسيت را بررسي             . نادرست است 
بايـست    عنوان اصل ثابت مطرح كرده است و مي         توافق اجتماعي دربارة جنسيت را به      تنها بلكه
  . لعات جديد مفهوم ثبات جنسيت در تاريخ نفي گرددبا مطا

. 1:  اسكات معتقد است كه سه رويكرد است كه بر وجود دو جنس در تـاريخ تأكيـد دارد                 
كاوي كه معتقد است تفاوت ثابتي ميان مردان و زنـان وجـود               نظرية روان . 2نظرية مردسالاري،   

يرد و آن را ناشي از عوامـل اقتـصادي          پذ  فمنيسم ماركسيسم كه روابط دو جنس را مي       . 3دارد،  
اسكات هر سه رويكرد را در تأييد وجـود  ). Scott,1986: 1057-1058(كند  تفسير و تحليل مي

كند و بر اين عقيده است كه جنـسيت در تـاريخ شـكل گرفتـه و لـذا در معـرض          جنس رد مي  
اسكات براي توضـيح  ) Scott,1999: 33-41) (يعني واقعي نيستند(دگرگوني تاريخي قرار دارد 

مدرنيـسم بهـره      هـاي پـست     شكني و انديشه    چگونگي تحول جنسيت در تاريخ نيز از برساخت       
  .گيرد مي

نظرها دربارة محتوا و معاني تـاريخ         مدرنيسم تضادها و اختلاف      پست :تاريخ نسبي است  . 1
شـمول    جهان  و گانهي يقتيعنوان حق  ، به تي واقع مدرنيسم خود مفهوم    پذيرد؛ زيرا در پست     را مي 

مدرن  تفكر پستدر  نيبنابرا؛  شده استدهيها باشد، به چالش كش انسان   تماميرشيكه مورد پذ
 نيشود و براساس هم      مي ديكأ ت ها  نظر دربارة روايت     و اختلاف  قتي و حق  تي واقع يبر چندگانگ 

 ـ    ندينش   مي ييهاتيروا  است كه انسان در سوگ كلان      دگاهيد  و  شـمول   از آن جهـان    شي كه تـا پ
 ييهـا   كه از ذهن انسان    رديگ   را جشن مي   ييها تي آن خرد روا   يجا رفتند و به     به شمار مي   ينيع
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، لـذا  ),Lemon 367 :2003 (ابـد ي  سرچـشمه مـي  ت متفـاو يهـا  شهيها و اند متفاوت با فرهنگ
توان بـه مـسئلة       دهند؛ بنابراين نمي    هاي آن رأي مي     پساساختارگرايان بر نسبيت تاريخ و روايت     

شـمول    ت در تاريخ استناد كرد، زيرا مفاهيم جنسيت مفاهيم انتزاعي است و نگاهي جهان             جنسي
  .به جنسيت وجود ندارد

 هويت را كه خود برسـاختة       وبرد     كه هر فراروايتي را به بوتة نقد مي        سميمدرن  پستدرواقع  
ياني بـه   ي به نقد كشيده است، خدمات شـا       آسان  بهداري بوده است،      هاي كلان و ريشه     فراروايت

 از آغـاز در پـي آن        سمي ـنيفمرسد كـه       كرده است، زيرا به سياليتي از جنس مي        سمينيفمجنبش  
وگو در مـورد      بردن بدن طبيعي و متون موجود، گفت        مدرنيسم با زيرسؤال    بوده است، زيرا پست   

گـي و اقـدامات گفتمـاني سـازماني           هويت و جنسيت و فرهنگ ساختارها را با تأكيد بر سوبژه          
  ). Aaltio, 2002: 5( تأثير قرار داده است دت تحتش به

مدرنيـسم بـر ايـن مـسئله         هاي پـست     اسكات به تأسي از انديشه     :طرف نيست   مورخ بي . 2
طرف نيست بلكه واجد گـرايش جنـسي و ايـدئولوژيكي            كند كه مورخ در تاريخ بي       تصريح مي 

لبتـه مـورخ خـودش هـم        ا. گر در ارائة معاني همبـسته بـه جنـسيت دارد            است و نقش مداخله   
ناآگاهانه مفهوم جنسيت را وارد تاريخ كرده است؛ زيرا مورخ موجودي تاريخي و فرهنگي بـه                

شود و فرايندهاي اجتماعي، شـيوة  فهـم او            آيد كه در فرهنگ و زمانة خود ساخته مي          شمار مي 
ف بـر سـر     هاي مختل   فرايندهاي اجتماعي يعني رقابت گفتمان    . كند  را از جهان خلق و حفظ مي      

هاي اجتماعي، فرهنگي     اين كه چه چيزي درست و چه چيزي نادرست است و اين تفاوت فهم             
شود كـه در      هاي اجتماعي متفاوت مي     و سياسي دربارة جهانِ اطراف يك مورخ، منتهي به كنش         

هاي فكري، اجتماعي، فرهنگي، سياسـي،        شود و مورخان با كنش      نگاري منعكس مي    متون تاريخ 
توان ادعا كرد كه      سازند؛ بنابراين مي    ايدئولوژيك خويش رويدادهاي اجتماعي را مي     اقتصادي و   

هاي انساني نيست  پيوندد چيزي جز حاصل كنش حتي رويدادهايي كه در تاريخ نيز به وقوع مي      
تأثير تفكرات ذهني افراد اسـت      لذا مفهوم جنسيت و هويت جنسي تحت      ) 1387:44استنفورد،  (

رو مورخـان   ؛ ازايـن )Geertz,2017: 26(كند  منظري كاملاً ذهني تفسير ميو مورخ گذشته را از
هاي جنـسيتي   هايي باشند كه طي آن بتوان به چگونگي برساخت هويت           دنبال شيوه   بايست به   مي

  . در تاريخ دست يافت
 ـآ ينم ـطرف در ارائة تصوير گذشته بـه شـمار      تاريخ متني خنثي و بي     جهت  نيازا  بلكـه  د؛ي

كي است كه در وهلة اول مورخ ساخته و ايجاد كرده است و در وهلة دوم اين درك                  ادرا خيتار
اي است كه تاريخ در خدمت آن قـرار گرفتـه اسـت؛ بنـابراين                 وابسته به قدرت و گفتمان ويژه     

شناسي  گيري از تاريخ و زيست نگاري با بهره اسكات در پوشش نظرية تحليل جنسيت در تاريخ    
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معنــاي واحــد و ثابــت از زن و زنــانگي و روابــط جنــسي دارد تــا سـعي در ساختارشــكني از  
  .كماني مشروعيت بخشد خواهي و جامعة رنگين گونه به رواج هم بدين

 براساس نگاه فمينيست موج سوم در بـسط نظريـة تحليـل جنـسيت قابـل                 كه يدومگزارة  
ويـت ثـابتي را     ها متأثر از فوكو هر نوع ه        فمينيست. برداشت است تمركز بر مقولة قدرت است      

مـشيرزاده،  (كنند  هاي قدرتمند تعريف مي مورد طرد قرار داده و هويت فردي را متأثر از گفتمان  
؛ لذا اسكات نيز متأثر از اين گزارة معرفتي فمينيستي جنسيت را ساخت و پرداختة               )383: 1381

  ). Scott, 1999: 42(كند  قدرت معنا مي
 قبـضه   معتقـد اسـت كـه قـدرت صـرفاً         ت  پـرداز قـدر    هي نظر نيتر عنوان مهم   فوكو به  شليم
 يبـه انتقـاد از كـسان      رو    ؛ ازايـن  )321 :1376دريفوس و رابينو،     (گردد   مي اعمال بلكه شود؛ ينم
 و بر   ننديب   خاص مي  ي گروه اي در تملك فرد     يي دارا اي تيپردازد كه قدرت را همچون خاص       مي
 ردسـتان يسـروكار دارد و همـواره بـر ز         و ارعاب    دي باورند كه قدرت تنها با سركوب، تهد       نيا
آوردن   به چنگ  ي برا ي همواره مترصد فرصت   ردستاني ز نيشود و ا     مي لي اعمال و تحم   يقدرت يب

دسـتان   نيي بـر پـا    يتي اجبار و ممنوع   لي، قدرت تحم  ويبه اعتقاد   . قدرت بالادستان خود هستند   
 ـ    هاتي اجبارها و ممنوع   ني ا در بلكه ست؛ين هـا    آن يهـا و از مجـرا       آن ةسـط وا ه انباشته شده و ب

توانـد   مـي  سركوبگر به شمار آورد بلكه  صرفاًديقدرت را نبا  رو    ؛ ازاين كند   مي دايانتقال پ قدرت  
 و  )قدرت مولد است  (بينجامد   دانش   و به توليد  ) 36: 1389يورگسن و فيليپس،    (مولد نيز باشد    

   .ها را خلق كند و رخدادها از رفتاريدي جديها هم شكل
دارد كـه     كنـد و بيـان مـي        ها را وارد بازي قدرت مي       ن تعريف از قدرت اسكات جنس     با اي 

البتـه ايـن    . تأثير قدرت اسـت     ها در تاريخ تحت     جنسيت گفتماني است كه همانند ساير گفتمان      
بايـست در تحليـل جنـسيت تـأثير پنهـاني قـدرت               قدرت و گفتمان اغلب مردانه اسـت و مـي         

اي فـراهم آيـد تـا         نيز برملا شود، از سوي ديگر بايـد زمينـه          سركوبگر مردان در علم و فرهنگ     
  ) 203 :1382كد، . رك(ها و در نتيجه علوم زنانه احيا گردد  ها و انديشه گفتمان

مدرن و ساختارشكنانه بـه       درواقع اسكات با تركيبي از نگاه فمينيستي از منظر نگرش پست          
ت تأثيرگذار است و منجربه توليد      اين پرسش پرداخت كه چگونه ساخت قدرت بر روي جنسي         

او معتقد است كه در جوامع مختلف ساخت قـدرت براسـاس يكـي از روابـط            . گردد  جنس مي 
تـصورات جامعـه از   . گـردد  اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي از جوامع ديگر متمـايز مـي          

بقه و روحانيت،   شمار از ساختارهاي نهادي مثل خانواده، بازار، كار، ط          جنسيت منجربه ايجاد بي   
) scott, 1999: 44- 45(بخـشد   هاي تاريخي تـشكل مـي   ، حكومت و پژوهشوپرورش آموزش

 باشـد؛ مـذهبي     ممكن است ساخت قدرت در برخي از جوامـع براسـاس تـسلط روابـط دينـي                
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كنند براساس قدرت از نـوع        هاي جنسيتي مي    كه اين جوامع از جنسيت و نقش       يفيتعر نيبنابرا
براي نمونه ديان و ويلن از مفهوم جنسيت براي تحليل رابطـة متقابـل بـين                . دديني مذهبي باش  

 و در آن پژوهش نتيجه گرفتند كه تكـاليف          اند  كردهاستفاده  ) پيورتيانيسم(جنسيت و پاك ديني     
  . هاي جنسيتي تأثيرگذار است ديني بر نقش

وانند بـر يكـديگر     ت  كند كه ساختارهاي مذهبي و جنسيتي مي        در اين تحقيق ويلن، ثابت مي     
نگاري جنسيت معتقـد      البته تاريخ ). :Willen,1992 561(تأثير بگذارند و يكديگر را تغيير دهند        

هـا روابطـي    توان قدرت را از نگاه جنسيت نيز كالبدشـكافي كـرد؛ زيـرا در جـنس      است كه مي  
ا ه ـ  گيري خود قـدرت مـؤثر اسـت البتـه روابـط جـنس               وجود دارد كه اين روابط نيز در شكل       

بودن فضايي براي مطالعة قدرت ايجاد        نقششان در ساخت قدرت ناهمگن است و اين ناهمگن        
  .كند مي

توان بيان كرد كه براساس تحليل جنسيت سكوت منابع تاريخي دربـارة زنـان و         بنابراين مي 
گفـتن    جنسيت برآيند ايجابي مناسبات قدرت است البته نه آن كه به نحوي سـلبي مـانع سـخن                 

 تـأثير   خي او از تـار    ري بـر تفـس     دائمـاً  ي و اقتـصاد   ياس ـي س يهـا  الزامدرواقع  . ان شوند دربارة زن 
اعتنا باشـد    ي كه از گفتمان مسلط برآمده است ب       ييهادگاهيتواند به د     نمي او رو  نيازا گذارند؛ يم
  .  را بكاودشته گذخي تارشيخوة  جامعي فرهنگيها نهي خارج از زماي

 و روهـا ينبه بياني ديگر  . پذيرد  هاي مختلف تغيير مي     مانيعني حقيقت تاريخي برحسب گفت    
 ـ متفاوتشان موجـب روا    يرفتارها مختلف با باورها و      ي اجتماع ينهادها  گونـاگون از    يهـا تي

كننده دارد و نقشي       قدرت در جوامع بشري همواره كاركردي تعيين       .شوند   مي خيتارجنسيت در   
نويـسان   سكات معتقـد اسـت كـه همـة تـاريخ     ا) Malpas,2007: 60(كند  ساز ايفا مي سرنوشت

هاي جنسيتي در تـاريخ     بايست نقادانه به روابط جنسيت در تاريخ توجه كنند تا اين نابرابري             مي
دنبال پاسخ اين مسئله  ، لذا نگاه تحليل جنسيتي تاريخ به): scott, 1999 11 ,6 , 3(كشف گردد 

گفتمـان جنـسيتي در جامعـه را    ) ازمانيبا چه قدرت و س(است كه كدام گفتمان چرا و چگونه      
  . دهد سامان مي

كند مـورد توجـه كـساني قـرار           نگاري طرح مي    يي كه اسكات در تاريخ    ها  دغدغهمسائل و    
مدرن مورد فهم قـرار دهنـد؛ لـذا           هاي پست   گرفته است كه درصددند اغلب تاريخ را با پارادايم        

كنند فـارغ از آن كـه          در مورد زنان فهم مي     نگاري پست   مكاتب تاريخ /  دهند  اين نظريه را ادامه   
مدرن درواقع فهم تاريخ و مسائل        هاي پست   هاي فمينيستي در پارادايم     اسكات با تركيب نگرش   

  . كنند جنسيت را براساس موج سوم انديشة فمينيسم بازنويسي مي
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  گيري نتيجه
هـاي   بـر انديـشه   نگـري ايـشان مبتنـي    دهد كـه تـاريخ   بررسي آثار جان والاك اسكات نشان مي     

هاي فكري اين موج از فمينيست بـه خلـق ايـن              مدرن است و براساس پارادايم      فمينيست پست 
هـاي اخيـر ضـمن بحـث          پرداز فمينيستي، در دهـه       نظريه عنوان  بهاسكات  . نظريه پرداخته است  

دربارة كاربرد نژادپرستانه از رهايي جنـسي، نظريـة تحليـل جنـسيت در مطالعـات تـاريخي را                   
او تحقيقات آرشيوي را با بينش نظرية انتقادي مانند ساختارشـكني و روانكـاوي              . نهاد نمود پيش

در نظريـة تحليـل     . گيري از نظريات فوكو بـه مـسئلة جنـسيت نگريـست             تركيب كرد و با بهره    
تـوان زن را   هـاي فمينيـستي، ديگـر نمـي     نگـاري   نگاري، برخلاف ساير تاريخ     جنسيت در تاريخ  

هاي جنسيتي موجود ارجـاع       ه شمار آورد و او را به خاستگاه زيستي و تفاوت          اي بديهي ب    مقوله
ديگر به مطالعة موضوعاتي همچون زنان       داد به عبارتي ديگر در رويكرد تحليل جنسيت، تاريخ        

پردازد؛ بلكه معتقد است، آنچه       و مردان همچون مقولاتي بيولوژيك و بديهي انگاشته شده، نمي         
اي اجتماعي است كه همواره       مثابة مقوله   خورد به   ناد تاريخي به چشم مي    عنوان جنسيت در اس     به

بـه بيـاني ديگـر اسـكات        . گر و آفريننده را در طول تاريخ بر عهده داشـته اسـت              نقشي مداخله 
هـاي بيولـوژيكي اسـت، بـا          توانست اين ايده را كه نـابرابري جنـسيتي نتيجـة طبيعـي تفـاوت              

. دهـد    مورد ترديد قرار دهد و به رد جنس طبيعي رأي مـي            شناسي  گيري از تاريخ و زيست      بهره
 ـويتيپوزنظريه او بيشتر مورد اقبال پژوهشگراني قرار گرفت كه درصددند تـا بـا حـذف                   و  سمي

گرايانـه دور شـوند و تـاريخ را براسـاس             ساختارگرايي، از رويكردهـاي ژورناليـستي و تقليـل        
دليـل بـه      بـسياري اسـكات را بـه      . نـد مدرن مـورد تحليـل و تفـسير قـرار ده            هاي پست   نگرش
هـا و   توان پـژوهش  شناختي تاريخي تحسين كردند، اما مي هاي معرفت  فرض  كشيدن پيش   چالش

. مدرنيـسم مـورد نقـد و طـرد قـرار داد             گرايي ناشي از پست     عنوان نوعي نسبي    رويكرد او را به   
ه، تفكـري فمينيـستي     هـاي پـساساختارگرايان     بر روش   همچنين مبناي انديشة اين رويكرد علاوه     

مدرن تـاريخ را   هاي پست  اند كه فمينيست    مدرن بر اين عقيده     هاي پست   منتقدان فمينيست . است
  .گيرند هاي مادي و تكنولوژيك جوامع معاصر را ناديده مي كنند و شرايط و واقعيت پاك مي
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Abstract 
Feminist historiography, which at the beginning was influenced by positivist 
approaches to the issue of women, went to historical sources, and then with the help 
of post-structuralist ideas, made gender the main focus of its historical studies, 
which sought to expand historical and historiographical issues beyond a specific 
gender. History studies based on gender were first started by a feminist historian 
named John Wallach Scott in America. By integrating historiography and 
philosophy and presenting the gender theory, he discussed the racist use of sexual 
liberation and proposed gender as an analytical tool for historians. Many researchers 
and thinkers put this theory as an approach to understanding historical studies in the 
field of women, and sometimes, regardless of the theoretical foundations of this 
approach, they used it as the only postmodern theory in the field of women's history 
studies; Therefore, the article aims to examine the issue of gender in historiography, 
while introducing Wallack Scott's thoughts, he will reflect on his epistemology and 
historiography. In line with this purpose, this article explains what propositions and 
with what kind of epistemological view Wallach Scott proposes gender in 
historiography in order to understand the meaning of history; while applying post-
structuralist thought in criticizing language and denying the natural body based on 
postmodern feminist epistemology, Scott has presented the theory of gender analysis 
as a method in historical studies and historiography.  
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  چكيده
 تـشيع   در پـي باليـدن    هويت ايرانـي و     در پيوند با     مغول   تهاجمپس از   ي  سينو يفارس 

 يه، صـفو  ةترجمـه در دور   ي،  سينو ي فارس در جريان .  نسبي رشد يافت   صورت  امامي به 
 به  ي از عرب  متعدديآثار  در اين دوران    .  و هويت ملي رشد يافت      بيشتر بر زبان   ديتأكبا  

هاي اين دوران سهم ممتازي در معرفي ابعـاد مختلـف           »ترجمه«.  برگردانده شد  يفارس
ترجمـه ازسـوي مترجمـان       متون   همچنين بررسي دلايل انتخاب   . انديشه و آيين دارند   

 بررسـي آمـاري     .دهـد    مـي  به دست اطلاعاتي سودمند دربارة تحول در فكر و فرهنگ         
  اسـتقرار  ان را در گـذار از دور      ههاي ايـن قـرون تحـول در موضـوعات ترجم ـ           ترجمه

كنـد و نـشان     مي نمايان) 11قرن ( اين سلسله تثبيتةبه دور) 10قرن (حكومت صفويه 
تغييـر  . توجه براي ترجمـه همـواره يكـسان نبـوده اسـت            دهد كه موضوعات مورد    مي

ن با تغييـر محتـواي متـون انتخـابي بـراي ترجمـه ازسـوي                گفتمان غالب در اين دورا    
اين تغيير در محتواي متون انتخابي ناشي از چـه عـواملي            . مترجمان رابطة مستقيم دارد   

انگيزة آمران ترجمه و مقاصد مترجمان از انتخاب آن متون چه بوده است؟              بوده است، 
ي هـا   شـاخص ر عوامـل و     ي هستند كه در كنـا     ا  ژهيوي تاريخي   ها  دادهها حاوي       ترجمه

 .دهند  ديگر، روند و ماهيت تغييرات سياسي و ايدئولوژيك را در اين دوران بازتاب مي
 تغيير در انتخاب    ضرورت  بهتحليلي تلاش شده است تا        در اين مقاله به روش توصيفي     

 ـباتكمتن و محتواي متون ترجمه بپردازيم و نشان دهيم كه ترجمه در اين دوران                 بـر   هي
 ـ  بـه ي كلامـي را بـراي سـاخت و گـسترش تـشيع              هـا   روشگـري،     اخباري ة يـك   مثاب

  . اند گرفتهايدئولوژي سازنده در حيات صفويان به كار 
 . ترجمه، صفويه، متون شيعي، تحول موضوع:ها هكليدواژ

                                                 
  DOI:( 10.22051/hph.2024.46274.1708(يتال  شناسة ديج.1
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  مقدمه

هـاي ايـن دوران       توان در آينة رشـد نـسبي ترجمـه           را مي  صفويهنويسي در دوران      رونق فارسي 
يي، نما بزرگاي با  قدر بوده است كه عده افزايش حجم آثار مترجم در قرن دهم آن. دمشاهده كر

در دورة صفويه بخوانند و آن را با نهضت ترجمة دوران عباسـي             » نهضت ترجمه «اين پديده را    
البته تأييد چنين قياسـي آسـان نيـست؛ زيـرا تنـوع موضـوعات و كثـرت متـون و                     . قياس كنند 

اند؛ اين مقايسه را بـا اشـكال          به پذيرش محتواي متون ترجمه داشته       بتتسامحي كه عباسيان نس   
 از  خـارج (»  تمدني برون« دوران عباسي    ة آثار در نهضت ترجم    ة ترجم همچنين. كند  رو مي   روبه

  .گونه نيست ، اين از سرزمين هندمتونيا ن صفوي به استثةدر دوراست و ) جهان اسلام
. همراه بود يي با فرازوفرودهاانو قرن حيات صفوي    د بيش از  متون شيعي طي     ةجريان ترجم 

    دوران استقرار صـفويان  دهم قمري ةسد.  طولاني يكسان نبود موضوعات ترجمه طي اين مدت 
 در سدة يـازدهم صـفويان از بنـد          .عشري بود   اثني ة ايران از مذهب سنت به شيع      ةو گذار جامع  

مختلف حكومت ايجـاد شـده و بـه         هاي حياتي دوران ظهور خود گذر كرده و نهادهاي            چالش
در حوزة مـذهبي نيـز     . شرايط ديگري حاكم و نيازهاي متفاوتي رخ نموده بود        . بلوغ رسيده بود  

هاي سببي بين دو نهـاد ديـن و سـلطنت               وصلت. تغييرات به شكل ديگري در حال تكوين بود       
هـا      ها، اقشار، فرصت   ها، گروه     داد و از خلال اين وصلت       اي از تعاملات به دست مي       كيفيت تازه 

اين تحولات در شئون مختلفي از حيات اجتماعي و فكري          . آورد    و تنگناهاي جديدي سر برمي    
  . يافت بازتاب مي» ترجمه«ازجمله 

چه اثـري    ترجمهموضوعات  سؤالات اساسي در اينجا اين است كه شرايط فوق بر انتخاب            
تثبيت قـدرت و نهـادينگي   . ري تعلق داشتند فكهاي   مترجمان اين آثار به كدام خاستگاه      .داشتند

ق چـه   11 ة مترجمان سـد   .ق بر مقاصد ترجمه چه تأثيري داشته است       11مذهب تشيع در قرن     
هاي خردتري كه در دل آن     الات و نيز پرسش   ؤ اين س  .ندا  هنسبتي با ساختار ديني و سياسي داشت      
  .مل قرار گرفته استأقرار دارد در پژوهش پيش رو محل ت

آوردن  همچنين فراهم .طلبد يم را بررسي فهارس نسخ خطيها نخست  به اين پرسشپاسخ 
 292 ، يـافتن  حاصـل كـار   .  است ازيموردنصورت نسبتاً كاملي از عناوين ترجمه در اين دوران          

آمده با فهرستگان نسخ خطـي ايـران          دست  بهاطلاعات  مقابلة   تلاش شد تا با   . بودترجمه  عنوان  
  . احتمالي به حداقل ممكن كاهش يابد هاي   كاستي»ايرانيان ملي ةحافظ« و »فنخا«

 خطي موجود در ايـران شـناخته          ترين فهرست نسخ    عنوان جامع   هاي اخير به    در سال » فنخا«
 فهرست مفصل و مختصري است كـه از         500 جلدي، حاصل تجميع     45اين مجموعه   . شود  مي
 نـسخة   320000با معرفي بيش از     » فنخا«. شمسي گردآوري شده است   1390 تا   1305هاي    سال
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خطي فارسي و عربي موجود در ايران مجموعة واحد و جامعي را براي محققان فـراهم نمـوده                  
  . است
ترين پايگاه فهرست، كتب، نشريات، اسناد و نسخ خطـي   جامع» سامانة حافظة ملي ايرانيان  «

، »گان نـسخ خطـي    فهرسـت «،  »شبكة نـشريات كـشور    «كشور است كه دسترسي به چهار پايگاه        
سـازي      اين پايگاه بـه غنـي     . كند  را ميسر مي  » بانك نشريات كشور  «و  » مراكز اسناد كشور   شبكة«

دومـين پايگـاه سـامانة      . رسـاند   تجربة كاربران و توزيع عادلانة اطلاعات ايجاد شده يـاري مـي           
. سـت حافظة ملي ايرانيان، حاوي فهرست تمامي نسخ خطي فارسي موجود در ايران و جهـان ا               

 هـزار نـسخة   14است و شـامل يـك ميليـون و          پايگاه موجود دريافت شده      1868اين منابع از    
فهرست مورد استفاده در اين پژوهش با استفاده از اين دو منبع فراهم آمده است و      . خطي است 

  .هاست  دست آمده، حاصل مطالعة كيفي و تحليل آماري داده نتايج به
متعلق به  ها     درصد آن  6/22به ميزان  مورد   66 حدود   ،مترجم بكتا عنوان   292 از ميان تعداد  

هـاي    بررسي ترجمـه  . ق تعلق دارد  11به قرن   ها    درصد آن  5/45 عنوان به ميزان   133و  ق  10قرن
ايـن تغييـرات انطبـاق      . داردهـا     موضـوع ترجمـه   در   تـوجهي   قابـل مذكور حكايت از تغييرات     

 . دارد بـه دوران تثبيـت و تقويـت تـشيع امـامي           سـيس   أاز دوران ت  صـفويان   عبور  داري با       معني
در برخــي افــزايش كثــرت موضــوعاتي خــاص در بخــشي از ايــن دوران و همچنــين تمركــز 

  .كند  ات ديگر، فهم اين تغييرات را تسهيل ميموضوع
 يا اطلاعـات گـسترده   هـا و آثـار ترجمـه          نسخه» انجامه«نكتة پسين اين است كه ديباچه و        

و ي  روحتي وضع نويسنده، هويت مكاني و زماني و شرايط تاريخي،       ة شناسايي و هويت   دربار
 ـاو  ) 148:1399پور و ديگـران،       عابدين (دهد يم رائهاو ا  روزگار    جاري حوادث  مـورد   همـه   ني

  .گيرد نويسان قرار مي استفاده فهرست

؛ بنـابراين در فهرسـت      اسـت شده در اين دوران از مشهورات آثار شـيعي            اكثر كتب ترجمه  
ها مغـايرتي كـه در تكميـل نمودارهـا و             خطي دربارة معرفي نويسندگان يا محتواي كتاب      نسخ  

) و در اين پژوهش نيـز     (در فهرست نسخ خطي     . خورد  جداول اختلالي ايجاد كند به چشم نمي      
عنوان مثال موضوع     ي آثار جدا شده است؛ به     جزئحساب موضوع اصلي از موضوعات فرعي يا        

تاريخ و سيرة ائمة شـيعه اسـت و در كنـار آن مباحـث كلامـي و                   كشف الغمه اصلي در كتاب    
اعتقادي نيز وارد شده است؛ لذا از تأثير موضوعات جزئي در معرفي موضوع اصلي اثـر پرهيـز                  

  . شده است
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  ادبيات تحقيق
هاي مختلف دانشگاهي     رشتهبارة آن در    درتحقيقاتي خوبي دارد و مطالعاتي       ةنيموضوع پيش اين  

 در محـيط طباطبـايي  . صورت گرفته اسـت ، علوم سياسي و علوم قرآن و حديث   تاريخ ازجمله
او به موضـوع ترجمـه در   . و در اين مقاله، مقام نخست را دارد ميان پيشينة پژوهشگران ترجمه

 و  اجمـال   بـه پرداخته است و در اين مـسير        )1346 (»سير ترجمه در تاريخ ايران    « ةدر مقال ايران  
  .راهگشايي نموده استدر مطالعات ترجمه گذرا 

الدين محمـد نيريـزي       قطب  سياسي ةتصحيح رسال  در كتاب    1371جعفريان در سال    رسول  
 صـفوي منتـشر     ة همين كتاب با موضوع ترجمـه در دور        ةاي در ضميم    مقاله) ق1173(شيرازي  

فوي  ص ـ ةسي از ادوارد براون دور    أايشان در اين مقاله به اين ايراد تاخته كه گويا همه به ت            . كرد
سـته و مخاطـب   ااند و به مدافعه از نظر مخالف آن برخ         را فاقد اثر ادبي و فقر زبان فارسي يافته        

 را برشـمرده هـا   هاي ادبي ايـن ترجمـه      شده در اين دوره نموده و ويژگي       را متوجه متون ترجمه   
تفـصيل   به )1375(آبادي  خاتون اناجيل اربعه  ة تصحيح ترجم  ة در مقدم  همچنينعفريان  ج. است

» ترجمه«و نكات ارزشمندي دربارة      صفوي بيان داشته است      ةهاي دور   ترجمه ربارةمطالبي را د  
در اين اثر نويسنده به ضرورت يك تحقيق مستقل در موضوع . گذارد در اين دوره در اختيار مي  

  .كند   صفوي اشاره مية دورةترجم
 ةجـام داده و در نـشري       است كه عباس ميـري ان      پژوهشي نام   نگاري رويكرد علما به فارسي   

شـده و آثـار    ترجمـه هـاي    نويسنده به معرفي كتاب.است به چاپ رسانده 1377 ة در سال  حوز
بنـدي     و آنان را ذيـل ايـن عنـاوين تقـسيم            صفوي پرداخته است   ةدوردر   شده به فارسي    نوشته

، ان معـصوم  ةتاريخ و سـير   ،  حديث،  دعا و زيارت  ،  اخلاق و مواعظ  ،  عقايد و كلام  : نموده است 
، طـه  بيان غم و اندوه امامان و مرثيه بر آل        ،  فضائل و خصال عالي معصومان    ،  زندگاني معصومان 

، اشـتر    مالك ةهاي عهدنام  ترجمه و شرح  ،  حكمت و حكومت  ،  وپاسخ  هاي پرسش   رساله،  احكام
  .آثار و فوائد
جمـه  المعارف جهان اسلام يك كار مشترك را با عنوان نهضت تر        ة گروه داير  1382در سال   

ماندن مطالعـات و تحقيقـات جـدي در          صراحت به مغفول   در ايران به انجام رساند كه در آن به        
 ةترجم ـ« ةدر مقالنيز چي  زاده شانه حسين .كند ترجمه در تمام ادوار تاريخ ايران اشاره مي  ةحوز

نهـضت  « . در ايـن موضـوع داشـته اسـت         يتتبع) 1388( » صفوي ةكتب سيره و مناقب در دور     
اي اسـت كـه محمدرضـا حـسيني در            عنوان مقالـه  ) 1392 (»ه فارسي در عصر صفوي    ترجمه ب 

 صـفوي و تـشريح      ةهـاي دور    بندي ترجمـه    او در اين اثر به دسته     .  مترجمي نگاشته است   ةحوز
  .پردازدهاي اين دوره مي از ترجمهاي   گزيده
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دنيس ان از كار    توبه يك تحقيق مستقل در باب ترجمه در روزگار صفويه مي          در پاسخ نياز    
ولگاته عربي در ايران عصر صفوي، چاپ عربي اناجيل، مـسيحيان          «اي با عنوان       رساله درهالف  

 اناجيل به   ةبه معرفي ترجم   ياد كرد كه     )م2016( »ظهور امپراتوري ضد مسيحي شيعه     كاتوليك،
 .آبادي و اهميت ايـن كتـاب در عـصر صـفوي پرداختـه اسـت                 فارسي توسط محمدباقر خاتون   

سـال  در   مترجمي   ةاي است كه در رشت      نامه  عنوان پايان  » صفوي ةشروع نهضت ترجمه در دور    «
 مـذكور براسـاس مـدل       ةنام پايان.  توسط مولود گلدار در دانشگاه خاتم انجام شده است         1397
ها پرداخته    آن ةشد  و آثار ترجمه   برجسته به بررسي مترجمان     3»زوهر «2نظام چندگانه  و   1بورديو
  .است

وجود تحقيقات يادشدة بالا، در بيان ضرورت انجام پژوهش حاضر ذكر دو نكته به اشاره با 
، چـه آن    »ادبيـات پـژوهش   «شده در بخش      هاي تحقيقات معرفي    نخست آن كه داده   : لازم است 

شـده ازسـوي      هاي معرفـي    ها كه با اتكا به داده       دسته كه توسط اهالي تاريخ انجام شده و چه آن         
نويـسندگان  كـه عمـدة    ندارنـد؛ چنـان  رت گرفتـه اسـت، جامعيـت لازم را    محققان تاريخ صـو  

ويـژه     كار جدي در حوزة ترجمه به      ضرورت  بهرغم تلاش درخورشان همچنان       الاشاره علي   فوق
و هـا      ترجمه اند كه نبود فهرست كاملي در معرفي        اند؛ زيرا دانسته    دوران صفويه اشعار لازم داده    

 درواقع نتيجة كار آنان از پشتوانة چنـين فهرسـتي محـروم             .ته مشهود اس   صفوي ةدور مترجمان
شايد نقطة قوت اين مقاله شناسايي، ارجاع و معرفي فهرست نسبتاً جـامعي از عنـاوين                . هستند

گرفته، پاسـخ     كدام از تحقيقات صورت     نكتة ديگر اين است كه هيچ     . ترجمه در اين دوران باشد    
 . كنند و ارائه نميهاي پژوهش پيش ر روشن و جامعي به پرسش

  
  ترجمه در ايران پيشاصفوي

پهلوي در همان معنـاي برگـردان از زبـان          » ترجومك«گفته شده است كه واژة ترجمه از ريشة         
ــه اســت  ــه كــار رفت ــان مقــصد ب ــه زب ــدا ب ــه » ترجمــه«شــباهت واژة . مب ــشة » trad«ب كــه ري

در همـان  » dragomanos«را در انگليسي سـاخته و همچنـين واژة يونـاني       » translation«عبارت
. اي وابسته بـه فارسـي باشـد           بايست اصالتاً واژه      كند كه ترجمه مي       معني اين گمان را تقويت مي     

، فارسي باستان  كه در آن به سه زبان        )م.ق 321-559(ترجمه براي امپراتوري موسع هخامنشي      
 ). 46: 1386جنيدي،(اند كاربرد حياتي داشته است   نوشته  ي مايلامي، و اكدي

 بـه   ياني و سـر   ين ـي لات ،يونـان ي ت،ي سانسكر يها   از زبان  ياري آثار بس  زي ن يدر دوران ساسان  
                                                 

1. Pierre Bourdieu 
2. polysystem 
3. Itamar Evwn-Zohar 
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انتـشار  .  را گرفـت   ي زبان فارس  ي جا جيتدر   به يبا ورود اسلام، زبان عرب    .  برگردانده شد  يپهلو
 انتي ص ـي كرد و براجادي را اي مادريها  رفتن زبان انيزم ا ميشده ب    فتح ي در كشورها  يزبان عرب 
 ـ» معـاجم  «يها در مقابل زبان عرب         زبان نيو حفظ ا    ـهـا پد      نامـه   لغـت  اي  ـ.  آمدنـد  دي  ـ ا نياول  ني

 ي خلافت عباس  يةتجز. اند   آمده دي پد ي است كه در قرن چهارم قمر      ياني به سر  يها عرب     نامه  لغت
 يهـا      دولـت  لي ذ ي در ي را از هم جدا كرد و زبان فارس        تي و مل  ني و تركان، د   انيرانيو تسلط ا  

ــ، علو)ق393-247(ي ، صــفار)ق206-259 (يهرطــا  اني، ســامان)ق250-316(  طبرســتاناني
 ي به پارس  ي تاز يها    فرهنگ. ديبال) ق320-447( هيبو    ، آل )ق316-433( اريز    ، آل )ق389-261(

 به زبان   ي و ترجمه از متون عرب     يسينو يارس آمدند، اما بعد از قرن چهارم ف       دي روزگار پد  نياز ا 
  . افتي رونق يفارس

 بـه   ياني و سـر   ين ـي لات ،يونـان ي ت،ي سانسكر يها   از زبان  ياري آثار بس  زي ن يدر دوران ساسان  
انتـشار  .  را گرفـت   ي زبان فارس  ي جا جيتدر   به يبا ورود اسلام، زبان عرب    .  برگردانده شد  يپهلو

 انتي ص ـي كرد و براجادي را اي مادريها   زبانرفتن اني ازم ميشده ب    فتح ي در كشورها  يزبان عرب 
 ـ» معـاجم  «يها در مقابل زبان عرب         زبان نيو حفظ ا    ـهـا پد    نامـه    لغـت  اي  ـ.  آمدنـد  دي  ـ ا نياول  ني

 ي خلافت عباس  يةتجز. اند   آمده دي پد ي است كه در قرن چهارم قمر      ياني به سر  يها عرب     نامه  لغت
 يهـا      دولـت  لي ذ ي در ي را از هم جدا كرد و زبان فارس        تيل و م  ني و تركان، د   انيرانيو تسلط ا  

ــ، علو)ق393-247(ي ، صــفار)ق206-259 (يهرطــا  اني، ســامان)ق250-316(  طبرســتاناني
 ي به پارس  ي تاز يها    فرهنگ. ديبال) ق320-447( هيبو    ، آل )ق316-433( اريز    ، آل )ق389-261(

 به زبان   ي و ترجمه از متون عرب     يسينو يفارس آمدند، اما بعد از قرن چهارم        دي روزگار پد  نياز ا 
  . افتي رونق يفارس

و بعداً براي اميران    (رو بودند؛ زيرا فهم لغت عربي براي ايشان           سامانيان در اين دوران پيش      
بـه دسـتور اميـر      از آن جملـه     ). 22: 1362پـور،     جهـان (سخت بوده است    ) بويه و سلجوقيان    آل

تفـسير   يعنـي    جريـر طبـري    ليف از محمـدبن   أ دو ت  ةترجم )ق350-365 (نوح ساماني  منصوربن
دشخوار آمد بر وي خواندن اين كتاب و        «صورت گرفت؛ زيرا    تاريخ الرسل و الملوك      و   طبري
نويـسي و     هـاي ديگـري از فارسـي          نمونـه ). 5/ 1: 1399طبري،  (كردن آن به زبان تازي        عبارت

 كـشف الاسـرار   ،تفـسير نـسفي  : نـد   ثـار ترجمه به فارسي در اين دوران و ايام پس از آن ايـن آ             
 ،ضالـنق ؛ كتـاب   غزالـي كيميـاي سـعادت   ؛ ابوريحـان بيرونـي    التفهـيم  ،يي علا ةدانشنام ،ميبدي

، فارسـي  رسـائل  قاضـي ابوعبـداالله قـضايي؛      شـهاب الاخبـار    ة ترجم  رازي؛ عبدالجليل قزويني 
فـصول   و الاقتباساساس  ؛اخلاق ناصري ؛ ابوالفتوح رازيتفسير الدين يحيي سهروردي؛   شهاب
  . خواجه نصيرالدين طوسينصيريه
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راستا   نويسي را هم  اهتمام به فارسي  هاي نخستين اسلامي      بسياري از پژوهشگران تاريخ سده    
 انـد   هويت مستقل ايراني در بودباش اسلامي تحليل كـرده         با نهضت شعوبيه و در جهت احياي      

ادامـه  سي كماكـان تـا برآمـدن صـفويان           متون عربي به فار    ة ترجم .)13: 1380آژند و ديگران،  (
نشان دادند و پس از آن علاقه  قرآن ةبه ترجمق 5 تا   2 ة كه مترجمان از سد    بيترت  نيا  به. داشت
 از  .)292: 1369مايـل هـروي،   (انـد       ها و آثار خانقاهي پرداخته       بيشتر به نگارش   ق9 تا 6 ةاز سد 
 ة كه ترجم ـ  داشت نبايد از نظر دور       ولي شود،    ديده مي  ي متون شيع  ة در ترجم  جهشي ق10قرن  

 خيش(  و قبل از روي كارآمدن صفويان نيز وجود داشت و مورد توجه بود نيازا  شيمتون شيعه پ  
 ـشده در جعفر   قلي ن طوس  تـدريجي تـشيع اماميـه       گـسترش له بـه    ئ ايـن مـس    .)487: 1386ان،ي
هـاي     ترجمه شمارن  كارآمدن صفويا  روي.  عباسي تسريع يافته بود    ةگشت كه از اواخر دور      برمي

تقويت هويـت   . را به دنبال داشت    ه زمان بايدهاي موضوعات متناسب با     تمركز بر  و   يمتون شيع 
  .اند   صفويةهاي دور  ثر بر جريان ترجمهؤهاي م  زمينه ايراني و رشد تشيع امامي از پيش

  
   امامية شيعةليفات در حوزأرشد ت. 1

ترجمه فارسـي در قـرن دهـم خـصوصاً آن دسـته از              ويژه    نويسي به   براي مطالعة جريان فارسي   
 ة فكري و تربيتي مترجمـان سـد  ةعقب. آثاري كه محتواي شيعي دارند بايد از دورة مغول آغازيد     

نـشان  مغول و مكتـب حلـه       ورود  علماي شيعه پس از     حيات فكري   با  ها را     آن پيوستگي   ق10
 بـا  ق و پـس از آن 7 ةيفـات سـد  لأت ميـان  موضوعدر  يدور از انتظار نيست اگر وحدت   . دهدمي

رغم تعصبي كه حنابله بغداد   ق به بعد به5از قرن . بيابيم ق10قرن در شده  موضوع كتب ترجمه
 رشد احاديث شيعه و نيـز       اين امر  ةنتيج.  تمايل به ذكر مناقب ائمه شيعه گسترش يافت        ؛داشتند

ايـن وضـعيت   . بودنـد  اي بود كه در دستگاه خلافت صاحب قدرت و نفوذ    هاي شيعه   شخصيت
 آثار مستقلي از اهل سـنت در موضـوع          تا آنجا كه  موجب تخفيف شدت مخالفت سنيان گشت       

 ظهـور مغـولان و سـقوط        ، قـرن  قرن هفتم در  امامان شيعه   . نوشته شد  شيعه   ة ائم ةمناقب و سير  
 در  نـويس،     شـرح حـال   ن،  خلكـا   ابـن  كه  ، مورد توجه بسياري قرار گرفتند؛ چنان      خلافت عباسي 

هاي    شيعه در تاريخ   ةتدريج ذكر ائم   به.  شيعه به بيان مطلب پرداخت     ة ائم ة دربار ،يات الاعيان وف
 دوم  ة كمي بعد از سقوط خلافت عباسي در نيم         دقيقاً .)842 :1386جعفريان،( عمومي راه يافت  

وفور از منـابع اهـل       ليف كتاب خود به   أاربلي در ت  . ليف شد أ اربلي ت  كشف الغمه  كتاب   ق7قرن  
كتاب سبب شد   هايي بود كه       از اهم ويژگي   كشف الغمه طرفي و سنديت      بي. ت استفاده نمود  سن

طرفـي     كتـاب بـر بـي      ةلف نيز در مقدم ـ   ؤه م ك  چنان.  توجه شيعه و سني قرار گيرد      موردمذكور  
  ).6-1/5: 1381اربلي،(كيد داشته است أخويش ت
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 شيعه  ةيت موضوعي معرفي ائم   ليفات با محور  أ به بعد شاهد گسترش اين قبيل ت       ق8از قرن   
. اسـت  ائمـه و كـلام شـيعه         ة مناقب، تاريخ و سير    شامل بيشتر   اين آثار شيعي پسامغول   . هستيم
در فـضاي بـاز مـذهبي دورة مغـولان و بعـد از سـقوط                آن بود كه علماي شيعه      اين رشد   دليل  

 .مـل كننـد   ع باورهـاي خـود       در مقـام اثبـات و تبليـغ        توانستند با سهولت بيشتري       خلافت، مي 
حـسين   بـن  ق توسط حـسن   753ليف آن به سال     أ بعد از ت   مدتي كشف الغمه نخستين ترجمه از    

كشف هاي متعددي از       ترجمه .)18/47: 1403آقابزرگ تهراني، ( شيعي سبزواري صورت گرفت   
. ها متفـاوت اسـت     هاي ترجمه آن     آمران و سال    و  صفوي انجام شد كه مترجمان     ةدر دور الغمه  

 ايـن  ةهاي متفاوتي به ترجم ـ  ليف اين كتاب مترجمان با رويكردأن است كه پس از ت      مهم آ  ةنكت
 نـسخه از آن را      شـصت و هـشت     صـفوي حـدود      ةفنخا در مجموع تا پايان دور     . اثر پرداختند 

  اسـت  ميـراث فكـري شـيعه     توجه بـه    ميزان   ؤيد موجود نيز م    ة اين تعداد نسخ   . است شناسانده
  ).26/329: 1393 ،درايتي(
  
  رشد هويت ايراني .2

 ؛نوح ساماني اشـاره شـد      هاي مورد حمايت امير منصوربن       و در مورد ترجمه    نيازا  شيه پ ك  چنان
 هويت ايرانـي و اسـلام   جويي ميان و آشتي يهم سازگاردر مسير  ،هاي فارسي  برخي از ترجمه  

هـاي محلـي      وكنار سرزمين ايـران حكومـت       تدريج در گوشه   ق به 3پس از قرن    . اندگام برداشته 
  .دكردنبرآوردند و بخشي از قلمروي خلافت عباسي را منتزع   سر

طور طبيعي بـا عناصـري كـه تـوان            ي پيش آمد كه به     فكر ياسيسي  خلأدر فقدان خلافت،    
. ها براي احياي هويت ايراني با حفظ اسـلام شـتاب گرفـت               تلاش .شد    جايگزيني داشتند پر مي   

 به معناي اهميت يافتن     نويسي  فارسي. ندة چنين احيايي است   بازتابليفات به زبان فارسي     أرشد ت 
ايـن دارد   فارسي حكايـت از     ها به       و ترجمه ليفات  أتعداد پرشمار ت  . بود نيز   زبان يمخاطب فارس 

كه انتخاب زبان يعني انتخاب گويشوران آن زبان و گزينش محتوي خـاص، يعنـي درك لـزوم                  
  .همراهي با مخاطب موافق با آن محتوي

 » است نيزم  رانينام ايران و ا   « مكرر   يريكارگ  به در اين دوره      مهم برخي منابع   هاي    يژگيواز  
تر    گوياي شناخت آگاهانه   ، ايران و ديگر تركيبات مشابه     از عبارت استفاده  ). 12: 1395ي،يرضا(
اي    سياسـي  قلمـرو  بر   ايلخانان.  بود ناماين  كهن   ةو پيشين   جغرافيا براي نامكارگيرندگان اين   ه  ب

 منطبق بـود؛ بـه ايـن ترتيـب         سرزمين باستاني ايران     ي طبيعي  با جغرافيا  كردند كه     حكمراني مي 
تري   معرفت و شناخت عيني آفريد و  ه بود، تعلق ميتعين جغرافيايي يافتاستفاده از نام ايران كه 

  .داد  به دست مياز هويت ايراني 
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 شيعيمتون  ة ضرورت ترجمان وجايي مخاطب هجاب

دو رقيـب   اينـان   . از ميـان رفتنـد    و اسـماعيليان    سقوط كـرد     دستگاه خلافت    ايلخانانوم  هجبا  
عشري پس از اين دو رويداد مهم  تشيع اثني.  بودند اماميهةشيعبر سر راه سياسي و ايدئولوژيك  

 از همـين زمـان بـود كـه      تقريباً .)186-3/188 :1389جويني،( تري براي رشد يافت     مجال فراخ 
را در   متون شيعي كه امتداد آن       ة و توجه به ترجم    شد تسريع   ان ترجمه جايي مخاطب  هفرايند جاب 

مـل  أ متون شيعه به زبان فارسـي قابـل ت         ةترجم. افزايش يافت يابيم      مي صفوي   ةهاي دور   ترجمه
كردن   همچنين عطف عنانجايي مخاطب و هبه عبارتي توجه به زبان فارسي به معناي جاب    . است

به همين دليل است كه اكثر مترجمـان  . ده جهان اسلام به جغرافياي ايران بود   جغرافياي گستر از  
 زبانان را دليل   يمندي، آگاهي يا حظ اكثريت فارس       هاي خود بهره     ترجمه ة صفوي در مقدم   ةدور

  .)7.گ: ق988كاشاني، ؛3گ : 940اي، زواره( شمرند آثار خود ميةترجم
 در حـال    زبـان  ي تـرازوي مخاطـب فارس ـ     ةكف ـدر قرون منتهي به روي كار آمدن صـفويان          

 .)274-275: 1385 آذرنـوش، ( اهميت يافته اسـت      زبان يمخاطب فارس بود؛ يعني    شدن  نيسنگ
اي بـه دسـت         به زبان فارسي در اين زمان چه استنتاج تـاريخي         آثار شيعه   افزايش حجم ترجمة    

  :مفروض باشد تواند حاوي چهار  پاسخ مي. دهد  مي
 راستا با حكومت دارد؛  هاي فرهنگي همجايي اولويت جمه نشان از جابهتوجه به تر. الف

  يافتن فارسي به نسبت زبان تركي؛  اهميت. ب
 اند؛   زبان گوي سبقت را در عده و عده از مهاجران عاملي ربوده عالمان شيعي فارس. ج

 و هويـت    با طعـم فرهنـگ ايرانـي      (اماميه  سازي حول مذهب     جامعهبراي   عالمان شيعي، . د
  .را اجتماعي مطلوب يافته بودند انزبان فارسي) ملي

 گردآورنـدگان ايـن     .توان به جداول آماري فنخا رجوع كرد         براي آزمون اين مفروضات مي    
هـاي مـدنظر      الؤهاي مستخرج از نسخ خطي حول س        مبادرت به نمايش داده   آن   45اثر در جلد    
ليفـات دو زبـان فارسـي و عربـي          أ آمـاري ت   ة مقايـس  ها به   بخشي از تحليل داده   . اند  خود نموده 
به بعد پي ق 7 قرن  ازليفات فارسيأت، به روند افزايشي از بررسي جداول.  استيافتهاختصاص 

. كننـد   پشتيباني مي اين افزايش چرايي ةدربارشده   از مفروضات بيان  شواهد تاريخي نيز    . بريم    مي
 و فارسي به نسبت پيش از آن، رو         عربي زبان   ليفاتأتميان   ةاصلق به بعد شاهديم كه ف     7از قرن 

 مذكور در قرن دهم و يازدهم هجـري قمـري و            ة فاصل .)800 /45: 1393درايتي،(به تنزل دارد    
 در اين ميان سهم ترجمه به زبان فارسـي در ايـن   .رسيد به كمترين ميزان خود    12 اول قرن  ةنيم

  .دهد  دوران رشد كمَي نشان مي
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 اثـر   69 به بعد از     5از قرن   اما   1.ميكن ي مشاهده نم  ي در زبان فارس   ياب لغت ق كت 4در قرن   ما  
 و  عـروض و قافيـه     لغـت، بلاغـت،    صرف و نحو،   جغرافيا،  شعر، تاريخ،   موضوعات فارسي در 
 .شـود   را شامل مـي   آثار  اين   از مجموع    درصد5/11فارسي  نامه به    لغت عنوان   8تأليف   ،موسيقي

 اسـت رو  روبههايي بدين شرح  با فراز و فرود 12 تا قرن    6قرن  ها از   ظهور و رشد فرهنگ لغت    
  .)833 /45 :1393،يتيدرا(

  
  ق12تا 6انساني از قرن  نسبت تأليف كتب لغت به كل تأليفات فارسي در حوزة علوم. 1جدول

 ق12قرن ق11قرن ق10قرن ق9قرن ق8قرن ق7قرن ق6قرن  زمان
  690  1652  599  456  381  240  153  كل تأليفات

  26  57  39  25  18  8  2  تب لغتك
نسبت كتب لغت به كل 

  7/3  4/3  5/6  4/5  7/4  3/3  3/1  تأليفات
  

توجهي در كاهش فاصلة توليدات فكري به نفـع زبـان             ها تأثير قابل      كه بيان شد ترجمه     چنان
 ها  ترجمهاين  و    نخست صفوي توسط چه كساني انجام شد       ةهاي سد   اما ترجمه فارسي داشت،   
  .عاتي اختصاص يافته بودبه چه موضو

  
  ق10 ةهاي سد   موضوعي ترجمههاي هخاستگاه فكري مترجمان و حوز

 نخـست صـفوي شـناخته    ةسـد در  مترجم بيست و نه ،نسخ خطيموجود از   با بررسي فهارس    
 .اند  رساندهانجام  به  ترجمه  شصت و چهار    مترجمان در مجموع    مذكور اين    زماني   ةدر بره . شد

 درصد  6/22 مورد به ميزان     66به  ها       ترجمه  تعداد  با مترجماني ناشناخته،    ترجمه دوبا احتساب   
 درصـد از كـل      56 يعنـي حـدود      ترجمـه  37. رسـد     هـاي دورة صـفوي مـي          از مجموع ترجمه  

 ،ن پركـار  اايـن مترجم ـ  .  مترجم اين سـده تعلـق دارد       هفت به تنهايي به     ق،10هاي قرن       ترجمه
ــه ــارت ب ــب عب ــدا ترتي ــدا  زواره:ن ــتح اي، عب ــلا ف ــي، م ــاني، شــمساالله لحق اردبيل ــدين   كاش ال

ــي محمــدبن ــدالحي اب ــن طالــب اســترآبادي، عب ــدالوهاب اشــرفي جرجــاني ب ــصيرالدين  وعب  ن
 مترجم ديگر ايـن     بيست و چهار  ترجمه نيز متعلق به     وچهار    بيست .عبدالكريم انصاري  محمدبن

  .سده است
                                                 

هـا را از      ، نام و مشخصات اين فرهنگ     1377 ،هاي عربي به فارسي، تهران، دانشگاه       نامه  نقي منزوي، فرهنگ    علي .1
  .هاست آورده است ترين اين فرهنگ سدة پنجم كه قديمي
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چنـد   بـا  )ق940درگذشـته    (طريق محقق كركي   اين سده از  هشت مترجم   خاستگاه فكري   
 تـن در شـمار      از ميان اين هشت مترجم، سه      .دسر   مي )ق676درگذشته   (واسطه به محقق حلي   

فهد حلـي و     محقق كركي خود از شاگردان ابن     . آيند    ق به شمار مي   10سدة   ترين مترجمان     پركار
لمـي شـيعيان     ع ةترين حـوز   حله پس از هجوم مغولان به مهم      . شدگان مكتب حله بود    از تربيت 

 محقـق   انشاگرداي از       اين مترجمان ميراسداالله شوشتري و زواره     در ميان   . اماميه تبديل شده بود   
  ).3/1398 :1389روملو، ( بودنداوليفات أكركي و مترجم ت

 كـه از طريـق روابـط        ن با مكتب حلـه    ا ارتباط مترجم  1 شمارة   نمودارتلاش شده است در     
   .، نمايش داده شودشاگرد و استادي تقويت يافته بود

 
  با مكتب حلهق 10سدة ن اارتباط مترجم. 1نمودار

  
اي از    ق كـه بخـش عمـده      10 ة سـد  ان از مترجم ـ  سـه تـن   شـود    گونه كه مشاهده مـي     همان
سـي و شـش     . يابنـد    مكتب حله ارتباط مي    ااند ب   هاي اين سده را به خود اختصاص داده         ترجمه

ق مربوط به تأليفـات     10شصت و شش ترجمه سدة       درصد از تعداد كل      54ترجمه يعني حدود  
 را  ق7 قـرن   توليدات فكري مربوط به بعد از      توان تأثير     مياين ترتيب   به  . ق به بعد است   7قرن  

 و اجمالاً به اين نتيجه )163 :1385 هالم،( مشاهده كرد صفويحيات  نخست ةدر مترجمان سد
. انـد   ق بـه بعـد تـأثير گرفتـه        7اي قرن   ه    نزديك شد كه مترجمان سدة نخست صفويه از انديشه        

ق 10 ةفـضاي فكـري سـد     تـوان گفـت         هاي فارسي مي      همچنن با داوري براساس حجم نوشته     
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  . ق به زبان فارسي است7ة متون قرن ثر از ترجمأمتبيشتر 
ة  شـيع  ة ائم ـ ةق تـاريخ و سـير     10 ة سـد  ة ترجم ـ ي شـصت و شـش      تمـام  محتواي مشترك 

هـا      سي و شش مورد، از اين ترجمه      . است فقه و اصول      و يثحد عشري، كلام و اعتقادات،    اثني
ايـن  . صورت گرفتـه اسـت    ها    اهدا يا به دستور آن     شاه صفوي  يا دربار    حاكمان محلي به دربار   

. دهـد     ق را تـشكيل مـي     10 درصد از كل شصت و شش ترجمـة سـدة            54تعداد ترجمه حدود    
ها به دستور      ترجمه توجهي از اين    قابل نمايش داده شده است؛ تعداد       2گونه كه در جدول         همان

  . شاه طهماسب انجام يا به او اهدا شده است
  

  ق10آمار مترجمان و حاميان ترجمة سدة . 2جدول
آمران و 
  مشوقان

تعداد 
  مترجمان  ترجمه

شاه اسماعيل 
  ي هروي فخرريام بنمحمدي،  علنيالدنيزي، هاد بننيمحمد حس  3  اول

  20  شاه طهماسب

االله   فـتح ملا ي،لي عبدالحق اردبني حسنيالدكمالي، ا ن زوارهحس بن يعل
ــان ــمسي، كاش ــد ش ــدبننيال ــ  محم ــترآباد ياب ــب اس ــدي، طال  نينورال

ي، نيعبـدالوهاب الحـس    بـن ني عبدالحـس  نيالـد نوري،   كاشان نيعبدالحس
 ـ بـن ميابـراه ي،   جرجـان  يعبدالوهاب اشـرف   بن يعبدالح  ينياالله حـس   يول
  ي رضويموسو ي محمدمهدديسي، استرآباد

شاه اسماعيل 
  ياالله كاشان  فتحملا  1  دوم

  يني حسابوالفتح، االلهزي عزديس  2 شاهزاده سلطانم

امرا و 
حكمرانان 
  ايالات

10  

ــ ــن يعل ــسن زواره ب ــالي، ا ح ــدكم ــسنيال ــدالحق اردبني ح ــيعب ي، ل
ي، جعفـر آمل ـ   بـن نيعزالـد ي،   مـشهد  ينيحسي   رضو شيقر بن االله نعمت
 ـ  محمدبن نيالدشمس عبـدالوهاب   بـن  يعبـدالح ي،   طالـب اسـترآباد    ياب
  ي انصارميعبدالكر  محمدبننيرالدينصي،  جرجانياشرف

  

جستند گشودن باب   هاي انجام شده مي   از درون ترجمه، نخست صفويةآنچه مترجمان سد
 ـازا شيپمعارفي كه تا . متكي باشد شيعه امامانبر معارف ي بود كه معرفتي جديد   اسـتفاده از  ني

بـاوجود  بـا ايـن تلقـي بـود كـه       .يافتـه بودنـد   هجور مسبب دوري از مشرب امامان،  را بهها آن
حـسن    بـن   علـي . ه است شد مي احساس   ها  آن ترجمه و تفسير مجدد      ،هاي متعدد از قرآن     ترجمه
 گذاشته بود كـه     تأكيدبر اين نكته    ،  ترجمه الخواص تفسير خود،   در  ) ق961حيات تا   (اي    زواره
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دليل تقيه يا    كه مترجمان پيشين به    اينيا   شيعه است    ةخالي از نگاه ائم   قرآن   ودهاي موج   ترجمه
 .اند   شيعه است شانه خالي كردهة حقانيت ائممؤيد ديگر از پرداختن به آياتي كه دلايل

گويـد    كرده و مـي  وارد )ق910متوفي  (كاشفيملاحسين واعظ اي همين اشكال را بر       زواره
به قدر احتياج به شرط توافق منظور داشـته و از           ... ه نوراالله مرقدها مؤلف   علي  ترجمة مواهب «در  

ملافــتح االله . )2.گ: ق940،يا زواره (»بــراي ســهولت طالبــان طريــق اطنــاب را گذاشــته     
ــا همــين ديــدگاه تفــسير خــود اي،   ، شــاگرد زواره)ق988متــوفي (كاشــاني ــوان ،نيــز ب ــا عن  ب

  .تأليف كرد را الصادقين منهج
 در يـك  .وب مورد علاقة مترجمان چندان نيز به سـهولت قابـل دسترسـي نبـود            ميراث مكت 

 اين كتاب كمياب را     ؛كند   بيان مي  سنيه ح ةرسالاالله حسيني استرآبادي مترجم      ولي بن مورد ابراهيم 
طور اتفاقي در دمشق يافته و در آنجا رونوشتي تهيه و پس از رسيدن به ايران                 در سفر حج و به    

  .)2.گ: ق10قرن استرآبادي،( استده  كر  ترجمه
  در شرايطگويد كه     اين جريان مي  . تغيير در فضاي فكري و خاستگاه مترجمان جرياني دارد        

اين جريان   .)57: 1382صدر،(شدند       اصولي تربيت مي   اي بود كه علما عموماً       ق به گونه   7 ةسد
اعتراضـي  جرياني ق 11 ةسد در ق اثر خود را گذاشت، اما10شده در سده   هاي انجام     در ترجمه 

 ايـن جريـان فكـري كـه بـه           .پديـد آمـد    شـيعه    ةمئاز معرفت ناب ا   با ادعاي انحراف اصوليون     
تر شد و هر      ها و تا پايان كار صفويه مدام فربه         گرايي منتهي شد بر بال همين نوع ترجمه           اخباري

ق 11 ســدة هــاي ديگــري را در مترجمــان  همچنــين اهــداف و انگيــزه. دم بيــشتر اوج گرفــت
ق و در گـذار از      10اگر هدف و انگيزة مترجمان و آمرانشان پيش از ايـن در سـدة               . برانگيخت

 بـه بـازنگري آن   11هاي سدة   آوري و بيان معارف شيعي بود، ترجمه    تسنن به تشيع صرفاً جمع    
 .مندي انديشة شيعة اماميه راجع است  معارف و تداركات فكري و تلاش در جهت چارچوب

  
  )ها   اصلاح زاويه-چرخش در روش(  اماميهةشيعمندي   بچارچو
 ولي ، ايران نضج گرفتة جامعرق د 10 اماميه با آمدن صفويان در طي قرن         ة معرفتي شيع  ةسامان

اصوليون و  . )189: 1389صفت گل، (  هستيم آنق شاهد انشعاباتي در درون      11تدريج از قرن     به
 ــ  ــامانه ه ــن س ــم درون اي ــان مه ــاريون دو جري ــ. ستنداخب ــرن ةدر نيم ــد ملاق 11 اول ق محم

 شـاگرد   )ق1036درگذشـته ( متخلص به محمـدامين اسـترآبادي        استرآباديمحمدشريف    بن  امين
 عمـدتاً اصـولي      مخـالف بـا رويكـرد      ي رويكـرد  )ق1028درگذشـته   (ميرزا محمد اسـترآبادي     

  .  ق در پيش گرفت10انديشمندان و مترجمان قرن 
 را رسيد  اش به شيخ مفيد مي      كه ارتباط فكري   د و هر كسي   ن خو ااو روش هر كدام از متقدم     



  بذرگر خضر بيگي و رجايي/   ...هاي عربي به فارسي  تحول موضوع و خاستگاه ترجمه  /70

ر ثر از مـذهب عامـه دچـار انحـراف شـده اسـت             أرد كرد و معتقد بود شيخ مفيـد در بغـداد مت ـ           
  متـون و منـابع     يث و  منـابع اصـيل حـد      ، اسـترآبادي در عـوض     .)181.گ: ق1034استرآبادي،(

در  اسـترآبادي    .)378 .گ: ق1135 سـماهيجي، ( نخستين را بـه مركـز توجـه كـشاند         هاي      سده
الفوائد المدنيه في الرد علي من قال بالاجتهاد و التقليد في نفس الاحكام              تأليفات اثر گذار خود،   

   .شمارد  هاي موجود بين روش خود با خوانش رقيب را بر   اهم تفاوت، شاهيةدانشنام و الالهيه
  

  ق11شده در سدة  نمودار زماني تأليفات ترجمه. 3جدول
  ق11 ةهاي سد  ترجمه

  شده به تفكيك قرن تاريخ تأليفات ترجمه
 11قرن 10قرن 9قرن 8قرن 7قرن 6قرن 5قرن 4قرن 3قرن 2قرن 1قرن  قرن

تعداد 
تأليفات 

به 
تفكيك 
  قرن

15  9  2  23  4  6  14  4  6  11  28  

  39  24  59  جمع
  133 ها  مجموع ترجمه

  

تمركـز بـر    .  تنظيم شـده اسـت     11قرن  هاي       از روي تاريخ تأليفات ترجمه     3جدول شمارة   
ق متأثر از تغيير رويكرد علما و مترجمان اين سـده           11روي تأليفات مورد علاقة مترجمان سدة       

اي بـود كـه         شـناختي   هاي معرفـت      كه بيان شد حاصل بازنگري در روش        اين چرخش چنان  . بود
  .دانست  محمدامين استرآبادي خود را محيي آن مي

  
  ) گرايش اخباريةغلب( اماميه ةتحول دروني شيع

ماحصل به ميراث رسيده از دوران پسامغول بود كـه          در ميان عالمان،    هاي مختلف   امتزاج روش 
 ، امـا نتـايج برآمـده از تحـول         )91:1396 الـشيبي، ( وجـود داشـت   نيـز   در ميان علمـاي شـيعه       

  تـصوف،  ،سفه، فل ـ تحكم ـ( هـا   سـازگاري چنـداني بـا ديگـر روش         سـر شـيعه   شناختي    روش
مشرب افراد محرك ديگري در دلايل گرايش به هر يك از  رازيغ بهشايد . نداشت) گرايي  اصولي

 منظورمنـد و  تبليغ  يا  طلبي   م با جاه  أتوها    اي از آن  ها نتوان يافت، اما اين گمان كه پاره         اين روش 
 بـا تـشكيل حكومـت صـفوي       . بوده باشد دور از بـاور نيـست       مخاطب  حداكثري  جذب  براي  
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معرفتـي  هـاي     سـامانه بلكـه    ها     ساير گفتمان   تشيع امامي  با گسترش  .گير شد   شيعي جاي گفتمان  
هـا كماكـان بـاقي      آنيها   روشيحاشيه رفتند؛ ولبه  ) فلسفه، تصوف و كلام غير شيعي     (رقيب  

  .بود
 دانـشمندان   فوائد المدنيه  استرآبادي واضع روش اخباري در كتاب معروف خود          نيمحمدام

. و پيروان اهل بيت تقسيم كرد      مشائيان متكلمين، صوفيان، متشرعين،  شراقيان، ا ة دست ششرا به   
 .)2.گ :ق1031اســترآبادي،( كردنــد  روش معرفتــي را نماينــدگي مــيشــش  گــروه شــشايــن 

ديـد و بـه     داراي برتـري مـي   بر تعليم و تسليم بود        را كه مبتني   تيب  استرآبادي روش پيروان اهل   
كـه فـيض كاشـاني در    يافـت  ذ متعلقان ايـن روش چنـان غلبـه           نفو ةگستر. ترويج آن پرداخت  

نه متشرعم  : گفتدادند مي هاي پاياني عمر خود در پاسخ به اشكالاتي كه به وي نسبت مي            سال
توجـه بـه    ).5: 1387فيض كاشاني،( بيتم اهلةفم بلكه پيروي سادفلسنه متكلم نه متصوفم نه مت

 از  ، صـفوي  ة از ابتـداي دور    لـيكن  بـود،  مورد توجه     مغول ةاز دور نيز   شيعه   ةسيره و روش ائم   
 سيره و روش زنـدگي ائمـه بـود تقويـت            ات آن ق كه بيشتر موضوع   10 ةهاي سد خلال ترجمه 

روش ششم معرفتي كه استرآبادي بر آن صحه گذاشـت و در تقويـت و اثبـات ايـن                   . يافته بود 
  . بودگرا  نگاه اخباري همان كوشيدروش 

گـري نـزد        هاي عرفـاني، حكمـت و نيـز اخبـاري           گرايشن آغاز   قر را   ق11 قرن   ،گل صفت
ق رو بـه گـستردگي      11 ة در سـد   يگـر    اخبـاري  ،هـا   گـرايش از ميان اين    . داند   اماميه مي  پيروان

سـنت نيـز چنـين     اهـل .  اماميـه وجـود داشـت   ميان شيعيان در نيا از  شياين گرايش پ  .گذاشت
هاي برآمـدن اخبـاريون در       زمينه ة دربار محققان. دگرايشي با عنوان محدثين و اهل اخبار داشتن       

شد بخش بيـشتري از  مي هاي فقهي افزودههرچه بر عمر گرايش   كنند كه   اشاره مي  صفوي   ةدور
متمايـل  گـري    سـمت اخبـاري   قدرت بهنيز در ساختار ديني و هاي بالاي     در رده  اثرگذارعناصر  

با وجودي كـه تـلاش در جهـت          .)158 :1377، منفرد فرهاني؛  599: 1389گل، صفت(ند  شدمي
مدد رسانده است؛ اما محققان ترجمه      برآمدن و تقويت گرايش اخباري      ة متون حديث به     ترجم

  .اند  گرايي كمتر مورد توجه قرار داده  اخباري دادن رشد شاخصي براي نشانعنوان  بهرا 
ق رخ نمـوده بـود،   10آمد تغييراتي كه در جامعة نخبگاني شـيعه پـس از قـرن        پي به  باتوجه

اي      بـا رابطـه    خصوص  بهق،  11ها و خاستگاه مترجمان سدة          توان از بررسي موضوع ترجمه        نمي
  .ي عبور كردسادگ بهاند  ها با طبقة ديني، ديواني داشته كه آن

  
  ق11تغيير در موضوعات و خاستگاه مترجمان سدة 

هـا و مترجمـان افـزايش           ترجمـه دهد كه شمار        ق نشان مي  11شده سدة     بررسي تأليفات ترجمه  
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جامعة شيعي در حال نضج گرفتن بود و در فرايند جايگيري تشيع، كتـب              . چشمگير يافته است  
شـمار  . حديث، فقه و احكام و كلام شيعي بيشترين توجه مترجمان را به خود جلب كرده بـود                

دوسي و سـه  ص. ق است10هاي سدة      هاي اين سده كمي بيش از دو برابر ترجمه            عددي ترجمه 
بـا احتـساب چهـار ترجمـة        . شده اين سده متعلق به هشتاد و دو متـرجم اسـت             ترجمة شناخته 

براي درك تحول موضـوعات     . توان شناخت     المترجم جمعاً هشتاد و شش مترجم را مي         مجهول
  .بنگريد 4ها به جدول  و مقايسة آماري مترجم  ترجمه

  

  ق11 و 10 قرن مقايسه موضوعات مورد علاقة مترجمان. 4جدول
  ق11قرن  زمان  ق10قرن   زمان

  133  تعداد ترجمه  66  تعداد ترجمه
  86  تعداد مترجمان  29  تعداد مترجمان

درصد به تعداد كل   فراواني  موضوع
 فراواني  موضوع  ترجمه

درصد به 
تعداد كل 
  ترجمه

درصد28  19  كلام و اعتقادات   درصد30  41  حديث 
درصد24  16  حديث   درصد21  29  كلام و اعتقادات 

سيره و مناقب 
درصد16  11  ائمه فقه و اصول  

  درصد15  21  شيعه

درصد13  9  فقه و اصول شيعه   درصد15  21  ادعيه 
درصد12  8  ادعيه   درصد7  10  اخلاق 

ترجمه و تفسير 
درصد7  5  قرآن ترجمه و تفسير  

  درصد6  8  قرآن

درصد5/4  3  اخلاق سيره و مناقب  
  درصد2  3  ائمه

  

ق، دورة تثبيـت، تفـاوت      11ق، دورة استقرار و     10هاي سدة        ترجمه در مقايسة بين موضوع   
 نمايش داده شـد؛ مترجمـان       3كه در جدول      دنبال اين تغييرات چنان     به. شود  محسوسي ديده مي  

ق تمايـل   7وجوي موضوعات مورد علاقه خود به تأليفـات پـيش از قـرن                ق در جست  11سدة  
ق را بـه خـود      11هـاي سـدة        ترجمـه  درصـد 30از اين ميان، كتبي بـا موضـوع حـديث           . يافتند

اصـول  شيخ صـدوق و     من لايحضره الفقيه    از ميان كتب اربعه حديث كتاب       . انداختصاص داده 
در اين سده بر شمار كتب اربعين حـديث نيـز افـزوده    . اند    كليني در اين سده ترجمه شده      كافي
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، الـوافي  از جملـه     در اواخر همين قرن شاهد تدوين جوامع معروف حـديث شـيعه           . شده است 
 . هستيمبحار الانوار و وسائل الشيعه

ق در پي تغيير خاستگاه و شرايط زماني مترجمان اين          11هاي سدة       تغيير در موضوع ترجمه   
تكميل و پيوستگي آن با نهاد قدرت افـزايش پيـدا          . ق11ساختار ديني در سدة     «. قرن ايجاد شد  

به . عكس شد  نظام سياسي به ساختار ديني و براين امر سبب پيوند و اتكاي بيش از پيش. كرد
گيـري      سخن ديگر نظام سياسي و ساختار ديني سخت به يكـديگر وابـسته شـدند و در شـكل                  

: 1389گـل،     صـفت (»  ديواني سرنوشت اين دو ساختار به هم پيوند خـورد          -ساختار نهاد ديني  
در ميان  . ر ديني جديد بود   ق يكي از نتايج تكوين ساختا     11تغيير خاستگاه مترجمان سدة     ).185

 -شوند كه به سـاختار دينـي          ها ديده مي      الاسلام  ق صاحب منصباني چون شيخ    11مترجمان سدة   
. يافتنـد   ها از طريق پيوندهاي سببي با اين نهاد ارتباط مي شماري ديگر از آن  . ديواني تعلق دارند  

با اين توضـيح كـه   . شده است تهيه 2براي درك بهتر خاستگاه مترجمان اين سده نمودار شمارة       
 ديـواني   -تلاش شده وابستگي سببي و نسبي مترجمان اين سده به ساختار جديـد نهـاد دينـي                

  .نمايش داده شود

   
  1 ديواني-ها با نهاد ديني روابط سببي و نسبي مترجمان و ارتباط آن. 2نمودار

                                                 
عبداالله، رياض العلما و حياض الفضلاء بحراني،       جويي از منابعي چون افندي اصفهاني، ميرزا             اين نمودار با بهره    .1

حسن، امل الآمـل فـي        احمد، لوءلوء البحرين في الاجازات و تراجم رجال الحديث، حرعاملي، محمدبن            بن  يوسف
  .   تهيه شده استكل مصر ه العصر في محاسن الشعرا بهسلافخان،  علماء جبل عامل، مدني شيرازي، سيدعلي
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ق و رونـق    11 از برتري كمي ترجمـه و تعـداد مترجمـان سـدة              4كه جدول شمارة    درحالي
متـرجم  . كنند    جريان ترجمة حكايت دارد؛ منابع تاريخي اين سده نيز صحت آمارها را تأييد مي             

ق به شـاه سـليمان صـفوي تقـديم          11اش را اواخر قرن          كه ترجمه  تاريخ الحكما الهويه    مجهول
ايـن عهـد    اكثر علوم متداوله عقليه و نقليه، به مساعي جميلة علما اعلام            «: گويد    كرده است، مي  

خجسته آغازِ فرخنده انجام، شكراالله تعالي مساعيهم، از لبـاس الفـاظ عربـي در كـسوت لغـت                   
اي     گري آغازيده و انتشار حقايق و معارف به درجه            وري جلوه     فارسي بر بالغ نظران عرصة ديده     

 ـ            رسيده كه عموم اهالي ايران جنت      ه نشان، سيما اعاظم امرا دولت و نزديكان حضرت سـلطان ب
 عوالم علوم به اقدام تتبـع       وفراز  بينشميانجي كلفت تعلم و تعليم      فطر مستقيم بي  ] فروع[فروغ  

  )2: 1347الحكما،  تاريخ (» اندو تطلع پيموده
در كنـار ايـن   . گويـد    دربارة رشد كمي شمار كتب ترجمه درست مـي         تاريخ الحكما مترجم  

كـه از   شـود، چنـان    و نقلي ديده نمي   رشد توازني ميان كميت موضوعات ترجمه در علوم عقلي        
  .داري ميان شمار موضوعات مختلف ترجمه وجود دارد  آيد فاصلة معنا  برمي3نمودار شمارة 

  
  هاي صفوي  تفكيك موضوعي كل ترجمه. 3نمودار

  

ق با حمايـت شـاه عبـاس دوم و شـاه سـليمان              11هاي قرن       بيست و هفت مورد از ترجمه     
 درصد از   3/20اين ميزان ). 5بنگريد به جدول شمارة   (ديم شده است    ها تق   صفوي انجام و به آن    

  . گيرد   ق را دربرمي11هاي سدة   كل ترجمه
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  ق11حاميان و مترجمان سدة . 5جدول

تعداد   مشوقين و حاميان
  مترجمان  ترجمه

 محمـد  نيالـد شـمس  ،مـشهد   محمـد ياب بنني حسمحمد، زئويسان ال  6  شاه عباس كبير
  ي، صدرالدين محمد تبريزينيس حيتقمحمدي، رضو

   از علمايجمعي، نيابوالمظفر محمدجعفر حس  2  آغا بيگم

  5  شاه صفي
 ـم بـن ميمحمد مق ـ يي، قهپاي الزمان هرندعي الاسلام مولانا بدخيش  رزاي
 محمـد ،   سـلطان  فـه يخلي،  عادلـشاه خراسـان     عادل يعل بنعادلي،  عل

  بيمسعود دستغ بن صالح

  11  شاه عباس دوم

 ـي قزويالله غـاز لاي خل ـمولانـا  ي مجلـس يتقمحمـد ي، ن كاشاضيف ي، ن
ــد ــ باقربنمحمــ ــد مــ ــبزوارؤمحمــ ــق ســ ــدي، من محقــ  محمــ

 نيحـس  بـن لي اسماع رزايمي،  زدي محمد   نيكاشف الد  بن يقاض بنرينص
محمد  بن يمهدمحمدي،  زيخواجه محمد تبر   بن يمحمدتقرزايمي،  زيتبر

  . قمنيطاهر محمد حسمحمدي، صالح رضو

  16  شاه سليمان

ي،  مجلــسيمحمــدتق باقربنمحمــد، بيــ محمــد طبنيالــد عــلاء
،  معـروف بـه متـرجم      ي اصـفهان  ي،اسـد االله امـام     محمـدبن  بن يعلديس
 ي تجل يرضايعلرزايمي،  لاني گ يبي شع ديسد احمدبن بنفيمحمدشرملا
 ـعنا بن يمهدمحمدي،  رازيش  ـاالله طب تي شـاه   بـن  كاظممحمـد ي،   قم ـ بي

 نيالـد قطبي،   شهرستان يوسوابوالفتوح م  باقربنمحمدي،  زيمحمد تبر 
 عيرفمحمد،  لياسماع بنحيمسمحمدي،  جي لاه في شر يعلخيش محمدبن

 اقدس  ينق يعل بن اشرفمحمدي،   بحران ينيمحمد حس  بنماجد،  رزادهيپ
  ي مشهديني حسفيشر

امرا و حكمرانان 
  13  ايالات

 ـي قزو ياالله غـاز  لي خل مولاناي،  قا جمال خوانسار  آ نيحس محمدبن ي، ن
 نيالـد ريظه،   اشـرف  محمـد ي،   بهبهـان  ييعبدالوهاب طباطبـا   بننيحس
 احمـد   نيالـد نظـام ،  )يعادل شاه خراسـان   (  عادل يعل بنعادلي،  تفرش
 رزايــم، منؤمحمــد مــ بــنعي ســممحمــدي،  مازنــدرانينــي قزويغفــار

 ـم محمودبن  فـور يط بـن  يعل ـ، عبـدالرحمن  محمـدمرادبن ملاي،   عل ـ رزاي
 يمحمد صـالح مازنـدران     نب يهادمحمدي،  نيسعد قا  بنحسني،  بسطام

  .ملقب به مترجم
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  شيعي  بازنويسي و بازپيرايي آثار غير  ترجمه،
ها با حواشي نادلخواه يـا اضـافات مغـاير بـا              اي از كتاب      در كنار ترجمة كتب معتبر شيعه، دسته      

تدريج تنقيح و سـپس ترجمـه يـا دوبـاره             گفتمان در حال رشد شيعة اماميه وجود داشت كه به         
ق نيز بـه شـكل      10در سدة   . يافت    ترتيب احيا و به درون جامعة شيعي انتقال مي          اين   و به  تحرير
 النقايـه توان به ترجمة       از آن جمله مي   . شيعي وجود داشت  هاي غير     هايي از ترجمه      ي نمونه ديگر

ق يعنـي اوج نـزاع صـفويان و ازبكـان در            937اين ترجمه در    . با موضوع فقه حنفي اشاره كرد     
جغرافيـاي ترجمـه و   «اي بـا عنـوان    پيرامون آن مبسوط در مقالة منتشرنشده     . انجام شد خراسان  

 .سخن رفته است» هاي دورة صفوي  پهنة زماني انتشار ترجمه

هـايي بـا ترجمـة برخـي از آثـار خبـر                 ق از بـروز مخالفـت     11منابع صفوي از اواسط قرن      
صـورت غيـر     ديـواني بـه  -ادة نهاد دينـي رسد كه عالماني خارج از ار  چنين به نظر مي   . دهند    مي

حال سؤال قابل تأمل اين است كه با ترجمة چـه         . هايي زده باشند    رسمي دست به چنين ترجمه    
متوني در دورة صفويه مخالفت شد و دلايل مخالفان از ممانعت با ترجمة ايـن قبيـل آثـار چـه                

  .بود
محمد  بن نقي علي.  غزالي بود از مخالفان سرسخت ترجمة يكي از آثار همم الثواقب نويسندة  

: گويـد   اي كه معاصر شاه صفي است در واكنش به ترجمة اين اثر چنين مـي                هاشم طغائي كمره  
نوشتن بر كتـاب موسـوم بـه          امر كردن به شرح و فارسي     ...در تحت سرير سلطنت اين پادشاه       «

مل اسـت بـر     ايمان اسـت چـون مـشت       تر علماي سنيان بي      تصنيف غزالي كه بزرگ    احياء العلوم 
ازجمله كتاب ضلال است و حفظ و نشر مواضع ضلال از آن هرگاه مقام              ...عقيدة فاسدة ايشان    

او بـا   ). 70: 1074اي،  طغـائي كمـره   (» در آن نبـوده باشـد جـايز نيـست         ...تقيه و غرض نقـض      
 را  معرفت الهي «: گويد    ها مي     شمار بر رد غزالي و منع ترجمة اين قبيل كتاب             برشمردن دلايل بي  

گرفـت كـه     اظهارات او از اين باور سرمنشأ مـي  ). 68: همان(» نبايد از اعداء فرقة ناجيه جست  
 »انجـام شـده   ... طهماسـب   آشـيان شـاه     مكان عليين   دورة شاه جنت  «هر آنچه لازم بوده است در       

االله    و كتـاب شـيخ فـضل       احياء العلوم  در نقد    الثواقب    هممشدت و حدت محتواي     ). 74: همان(
سـوي دوران     اي نگارش كه در گذر به       دي، به تأليف وي شكل و قالب رديه داده است، گونه          هن

رسد شيعة اماميه در اواخـر دورة صـفويه قـدرت                به نظر مي   1.پاياني عمر صفويه افزايش يافت    
ديد به  ي پذيرش، هضم و در نتيجه انبساط زاويه   جا  بهرو    جذب خود را از دست داده بود؛ ازاين       

  .كرد  ها را دنبال مي  هاي رقيب زمينة حذف آن ري انفعالي پرداخته و با تخطئة ديدگاهگي  موضع
                                                 

سـنجي ميـان زمـان نگـارش و موضـوعات             نـسبت  «:گريد به نويسي در قرون متقدم بن       رديه  براي مطالعه دربارة   .1
  .»)تا نيمة اول قرن پنجم هجري(هاي شيعيان نگاري رديه
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گونه كه بيان شد، نخستين تلاش براي ترجمة اين اثر توسط ملاصدرا با واكنش شديد  همان
. دانـستند، مواجـه شـد     مـي » اعداء فرقة ناجيه«گروهي از علمايي كه اين قبيل تأليفات را از قلم   

هايي كه در شرح و ترجمة كتاب غزالي توسط ملاصـدرا وجـود داشـت، بنابـه                     مخالفترغم    به
انديشيده   آن مي ! طور جدي به احياء      برشمرده به  محجه البيضا دلايلي كه فيض كاشاني در مقدمة       

 توسط فيض كاشاني با حذف و اضافات و         احياء علوم الدين  هاي اوليه،       با وجود مخالفت  . است
المحجه البيضا في  يا المحجه البيضا في احياء الاحياءدوباره تحرير و با عنوان تلخيص و تأليفي 

تـوان      هايي كه ترجمة اين اثر بر انگيخته است مـي             از وجود مخالفت  .  عرضه شد  تهذيب الاحياء 
  . برد  به تفاوت مواضع علماي شيعه دربارة برخورد با مثال چنين آثار و نويسندگان سني آن پي

 ي كاشـان  ضيف. فته شد كتاب غزالي با تهذيب و تأليف به زبان عربي عرضه شد            چنان كه گ  
 تأليف   بود ضاي الب همحج از كتاب    ي برگرفته ا   را كه درواقع خلاصه    قيالحقادر اواخر عمر كتاب     

  . شد ترجمهي به فارسشا   بعد توسط برادرزادهي كتاب مدتنيا. كرد
 بدون شنيدن سخن موافقان اين اثـر نـاقص          احياءالعلوماما صحبت پيرامون ترجمه و شرح       

ايـن  «. غزالي را چنين بيان داشته است     احياء العلوم   فيض كاشاني دليل پرداختن به      . خواهد ماند 
ها مانند خورشيد در نيمروز، مشهور و مشتمل بر علوم ديني است كه براي           كتاب در همة كشور   
د ماية رستگاري و رسيدن به درجـات عـالي         توان    ها مي   باشد و پايبندي به آن        آخرت سودمند مي  
هـا از حـسن بيـان و شـيوايي نگـارش و زيبـايي ترتيـب و تـدوين                        بر اين   اخروي شود، علاوه  

  ).59/ 1: 1379فيض كاشاني، (» برخوردار است
  

  گيري نتيجه
هاي دورة صفويه بر مذهب تشيع، حكومت صفوي و تاريخ ايران گذاشـت؛                 تأثيراتي كه ترجمه  

هـاي ايـن        مترجمان و آمرانـشان در ترجمـه      . بخشد    به موضوع ترجمه را ضرورت مي     پرداختن  
رو است كه براي احياي سخن        ازاين. اند    دوره با انگارة احياي معارف شيعه گام در اين راه نهاده          

هـا      تـلاش .  بـاقي مانـده بـود پرداختنـد        9اي كه تا سدة         ائمة شيعه به ترجمه و نشر متون شيعه       
  .هاي پيشيني داشت  جمة متون شيعي هرچند اندك، اما زمينهپيرامون تر

ها كه    اول ترجمهة دور:شود   هاي صفوي سه دوره قابل رؤيت مشاهده مي           در بررسي ترجمه  
 مربـوط بـه     ،ردي ـگ  ي هفتم و پس از آن را در بر م         ة سد يدست عالمان اصول  ه  شده ب  متون نوشته 

 جي راي روشيها  لفان در انتخاب گونهؤ باز منظر و مشرب وسعت.  استي قمريقرن دهم هجر
 دوران بـه    ني ا نلفاؤ م بيترت نيا  به ، مغول است  ة دوران پس از حمل    فاتتألي يها  يژگيازجمله و 

 يرگي ـ     به بهـره   توان    ي كه از آن م    اي    يژگي و .شوند  ي م كي رقبا نزد  ي معرفت يها   سامانه وها    روش



  بذرگر خضر بيگي و رجايي/   ...هاي عربي به فارسي  تحول موضوع و خاستگاه ترجمه  /78

 به بعد آثار قابل     7درواقع از قرن    .  كرد ري تعب بي رق هاي    انيجررايج در ميان     يها  وهيلفان از ش  ؤم
 ـ يعي و كـلام ش ـ    عهي ش ـ ة و مناقـب ائم ـ    رهي س خ،ي با موضوع تار   يتوجه در جريـان   .  شـد  فألي ت
دهـد شـاه        ها نشان مي      بررسي كمي ترجمه  . ق همين موضوعات ترجمه شد    10هاي قرن       ترجمه

ق توجه  10رسد در سدة        به نظر مي  .  دارد ق قرار 10هاي سدة       طهماسب در صدر حاميان ترجمه    
  .عشري بوده است مترجمان به توسعة معارف شيعة اثني

تغيير در اولويت موضوعات ترجمه و برتري كمي موضوع حديث، جريان غالب ترجمه در       
ورزي اسـترآبادي روي      اين جايگزيني در پي تغيير رويكرد حاصل از انديـشه         .  ق است  11سدة  
درواقع محمد امـين اسـترآبادي، سلـسلة        . دانست    ها مي      شيعه را اصح روش    وي روش ائمة  . داد

رسيد را بـه چـالش كـشيد؛ بنـابراين متـون مـورد توجـه                    اي كه به شيخ مفيد مي        اصولي   فكري
ق تغيير كرد و تمايل به موضوع حديث و ترجمـة تأليفـاتي كـه               11ق در قرن    10 قرن     مترجمان

ق به اوج خود رسيد 11اين تلاش در سدة .  توجه قرار گرفت   نزديك به زمان معصوم بود مورد     
  .آوري و تدوين جوامع بزرگ حديث بود و خروجي و نتيجة آن جمع
ها متأثر از نگرش جديدي بودند كه رسالت خود را در اصلاح آنچه       به سخني ديگر ترجمه   

اي   مباحث پرحاشـيه . دنددي  پنداشتند و شناسايي آنچه خلل معرفتي شناخته بودند، مي  مي   كاستي
ق وجود داشت حكايت از انشقاق در درون شيعة اماميه          11كه بر سر ترجمة برخي از آثار سدة         

  .و غلبة گرايش اخباري داشت
هـا و افـراط         تحريك گسل . گري پايان يافت      ق با غلبة اخباري   12موج سوم ترجمه در سدة      

طبة شقشقيه و فدكيه را شايد بتوان ويژگـي  هايي چون ترجمة خ     ها، با وجود ترجمه       در برداشت 
  . هاي اين سده دانست  ترجمه
  
  منابع
مؤسسة مطالعـات و    : پور، تهران     ، تصحيح فرهنگ جهان   نامة علايي   نزهت) 1362(الخير، شهمردان     ابي  ابن

   .تحقيقات فرهنگي
  .هاشم بني: ، تبريزكشف الغمه في معرفه الائمه) ق1381(عيسي  بن اربلي، علي

كتابخانة آستان قدس رضوي، نسخة خطـي       : ، مشهد رسالة حسنيه ) ق1097(االله    ولي  بن  ترآبادي، ابراهيم اس
  .9987شمارة مسلسل به

كتابخانـة مجلـس شـوراي      : ، تهـران  دانـشنامة شـاهي   ) ق1031 (فيمحمد شـر   بننيمحمداماسترآبادي،  
  .1/2793شمارة مسلسل اسلامي، نسخة خطي به

كتابخانـة  : ق، مـشهد  1091، تـاريخ كتابـت      دانشنامة شـاهي  ) ق1031(____________________
  .517شمارة مسلسل آستان قدس رضوي، نسخة خطي به
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ترجمـة محمـدباقر سـاعدي،     رياض العلمـاء و حيـاض الفـضلا،   ) 1366(افندي اصفهاني، ميرزا عبداالله 
  .هاي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش: مشهد

  .نشر ني: ، تهرانهاي نخستين سي و عربي سدهچالش ميان فار) 1385(آذرنوش، آذرتاش 
  .انتشارات گسترده: ، تهران نگاري در ايران تاريخ) 1380(آژند، يعقوب و ديگران 

مؤسـسة  : ، قـم  لوءلوء البحرين في الاجـازات و تـراجم رجـال الحـديث           ) تا  بي(احمد    بن  بحراني، يوسف 
  .البيت آل

  .دارالاضواء: ، بيروتانيف الشيعهالذريعه الي تص) ق1403(تهراني، شيخ آقا بزرگ 
  .نشر علم: ، تهرانتاريخ تشيع در ايران از آغاز تا طلوع دولت صفوي) 1386(جعفريان، رسول 
  .انتشارات بلخ: تهران،هاي دبيره پهلوي فرهنگ هزوارش) 1386(جنيدي، فريدون 

ه محمـد قزوينـي،     ، تصحيح علام  گشاي جويني   تاريخ جهان ) 1389(جويني، علاءالدين عطاملك محمد     
  .اساطير: تهران

  .مكتبه الاندلس: ، بغدادامل الامل في علماء جبل عامل) ق1385(حسن  حرعاملي، محمدبن
سازمان اسناد و كتابخانة ملـي      : ، تهران )فنخا(هاي خطي ايران      فهرستگان نسخه ) 1393(درايتي، مصطفي   

  .جمهوري اسلامي ايران
و هويت ايراني در انديشة فرهيختگان ايراني پـيش از سـقوط            بازشناسي تشيع   «) 1395(رضايي، محمد   

  .، صص)8(، پژوهي شيعه، »خلافت عباسي
  .اساطير: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهراناحسن التواريخ) 1389(بيك  روملو، حسن

: رانته ـ،   مـذاهب  فه اَلطَّرائف في معرِ   ه ترجم در الطائف   ةطراو) ق935(حسن    بن  اي، ابوالحسن علي    زواره
  .1264مسلسلشمارة  ، به ملكةكتابخان

شـمارة    كتابخانة آستان قدس رضوي، نسخة خطي به      : ، مشهد  الخواص هترجم تا،   بي ____________
  .1219مسلسل

، تاريخ كتابـت    تاليفق، منيه الممارسين في اجوبه مسائل الشيخ ياسين       ) 1126(صالح    بن  سماهيجي، عبداالله 
  .1916شمارة مسلسل ة مجلس شوراي اسلامي، نسخة خطي بهكتابخان: ق، تهران12اواخر قرن

، ترجمة عليرضـا ذكـاوتي      تشيع و تصوف تا آغاز سدة دوازدهم هجري       )  1396(الشيبي، كامل مصطفي    
  .اميركبير: قراگوزلو، تهران

، ترجمـه و نگـارش عبـاس اسـداللهي          درآمدي بر تاريخ و تحول علم اصـول       ) 1382(صدر، محمدباقر   
  .انتشارات مكتب الزهرا: سهي، تهران

تاريخ تحولات ديني ايران    : ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي        ) 1389(گل، منصور     صفت
  .خدمات فرهنگي رسا: تهرانهاي دهم تا دوازدهم هجري قمري،   در سده

رات انتـشا تهران، حبيـب يغمايي،  م، تـصحيح و اهتمـا      تفسير طبري  ةترجم) 1399(جرير    طبري، محمدبن 
  .دانشگاه تهران

كتابخانة سپهسالار، نسخة خطي    : ، تهران همم الثواقب ) ق1052(محمد هاشم     بن  نقي  اي، علي   طغائي كمره 
  .1845شمارة مسلسل به
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در » هـا   انجامـه «اهميـت   «) 1399(اكبر؛ سـمايي دسـتجردي، معـصومه          پور، وحيد؛ كجباف، علي     عابدين
نگـري و     تـاريخ ،  )ق1135-1142 ( غـلام  جنـگ احمـد   هاي تاريخي نسخة خطـي        شناخت ارزش 

  . 147-179، صص)25(30، دانشگاه الزهرا،نگاري تاريخ
: ، تهـران مهاجرت علماي شيعه از جبل عامل بـه ايـران در عـصر صـفوي     ) 1377(فرهاني منفرد، مهدي    

  .اميركبير
 ترجمـة   ،1، جلـد  محجـه البيـضاء فـي تهـذيب الاحيـا         : راه روشـن  ) 1379(فيض كاشـاني، ملامحـسن      

  .هاي آستان قدس  بنياد پژوهش: مشهد، حمدصادق عارفم
 شـاه مرتـضي،     نورالـدين محمـدبن    ةترجم ـ ،الحقايق في محاسن الاخلاق   ) 1387(_____________

  . عالي شهيد مطهريةمدرس: تهران، تصحيح عبداالله غفراني
:  تهـران  ، تـصحيح بهـين دارايـي،      تـاريخ الحكمـا   ) 1347(يوسـف     بـن   الدين ابوالحسن علي    قفطي، جمال 

  .انتشارات دانشگاه تهران
: مشهد،  ق10 دوم قرن  ة نيم ة ترجم ،ق6 اول قرن  ةليف نيم أ ت ، كشف الاحتجاج  ةترجم،  االله ملافتح كاشاني،

  .177 مسلسلشمارة ، نسخة خطي به آستان قدسةكتابخان
  .هاي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش: ، مشهدنقد و تصحيح متون) 1369(مايل هروي، نجيب 

 .مرتضوي: ، تهران العصر في محاسن الشعراء بكل مصرهسلاف) ق1430(خان  شيرازي، سيدعليمدني 

  .نشر اديان: ، ترجمة محمدتقي اكبري، قمتشيع) 1385(هالم، هاينس 
 https://hmni.nlai.ir)1403 خرداد18آخرين بازنگري (سامانة حافظة ملي ايرانيان، تارنماي تخصصي 
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Abstract 
The growth of translation in the Safavid period can be seen alongside the growth of 
Persian writing. During this period, many Shi'ite texts were translated from Arabic 
to Persian. Persian writing grew relatively after the Mongol invasion along with 
Iranian identity and following the spread of Imami Shiism. During the Safavid era, 
Persian writing in "translation" also took its path towards expansion. In addition, 
Persian writing shows an emphasis on language and national identity. Examining the 
selection of "translation" texts by translators is a significant point and it provides 
useful information in the field of thought and culture. The evolution in translation 
themes can be understood by the statistical analysis of the translations of these 
centuries. These subjects are different in the 10th century, the period of the 
establishment of the Safavids, and the 11th century, the period of their 
consolidation. The dominant discourse in this era can be seen in the change in the 
choice of texts by the translators. What factors caused this change? What was the 
motivation of translation supervisors and translators for choosing texts? The 
translations have enlightening historical data that show us the political and 
ideological changes during this era. In this thesis, in a descriptive-analytical method, 
we have tried to address the demand of changing the choice of text and content of 
translation texts and to indicate that in this period based on news, verbal methods 
have been used to construct and spread Shiism as a constructive ideology in the life 
of the Safavids. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1402 بهار و تابستان، 116، پياپي 31، دورة جديد، شمارة وسوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  85-112صفحات 
  

  1نگاري دورة موحدون نگاري در تاريخ بررسي رسائل
  

  2فر محمدحسن بهنام
   01/04/1403 :تاريخ دريافت

  08/06/1403: پذيرشتاريخ 
  چكيده

هـايي همـراه        بررسي و مطالعة تاريخ مغرب و اندلس در دورة اسلامي با فراز و نشيب             
نگاري مهم اسـت، چراكـه مـسائل گونـاگون و تحـولات                 بوده است كه از منظر تاريخ     

دولت موحدون ازجملـه    . طور علمي واكاوي نشده است      متعددي از تاريخ اين خطه به     
آيد كه در قرن شـشم          فق حكومتي بربرها در مغرب و اندلس به شمار مي         هاي مو     تجربه

آنچه در اين ميان موردتوجه نبـوده، مكاتبـات اداري و منـابع             . هجري حاكميت داشتند  
تـوان بـه حـساب          نگاري دورة موحدون مـي        ة منبعي براي تاريخ   مثاب  بهديواني است كه    

 شـده اسـت، ازجملـه مـدارك رسـمي و      شناخته» رسائل«اين منابع كه با عنوان  .آورد
 ـازاانـد؛    هاي دولتي بوده كه از جانب خلفا صادر و دبيـران آن را ثبـت كـرده          نامه  رو ني

پژوهش حاضر با روش تحليلي و مطالعه بر ساختار شكلي و محتوايي رسائل ديـواني،         
نگـاري مغـرب و دولـت موحـدون       به دنبال آن است كه اهميت آن را در سنت تـاريخ         

نگـاري چـه جايگـاهي در           همچنين به اين پرسش پاسخ دهد كـه رسـائل         . زيابي كند ار
دهـد كـه        هاي پژوهش نشان مي       يافته. نگاري دولت موحدون داشته است        ساختار تاريخ 

هـاي مختلـف تـاريخي          مطالعة ساختار شكلي و محتوايي رسائل موحدي، داراي جنبه        
اهميت علمـي و    . آيد    دون به حساب مي   نگاري دورة موح      بوده و بخشي از سنت تاريخ     

هايي از زندگي اجتماعي،   شود كه جنبه  نگارانة اين رسائل از آنجا بيشتر نمايان مي         تاريخ
همچنين ازطريق بررسي زبـان، سـبك و مـوارد          . گيرد    فرهنگي و اقتصادي را در بر مي      

  .آيد  مينگارشي اين رسائل، تصويري از زندگي فكري و ادبي آن دوران به دست 
  .نگاري، كاتبان  نگاري، تاريخ   مغرب اسلامي، موحدون، رسائل:ها كليدواژه

                                                 
  DOI:( 10.22051/hph.2024.46233.1706( شناسة ديجيتال .1
  .ان شمالي، ايران، خراسني اسفرايمجتمع آموزش عال استاديار گروه معارف، .2
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  مقدمه
هـاي فرهنـگ و اطلاعـات از رونـد            هـاي شـناخت داده      توان ازجملـه روش     نگاري را مي    تاريخ

هايي بـراي     شك در هر سرزمين و دورة تاريخي، روش         بدون. تحولات جوامع مختلف بيان كرد    
اسـلامي مخـصوصاً    نگـاري دورة      تحقيـق در تـاريخ    . بع و اسناد وجود داشته اسـت      نگاشتن منا 

   هايي چون مغرب كه از حوزة خلافت دور بـوده و مـسائل خـاص خـودش را داشـته                       سرزمين
/ ق515-667( موحـدون    گيري دولـت      اي كه به شكل       دوره. است، پيچيده و حائز اهميت است     

لحاظ ساختار سياسـي و تحـولات تـاريخي از     شد، بهدر مغرب و اندلس منجر  ) م1269-1122
  . آيد  نگاري به حساب مي  ادوار مهم تاريخ

گيري اروپاييان منجربه تـداوم         اي و قدرت      هاي منطقه     ضعف خلافت عباسي، تعدد حكومت    
 موحدون با ازآنجاكه. هاي صليبي شده بود  هاي اسلامي با عنوان جنگ    ها به سرزمين    حملات آن 

دنبـال تأسـيس نظـام        كردن منظومة فكري منـسجمي، بـه        تمان خاص مهدويت و مطرح    طرح گف 
اي شـكل داده و         نگاري ويژه     سياسي مستقل از بغداد بوده، در ايجاد راهبرد خود، ساختار تاريخ          

بـه دورة     نگـاري مربـوط       اطلاعات تاريخ . در تشكيلات ديواني نيز اهتمام بسياري به خرج دادند        
طور كلي اندك و مبهم است، چه برسد به اين كه از راوياني به دست آيـد                    به موحدون در منابع  

هـايي كـه در         يكي از بخـش   . لحاظ مكاني و زماني از حوادث و وقايع فاصله داشته باشند            كه به 
هـاي متعـدد     توان به آن توجه كرد، مكاتبات رسـمي و اداري در دوره            نگاري مي     مطالعات تاريخ 

اگرچـه ايـن    . شـود      شكل ساختار تدوين ديوان رسائل يا انشا مشخص مـي          تاريخي بوده كه به   
، ادب الكاتـب  ،  نصيحه الملـوك  ،      نامه    سياستموضوع در تمدن اسلامي با وجود آثاري همچون         

شـود و        مشهود است، اين امر بيشتر در شرق و مركز جهان اسـلام ديـده مـي                حسبه و   احكاميه
  .مورد تحقيق قرار گرفته استچنين منابعي در مغرب اسلامي كمتر 

نگاري دورة موحـدون        وجود تأثيرات چنين مكاتبات رسمي و اداري در ساختار تاريخ           بااين
لحـاظ تكنيـك و    اي بوده و به     نگاري داراي جايگاه ويژه       در اين دوره رسائل   . كاملاً مشهود است  
 مـسئلة اصـلي آن اسـت كـه          ني؛ بنابرا توان براي آن در نظر گرفت         هايي را مي      روش نيز ويژگي  

نگـاري موحـدون داشـته اسـت، همچنـين چـه                نگاري چه جايگاهي در سـاختار تـاريخ           رسائل
  توان براي آن برشمرد؟  هايي مي  ويژگي

  
  پيشينة پژوهش

هـايي نيـز دارد، از ايـن منظـر              نگـاري بـا وجـود جـذابيت، دشـواري             تحقيق در حـوزة تـاريخ     
ورة موحدون و مغرب اسلامي متمركز شده، به زبـان          درخصوص موضوع اين پژوهش كه در د      
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نگاري مغرب و       هايي كه در حوزة تاريخ        از معدود پژوهش  . فارسي تلاشي صورت نگرفته است    
، »اثير و منـابع مغـرب اسـلامي و انـدلس            ابن«اندلس نگاشته شده، به مقالة علي سالاري شادي         

توجهي مورخان مـشرق اسـلامي بـه      اثير، به بي نگاري ابن  توان اشاره كرد كه با بررسي تاريخ   مي
نويسي در مغرب و انـدلس، اسـتاد صـادق              درخصوص سفرنامه . تحولات مغرب پرداخته است   

نويسي در مغرب و اندلس، مطالعـة           شيوة سفرنامه  «:اند   مجتبي گراوند پژوهشي داشته    وند و     آئينه
كـه ضـمن مقالـه، گـذاري بـه          ) جـري ه8 تـا    4قـرن   (موردي الرحله المغربيه ابوعبداالله عبدري    

محمدجعفر اشكواري، سيدمحسن سيدي و كيميا عباسيان       . اند    نگاري اين مناطق هم داشته        تاريخ
نگاري ابن الكردبوس التوزري در الاكتفـاء فـي اخبـار               شناسي تاريخ     روش«هريس در پژوهشي    

. انـد     رخان ايـن دوره پرداختـه     الكردبوس التوزري از مو     نگاري ابن     شناسي تاريخ     به روش » الخلفا
گيـرد، در سـاختار تمـدن اسـلامي       مـي   رسائل يا انشا كه بخش مهمي از اين پـژوهش را در بـر     

  . سالاري وجود داشته است عنوان ديواني مستقل در تشكيلات ديوان به
اي بـه دورة    درخصوص ديوان انشا تحقيقاتي كه بـه زبـان فارسـي صـورت گرفتـه، اشـاره                

اند، بيشتر بر مـسائل سياسـي يـا             تحقيقاتي كه اتكا به دورة موحدون داشته      . اند    شتهموحدون ندا 
 گفتمان به باتوجهاين دولت . شود  نگارانه ديده نمي     اي اين دولت پرداخته و مباحث تاريخ          انديشه

ن ها و دستورات خلفا براي واليا       اي به فرمان      سياسي جديدي كه مطرح كرد، از ابتدا تمركز ويژه        
دسـت و توانمنـد       خلفاي موحدي به اين منظور، نويسندگان و اديبان چيـره         . اند  و قاضيان داشته  

نگـاري    به موضـوع رسـائل      اساس، آنچه ما را نسبت      براين. مغرب و اندلس را به خدمت گرفتند      
مجموعه رسائل موحديه مـن   با نام    خصوص  نيدراسوق داد، كوششي است كه لويي پروفنسال        

  .  انجام داده استالدوله المؤمنيهانشاء كتاب 
العطـاء  القاسم احمـد البلـوي بـا عنـوان            مجموعة ديگري نيز از نويسندة موحدي به نام ابي        

وجود دارد كه حاوي بيش از بيست و چهـار نامـه اسـت كـه                الجزيل في كشف غطاء الترسيل      
   .ها نوشتة خود او و برخي ديگر نوشتة ديگران است برخي از آن

 تنها كتابي اسـت كـه دربـارة         ها  ون در غرب جهان اسلام، تشكيلات و سازمان       دولت موحد 
طور خلاصه منابع را مـورد واكـاوي قـرار            دورة موحدون به فارسي ترجمه شده و در مقدمه به         

نگـاري تحليـل چنـداني نـدارد و تأكيـد كتـاب بـه تـشكيلات و              داده است، اما از منظر تـاريخ      
رسـائل موحديـه دراسـه فـي        كتـاب   ). 20 -34: 1381سـي،   عمـر مو  (هـا بـوده اسـت           سازمان

از مطالعات عربي است كـه سـاختار فنـي و ادبـي موضـوعات               الموضوعات و خصائص الفنيه     
طـور ويـژه      ازجمله آثار ديگـري كـه بـه       . رسائل ديواني در دورة موحدون را مطالعه كرده است        

دواويـن الانـشاء     كتـاب    احمد عزاوي، درخصوص رسائل ديواني موحدون نگاشته شده، كتاب        
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 نامـة   77 رسـاله و     135در اين كتاب حـدود      . است رسائل موحديه مجموعه جديده   : الموحديه
ها را آورده و        نويسندة منابع بخشي از نگاشته    . حكومتي براساس ترتيب زماني آورده شده است      

ي است كـه    ترين تحقيقات   اين كتاب يكي از مهم    . ها را ذكر كرده است      در مطلبي خصوصيات آن   
در اين موضوع وجود دارد، البته هنوز به فارسي ترجمه نشده و در اين پژوهش از آن اسـتفاده                   

  . شده است
 ه موضـوعي  هدراس ـ) (إنموذجـا (رسائل ابن مبـشر     : هالشكوى في الرسائل الموحدي   «پژوهش  

هايي پرداخته است كه در دورة موحـدون صـورت گرفتـه، همچنـين                  به بررسي شكايت  » )هفني
تحليل مـسائل فنـي و      » أنموذجا عياشٍ  بنُ  االلهِ عبد - هالجوانب الفنيّة في الرّسائلِ الموحدي    «مقالة  

اي بـا عنـوان       مقالـه . عياش بررسي كرده است     بن   عبداالله بر  هيباتكنكات ادبي رسائل موحدون را      
هـا،   نـواع ا م 1146-1269 / ق 668 - 541 عند الموحدين في الغرب الاسلامي   ه الرسمي هالكتاب«

نگاري رسمي دولت موحدون، انـواع و            نگاشتة بغداد غربي، نامه    »ههميتها التاريخي  ا ها، و  مراسيم
مثابـة آثـاري داراي    تشريفات آن را مورد واكاوي قرار داده و نويـسنده مكاتبـات رسـمي را بـه              

  . اهميت تمدني تحقيق كرده است
نگارانه و اهميت توجه بـه          ناظر بر نگاه تاريخ   تفاوت پژوهش حاضر با اين تحقيقات بيشتر        

اسناد رسمي است، تحقيقات عربي زاوية پژوهش خود را در نگرش فني و ادبي متمركز كـرده                 
  . نگارانه كمتر به آن توجه شده است  كه البته حائز اهميت است و از دريچة تاريخ

نگاري را تـا    كه دانش تاريخعنوان نخبگان و فرهيختگان اين حوزه  همچنين مسئلة كاتبان به  
. لحاظ فني داراي جايگاهي هستند، در اين پژوهش پرداختـه شـده اسـت        دانند و به      حدودي مي 

شباهت كلي اين تحقيقات با پژوهش حاضر توجه به اسناد رسمي و موضوع رسائل از نظر فني 
ويـد آبولافيـا    دي. رسـد نيـاز بـه تحقيـق بيـشتر دارد              وجود بـه نظـر مـي        و علمي است كه بااين    

درخصوص حضور تـاجران مـسيحي در سـرزمين موحـدون پژوهـشي انجـام داده كـه در آن                    
اي     اگرچه در اين پژوهش به معاهدات اشـاره       . مناسبات تجاري را مورد واكاوي قرار داده است       

تحقيقـات ديگـري كـه اتكـا بـه دورة موحـدون             . 1شده، رسائل مورد تحقيق قرار نگرفته است      
توان به كارهاي ابراهيم        مي. اند    اي اين دولت پرداخته       يشتر بر مسائل سياسي يا انديشه     اند، ب     داشته

 عبدالمجيد  6 يوسف اشباخ،  5 فرانك گريفل،  4 آلن جي فرومهرز،   3 ماريبل فيرو،  2قادري بوتشيش، 
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نگاري مغرب كار مستقلي به زبان فارسـي وجـود               در حوزة تاريخ   اساس  نيبرا.  اشاره كرد  1نجار
نگـاري را يكـي از      ساختار مغرب در دورة موحدون، رسـائل به باتوجهه و اين پژوهش به    نداشت

  .نگاري در اين دوره در نظر گرفته است  اجزاي تاريخ
  

  نگاري دورة موحدون  تاريخ. الف
توان گفت كه در ابتدا اين مناطق پيرو تحولات مصر و شام بـوده اسـت، بـه        با بررسي منابع مي   

توان مشاهده كـرد، روش         هاي متعدد را مي       نگاري، تركيبي از شيوه        روش تاريخ  همين ترتيب در  
شماري، تاريخ دودماني، تواريخ محلـي و توجـه بـه مـسائل فرهنگـي، توجـه بـه تـراجم                       سال

رفته بعد  شود، اما رفته  هاي اين منطقه محسوب مي      دانشمندان، قضات، علما و شاعران از ويژگي      
هـاي    هاي متعدد با رويكردهاي فكري مختلـف، سـنت      گيري حكومت     لاز دورة فتوحات و شك    

بخش زيادي از منـابع     ). 83: 1380زاده،      سجادي و عالم  (كند      نگارانه نيز خود را هويدا مي         تاريخ
دورة موحدون كه توسط افرادي نگاشته شـده كـه خـود شـاهد بـسياري از ماجراهـا بودنـد و                      

نگـاري      كردند، از بين رفته است و اين از مشكلات اصلي تاريخ            زمان با آن دوران زندگي مي       هم
از ابـوعلي    نظـم اللآلـي فـي فتـوح الامـر العـالي           هاي،      كتاب. آيد    دورة موحدون به حساب مي    

محمـد فهـري       از ابوالعباس احمدبن   و حزبه  تاريخ في دوله عبدالمؤمن   عبداالله اشيري،     بن  حسين
رشـيق،    بـن   حـسين   بـن   عتيق  بن   ابوعلي حسن  ميزان العمل و  ا  شجره انساب الخلفا و الامر    اشبيلي،  

 از ابوالقاسـم مـؤمن و كتـابي         فـضائل المهـدي   عمـر،     بن   از ابوالحجاج يوسف   تاريخ الموحدين 
ترين اين آثـار      ناشناخته از ابن راعي كه تنها گزارشاتي از وي در منابع بعدي آمده، ازجمله مهم              

  . آيد  به حساب مي
از دورة موحدون از سه منبع اصلي به دست آمده كه شامل مدارك رسمي،               جامانده  بهمنابع  

سـزايي    آنچه براي ما اهميت به    . استنويسان      هاي تاريخ     تومرت و نوشته    تأليفات و تقريرات ابن   
تـومرت    ابـن . دارد، مدارك رسمي و مكاتبات اداري است كه در ادامه به آن خـواهيم پرداخـت               

، العقيـده ،  مرشـده ،  كتـاب توحيـد   ،  اُعز مايطلـب  ترين آن،       ه معروف هاي بسياري نوشته ك       رساله
از بخش سوم يعني منابع تاريخ دولت موحدون، تنها دو          .  و تقريرات پراكنده ديگر است     الموطا

علـي صـنهاجي ملقـب بـه          ها متعلق بـه ابـوبكربن       كتاب به دست ما رسيده است كه يكي از آن         
لويي پرونسال ايـن اثـر را بـا         . رساند     وقايع را به ثبت مي     تومرت همراه و    بوده كه با ابن   » بيذق«

 تصحيح و چاپ كرده كه اين اثر مختـصر و البتـه             اخبار المهدي و ابتداء دوله الموحدين     عنوان  
  . هايي نيز آميخته است  با افسانه

                                                 
 .1983: نجار .1
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صـاحب الـصلاة اسـت كـه حـوادث را       بن  اثر ابومروان عبدالملكالمن بالامامهكتاب بعدي   
اين از آثار ارزشمند ايـن دوره بـه حـساب           . سال ذكر و گاه با سجع همراه كرده است        براساس  

دهـد،      بخش ديگر منابع كه اطلاعاتي از تاريخ و تحولات دولت موحدون به دست مـي              . آيد    مي
هاي بعدي تأليف       صورت تاريخ عمومي بوده يا درخصوص دولت        هايي است كه به       آثار و كتاب  

در بسياري از اين آثـار، مكتوبـات و رسـائل           . اند    موحدون اختصاص داده  شده و مطالبي هم به      
نگـاري رسـمي جايگـاه بـالايي            دهد در تـاريخ       رسمي خلفاي موحدي وجود دارد كه نشان مي       

  .داشته است
دنبــال  تــومرت ايجــاد كــرد، بــه نگــاري موحــدون بــا توجــه بــه گفتمــاني كــه ابــن  تــاريخ
لحـاظ روشـي و موضـوعي بـا سـنت             دي بـوده لـذا بـه       خليفة موح ـ  -بخشي به امام    مشروعيت

سازي     دنبال شخصيت   ي تاريخي در ابتدا به    ها  گزارشنگاري تفاوت دارد، چراكه در وراي           تاريخ
آنچه ايـن امـر     . و سپس خلفاي موحدي و دولت موحدون بوده است        ) تومرت  ابن(براي مهدي   

همين مسئله يكي از    .  در اين دوره است    پيوستگي كلام با تاريخ       هم    كند، به     را بيشتر مشخص مي   
نظـران موحـدي در         نگاري موحدون است، زيرا متكلمـان و صـاحب            هاي عدم رشد تاريخ       علت

هاي آن، بـه مـسائل فلـسفي و كلامـي علاقمنـد                 هماهنگي با بينش خاص اين دولت و اولويت       
تنـوع چنـداني در     برهمين اساس است كـه      . بودند و اطلاعات تاريخي از اين دوره اندك است        

هـاي      عنوان يكي از ويژگي     به» مهدويت«مفهوم  . كنيم    نگاري موحدون مشاهده نمي       اشكال تاريخ 
تـومرت و جنـبش موحـدون         شك براي اثبات دعوت ابن      نگاري در اين دوره بدون        اصلي تاريخ 

. اسـت گرفتن از فقه و كلام براي ايجاد ساختار مشروعيت دولت نياز بوده               شكل گرفته و كمك   
دولت موحدون با استقلال از خلافت عباسي بغداد، نبـرد بـا مرابطـون و حـضور در انـدلس و         

 در ويژگـي  ؛ لـذا دنبال احيـاي خلافـت مـستقل در مغـرب و انـدلس بـود               جنگ با مسيحيان به   
نگاري موحدون ارتباط با گذشته وجود نداشته و تأكيد بر تاريخ زمان خود موحـدون بـر            تاريخ

نظـر از همـة    صـرف . خـورد   هـا بـه چـشم مـي      ت شخصي و گاه آميخته با افسانه  مبناي مشاهدا 
نگاري موحدون به رسانة رسـمي و مكاتبـات      نگاري سنتي، در ساختار تاريخ        هاي تاريخ     پارادايم

عنوان يك گزارة اصلي مورد توجه قـرار          خوريم كه نقش بسيار مهمي ايفا كرده و به            اداري برمي 
  . گرفته است

  
  نگاري  سائلر. ب

دنبال كشف حقايقي است كه در گذشتة بشر تحقق يافته و چون گذشته در دسترس ما                  تاريخ به 
يكـي  . جا مانده است    نيست، لذا براي دستيابي به آن، به مدارك و اسنادي بايد رجوع كرد كه به              
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طور مستقل درخصوص دولت موحدون تأليف شده، مـدارك رسـمي             از منابع مهم و اساسي به     
هـايي اسـت        اين مجموعه مشتمل بر نامه    . بريم    نام مي » نگاري    رسائل«ت كه ما از آن با عنوان        اس

 و براي مردم شهرها،     جامانده  بهكه از جانب خلفاي موحدي صادر شده و از انشاي دبيران آنان             
بيشتر اين مكاتبـات جنبـة تبليغـي يـا ارشـادي            . ها و ديگران ارسال شده است         كارگزاران، طلبه 

هـاي سياسـي، اداري، نظـامي و مـالي موحـدون را در بـر                    تربيتي داشته، اما بسياري از سازمان     
طـور خـاص در       نگاري دانـسته و بـه         را بخشي از تاريخ   » نگاري    رسائل«از اين منظر ما     . گيرد    مي

يعني آن بخشي كه روايت حكومت از تاريخ اسـت          . ايم    دولت موحدون مورد بررسي قرار داده     
   اب همان روش تفكر، فرهنگ و گفتمان حاكم بر كـانون قـدرت كـه تفـسير و خـوانش                   و بازت 

  . كند  خاص حكومت از رخدادهاي تاريخي را منعكس مي
نگاري از نظر شكلي، راهبردي مهم براي قدرت حاكم بـوده اسـت كـه در برقـراري                   رسائل

، پيمـان، عـزل و نـصب،            توسـيلة بيع ـ    نظم و ايجاد ساختار اداري منسجم اقدام كند اين امر به          
ايـن مكاتبـات از منظـر ارتباطـات         . شـده اسـت       دستورات و ديگر فرامين حكومتي ميـسر مـي        

از آنجـا كـه قلمـرو موحـدون و حـوزة            . رساني نيز حائز اهميت است        سرزميني و شبكة اطلاع   
بـه   هشد، مديريت ارتباطات سرزميني باتوج ـ       ها هم مغرب و هم اندلس را شامل مي          حاكميتي آن 

تـوان،    بـا مطالعـة رسـائل ايـن دوره مـي     . نگاري را مورد توجه قرار داد  پهنة گستردة آن، رسائل  
نگـاري بـه آن         هـاي ديگـر تـاريخ         نكاتي را استخراج كرد كه فراتر از تـاريخ عمـومي يـا روش             

 ـ           . سزايي دارد   زعم ما اهميت به     اند و به      پرداخته ك توجه به ميزان خـراج يـا مـسائل اقتـصادي ي
 جامانـده   بـه هـايي كـه         منطقه، محاسبات سرزميني و همچنين نكاتي از روابط خارجي در پيمان          

  . است
هـايي از       شـود كـه جنبـه         نگارانه اين رسائل از آنجا بيشتر نمايان مـي            اهميت علمي و تاريخ   

 همچنين ازطريق بررسي زبان، سبك و     . گيرد    زندگي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در بر مي        
. آيـد     موارد نگارشي اين رسائل، تصويري از زنـدگي فكـري و ادبـي آن دوران بـه دسـت مـي                    

هاي نظام   ها و نگرش     ها، رهيافت     شده در راه ثبت برداشت        صورت حساب   نگاران رسمي به      وقايع
هـا را بـراي حكومـت و          ها همدلانه رويدادهاي تـاريخي و گـزارش         آن. كنند    سياسي تلاش مي  

دنبال دفاع از مشروعيت حكومـت و         نگاري به     اين سبك از تاريخ   . كنند    ن تقرير مي  مدنظر حاكما 
سازي هدفمندانه و دلخواهانه رخـدادهاي تـاريخي خـاص      حقانيت زمامداران، ازطريق برجسته   
 ). 89-90: 1390تواني،  ملايي(مشي قدرت حاكم است  براي دفاع از مباني فكري و خطي

شـناخته  » رسـالت «يـا   » رسـائل «مي با عناويني همچـون ديـوان        در تمدن اسلا  » انشا«ديوان  
اين . ياد شده است) 173: 1357نخجواني، (» دفترخانه«يا » دبيرخانه«شده كه از آن گاه با نام   مي
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براي اين ديوان افـرادي  . ديوان مسئوليت مكاتبات دولتي و بايگاني اسناد را برعهده داشته است         
مثابة مـشاور،   ها پرداخته و به   ها و نامه      شد كه به نوشتن فرمان        مارده مي گ» كاتب«يا  » دبير«به نام   

قلقشندي هم سخن از    ). 411/ 1: 1376مسكويه،    ابن(آمدند      معين يا كارگزار خليفه به شمار مي      
موحـدون  ). 45/ 1: تا    قلقشندي، بي (گرفت      نگاري ديواني دارد كه موارد رسمي را در بر مي             نامه

دادنـد و بـا         هاي ديواني و كاتبان اهميت بسياري مـي           عوت خويش به امور كتابت نامه     از آغاز د  
حلـل  (پرداخـت    هاي ديـواني مـي    تومرت در بعضي موارد، خود به نوشتن نامه   وجود آن كه ابن   

بيـذق،  (ها گماشـته بـود         را به كار نگاشتن نامه    » اهل جماعت «، اما يكي از     )93: 1979الموشيه،  
 تشكيلات اداري در دورة نظام شكل واقعي به خود گرفت كه درواقع همان مرحلة               ).33: 1980

نگـاري موحـدون        نگاري با تأكيـد بـر رسـائل           استقرار دولت بود و طبيعي بود كه ساختار تاريخ        
. تر از قبل شده بود  در دورة نظام، احزاب و قبايل گسترده و منظم. شاهد دگرگوني و تغيير باشد  

هـاي ديگـر بـه موحـدون ملحـق شـدند                يل مصمودي كه موحدون بودند، از قبيلـه       بر قبا   علاوه
مـاخوخ   ابـن  بزاز مـسوفي، زراي  بن خيار جياني، ابراهيم  افرادي چون ابن  ). 229: 1390مراكشي،  (

عزون ازجملة اين افراد بودند كه وظـايف اداري را            همشك و ابن    مردانيش، ابن   بن  زناتي، يوسف 
ها قبل از     روشن است كه همة آن    ) 139: 1964صلاه،    ؛ ابن 98: 1941نسال،  پرو(بر عهده گرفتند    

هـا در     پـس جـذب آن    . دولت موحدون از جايگـاه بـالايي در جامعـة خـود برخـوردار بودنـد               
هاي دولت، گاهي به منظور برقراري وحدت و يكپارچگي و گـاهي جهـت اسـتفاده از                     سازمان

  . تجربيات آنان بود
  
  كاتبان رسائل. ج
گرفت كه از نظر ادبـي    لت موحدون براي رسائل ديواني، كاتبان و نويسندگاني به خدمت مي         دو

چنين به  . و بلاغي توانمند بوده كه بتوانند به زيباترين شكل مفاهيم و موضوعات را مطرح كنند              
رسد خلفاي اولية دولت موحدون در انتخاب كاتبان خويش به تجارب اداري و علـم و                    نظر مي 
انـد كـه در     رو در خلافت عبدالمؤمن، كاتبـان از كـساني بـوده    اند؛ ازاين  نگريسته  بان ميادب كات 

هـاي    دستگاه مرابطون، چه در مغرب و چه در اندلس خدمت كرده بودند يا در دسـتگاه دولـت                 
مرابطون همچنين در معرفي افـراد باتجربـة انـدلس بـه مغـرب              . ديگر تجربه كسب كرده بودند    

 ـ   دسـت از انـدلس آورده شـدند          هـا بـود كـه كاتبـاني چيـره           د و در دورة آن    كمك شاياني كردن
تاشفين كه در اين امـر اصـرار داشـت            بن  يوسف  بن  ويژه در دورة علي     به) 122: 1390مراكشي،  (
)Hopkins, 1958: 12 (گيري، مغرب بود، چه در دورة مرابطون   از آنجا كه پايگاه اصلي تصميم

دنبال شهرت و جاه به مراكش روي آورده و در آنجا اقامـت               ن به و چه در دورة موحدون، كاتبا     
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هاي مختلـف از افـراد          كاتبان و دبيران ديوان رسائل در دوره      ). 42: 1959سعيد،    ابن(گزيدند      مي
هاي كاتبان براساس نظر        ترين ويژگي   در ادامه به برخي از مهم     . شدند    زبده و توانمند انتخاب مي    

  :شود  منابع اشاره مي
 ؛)479/ 1: 1375خلدون،  ابن( هوش، بصيرت، خردمندي و حسن تدبير -

 ؛)168/ 1]: تا  بي[قلقشندي، (داري و رازداري، شجاعت و شهامت    امانت-

 ؛)87/ 11: 1385اثير،  ابن(نويسي    خط نيكو و خوش-

 ؛)471/ 1: 1375خلدون،  ابن( فصاحت و بلاغت و آشنايي در نويسندگي -

  ).474/ 1: 1375خلدون،  ابن(آن و احكام ديني  آگاهي به قر-
 منـصب كتابـت و وزارت در دسـت          موحـدان رسـد كـه در ابتـداي دورة             نظر مـي   چنين به 
ــوجعفربن ــوده  اب ــه ب ــن(عطي ــشي، 36: 1964صــلاه،   اب ــه  ) 139: 1390؛ مراك ــا تحــولاتي ك ام
تي ايجـاد كـرد،   در ساختار اداري و تـشكيلا ) م1162 -1129/  ق 558 -524(علي  بن  عبدالمؤمن

در دورة عبدالمؤمن منـابع از چنـدين        . هاي متعدد شد      ها و ديوان      خانه    گيري وزارت     باعث شكل 
: 1390مراكـشي، (ترين كاتب با لقب رئيس كاتبـان          برند و بزرگ      كاتب در دستگاه دولتي نام مي     

 سرّ خليفه خوانده    محشره را كاتب    غبريني همچنين يكي از كاتبان به نام ابن       . كنند    ذكر مي ) 140
هـاي خليفـه را نداشـت، بلكـه             كاتب سرّ صرفاً وظيفة نگارش نامه     ). 30: 1328غبريني،  (است  

هـاي مهـم، عـرض          آورد و جـز نامـه         مثابة رازدار و سخنگو گاه شب را نزد وي به صبح مـي              به
  ). 198/ 5]: تا  بي[قلقشندي، (خواند   ها را نيز بر وي مي حال

هـاي عمـومي،     نوشت كـه در بيعـت    نامه را مي  ي خليفة جديد متن بيعت    كاتب موحدون برا  
نمودنـد و نيـز         خواند و براساس آن مردم بـا خليفـه بيعـت مـي                اي مي     متن را براي هر مجموعه    

نگاشت كه به مهر خليفه ختم          ها و دستوراتي را مي        ها و نامه      هاي ديواني، فرمان      كاتب، تمام نامه  
كاتب در كار خـود آزادي مطلـق نداشـته اسـت و خليفـه               ) 231/ 3: 1960ري،  عذا  ابن(شد      مي
نوشت، اطلاع يابد و ارسال نامه منوط به مهر و امضاي خليفه بـه                  بايستي بر همة آنچه او مي         مي

خط خود او بود حتي در ميان خلفاي ضعيف، كاتب فرصت تسلط و خـودرأيي نداشـت و در                   
ها   نامه). 19: 1966زركشي،  (نوشتند      نفوذ بر خلفا مي     فراد صاحب آن حالت معمولاً مهر نامه را ا      

ترين وسيلة تبليغاتي بـه         عنوان اساسي   اند و به      نقش بسيار مهمي در حكومت موحدون ايفا كرده       
  ). 151: 1381عمرموسي، (اند   ها جنبة تبليغي داشته  شد و بيشتر نامه  كار گرفته مي

تباط تنگاتنگي با خليفه بوده است و از نزديكان او به شمار            كاتب به اقتضاي كار خود در ار      
كـرد      هاي مهم را توقيع مي        گاه ازسوي امرا اسناد و نامه     . آمده و در نزد او منزلت داشته است               مي

عـلاوه، در   به). 514/ 7: 2000خلدون،  ابن(گزارد   رفت و نماز مي   جاي وي به خطبه مي      و گاه به  
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) 487: 1990نميري،  (كرد      را ياري و از طرف او به شكايات رعايا رسيدگي مي          ها نيز امير        جنگ
هـا و نوشـتن دسـتورات لازم و درج              با اين همه وظيفة اصلي آنان انشاي مكاتبـات و عهدنامـه           

  ). 514/ 7: 2000خلدون،  ابن(ها بود   توقيعات سلطاني بر نامه
رسـد كـه        چنين به نظـر مـي     . استنگار      ائلبر آنچه گفته شد، كاتب كه به تعبير ما رس           علاوه

شناختند و شـبكة ارتبـاطي ناملموسـي بـا هـم برقـرار                  نگاران زبان و قلم يكديگر را مي          رسائل
حضور افرادي در يك    . ها و افراد مختلف در ارتباط بودند          كردند، همچنين اين افراد با گروه         مي

اين افراد همچنين اطلاعاتي از شرايط .  داردخاندان، نشان از فعاليت نخبگاني و دانش علمي آن
هـاي تأثيرگـذار ارتبـاط برقـرار            برون سرزميني نيز داشتند كه ازطريق نگاشتن نامه با شخصيت         

طور خاص    مراتب به   آگاهي از جايگاه اجتماعي افراد، رعايت ساختار اداري و سلسله         . كردند    مي
هـا،      توجه به اقشار مختلـف اجتمـاعي، لايـه        . در مكتوبات بيانگر دانش بالاي كاتبان بوده است       

  . آيد  نگاران به حساب مي  ها از ديگر شاخصة رسائل ها و تعامل با آن  گروه
  :توان به افراد زير اشاره كرد  ترين كاتبان دورة موحدون مي ازجمله معروف

 از قرملـه    عطيه القضاعي از اهالي مراكش، اصالتاً       جعفربن   ابوجعفر احمدبن  :عطيه  ابوجعفربن
: 1985الابـار،     ابـن (م تولد يافت    1123/ ق517منطقة طرشوش در شرق اندلس بود كه در سال          

عبـدالمؤمن خليفـة    . ابوجعفر بخش اعظمي از دانش كتابـت را از پـدرش فراگرفـت            ). 238/ 2
 بـه  و سپرد او به را وزارتش و عطيه كسب كرده بود، مسائل ديواني       موحدي كه اطلاعاتي از بن    

 با تلاش بدخواهان، بعـد از       .)184/ 5: 1988مقري،  (كند   رسيدگي امور همة به تا داد ختيارا او
م بــه قتــل رســيدند 1108/ ق553مــدتي بــه دســتور خليفــه او و بــرادرش ابوعقيــل در ســال 

الآبـار،    ابـن ( سـاله بودنـد      23 ساله و بـرادرش      36ابوجعفر در آن زمان     ). 141: 1390مراكشي،(
ترين افراد زمان خـويش بـود           دست و از اديب     وجعفر كاتب و نويسندة چيره    اب). 283/ 2: 1985

 ).186/ 5: 1988مقري، (

: 1987سعيد،    ابن( ابوالقاسم عبدالرحمن قالمي از منطقة قالمه در قطريونه          :ابوالقاسم قالمي 
ي راه  كرد، زماني كـه او بـه سـاختار ادار             علي كتابت مي    بن  او براي خليفه عبدالمؤمن   . بود) 265

ابوالقاسم از بزرگان و مـشاهير كتابـت        ). م1158/ ق553(عطيه سال آخر وزارتش بود      يافت، ابن 
از او مكاتبات و رسـائل فراوانـي        ). 168: 1390مراكشي،  (عبدالمؤمن بود     بن  در روزگار يوسف  

 ). 1/20: 1995عزاوي، ( كه بيشتر در زمان خليفه يوسف بوده است جامانده به

فرج الازدي قرطبـي، در اواخـر دورة          بن  عياش  بن  عبدالملك  بن   ابوالحسن :اشعي  بن  ابوالحسن
عبـدالملك،   ابـن (الاصـبغ بـاجي مانـد     مرابطون كناره گرفت و نزد يكي از دوستانش به نام ابـي  

همراه با او   ) 358/ 8: 1993سملالي،  (حفص به كتابت پرداخت       او سپس نزد ابي   ) 27/ 5: 1965
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عبدالمؤمن رفت و  بن عطيه، نزد والي اشبيليه ابويعقوب يوسف قتل ابنبه تلمسان رفت و پس از 
م 1172/ ق568تا اين كـه در سـال        ) 180: 1390مراكشي،(منصب كتابت وي را برعهده گرفت       

 فـاخر،  شـاعري  اي فـصيح،     نويـسنده  اديـب،  مـردي  او). 369/ 8: 1993سملالي،  (وفات يافت   
/ 5: 1965عبـدالملك،     ابـن (خـط بـود        و خـوش   درخشان نويسي  خوش در قافيه، و نثر صاحب

227(.  

به دنيا آمـد،    ) Xàtiva(م در شاتيوا    1108/ ق502مغاور، در سال       ابوبكربن :مغاور شاطي   ابن
 او علم را از بزرگاني .بودند سرآمد دانش در مردمانش كه سليم بني معروف به  عرب خانداني از

). 142/ 3: 2008بشكوال،    ابن (فراگرفتان  غزلون و ديگر    چون پدرش، علي صفدي، ابوجعفربن    
ازجملـه  : مغاور در حوزة كتابت و نويسندگي از سرآمدان گشت و شـاگرداني تربيـت كـرد                 ابن
 و شروط نوشتن ها  آن اولين كه گرفت عهده بر را متعددي مغاور فعاليت   ابن. ، بود 1حوط االله   ابن

نامة اهالي منطقـه   ه آنجا وارد شد، او بيعت     عبدالمؤمن، ب   بن   وقتي كه خليفه يوسف    .بود قراردادها
 ).54: 1994مغاور،  ابن(را براي خليفه نوشت 

عمـران كـه او    عبدالمؤمن، مادرش صفيه دختر ابي  ابوحفص عمربن:عبدالمؤمن بن  ابوحفص
او چون بزرگ شد، والي تلمسان در سال        ). 138: 1980بيذق،  (را در جزيرة قادس به دنيا آورد        

كرد و مكاتبـاتي از وي    ابوحفص در امورات ديواني و كتابت فعاليت مي   . گشتم  1154/ ق549
 ).194: 1964صلاه،  ابن( است جامانده به

: 1989الابـار،   ابـن (زيد نجار كاتب اهل اشـبيليه   بن  ابوالحسن علي:زيد اشبيلي   بن  ابوالحسن
/ 5: 1965بدالملك،  ع  ابن(م نزد خليفه يوسف به كتابت پرداخت        1172/ ق568او از سال    ) 108
علت شيوع    اما به ) 108: 1989الابار،    ابن(در ادب و نويسندگي بسيار متبحر و كاردان بود          ) 214

: 1962رعينـي اشـبيلي،     (م، بيمار شد و از دنيـا رفـت          1175/ ق571طاعون در مراكش در سال      
ا بعضي از ممالك    بر آتش بست ب     اي مبني     او مكاتبات بسياري انجام داد ازجمله آن معاهده       ). 27

 . بود) 134/ 1: 1995عزاوي، (م 1173/ ق569مسيحي اسپانيا در سال 

توان افراد زيـر        كردند، مي     از ديگر كاتباني كه در ساختار رسائل ديواني موحدون فعاليت مي          
  :را نام برد
ــدالملك،  ابــن(مبــشر  ابــن ــه،  ابــن(، ابوموســي قاضــي )311/ 8: 1965عب ، )45: 1955دحي
محـشوّه          محمـد معـروف بـه ابـن         ، ابوالفـضل جعفـربن    )258: 1964صـلاه،     ابن(محمد   احمدبن

محـشره    طـاهربن   بن  ، ابوالفضل )1/160: 1995عزاوي،  (نارار    بن  ابوعلي).  168: 1390مراكشي،  (
                                                 

،   ، فقيـه    ، قاضـي  ) م1154-1215/  ق549-612 (  انُْـدي    حـارثي    انـصاري   سليمان  بن   ابومحمد عبداالله  ،  االله  حوط ابنِ .1
  .)المعارف بزرگ اسلامي ةداير (  در اندلس  و شاعر اواخر عصر موحدون ، اديب محدث
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]: تـا     بـي [قلقشندي،  (، ابوالميمون   )1/30: 1995عزاوي،  (حامد    ، ابومحمدبن )53: 1979غبريني،(
: 1979غبرينـي،   (عميـره     بـن   ، ابـوالمطرف  )33/ 1: 1995عـزاوي،   (جعفر    بن  العباس، ابو )546/ 6

 ).6/387: 1965عبدالملك،  ابن(عياش  بن ، ابوعبداالله)301
  
  نگاري  ساختار صوري رسائل. 1

  شناسي  سنخ
جاي گذاشـت، سـاختار غالـب اسـتفاده از            با حضور اسلام در مغرب و تحولاتي كه از خود به          

بايست بر فنون ادبـي         نگار مي     رسائل. ي و رسائل استفاده از خط و زبان عربي بود         مكاتبات ادار 
هـاي مغربـي بـه          اي مهم و استراتژيك براي دولـت           اندلس منطقه  ازآنجاكهعربي تسلط داشته و     

آمد، آشنايي با فرهنگ اروپايي و اصطلاحات مناطق و نام شـهرها نيـز بـسيار حـائز         حساب مي 
 در ساختار سياسي و     كهشود      هاي رسمي اطلاق مي       طوركلي به نامه    نگاري به     لرسائ. اهميت بود 

جامانده از دورة موحدون به شكل متون رسـمي و            اين ميراث به  . شد    تشكيلات اداري تبادل مي   
لحاظ   به. نگارانه نيز داراست      سبكي از ادبيات سياسي آن عصر مشخص شده كه جنبة فني تاريخ           

  . ها نحوة صدور آن است   موضوع مورد مطالعه در اين رسالهساختار صوري اولين
هـا بـه     ازسوي خلفا و سلاطين يا ازسوي وزرا و واليان آن         بخش مهمي از اين رسائل      . الف

تـرين ايـن رسـائل     مهـم : گـشت   ساير نهادهاي رسمي يا غيررسمي مانند مردم عادي صادر مـي       
هـاي آن       از نمونه . بود... وط به نبرد و فتوح و     فرامين حكومتي، قراردادها، منشورات، مسائل مرب     

عطيـه   احمـدبن   جعفربن  اولين مكتوبي است كه در مجموعه رسائل لويي پرونسال به نگارش ابي           
هـاي      بـراي طلبـه   ) م1130-1163/ ق524-558( از سمت خليفـه عبـدالمؤمن          آورده شده، نامه  
در ) 1-3: 1941پرونـسال،   ( اسـت    طور كلي براي تمامي موحدون ارسال شده        منطقة سبته و به   

علـي را     بـن   زكريا يحيي   همين مجموعه رسالة چهارم خليفه عبدالمؤمن شخصي خاص يعني ابي         
عبـدالمؤمن   بـن  از خلافت يوسـف ). 6 -10: همان(ق مورد خطاب قرار داده است  543در سال   

در . وده شـد  هـا افـز       طلب رضوان براي اجداد خليفه نيز به نامه       ) م1162 -1184/ ق580-558(
/ ق630 -640( و آغـاز خلافـت رشـيد     1)م1226 -1232/ ق624 -630(دوران خلافت مأمون    

ها كنار گذاشته شد         عدول از انديشة مهدويت، ذكر نام مهدي در نامه         به  باتوجه) م1232 -1242
  ). 310: 1964صلاة،  ابن(

 »فلانـي  بـه  فلانـي  از«رسائل در دولت موحدون، آدرس و نشانه دارد يعني در ابتداي نامه             
                                                 

 كه كس آن نام و ما ستي نكس مهدي جز عيسي هيچ و ...ميا  كه ما باطل را رها كرده و حق را آشكار كردهديبدان .1
 .از ميان برداشتيم نشده است را اثباتعصمت او 



 97 / 1402، بهار و تابستان 31، شماره 33نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 مقتـضي  حسب بر و شده نوشته او مورد در كه شخصي ذكر با نامه كه جايي .آورده شده است  
خطـاب  » از اميرالمؤمنين « رسائل همواره با عبارت      .شود  مي شروع او را مورد خطاب قرار داده،     

مناسـب  پس از آن متـضمن دعـايي        . گشت    شد، آغاز مي      به شخصي كه نامه برايش فرستاده مي      
و سپس حمد و سپاس خداوند و صلوات بـر          » اما بعد «گيرندة نامه و بعد از آن سلام و عبارت          

نويـسنده بعـد از درود بـه امـام     . و گاهي بر خاندان ايشان و عترت وي بوده است      ) ص(پيامبر  
سپس مكـان نوشـتن     . پردازد    معصوم مهدي و اوصاف و القاب براي ايشان، به اصل موضوع مي           

 اسـت  ممكـن  كـه  جملـة دعاگونـه    يـك  سـپس  ،»نوشتيم تو به «يا »نوشتيم«شد و       ر مي نامه ذك 
 بـا  كـه  شود    مي آورده انتها نامه به  موضوع، بعد از ذكر  . آمد    مي آن دنبال  به باشد كوتاه يا طولاني
ها وجود نداشته و در برخي از مكاتبات   ذكر تاريخ كتابت در همة رساله. رسيد  مي پايان به درود

بر تاريخ هجري، گاه تاريخ ميلادي نيز ذكر شده است، مانند نامة اميـر يوسـف                  ر پايان، علاوه  د
ايـن نامـه در چهـاردهم شـوال         :  كه در پايان آورده است     1به غرناطه درخصوص انقلاب غماره    

  ). 105/ 1: 1995عزاوي، (م نوشته شد 1166/ ق562
گر يا افراد به خليفة موحدي ارسال       بخش ديگر مكاتباتي بود كه از حاكمان سرزمين دي        . ب

يوسف موحدي و در خواست كمـك بـراي مقابلـه            بن  الدين ايوبي به يعقوب     نامة صلاح . شد    مي
. هاسـت     از اين نمونه  ) 135: 1999زرع،    ابي  ابن(ق  586با فرنگيان مهاجم به عكا در شعبان سال         

دين گشت، عـدم خطـاب او       ال  آنچه در اين مكتوب باعث امتناع كمك خليفة موحدي به صلاح          
عنوان يكي از     ها به     نامه    بيعت). 174/ 2: 1991ابوشامه،  (الدين بود     به اميرالمؤمنين ازسوي صلاح   

توان چنين مورد مطالعه قرار داد كه بعد از بسمله و تحميديه بر رسول                  هاي اين بخش مي       نمونه
ز وي آورده و بر خشنودي و       سپس به خليفه اشاره كرده و صفات متعددي ا        ) ص(گرامي اسلام 

نامـة   تـوان بيعـت    جامانده مـي    هاي به     از بهترين نمونه  . رضايت امام معصوم مهدي پرداخته است     
ق را ذكـر كـرد      563عبـدالمؤمن در سـال        بن  يعقوب يوسف   اهالي اشبيليه براي اميرالمؤمنين ابي    

  ). 1/101: 1995عزاوي، (
هـاي واليـان بـه مقـر خلافـت              ها و نامـه       التاز همين روش و سبك در متون تقاضاها از اي         

 همـراه   بـه  مخاطـب  كامـل  نام با بايد را نامه). 280/ 3: 1960عذاري،    ابن(شده است       پيروي مي 
 اشاره شده نوشته دربارة شخصي كه براي او     تعالي سپس   حق دعاي سپس و كرد شروع عناوين

دعـا بـراي    . آيـد     عايي و رضايت مي   كند پس از آن جمله د         مي توصيف وصف با را او و كند    مي
                                                 

موفق گشت با حمايت سردار معروف موحدون، ابـوحفص عمـر       ) ق558-580(نعبدالمؤم  بن   ابويعقوب يوسف  .1
منغفاد در بلاد غُماره شود كـه وي در آنجـا    بن ق به رويارويي سبع561هنتاني قدرت را در دست بگيرد و در سال     
 ). 101 /3: 1955سلاوي، (پس از عبدالمؤمن انقلابي ايجاد كرده بود 
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. رسد    پردازد و در انتها نيز با دعا و سلام نامه به پايان مي                حضرت خليفه و به موضوع اصلي مي      
داد، تفـاوت       گونه مكاتبات عموماً از طرف اميران، وزيران و واليان به اميرالمؤمنين روي مـي               اين

 ـ    اندكي كه داشت مشتمل بود از اين       آغـاز و پـس از حمـد و         » حـضرت «ا واژة   گونه مكاتبات ب
در ادامه دعا براي توفيقـات اسـلام و         . رفت    با تخلص وي به كار مي       ستايش، نام نويسنده همراه   

بـراي نمونـه   . گـشت   شد و سپس وارد موضـوع اصـلي مـي            خشنودشدن امام معصوم آورده مي    
 1لمستنـصر بـاالله اشـاره كـرد    عميره والي ارغون در انـدلس بـه ا    بن  توان به مكاتبة ابوالمطرف       مي

 بـه  ابـراهيم  موحـدون،  امير ازسوي اي ديگر كه      همچنين در مكاتبه  ). 28-30: 2008عميره،    ابن(
 نيكوكـار،  كـريم،  مقـدس،  شريف، امام، بزرگوار، آقاي ما، «: شد صادر آن آغاز و خليفه حضور

 2»كنـد  حفـظ  را متتـان عظ و باشد شما پشتيبان ، خداوند روبركتيخداراي انوار متعالي و منشأ      
  ). 255: 1989بلغيثي، (

اي     مكاتبـه . خوبي مشهود اسـت     در اين رساله عناوين و القابي كه براي خليفه به كار برده به            
بـسم االله   : عبـدالمؤمن   بـن   يعقوب يوسـف    ابي  ابراهيم به اميرالمؤمنين    ابي  بن  ديگر از شيخ ابوعبداالله   

آقاي ما، مولاي   : آله و سلم و درود بر اميرالمؤمنين      الرحمن الرحيم صلي االله علي محمد و علي         
در برخـي از مكاتبـات بعـد از تحميديـه           ). 265: 1964صلاه،    ابن(ما امام عادل، خليفة صالح و       

آمده است و سپس محل و مكان تدوين نامه آورده و بعد از آن موضـوع اصـلي                  » كتابنا«عنوان  
عطيه ازطـرف     جعفربن  توان به نامة ابي       اتبات مي نمونه براي اين نوع نگارش مك     . گردد    مطرح مي 

هود سلاوي    علي دربارة عصيان محمدبن     بن  حفص موحدي به خليفه اميرالمؤمنين عبدالمؤمن       ابي
اين نامه در وادي ماسه نوشته شد پس از اين كـه امـر خداونـد                «: آورده است  معروف به ماسي  

در ايـن نـوع نگـارش از        ). 57/ 1: 1995عـزاوي،   (» محقق و نصرت و پيروزي نمايـان گـشت        
نگارنده خبر مهمي براي خليفه داشته اسـت و         . مقدمه و تحميديه و امام معصوم، سخني نيست       

  . كند  نظر مي  از مقدمات صرف
  :توان در موارد زير ذكر كرد  هاي كلي و عمومي رسائل موحدون را مي  ترتيب ويژگي بدين

  در انتهاي رسائل؛ استفاده از تحميديه هم در ابتدا و هم-

 و ياران ايشان؛) ص( سلام و صلوات بر پيامبر گرامي اسلام -

اي     ق، نامه 580گري؛ خليفه ابويعقوب منصور در سال            حفظ شعائر ديني و مبارزه با اباحه       -
                                                 

حسان ما يلجو نوره متراكم      من العدل والا   هسلام المخصوص  للا ه الأعلام، الناصر  ةور المنص ه العلي همامي الا ةالحضر .1
  .سادتنا الخلفاء الراشدين ابن يعقوب بياميرالمؤمنين ا) مامالا (همولانا الخليف الإظلام، حضرة سيدنا و

منشأ الخيرات    و هلأنوار السامي مطلع ا . ه الزكي ه المنصور ه، المؤيد ه القدسي ه المكرم ه المعظم همامي الا ه العلي ةالخضر .2
  .هالنامي
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به مشايخ و طلبة موحدون كه در اشبيليه بودند نوشت و فرمان داد كه از خريد و فروش شراب           
ها را ببندند و اين نامـه بـه همـة شـهرهاي ديگـر انـدلس                   منع كنند و دكان   ) نوعي شراب (رب  

 ؛)143: 1999زرع،  ابي ابن(فرستاده شود 

  اشارة مستقيم به مهدويت و گفتمان سياسي موحدون كه بر آن شكل گرفته بود؛-

هاي مهم و اساسي رسائل ديواني موحـدون در آن اسـت كـه اصـل مطلـب و                        از ويژگي  -
 شود؛   بدون توضيحات اضافي نگاشته شده و مطالب حاشيه كمتر ديده ميموضوع ويژه

نشده؛ بلكـه در     از نكات جالب ديگر اين كه رسائل ديواني موحدون تنها در نثر منحصر               -
اي كـه خليفـه عبـدالمؤمن بـراي اهـالي               مانند نامـه  . شود    ميانة مطالب شعر و نظم نيز آورده مي       

اي از دورة موحـدون داريـم كـه             رساله همچنين). 82/ 1: 1995ي،  عزاو(كند      اشبيليه ارسال مي  
اي كه اميرالمؤمنين       نيست، قصيده  ها  آن سلطنتي مكاتبات سنت تمام نظم و شعر است و اگرچه      

هاي   براي دعوت از عرب) 115/ 3: 1960عذاري،  ابن(طفيل  عبدالمؤمن به نگارش ابن بن يوسف
 ؛)116/ 3: 1995 عزاوي،(افريقيه ارسال كرده است 

 تـوان اسـتخراج كـرد،         نيـز مـي    تـاريخي  و ادبي فرهنگ از  در مطالب مكاتبات اطلاعاتي    -
هاي اين      از ويژگي  تاريخي حوادث و سخنان المثل،  ضرب شعر، تلفيق مفاهيم رسائل با    بنابراين

  .استدوره 

ت صادر شده وجود نشانه يا علامت خاصي كه نشان دهد از طرف، خليفه يا نمايندة حكوم       
با مطالعة رسائل، عبارتي كه   . دادند    عموماً خلفاي موحدي آن را در ابتداي رسائل قرار مي         . است

در يكـي از    . ها بوده است    عنوان نشانة آن    به» الحمدالله وحده «كردند،      خلفاي موحدي استفاده مي   
مؤمن آورده شده است    مانده از اين دوره در پايان شعر اين عبارت براي خليفه عبدال             اشعار باقي 

  1؛)104/ 5: 1988مقري، (

هـا را بـر       خليفـه آن   توان ذكر كرد كـه        نگاري مي      توقيع يا يادداشت از ديگر موارد رسائل       -
ازجملـه  . نوشـت  هاي رسمي و حتي غيررسمي مي ها، فرامين و ساير نوشته     ، نامه مكتوباتروي  

 را  دانـشمند  قاضي خود خواست تا دو        معروف خليفه يعقوب المنصور، اين بود كه از        توقيعات
قاضي دو نفر .  او؛ يكي براي آموزش فرزندش و ديگري براي رسيدگي به اموربرگزيندبراي او   

همچون سرزميني وسـيع در      دريايي از علم و ديگري را         چونان يكي را و   معرفي كرد    ويرا به   
پـس بـر    . هـا دروغ اسـت     ن ادعاي آ  دريافت كه ها را آزمود،     وقتي منصور آن  . كرددين توصيف   

                                                 
/  الحمـدالله وحـده    /تخط يمناك فيه  /  يكون للدهر عده   /أمنن علي بطرس  /  يأمل الناس رفده   /ياسيد الناس يا من    .1

 من منت بگذار تا شعري بگويم كه در طول زمان بر !اي كسي كه مردم آرزوي حمايت او را دارند! اي سرور مردم
 .است» الحمدالله وحده«در آن خط تو  .باقي بماند
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برم بر خدا از شر شيطان، فساد در دريا و در خـشكي             پناه مي «: يادداشت كرد  قاضي   ة نام ةحاشي
  ). 367/ 3: 1988مقري، (» آشكار شد

 مـيلادي، دسـتور داد تـا        1186/ق582اين است كه در سال      توقيعات ديگر منصور،    زجمله  ا
 او را   نافرمـاني ند و دفـن كننـد، زيـرا قـصد           عمر و عمويش سليمان را به قتل برسـان        ابوحفص  

 آن دو بـراي     ،، بازگشت خود را از بجايه تسريع كرد       خبردار شد منصور از اين موضوع     . داشتند
رسـيد،  كـه  به مراكش . ها را با غل و زنجير دستگير كنند استقبال بيرون آمدند، اما دستور داد آن      
خبر انجام  . ها نماز بخوانند    كفن كنند و بر آن     ها را بكشند،   به قاضي نامه نوشت و دستور داد آن       

اي گزارش داده و در آن از دو نفر به نيكـي يـاد                 صورت نامه   كار را براي اميرالمؤمنين منصور به     
اميرالمؤمنين در پاسخ توقيع     .ها نهادند   كرده و نوشتند كه سنگ قبري مرغوب از مرمر بر قبر آن           

شكل ستمكاران و فراعنه شيوة مـا نيـست، آن دو را بـه              زد و يادداشت كرد كه دفن مردگان به         
 ).189: 1390مراكشي، (شكل عموم مسلمانان دفن كنيد 

صورت كلي براي مخاطبان متعـدد        بود به     ؛ مخاطب نامه و رسائل اگر مشخص نمي       تقديم -
اين نوع  ها سبك خاصي براي آغاز          كرد، البته در نوشته       شد و در ابتدا كاتب اشاره مي          نگاشته مي 

گشت و از جملات متعددي اسـتفاده           شود و بيشتر به قريحه و سليقة كاتب برمي            نامه ديده نمي  
الـي  «: اي همة كـارگزاران را خطـاب قـرار داده اسـت               شده است؛ مثلاً الي اهل فلان در نامه           مي

 ديگـري   برخـي بـا جمـلات     » الوزراء و الفقهاء و الاعيان والاعلام و الحسباء و الـصدور العليـه            
 . همچون، آدام االله كرامتهم و ان تعلموا و ان كتبناه

  

 نگاري  ساختار محتوايي رسائل. 2

  استفاده از عناوين و القاب خاص
نـشناخته و خـود را در جايگـاه خلافـت اسـلامي              رسـميت  بـه  را عباسـي  خلافـت  موحدون

 همان اين.  بود عصر موحدون، زماني بود كه ضعف سياسي خلافت عباسي مشهود         . دانستند    مي
 يـك  ايجاد به را او كه  امري .كرد كشف شرق به خود جريان سفر  در تومرت  ابن كه بود چيزي
رسـائل  ). 56: 1980حـسن،  (در مغرب اسلامي ترغيـب نمـود        اسلامي منسجم و قوي خلافت

تـوان بـه جايگـاه خلافـت       ديواني موحدون حاوي مفاهيم متعددي بوده كه در بخشي از آن مي   
هاي موحدون عنـوان        هاي اصلي نامه      يكي از ويژگي  .  پايگاه ديني و دنيوي استنباط كرد      انعنو  به
بيـشتر دلالـت بـر جنبـة سياسـي          » اميرالمؤمنين«اتخاذ عنوان   . در ابتداي نامه بود   » اميرالمؤمنين«

ها را از خليفة عباسي بغداد، مستقل         داشت و جنبة مشروعيت براي خلفاي موحدي داشته و آن         
 نكتة قابل تأمل در اين مسئله درخصوص بعد از اميرالمؤمنين عبدالمؤمن            1.كرده است     م مي اعلا

                                                 
» اميرالمـؤمنين «بردنـد و موحـدون از     را به كار مي  » اميرالمسلمين« قابل توجه اين است كه مرابطون عنوان         ةنكت .1

   ).79: 1401فر،   بهنام( بيشتر مراجعه شود به ةبراي مطالع( استفاده كردند
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» اميرالمـؤمنين «رسد، وي در ابتدا از به كاربردن عنوان             است كه فرزندش يوسف به خلافت مي      
كـرده و اميرالمـؤمنين را تنهـا بـه پـدرش                اكتفا مي » امير«براي خود اكراه داشته و تنها با عنوان         

  ). 109/ 1: 1995عزاوي، (اختصاص داده بود 
يوسف لقب اميرالمؤمنين را در حدود پنج سـال         : سعد زغلول در اين خصوص معتقد است      

سبب اين كه مدعيان خـانوادگي ازجملـه بـرادرانش، عبـداالله و               ابتدايي خلافتش به كار نبرد؛ به     
همچنـين  . ها همراه شدند    ز با آن  عثمان از بيعت با او امتناع كرده و برخي از مشايخ موحدون ني            

هاي مناطق مختلف مواجه گشت و تهديدي براي ساختار مـشروعيت          در ابتدا يوسف با ناآرامي    
دادن به شرايط داخلي و پيـروزي بـر           ، اما بعد از سروسامان    )24/ 6: 2004سعد زغلول،   (او بود   

، در  )99/ 2: 1994ناصـري سـلاوي،     (م  1167/ ق563منخفاذ غمـاري در سـال         بن  شورش سبع 
» اميرالمـؤمنين «طور رسـمي از عنـوان         هايي كه براي بيعت از خليفه يوسف مكاتبه شده، به           پيام

  ). 1/111: 1995عزاوي، (استفاده شده است 
) م1184 -1199/ ق580 -595( بار ديگر با خليفه ابويعقوب منصور        1168/ ق563در سال   

نكتة جالب ايـن كـه      ). 258: 1964صلاه،    ابن(د  صورت رسمي با عنوان اميرالمؤمنين بيعت ش        به
ــوان     ــات عنـ ــود در مكاتبـ ــصور از خـ ــه منـ ــن دوره، خليفـ ــائل ايـ ــي رسـ ــن «در برخـ مـ

ــؤمنين ــن اميرالمــؤمنين بــن اميرالم ــد نامــة    مــي» اميرالمــؤمنين ب  بــا نگــارش  34آورد، مانن
القاب ديگري  ازجمله  ). 218: 1941لويي پرونسال،   (ق  586محشره در سال      طاهربن  بن  ابوالفضل

  :توان به موارد زير اشاره كرد  شد، مي  كه براي خلفا در مكاتبات استفاده مي
الـداعي الـي   «و » القائم الي امر االله«بر الامام المعصوم و المهدي المعلوم،      براي مهدي، علاوه  

شـد      ده مي تومرت استفا   ، اين عناوين در ابتداي نامه بعد از ابن        )141: 1977ولد داداه،   (»سبيل االله 
بر اين به تأسي از خلفاي        علاوه. تومرت در زمان مأمون انكار شد       اي كه انديشة ابن       جز آن دوره  

المستنصر «كرد، همانند       شد كه به نحوي مشروعيت سياسي نيز پيدا مي            عباسي القابي استفاده مي   
يـا  ) 200/ 1: 1995 عـزاوي، (» االله  المنـصور الناصـر لـدين       «،  )268/ 3: 1960عذاري،    ابن(» باالله

زادگـان يـا      درخـصوص خليفـه   ). 113/ 1: همـان (» الامام الاعدل الخليفه الصالح المنصور باالله     «
الـسيد الاجـل    «يـا   » الـسيد الاجـل   «: شده است     وليعهدان نيز در برخي رسائل القابي استفاده مي       

ي موحـدون ازطريـق     هـا   تأثير عقيـده در نامـه     ؛ بنابراين   )144: 1994مغاور،    ابن(» الملك االعدل 
 عـن المهـدي و      االله رضي«و  » مهدويت«،  »هامام«،  »اميرالمؤمنين«دادن شعائر خلافت با ذكر       نشان

  .)137: 1985جلاب،  (آشكار است» خلفائه الراشدين
 گفتمان سياسي حكومت موحدون

 دينـي  روح با توجه به اين كه موحدون گفتمان فكري و ديني جديد مطرح كردنـد، تـسلط          
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. پيـامبر كـاملاً مـشهود اسـت        سيرة و نبوي احاديث و قرآن آيات با آن تقويت و آنان ئلرسا بر
 و چـه    تي ـ بـه آن، چـه رع      نو احكام شرع و الزام موحد     ي شامل دعوت به اجرا    رسائل ديواني 
ف و اخـلاق    ي حقوق و وظـا    ي در اثبات اتهامات، ادا    قي عدالت، تحق  ي بر اجرا  ديحاكمان و تأك  

 احكام فقـه و  .)245: 1997تومرت،  ابن (شدند ي م اتي ولا ي توسط امرا   مفسدان يريگي و پ  كوين
 امـر در    ايـن  .هم جنبة سياسي و هـم جنبـة مـذهبي داشـت            دورة موحدون  خليفه در . شريعت
اشـاره   روزمره زندگي در اسلام احكام اجراي به و پردازند  مي شرعي مسائل به كه ها  آن رسائل

ايـن  . آيـد     نگاري موحدون به شـمار مـي          عات ديگر رسائل  بيعت از موضو  . شود    دارند، ديده مي  
گشت كه بـا تأييـد بزرگـان، وليعهـد معرفـي                بخش از رسائل از طرف خليفه به مردم صادر مي         

 يا دشمنان بر پيروزي جهاد، به دعوت بخشي از رسائل مسئلة   ). 130: 1941بروفنسال،  (شد      مي
رسـائل   بـر  دينـي  روحيـة  غلبة دلايل از يكي). 210: 1990قطان،    ابن(پردازد    مي دين به دعوت

 عمدتاً كه است اندلس گفتمان فكري موحدون مخصوصاً در  و موضوع ماهيت دليل  به موحدون
اي آن زمان در منطقة مغـرب            البته اين امر همچنين از فضاي انديشه       .داشته است  مذهبي ماهيتي

مين و مسيحيان اهميت بيشتري يافـت       اي كه با چالش مسل        مسئله. گرفت    جهان اسلام نشئت مي   
هايي كه مردم را بـه جهـاد ترغيـب            خلفا براي بسيج عمومي ازطريق نامه     ). 124: 2001سعيد،  (

 . دكر كردند، اقدام مي مي

  
 روابط خارجي

نگـاري مخـصوصاً در دورة موحـدون، تنظـيم روابـط        هاي ساختاري رسائل      ترين ويژگي   از مهم 
اگرچـه  . هـاي صـلح و تبـادلات تجـاري بـوده اسـت                نامـه     ها، پيمان    نامه  خارجي ازطريق توافق  

سـختي بـه دسـت        اطلاعات ما در اين خصوص بسيار اندك بوده و مكاتبـات آن در منـابع بـه                
م بـا   1158/ ق553ازجمله تعهدات خارجي دورة خليفه عبدالمؤمن موحـدي در سـال            . آيد    مي

 15پيمان صلحي    دوآلبرسيس سفير هبرير تحت سفارتي جنوا شكل گرفت كه با اعزام      سلطان
خليفـه   بـه  پيـزا  دولـت  از همچنـين دو نامـه  . (Abulafia, 2010: 252)سـاله بـه امـضا رسـيد     

: 1995عـزاوي،   (خواستار بـود     را طرف دو بين پيمان و عهد به احترام عبدالمؤمن كه   بن  يوسف
 تجـارت  و صـلح  معاهدة به م1166/ ق561خليفه يوسف در سال      با ها    پيزايي). 162 -166/ 1

 ي آزادي راحت ـ   بـه  ها    پيزايي و كرد امضا گريفي قراردادي  ها  آن سفير آن براساس كه يافتند دست
   .آوردند به دست را موحدي قلمرو كل در تجارت

 زويلـه  منطقـة  در داده شد تا محلي براي استراحت بازرگانان خـود         اجازه ها  آن به همچنين
 ويـژه   به افريقيه، سواحل در را خود يها  تي فعال تا كرد    مي تشويق را ها  آن كنند كه اين امر    ايجاد
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در همين ). De mas Latrie, 1866: 49(دهند  گسترش 3طرابلس بندر  و2صفاقس  و1قابس در
م پيشنهاد صلح   1173/ ق568كه درگير مشكلات داخلي بودند در       اندلس  ممالك مسيحي   زمان  

اكم طليطلــه، آلفونــسوي هــشتم پادشــاه قــشتاله و كنــت نونيــودولارا حــ. بــه موحــدون دادنــد
 اي را شكل دادند كه تقريبـاً        همراه ابويعقوب يوسف، اجلاسيه    آلفونسوهنريكيز پادشاه پرتغال به   

 در زمـان خليفـه   ).195: 1964صلاة،  ابن( ماه به طول انجاميد و سرانجام صلح منعقد گشت        دو
 25م منعقد شد كه مدت آن       1186/ ق582در سال   ترين معاهدات با پيزا         منصور يكي از طولاني   

 و مقابله با دزدي    تجاري مبادلة امكان و امنيت خليفه در اين معاهده تأكيد فراواني بر      . سال بود 
   .)De mas Latrei, 1866: 51-52(دريايي داشت 

، ا و تـونس   ياجب،  4وهران،  سبته مركزِچهار  در   فقط   ،ها حق تجارت    يزاييبه پ در اين معاهده    
ها را  طوفان آن كه ني ممنوع بود، مگر ا  موحدون قلمروديگر  ها در مناطق      آن وجود. شد  ميداده  

منصور موحدي در پاسخ به درخواست دولت ايتاليا براي تمديد صلح، به مردم و  .به جايي ببرد
ن  صلح و همسايگي و برخي روابط تجاري ميـا          مقامات پيزا نوشته و در آن به امضاي توافقنامه        

 در رسـائل موحـدي اشـاراتي بـه روابـط            .)368/ 3: 1988مقري،   (دو كشور اشاره كرده است    
 بـه تعامـل بـا پادشـاه ليـون،      34دوستانه و خصمانه بين حاكمان مسيحي انـدلس، در مكتـوب     

اما گفتمان اصلي موحـدون     ). 222 -228: 1941پرونسال،  (فرناندو و پادشاه پرتغال شده است       
 ).Bennison, 2017: 7(كمان مسيحي آنجا جهاد و مقابلة سياسي بـود  درخصوص اندلس و حا

شك بين خلفاي موحدي و حاكمان مسيحي مكتوباتي رد و بـدل شـده و منـابع اشـاراتي                بدون
  .اند اما با توجه به موضوع اين پژوهش نياز به تحقيقي مجزا دارد  داشته

  

 بلاغت كلامي

 بلاغت كلامي، آثار    .است لحن و معنا   نظر از ها    نوشته در دقت رسائل ديواني،  امتيازات از يكي
 نظـر  از. بخـشد     كنـد و ظرافـت خاصـي مـي            مكتوب را از آنچه گفتار معمولي بوده، متمايز مي        

هاي ادبـي چـون جنـاس، تـضاد، تـشبيه،        آرايه يريكارگ  بهبا نويسندگان از برخي شناسي،   سبك
 در  .كردنـد     تـر مـي     ل ديـواني را پربـارتر و ادبـي        رسائ بلاغي، نكات و همچنين  استعاره و كنايه  

رسائل ديواني موحدون استفاده از صنايع ادبي به خوبي ديده شده و از آنجا كه امكان تنـوع در                  
كند و آزادي بيشتري به نويسنده بـراي رسـاندن معنـاي خـود بـه گيرنـده                      كلمات را فراهم مي   

 هاي  نمونه. رساند    آميز مي     صورت كنايه   معنا را به  دهد، استفاده از آن به شرايط بستگي دارد و              مي
                                                 

1. Gabès 
2. Sfax 
3. Tripoli 
4. Oran 
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رسائل ديواني موحدون موجود است كه به نكـات بـديع مـزين اسـت ازجملـه آن،                   از فراواني
  1.حفص هنتاني درخصوص از سركوبي شورش ماسي عطيه و ابي جعفربن مكاتبة بين ابي

  
  گيري  نتيجه

خصوص كه حـوزة        سزايي دارد، به    ما اهميت به  نگاري با وجود كمبود منابع، ا         پژوهش در تاريخ  
حضور مسلمانان در مغرب و اندلس بـا تـشكيل          . غرب جهان اسلام و قرون ميانه را در برگيرد        

هـا نيـز منجـر گـشت و تأسـيس               نگاري در اين حوزه       هاي اسلامي به شكوفايي تاريخ        حكومت
موحـدون  . تواند باشد     ين حضور مي  هاي متعدد و تنظيم ساختارهاي اداري ازجمله نتايج ا            ديوان

هـاي اسـلامي و ميـراث           هاي بومي مغـرب توانـستند بـا الهـام از سـنت                عنوان يكي از دولت     به
موحـدون  . ريزي كننـد   نگارانة مستقل و مدوني پايه  مانده در مغرب و اندلس، ساختار تاريخ    باقي

نگاري رسمي داشـته    ري بر تاريخ گفتمان سياسي خود و تأكيد بر مهدويت، تأكيد بسيا   به  باتوجه
هاي عدم رشـد        يكي از علت  . نگارانة قبل از خود برقرار نكردند         و ارتباط چنداني با سنت تاريخ     

نظـران موحـدي        ، زيرا متكلمان و صاحب    استنگاري موحدون همين جنبة ايدئولوژيكي          تاريخ
 فلسفي و كلامـي علاقمنـد   هاي آن، به مسائل      در هماهنگي با بينش خاص اين دولت و اولويت        

برهمين اساس است كـه تنـوع چنـداني در          . بودند و اطلاعات تاريخي از اين دوره اندك است        
  . كنيم  نگاري موحدون مشاهده نمي  اشكال تاريخ
نگـاري موحـدون بـه      نگاري سنتي، در سـاختار تـاريخ    هاي تاريخ     نظر از همة پارادايم     صرف

عنـوان يـك      خوريم كه نقش بسيار مهمي ايفـا كـرده و بـه               رميرسانة رسمي و مكاتبات اداري ب     
» نگاري رسمي  تاريخ«نگاري در واقع بخشي از   رسائل. گزارة اصلي مورد توجه قرار گرفته است

يعني آن بخشي كه روايت حكومت از تـاريخ اسـت و بازتـاب همـان روش                 . شود    را شامل مي  
 خـاص حكومـت از        ه تفـسير و خـوانش     تفكر، فرهنگ و گفتمان حاكم بـر كـانون قـدرت ك ـ           

نگاري رسمي موحدون از آغاز دعوت خويش بـه             تاريخ. كند    رخدادهاي تاريخي را منعكس مي    
داده و اين امر از آنجا بيشتر مشهود است كه در   امور كتابت و رسائل ديواني اهميت بسياري مي 

  . ابتدا امور كتابت و وزارت را بر عهدة يك شخص گذاشته بودند
بر توانايي در نوشتن و فنـون بلاغـت، در سياسـت و مـشاوره                 مسئول ديوان رسائل، علاوه   

نوشت كه در       نامه را مي      كاتب موحدون براي خليفه، متن بيعت     . داشت    خليفه نيز بايد مهارت مي    
                                                 

 وإحـداقا و اسـتغرق     جفونـا  النائمـه  الأمـاني  من ونبه إحداقا، المؤمنين بنفوس وأحدق إشراقا، ارالأنو بهر فتح« .1
 فـي  والأرب و تقلـب    الطلـب  أشـتات  جمع لحاقا، و لا  إدراكا وصفه لكنه الألسن تطيق فلا استغراقا، الشكر غايات
 ).57/ 1: 1995عزاوي، (» الكرب عقد إلى الآمال دلاء و ملأ منقلب أكرم النعم
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ديـوان  . نمودنـد   شد و براساس آن مردم با خليفة جديد بيعت مـي              هاي عمومي خوانده مي       بيعت
ها و معاهدات را كه بـه مهـر خليفـه خـتم                 ها، نامه     هاي ديواني، فرمان      همچنين تمام نامه  رسائل  

ميان آن نكات   داشته؛ اما از    ، جنبة تبليغي    مانده يباقاكثر رسائل موحدون كه     . نگاشت    شد، مي     مي
مكاتبات ديواني در دولـت موحـدون آدرس و نـشانه    . توان دريافت كرد  و مفاهيم مهمي نيز مي  

دعوت خلفا به . اي دولت موحدون پي برد  توان به رويكرد سياسي و انديشه  دارد؛ از ميان آن مي   
شناسي مكتوبات بيـانگر        سنخ. انديشة موحدي و مهدويت در بسياري از مكتوبات مشهود است         

اي داشته كه نوع مخاطـب، مـتن نامـه و               آن است كه ساختار اداري براي اين بخش تدابير ويژه         
  . پردازش آن داراي اهميت بوده استشيوة 

هـاي تـاريخي و گـاه مطالـب فقهـي        استفاده از عناوين و القاب، فنون بلاغت، شعر، اشـاره    
شدند كه تجربـة    كاتبان رسائل افرادي انتخاب مي. گرفت  بخشي از رسائل موحدون را در بر مي    

بايـست داراي هـوش،     راد مـي ايـن اف ـ . هاي ديگر داشته، دانشمند و اديب بودند  آن را در دولت   
خط و آگاهي به قرآن و احكـام دينـي بـوده و همچنـين                   داري، رازداري، خوش      بصيرت، امانت 

مكتوبات حـاوي اطلاعـات مفيـدي از منـاطق          . آمدند    مشاوراني خوب براي خليفه به شمار مي      
  . جغرافيايي و مفاهيم فرهنگي داشته است

  
  منابع
الانيس المطـرب بـروض القرطـاس فـي         ) م1999/ ق1420(عبداالله   بن عليابي زرع فاسي، ابوالحسن      ابن

  .المطبعه الملكيه: منصور، رباط بن كوشش عبدالوهاب ، بهاخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينه فاس
دارالـصادر لطباعـه و     :  عباس خليلـي، بيـروت     ة، ترجم الكامل في التاريخ  ) 1385( اثير، عزالدين علي   ابن

  .النشر
: هالقـاهر  بيـاري، براهيم الا ا، تحقيق    القادم هالمقتضب من تحف  ) 1989(عبداالله   ر، ابوعبداالله محمدبن  الآبا ابن

  . دارالكتاب
  . دارالمعارف: تحقيق و تعليق حسين مونس، قاهره،الحله السيرا) 1985(__________________

ابـراهيم    ابـوجعفربن  زبيـر،  كتاب الصله و معه كتاب صله صله لابن       ) 2008(بشكوال، ابوالقاسم خلف     ابن
  .مكتبه الثقافه الدينيه: شريف ابوالعلا العدوي، قاهره: غرناطي، تحقيق

مؤسـسة  : عبـدالغني ابـوالعزم، ربـاط   :  تقديم و تحقيـق   اعز ما يطلب،  ) 1997(عبدالله    تومرت، محمدبن   ابن
  . الغني للنشر

 تحقيــق محمــد تركــي تونــسي، ،مــستودع العلامــه و مــستبدع العلامــه) 1964(الوليــد  احمــر، ابــي ابــن
  .تاويت التطواني، المطبعه المهديه، تطوان، مغرب محمدبن

العبر و ديوان المبتدا و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصـرهم    ) م2000(خلدون، عبدالرحمن    ابن
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  .دارالفكر: كوشش خليل شحاذه و سهيل زكار، بيروت ، بهمن ذوي السلطان الاكبر
علمـي  : ، تهران 8 محمد پروين گنابادي، چاپ    ة، ترجم خلدون مقدمه ابن ) 1375(بدالرحمن  خلدون، ع  ابن

  .و فرهنگي
عبـداالله المرابطـي الترغـي،      : تعليق تخريج و  ، تقديم و  هعلام مالق ا) 1999(عسكر   بن خميس، ابوعبداالله  ابن

  . سلاميدارالغرب الا
بـراهيم  ا، تحقيـق  هل المغـرب ا شعاراب من المطر) 1955(حسن   ذوالنسبين، ابوالخطاب عمربنهدحي ابن

  .دارالعلم للجميع: طه حسين، بيروت: هبياري و آخران، مراجعالا
، اختصار القدح المعلي فـي التـاريخ المحلـي        ) 1959( موسي علي بن سعيد مغربي، نورالدين ابوالحسن    ابن

  .الهيئه العامه لشوون المطابع الاميريه: كوشش ابراهيم ابياري، قاهره به
محمـد رضـوان دايـه، طـلاس        : ، تحقيـق و تعليـق     رايات المبرزين و غايات المميزين    ) 1987(سعيد   ابن

  .للدراسات و الترجمه و النشر
 و  ه المستضعفين بأن جعلهم االله أئم       علي هالمن بالامام ) م1964(صاحب الصلاة، ابومروان عبد الملك       ابن

  .دارالغرب الاسلامي: ت تحقيق، عبدالهادي التازي، بيرو،جعلهم الوارثين
، هـاي اسـلامي    داري و دولـت     تـاريخ فخـري در آداب ملـك       ) 1367( طباطبا بن علي طقطقي، محمدبن  ابن

  .علمي و فرهنگي:  محمدوحيد گلپايگاني، تهرانةترجم
الذيل و التكلمه لكتابي     )1965(عبدالانصاري الاوسي مراكشي     محمدبن عبدالملك، ابوعبداالله محمدبن   ابن

  .دارالثقافه: ، بخش پنجم، تحقيق احسان عباس، بيروتوصول و الصلهالم
القـسم  (،  البيان المغرب فـي اخبـار الانـدلس و المغـرب          ) م1960(عذاري مراكشي، ابوعبداالله محمد      ابن

: تاويت و محمدابراهيم كتاني، تطوان     ، تحقيق هويسي ميراندا به همراهي محمدبن      3لدج) الموحدي
  .حسنسلسله معهد مولاي ال

 الـسابع  القـرن -هعميـرة الديواني ـ   ابـن  رسائل) 2008(حمد  ا  بن الحسين محمدبن بن عبداالله حمدبناعميرة،   ابن
  . ربانيت مطبعه: الرباط عزاؤي، احمد: و تحقيق دراسه ،الهجري

 تحقيق، محمـود    نظم الجمان لترتيب ماسلف من اخبار الزمان،      ) م1990(محمد   بن قطان مراكشي، علي   ابن
  . دارالغرب الاسلامي: كي، بيروتعلي م

  .شارات توستان: نقي منزوي، تهران  علية، ترجمتجارب الامم) 1376(مسكويه، ابوعلي  ابن
  .جا  بي:شريفه ، دراسه و تحقيق ابنحياته و آثاره) 1994(مغاور، ابوبكر الشاطبي  ابن

وزاره : ق احمد السيومي، دمشق   ، تحقي الروضتين في اخبار الدولتين   ) 1991(ابوشامه، عبدالرحمن مقدسي    
  .الثقافه

مطبوعـات  : ، رباط الفـتح   مجموع رسائل موحديه من انشا كتاب الدوله المؤمنيه       ) 1941( بروفنسال، لويي 
  .معهد العلوم العليا المغربيه

 ةمجل ـ، »رسـائل نـادره و تـراجم اندلـسيه    : لف من العصر الموحـدي  ؤم«) 1989(بلغيثي، ادريس العلوي    
  .291-243، صص المناهل
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لـويي  : ، تحقيـق  تـومرت و بدايـه دولـه الموحـدين         بـن  اخبار المهـدي  ) م1980( بكر صنهاجي  بيذق، ابي 
  .پرونسال، پاريس

 مؤسسة بنـشره للطباعـه و النـشر، الـدار           الدوله الموحديه، اثر العقيده في الادب،     ) 1985(جلاب، حسن   
  .البيضا
، عـصر المـرابطين و الموحـدين،        ب و الانـدلس   الحضاره الاسلاميه في المغر   ) 1980(حسن   حسن، علي 
  .مكتبه الخانجي: مصر

  . الدار البيضا: تحقيق سهيل زكار، مغرب) م1979 (ه في ذكر الأخبار المراكشيهالحلل الموشي
، تحقيـق بـشار عـواد معـروف،         هالمستملح من كتاب التكمل ـ   ) 2008( حمدا  بيا  بوعبداالله محمدبن اذهبي،  

  .سلاميدارالغرب الا
: براهيم شبوح، دمـشق    ا ، تحقيق برنامج شيوخ الرعيني  ) 1962(علي   محمدبن بن ي اشبيلي، حسن علي   رعين

  .حياء التراث القديمامطبوعات 
، تحقيـق محمـد     تاريخ الدولتين الموحديه و الحفـصيه     ) 1966( زركشي، ابوعبداالله محمدابراهيم اللولوي   

  . المكتبه العتيقه:ماضور، تونس
  .سمت: ، تهراننگاري در اسلام  تاريخ) 1380(زاده، هادي   سجادي، سيدصادق؛ عالم
-/558-580عبـدالمؤمن   بـن   يوسف ابويعقوب -تاريخ المغرب العربي  « )2004(سعد زغلول، عبدالحميد    

  .المعارف منشأه: الاسكندريه ،6جلد ،»م1172/ 1184
  .، منشورات المجمع العلميبحوث اندلسيه) 2001(سعيد، محمد مجيد 

 :ه مراجع ـ ،8، جلـد  غمـات مـن الأعـلام      ا علام بمن حل بمـراكش و     الا) 1993(براهيم  ا  بن باسسملالي، ع 
  . ه الملكيه المطبع:عبدالوهاب منصور، الرباط

 -، القنيطـره  رسـائل موحديـه مجموعـه جديـده       : كتاب دواوين الانشا الموحديـه    ) 1995(عزاوي، احمد   
  .منشورات كليه الآداب و العلوم الانسانيه: المغرب

 ة ترجم ـ هـا،  دولت موحدون در غرب جهان اسلام، تـشكيلات و سـازمان          ) 1381(رموسي، عزالدين   عم
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: صادق خورشا، قم

عنوان الدرايه فيمن عرف مـن علمـاء الـسابعه فـي            ) ق1328( محمد احمدبن غبريني، ابوالعباس احمدبن  
  .، الجزائر، المطبعه الثعالبيهبجايه

  .نا  ، قاهره، بيصبح الاعشي في صناعه الانشاء، ]تا  بي[علي،  العباس احمدبن قلقشندي، ابي
:  محمدرضا شهيدي پـاك، قـم      ة ترجم المعجب في تلخيص اخبار المغرب،    ) 1390(مراكشي، عبدالواحد   

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 تحقيـق احـسان     ،5لد، ج نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب     ) 1988(محمد   مقري، ابوالعباس احمدبن  

  .دارصادر: عباس، بيروت
دارالمنـصور  : ، الرباط  فاس هعلام مدين قتباس في ذكر من حل من الا      جذوة الا ) 1973( قاضي مكناسي، ابن 
  . هللطباع
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، »هـاي رسـمي       نگاري    شناختي در چيستي و اعتبار تاريخ         ملاحظاتي روش «) 1390(ملايي تواني، عليرضا    
  . 87-113، صص)7(21دانشگاه الزهرا، نگاري  نگري و تاريخ  تاريخ

، الاستقـصاء لاخبـار دول المغـرب الاقـصي        ) م1994(خالـد    ناصري السلاوي، شـهاب الـدين احمـدبن       
  .دارالكتاب: ، داربيضاء2كوشش محمد ناصري و جعفر ناصري، جلد به

ياني، كوشش و تصحيح عباس اقبال آشت      ، به تجارب السلف ) 1357(سنجر صاحبي    بن نخجواني، هندوشاه 
  . طهوريةكتابخان: جا  بي

، فيض العباب و افاضه قداح الاداب في الحركه السعيده الي قسنطينه و الـزاب             ) 1990( الحاج نميري، ابن 
  .دارالغرب الاسلامي: شقرون، بيروت كوشش محمدبن به

يخ  فـي التـار    ه دراس ـ - من انتـصاف القـرن الـسابع       -مفهوم الملك في المغرب   ) 1977( ولد داداه، محمد  
  .دارالكتاب المصري: السياسي، القاهرة

ديــوان انــشا و بــازآفريني ادبيــات اداري در دورة «) 1400(ياراحمــدي، تكــتم؛ خــسروبيگي، هوشــنگ 
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Abstract 
The research and study of the history of the Maghreb and Andalusia in the Islamic 
period has been accompanied by ups and downs which is important from the point 
of view of historiography because various issues and numerous developments in the 
history of this region have not been analyzed scientifically. The Almohads is one of 
the successful government experiences of the Berbers in the 6th century. What has 
not been taken into consideration is the administrative correspondence and official 
sources, which can be considered as a source for the historiography of the Almohad 
period. These sources, which are known as "Rasā’īl", include official documents and 
government letters issued by the caliphs and recorded by the secretaries. Therefore, 
the present research, with the analytical method and study of the formal and content 
structure of administrative correspondence, seeks to evaluate its importance in the 
historiographical tradition of the Maghreb and the Almohads state. It should also 
answer the question of what position Epistolary Writings has had in the 
historiographical structure of the Almohads government? The findings of the 
research show that Almohads paid special attention to the remaining 
correspondences have different historical aspects and are considered part of the 
historiographical tradition of this period. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1402 بهار و تابستان، 116، پياپي 31، دورة جديد، شمارة وسوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  113-139صفحات 
 

  نويسي در ايران و عثماني  نامه  سفارت و سفارت
  1)خان  ة انوري افندي و ميرزا تقينام  با تأكيد بر سفارت(

  
  2نصراللّه صالحي

   21/05/1403 :تاريخ دريافت
  26/07/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
عنـوان فرسـتاده      هـا، افـرادي را بـه          ها پيش از استقرار سفراي مقـيم در پايتخـت           دولت

عنـوان سـفارت بـه     انتخاب و براي انجام مأموريت مشخص بـه ) رسول، ايلچي، سفير  (
صـورت     خود را بـه    »سفارت« و   »سفر«شرح   فرستادگان،. كردند    الك ديگر اعزام مي   مم

:  اعزامـي داراي دو بخـش بـود      ايلچيـان  هاي    نوشته. دكردن    ميمكتوب به دربار گزارش     
سـفراي  . سـفارت و نتـايج آن    /سياحت و گزارش نحـوة انجـام مأموريـت         /شرح سفر 

پس، هـدف اصـلي سـفارت بـود، نـه      . كردند  اعزامي، در كنار سفارت، سياحت هم مي  
 ـ  از سفراي اعزامي مطالبه مي  ها  دولتچيزي كه   . سياحت  ةكردند، انجام مأموريت و ارائ

مجـالس مـذاكرات،      مسئوليت نوشتن صـورت ،در بيشتر مواقع .گزارش مكتوب آن بود  
 ي سـفراي  هـا   مجموعـة نوشـته   . بـود دست     منشيان و كاتبان چيره     با ها  ها و گزارش    نامه

نويسي در ايران و عثماني، از          نامه    سفارت و سفارت  . بود» نامه  سفارت« حكم   اعزامي در 
كوشـد بـا        جـستار حاضـر مـي     .  مهم در حوزة تاريخ سياسي و ديپلماسي اسـت         مسائل

ي روشـن   خوب  بههاي ناشناختة آن را         گزارشي توصيفي، به موضوع فوق بپردازد و سويه       
نويـسي در ايـران،         نامـه     وهش، بـا وجـود قـدمت سـفارت        هـاي پـژ       بنا بـه يافتـه    . نمايد

همچنـين  .  اسـت   تعريـف شـده      »نامـه   سـياحت  /سفرنامه« ذيل   ها به غلط  »نامه    سفارت«
 »سيتاريخ ديپلما «تبع آن، مطالعات مربوط به        و به  مورد اعتنا نبوده  » پژوهي  نامه  سفارت«

رك اصـيل مربـوط بـه تـاريخ         عدم انتشار اسناد و مـدا     : به دو دليل  ؛  نحيف مانده است  
هاي سفرا و مأموران اعزامي بـه ممالـك ديگـر و              نامه   سفارت ژهيو   خارجي، به  مناسبات

  .ها  »نامه  سفارت«اي از »سفرنامه«ديگر تلقي و برداشت نادرست 
پژوهـي، تـاريخ     نامـه   نويـسي، سـفارت    نامـه   نامه، سـفارت     سفرنامه، سفارت  :ها  كليدواژه

  .ن، امپراتوري عثمانيديپلماسي، ايرا
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  مقدمه
از زمان استقرار واحدهاي سياسي در جوامع انساني و پيدايش دولت ـ شهرها، لـزوم برقـراري    

پس، مناسـبات خـارجي     . ها براي تأمين منافع و دفع تهديدات، اهميت يافت          روابط ميان دولت  
نتخاب مـأموران و    ها با ا    دولت. بر مدار برقراري روابط و تداوم و گسترش روابط شكل گرفت          

گيـري،    شكل. دادند  ها به دربارهاي مختلف، مناسبات خارجي خود را شكل مي          سفرا و اعزام آن   
شدن مناسبات خارجي، منجربـه انباشـت تجـارب بـشري در عرصـة مناسـبات        م و پيچيده  وتدا
 ـ        شدن روابط ميان دولت    با گسترش و پيچيده   . المللي شد   بين ه ها، مديريت مناسـبات خـارجي ب

از ديپلماسي گاه به علـم و آگـاهي         . پديد آمد » ديپلماسي«امري چندوجهي تبديل شد و مفهوم       
الدوله   ممتحن(به اصول و رموز مناسبات خارجي ملل و استعمال قوانين حقوق ملل تعبير شده               

هنر مديريت مناسبات خارجي با وسـاطت نماينـدگان سياسـي يـا             «و گاه به    ) 5: 1379شقاقي،  
خـصوص   هـاي سـفيران در     توجه به خـاطرات و گـزارش      «رو،    ازاين ؛است» ف شده سفرا تعري 
  ).316: 1جلد: 1397احسان اوغلو، (است » العاده مهم  هايشان فوق  فعاليت

هـا،    ها و استقرار سفراي مقيم و دائم در پايتخت          خانه  ها پيش از تأسيس سفارت      بيشتر دولت 
انتخاب و بـراي انجـام مأموريـت مـشخص     ) لچي، سفيررسول، اي (1عنوان فرستاده افرادي را به 

معني سفير و   « از ديد سفير ايران در اسلامبول،        .كردند    عنوان سفارت به ممالك ديگر اعزام مي       به
ايلچي اين است كه دولت نيت و اسرار باطني خود را در اموراتي كه تعلق به مقام آن مأموريت                

 امكان به هر وسيله كه در قـوه دارد اجـراي آن             قدر  بههد كه   دارد مخفياً بيان نموده و از او بخوا       
اي ديگـر       مـشيرالدوله در نامـه    ). 216: 72سواد مكاتبـات، شـمارة      (» نيت را منظور داشته باشد    

» ميزان ترقي و تربيت و استعداد يك ملت در انظار ملل و دول خارجه را منحصربه چهار فقره                 «
فرستادن سفراي مؤدب و با تربيت و  با اطـلاع از حقـوق     «مورد چهارم از ديد او      . دانسته است 
هم حفظ شأن و حقوق دولت متبوعة خـود او نمايـد و هـم بـه كثـرت                   «است كه   » دول و ملل  

مراوده و رفتار حسنة قلوب ملت و تحصيل دوستي آن دولتي كه در دربـار او اقامـت دارد بـه                     
     ).175: همان(» عمل تواند آورد، با آن توجهات مخصوصه

صورت مكتوب به    ها، اغلب موظف بودند شرح سفر و سفارت خود را به            فرستادگانِ دولت 
آمد، اغلب داراي دو بخش         آنچه توسط فرستادگانِ اعزامي به نگارش درمي      . دربار گزارش كنند  

سـفارت و    /سياحت، از آغاز تا پايان و گزارش نحوة انجـام مأموريـت            /شرح مفصل سفر  : بود
تـرين مقـام كـشور تقـديم             بنابراين، آثار مكتوبي كـه فرسـتادگان بـه عـالي           ؛ آن نتايج حاصل از  

  . سياحت و نامة سفارت /كردند، از حيث مضمون و محتوا، تلفيقي بود از شرح سفر  مي
                                                 

1. envoy 
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پس، هدف اصلي سفارت بـود، نـه   . كردند  سفراي اعزامي، در كنار سفارت، سياحت هم مي      
كردنـد، انجـام     هـا مطالبـه مـي     سـفراي اعزامـي از آن      ها آنچه بعـد از بازگـشت        دولت. سياحت

رفت شخص سفير يا سفراي اعزامي        چون احتمال مي  . ة گزارش مكتوب آن بود    ئمأموريت و ارا  
 خود شخصاً مجال نوشتن شرح مأموريت را نداشـته     سيدليل اشتغال به امور سياسي و ديپلما       به

 ةهـا برعهـد    ها و گزارش    س مذاكرات، نامه  مجال  باشند، در بيشتر مواقع مسئوليت نوشتن صورت      
بـود  » نامة سـفارت «ها در حكم     مجموعة اين نوشته  . شد  دست گذاشته مي    منشيان و كاتبان چيره   

نويسي در ايـران داراي       نامه  كه سفارت و سفارت    با اين . شود  تعبير مي » نامه  سفارت«كه از آن به     
 آن،  تبـع    و بـه   1پژوهي مورد اعتنا نبوده     نامه  سفارتقدمت زيادي است، اما در مطالعات تاريخي،        

عدم انتشار اسناد و مدارك     : به دو دليل  . مطالعات مربوط به تاريخ ديپلماتيك نحيف مانده است       
هاي سفرا و مأموران اعزامي به ممالك   نامه  ويژه سفارت اصيل مربوط به تاريخ روابط خارجي، به

  .ها  »نامه  سفارت«اي از »سفرنامه«ت ديگر و ديگر تلقي و برداشت نادرس
، چنـد   »چنـد سـفرنامه از سـفراي ايـران        «اي زير عنـوان        نخستين بار مرحوم اقبال در مقاله     

 :اقبـال (اي بررسـي كـرد   »  سـفرنامه «عنوان آثار  ن اعزامي ايران را بهانامة از سفرا و مأمور   سفارت
تا به امروز ادامـه يافتـه       ر  جز موارد ناد   هب،  يا  نامه  اين برداشت نادرست از متون سفارت     ). 1328
نامـة خـوارزم در سـنت         اهميـت سـفارت   «اي بـا عنـوان         مقالـه  ةمحض نمونـه، نويـسند    . است

دانـسته و دربـارة     » سـفرنامه « اثر هدايت را     ،در سراسر نوشتة خود   » نويسي عصر قاجار    سفرنامه
كـه بـه     درحالي). 88: 1387ناهي،  پ(خوارزم به تفصيل سخن گفته است       » علل تدوين سفرنامة  «

عنوان مأمور و فرسـتادة      موجب فرمان و دستورالعمل اميركبير به هدايت، او در درجة نخست به           
 اطلاق اسراي مسلمان و منـع بيـع و        «مابين ازجملة    ل في ئسياسي موظف بود دربارة برخي مسا     

» نامـه   سفارت«ي اصطلاح   جا پناهي در نوشتة خود حتي به     . گو كند و  آنان مذاكره و گفت   » شراي
اسـت، بـه خطـا تعبيـر        » نامة خوارزم   سفارت«جاي عنوان اثر كه      استفاده كرده و به   » سفرنامه«از  

  ).88 :همان(به كار برده است » سفرنامة خوارزم«
آخـرين هيئـت    : نامـة خـوارزم     سـفارت «اي با عنوان       ديگري اثر هدايت را در مقاله      ةنويسند

 :گرانمايـه (از منظر سياسي و ديپلماتيك بررسي كرده است       » ة قرن نوزدهم  ايراني در آسياي ميان   
خارجه بوده، با برداشت درست از ماهيت اثر         ها ديپلمات وزارت امور    گرانمايه كه سال  ). 1381

تعدادي از سفراي ايراني كه در دورة قاجار به خارج از كـشور اعـزام شـده                 «: نويسد  هدايت مي 
                                                 

ها به صـورت مقالـه، كتـاب و           نامه  شده در تركيه دربارة سفارت    هاي انجام    مقايسه كنيد با حجم و تنوع پژوهش       .1
و كوركـوت   ) Akyüz(هـا، نگـاه كنيـد بـه دو مقالـة آكيـوز                شناسي ايـن پـژوهش     براي آگاهي از كتاب   . نامه  پايان

)Korkut (در منابع.  
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در نتيجه شرح مأموريـت هـدايت بـه          ... تحرير كشيدند  ةد را به رشت   بودند، شرح مأموريت خو   
نامة خوارزم ارائه شده، در بافت تاريخ ديپلماسي ايران و قدرت رو به افول         خيوه كه در سفارت   

  ).89: 1381گرانمايه، (است »  موردي استثناييةآن در اين دور
اگرچـه مفهـوم    » هـاي فارسـي     نامـه   شناسي توصيفي سـفارت    كتاب« ديگر در مقالة     ةنويسند

: هـا آورده و نوشـته اسـت       »سفرنامه« دريافته، اما آن در ذيل       يدرست  را به » نامه  سفارت«اصطلاح  
هـا در تـشريح    ها، متوني اسـت كـه سـفرا و مـأموران سياسـي دولـت             بخش مهمي از سفرنامه   «

انـد كـه بـه      چگونگي مسافرت و مذاكرات خود در كشورهاي بيگانه بـه رشـتة تحريـر كـشيده         
  ). 12-83: 1382الهي،(است » معروف» نامه  سفارت«

: نويـسد   مـي . نويسي در ايـران و غـرب بـه خطـا رفتـه اسـت                نامه  وي دربارة تاريخ سفارت   
كه سابقة طولاني در سنت سياسي و ديپلماسي غـرب دارد، لـيكن در               رغم آن   علي«نامه    سفارت

»  سال 200زحمت بيش از     رود كه سابقة آن به      شمار مي اي تازه به    ايران و در زبان فارسي پديده     
اي در زبـان      نامه  نويسنده در ادامه با آوردن شاهد مثالي از نخستين آثار سفارت          ). همان(شود    مي

هـاي    يكـي از اولـين نمونـه      «: نويـسد   مـي . گويي خود صـحه گذاشـته اسـت         فارسي، بر تناقض  
الـسعدين و      مطلـع حي است كه عبدالرزاق سمرقندي در       نويسي در زبان فارسي شر      نامه  سفارت
 كـه بـه سـفارت ازسـوي شـاهرخ           845/1441 سفر خود به هند در سال        بارة در البحرين   مجمع

كه ايـن  از تاريخ نگارش اثر مذكور پيداست       ). همان(دهد    مي» تيموري صورت گرفته، به دست    
نويسي در ادبيات   نامه  رغم قدمت سفارت ه بنابراين، ب ؛سال قبل نوشته شده است     601درست  اثر  

در چند پژوهش جديـد دربـارة سـفارت و          . پژوهشي امري مغفول بوده است      نامه  ايران، سفارت 
  . نويسي نشده است  نامه  اي به سفارت  سفرا نيز هيچ اشاره
موانـع و  : سـفارت در دورة ايلخـاني و تيمـوري   «در مقالـة  ) 1401(مطلـق    شـرفي و يـاري  

اي بـه آثـار مكتـوب         هاي سـفرا پرداختـه و اشـاره        ، تنها به موانع، مشكلات و چالش      »اه چالش
سـفارت در دورة    «، بـا عنـوان      )1402(همچنـين در مقالـة ديگـري        . انـد   سفراي اعزامي نكـرده   

بيشتر به آداب تـشريفات سـفارت نظيـر آداب و           » تشريفات استقبال و باريافتن سفرا    : تيموريان
 بنابراين، نويـسندگان ايـن دو       ؛پذيرايي و بازگشت سفرا پرداخته شده است      آيين ورود، اسكان،    

 متـولي . انـد   نويسي در جريان عزيمت و بازگشت سفرا ورود نكرده          نامه  مقاله، به ادبيات سفارت   
 ها و الگوهاي سفارتي و مكاتبـاتي در ايـران عـصر صـفوي              مباني، چارچوب در كتاب   ) 1396(

هـا و آداب مربـوط بـه امـور            ويژگي«سي به ميان نياورده و تنها دربارة        نوي  نامه  سخني از سفارت  
  .بحث كرده است» هاي مناسباتي  اهميت و جايگاه مكاتبات در عرصه«و » سفارتي

بـا تلقـي    » هـاي سياسـي     گـشت و گـذاري در سـفرنامه       «، در مقالة    )1369(شهري برآبادي   
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 ،سـتة معمـولي و سياسـي تقـسيم كـرده          ددو  هـا را بـه        نامه، سـفرنامه  »سفارت«اي از   »سفرنامه«
هـاي ايرانـي اسـت كـه علـت            تعدادي از سـفرنامه   ... هاي سياسي   منظور از سفرنامه  «: نويسد  مي

هـا    در ايـن سـفرنامه    . هاي سياسي ايرانيان به خارج از كـشور بـود          تئپيدايش آن، مأموريت هي   
بلكه ... كجا خواست برود   ه هر هاي معمولي، مسافر يك فرد معمولي نيست ك         برخلاف سفرنامه 

ت ئ ـرئـيس هي  ... اي از مردان سياسي هستند كه يك نفر در رأس آنـان قـرار دارد                مسافران دسته 
شد   عنوان سفير يا ايلچي براي انجام مأموريتي ويژه مستقمياً از طرف شخص شاه برگزيده مي               به

اسـي خـود را پـس از        و وظيفه داشت گزارش دقيق و نتيجة مأموريت و مشروح مـذاكرات سي            
هاي سياسـي    تئاغلب هي «: نويسد  وي در ادامه مي   ). 119: 1369( دهد   »برگشت به شاه گزارش   
هاي سياسي هـستند     تئاي به دست ما رسيده همان هي      »سفرنامه«صورت   كه گزارش سفرشان به   
هـاي سياسـي سـفراي      بـرخلاف ايـن نظـر، گـزارش       ). 120 :همان(» اند  كه به مغرب زمين رفته    

از قضا، نخـستين سـفرا و ايلچيـان ايـران راهـي             . زامي ايران داراي تنوع و تعدد زيادي است       اع
جـا   هاي شرقي از سيام و چين تا هند و خوارزم شده و آثار مكتوب مهمي از خـود بـه                سرزمين
  . اند  گذاشته

بـه بررسـي سـفارت عبـدالرزاق     » سفير شاهرخ در دكـن «، در مقالة )1385(مشايخ فريدني   
اي از مقولـة    »سـفرنامه «او نيز تلقـي     .  قمري پرداخته است   845دي به دربار هند در سال       سمرقن

هاي شاهرخ با مأموريت مـشخص        كه سفير شاهرخ با هدايا و نامه       درحالي. سفارت داشته است  
 را در شـرح سـفر و        ...مطلـع الـسعدين   سياسي راهي دربار هند شد و بعد از بازگشت، كتـاب            

  .سفارت خود نوشت
تفكيـك و تمـايزي     » سـفارت « و   1»سياحت«ادبيات عثماني برخلاف ادبيات ايران، ميان       در  

نخستين بار هامر پورگشتال فهرستي از سفراي اعزامـي عثمـاني           . مشخصي صورت گرفته است   
ار اعزامـي   زگ  ايلچي يا مصلحت   205او مشخصات   . ه داد ئ را ارا  1774/1188به ممالك ديگر تا     

بعد از هامر، شماري از پژوهشگران ترك در قالب ). Unat:1992, 1 (به ممالك ديگر را برشمرد
زكـي وليـدي    . انـد   هاي عثماني را معرفـي و بررسـي كـرده           نامه  مقاله و كتاب به تفصيل سفارت     

هاي نويسندگان ترُك را بـه تفـصيل          نامه  ها و سفارت    نامه   سياحت ،اصول تاريخ  در كتاب    نطوغا
اونـات در كتـابِ سـفراي عثمـاني و     ). Bozkurt: 2009:289(معرفـي و بررسـي كـرده اسـت     

بعد از كار مهم او، تعدادي      . ، دست به پژوهش گسترده زده است      )1992(ها   نهاي آ   نامه  سفارت
هـاي متعـددي دربـارة        همچنـين مقالـه   . هاي عثماني تصحيح و منتشر شده است        نامه  از سفارت 
  ).منابع. نك(اي عثماني نوشته شده است ه  نامه  نويسي و سفارت    نامه  سفارت

                                                 
 .Maden. 2008. در ادبيات ترك، نك» نامه  سياحت«و » سياحت«دربارة  .1
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سـفارت و    قـدمت    بـه   باتوجـه جستار حاضر درصدد پاسخ به ايـن سـؤال اسـت كـه چـرا                
 مـورد  »پژوهـي   نامـه   سفارت«در مطالعات تاريخي، به عثماني،   نسبت  در ايران  نويسي  نامه  سفارت

  . يف مانده است نح»سيتاريخ ديپلما«تبع آن، مطالعات مربوط به  و به اعتنا نبوده
  

  نويسي در عثماني  نامه  سفارت
آيند كه ايلچيان اعزامي به ممالـك    اي ادبي به شمار مي      ها، گونه »  نامه  سفارت«در ادبيات عثماني،    

هـا بـه نگـارش     آنچه بـه قلـم آن  ). Beydilli, 2009/36: 289(آورند   ديگر به رشتة تحرير درمي
 شـد     نامـه گفتـه مـي       نامـه، سـفارت       نامه و حوادث      ارش، سياحت نظيرِ نامه، رساله، گز   د،  آم    درمي

)Gürsoy Altuniș, 2002/12: 582 .(نامة خود را طي مراسم رسمي، به پادشاه،   ايلچيان، سفارت
منظـور اعـلام جلـوس پادشـاه،          بـه  ،دولت عثمـاني  . كردند    اب تقديم مي  الكتّ    صدراعظم يا رئيس  

صـلح، ارسـال هـدايا، تقـديم مكتـوب پادشـاه، درخواسـت           مذاكره براي برقراري صلح، اعلام      
وخراج، اعلام خبر فتح و ظفر، تسليت درگذشت پادشاه، تهنيت جلوس پادشاه، شـركت در              باج

گري و    گذاري، آگاهي از شروط عهدنامه، اعلام نارضايتي از شروط عهدنامه، ميانجي           مراسم تاج 
هـاي ديگـر      دولت عثماني، جلب نظر دولت    هاي ديگر دربارة      وساطت، آگاهي از ديدگاه دولت    

براي حمايت از دولت عثماني، تشويق و ترغيب دولتي براي دشمني با دولت ديگـر، برقـراري                 
» العـاده     ايلچي فـوق  « به ممالك ديگر،     ،دست  نيدوستي و اتحاد با دولتي ديگر و موضوعاتي ازا        

  ).Gürsoy Altuniș, 2002/ 12:582(كرد   اعزام مي
رد پورگـشتال، از زمـان تأسـيس دولـت عثمـاني تـا معاهـدة كوچـوك قينارجـه                    بنابه برآو 

 امـا از    ،ت سفارت به ممالك ديگر اعزام شده است       ئدر حدود دويست و پنج هي     ) 1188/1774(
). Savaş, 1999: xv(باقي مانده است » نامه  سفارت« گزارش رسمي در قالب 42اين تعداد، تنها 

از بين رفته، ترديد نيست؛ امـا بايـد در نظـر داشـت كـه ميـراث                  كه شماري از اين آثار       در اين 
ت ئ ـنامـة هي   تـرين سـفارت       قـديمي ). Ibid( طبع و نشر نشده اسـت         كامل مكتوب عثماني هنوز  

بـه قلـم    ) 1665/1075(محمدپاشا است كه در شرح سفارت وين          اعزامي به اروپا، متعلق به قره     
هاي سـفيراني   از گزارش). Unat,1992: 47(ده است كاتب او، اوليا چلبي، به رشتة تحرير درآم

اسـت  ) 1721/1133(نامـة احمـد دري افنـدي          ها، سفارت  كه به ايران اعزام شدند، نخستين آن      
  ). 17 و 632-633: 1391؛ صالحي، 24: 1368رياحي، (

دسـتگاه  . عثمانيان تا پيش از آشنايي با ممالك فرنگ، نگاهشان به مشرق، خاصه ايران بـود              
. بود» هاي دولت ساساني    ورسوم ديواني و كشورداري ادامة سنت       از نظر آداب  «لافت عثماني،   خ

: 1368ريـاحي،   (ها، يكي از راه سلاجقه و ديگر از راه بغداد به قسطنطنيه رسيده بود                 اين سنت 
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 در  683محمـد الخطيـب آن را در          كه محمدبن  ه في قواعدالسلطن  هفسطاط العدال در كتاب   ). 19
الملـك بهـره گرفتـه،         خواجـه نظـام    نامة  سياسته نام سلجوقيان آن ديار تأليف كرده و از          روم ب 

  ).16: همان(دارد » در احوال رسولان«فصلي 
عنوان يكي از اركان اصلي فرهنـگ ايرانـي، در دورة عثمـاني در كنـار زبـان               زبان فارسي به  

جـداي  ). 222: 1391وريلـدز،  ن(عنوان زبان ادب و نگارش علمي يافت      تركي، جايگاه مهمي به   
صـالحي،  (نويسي فارسي نيز از ايران به عثماني راه يافت و بسط پيدا كـرد                   از زبان، سنت تاريخ   

يافته به دربار عثمـاني،    از نيمة قرن دهم به بعد، برخي از نخبگان ايراني راه          ). 109 -112: 1395
، بـه نظـم   شـاهنامه را بـه سـبك   نويسي، تاريخ سلاطين عثمـاني    با احراز منصب رسمي شهنامه    

ها، شماري از    بر اين  علاوه). 344-379: 1387؛ وودهد،   114: 1395صالحي،  (فارسي درآوردند   
 و برخي متـون معتبـر تـاريخي در          نامه  سياست و   قابوسنامه،  شاهنامهآثار برجستة فارسي، نظير     

  . هاي مختلف، به زبان تركي عثماني ترجمه شد  دوره
-98: 1391اوزتـرك،   (نويسي شكل گرفـت         ويسي در عثماني، در امتداد وقايع     ن    نامه  سفارت

هاي سفارت به ممالك     تئنويسي هي     سفيران، درحقيقت وقايع   /وظيفة كاتبانِ همراه ايلچيان   ). 89
پيونـد بـا        ترين فرهنگ تعابير و اصطلاحات عثماني، كلمات هم        پاكالين، نويسندة مهم  . ديگر بود 

را » نامه  سفارت«و  » سفارت ترجماني «،  »خانه  سفارت«،  »سفير«عثماني، نظير   در تركي   » سفارت«
اين كلمات، به احتمال قـوي از زبـان فارسـي    ). Pakalin, 1993/ 3: 138-139(شرح داده است 

نامـه بـه      يازدهم كه نخستين سفارت   /باري، از نيمة دوم سدة هفدهم     . اند    وارد تركي عثماني شده   
  1.نويسي، در تشكيلات ديواني عثماني آغاز و تداوم يافت  نامه   سفارترشتة تحرير درآمد،

در عثماني، كاتبان و منشياني كه مسئوليت ثبت وقايع سفارت را برعهده داشتند، آثار خـود                
 /هـا     نامـه   ها اگرچـه بـا سـياحت          نامه  سفارت. رساندند    به پايان مي  » نامه  سفارت«را دقيقاً با عنوان     

ها بيـشتر در        سفرنامه. اند    ماهيت با يكديگر متفاوت   در   داراي وجوه اشتراك هستند،      2ها    سفرنامه
هـا    نامـه   كه سـفارت   درحالي. The book of travelsند ـ      ا   به نگارش درآمدهاحتيروسيوصف س

                                                 
  ها   نامه  شناسي سفارت هاي عثماني و نيز كتاب  نامه  شده دربارة سفارت هاي انجام   براي آگاهي از پژوهش.1
  : همچنين)Korkut , 2003. نك(

Akyüz, Hüseyin, Sefaretnameler ve Sefaretname Çalıșmaları Bibliyografyas. 
   همچنين.  در فضاي مجازي در دسترس استpdfصورت  اين مقاله بدون نشاني محل چاپ، به

 ).Afyoncu ,2007: 108-119. نك(

نامـة اوليـا چلبـي      سياحت: شود نمونه  استفاده مي» نامه  سياحت «ةاز واژ » سفرنامه«جاي كلمة    ه در تركي عثماني ب    .2
حـرب و غزايـه     «. معناي رفتن به حرب و محاربه و غزاسـت         تون عثماني بيشتر به   در م » سفر«كلمة  . )753سامي،  (

  ). 724سامي، . نك(» ...تبريز سفري، بلغراد سفري: عزيمت، محاربة گيديش
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بايـست تقـديم پادشـاه، صـدراعظم يـا              عنوان گزارش سفارت و مأموريـت رسـمي كـه مـي            به
   The book of embassy.1آمدند ـ   گردد، به رشتة تحرير درميالكتاب   رئيس

 گاهي به كـشورهاي مختلـف آسـيايي و اروپـايي     1208/1793سفراي عثماني كه تا قبل از      
هـا و مراكـز       طور دائم به برخي از پايتخـت       شدند و نيز سفرايي كه بعد از آن تاريخ، به           اعزام مي 

شـمردن،   دليـل محرمانـه    هايـشان را بـه      كرات ملاقـات  جهان اعزام شدند، اغلب خاطرات و مذا      
تر   توانست تاريخ ديپلماسي عثماني را روشن       هاي مذكور مي  »نامه  سفارت«كه   آن اند؛ حال   ننوشته

سفراي مزبور در طول مأموريـت،      ). 316: 1جلد  : 1397احسان اوغلو،   (د و بدان جهت دهد      كن
. انـد   نيز حضور در انـواع مراسـم باشـكوه پرداختـه          ها و بازديدها و      فقط به شرح مشاهدة مكان    

يـا   كه از يرمي سكز چلبي كه در زمان صدراعظمي داماد ابراهيم پاشا به فرانسه رفته بـود                 چنان
از سفرايي كه در دوران سلطان سليم سوم به كشورهاي اروپايي اعزام شدند، درخواست شـده                 

  .  خود را گزارش دهندبود كه تحولات و آباداني كشورهاي محل مأموريت
 ـ وضعيت مشابهي داشـتند و در خاطرا       ،آمدند  البته سفرايي نيز كه به كشور عثماني مي        شان ت

فقط به شرح مفصل عظمت استانبول، وضعيت اجتمـاعي و اقتـصادي مـردم و سـاختار اداري                  
در . اند  هايي ننوشته   اند و درخصوص ملاقات و مذاكراتشان اطلاعات و گزارش          عثماني پرداخته 

هـاي    جـز اشـتفان گـرلاخ سـاير سـفرا درخـصوص فعاليـت              بين سـفراي اعزامـي اتـريش بـه        
بـه   هـاي راجـع     روي در ارتبـاط بـا توطئـه        اند و ازايـن      ارائه نكرده  مهميشان مطالب    ديپلماتيك

سـلطان  . )317: 1جلـد   : 1397،  وهم ـ(مذاكرات صلح زيتواتوروك اطلاعاتي درج نشده اسـت         
هـاي كـشورهاي اروپـايي و          با اعزام سفراي دائمي به پايتخـت       1208/1793 سليم سوم از سال   

همـان،  (ترين نقطة عطف ديپلماسـي عثمـاني را بـه وجـود آورد       ها، مهم  توسعة كار در سفارت  
    ).319: 1جلد : 1397

  
  نويسي در ايران  نامه  سفارت
طباطبـايي،    محـيط (ارت  و آيـين سـف    ) 9-37: 1390قدس نخعـي،    ( سابقة اعزام سفير     ،در ايران 

ترين رسوم معمول دربارة مأموريـت سـفيران و           كهن. رسد    ، به دوران باستان مي    )53-39: 1390
ها، در دورة ساساني معمول بوده و در دورة ساماني نيز ادامه             تشريفات استقبال و پذيرايي از آن     

سـاير آثـار دورة سـاماني،        و   شـاهنامه در  . ، بهترين سند در اين زمينه است      شاهنامه. يافته است 
                                                 

، همين دليل ردهاوس در فرهنگ معروف تركي عثماني به انگليسي          معادل انگليسي ندارد، به   » نامه  سفارت« كلمة   .1
  .صورت زير تعريف كرده است را به ، اين واژه993صفحة 

Report written by an Ottoman ambassador regarding his official work, his experiences, and 
his observations while in foreign lands.  
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، جاي »رسول« و در دورة غزنوي و سلجوقي تعبير    1به كار رفته،  » فرستاده«و  » فرسته«تعبيرهاي  
 نامـة   سياستدر عنوان فصل بيست و يكم       ). 89و  239 و   537 :1377بيهقي،  (آن را گرفته است     

، ناظر بر »رسولان«تعبير ـ » اندر معني احوال رسولان و ترتيب كار ايشان«الملك ـ    خواجه نظام
 رشـيدالدين   2).10: 1368ريـاحي،   (معمـول شـد     » ايلچي«از دورة مغول، تعبير تركي      . آن است 

دربارة ايلچيـان   ) 38 و   18حكايت  (در دو فصل    » تاريخ مبارك غازاني  «االله همداني هم در       فضل
هـاي      بعـد، آگـاهي   ويژه صفويان بـه      از دورة ايلخانان، تيموريان و به     ). همان(سخن گفته است    

 هاي سفارت اعزامي از ايران به ممالك ديگر و از ممالك ديگر به ايـران در                تئزيادي دربارة هي  
  .اختيار داريم

عنـوان   احمد تكودار بـه . در دورة ايلخاني از اعزام برخي سفرا به ممالك ديگر آگاهي داريم 
ي اعـلام مـسلماني خـود نـزد         اولين ايلخان مسلمان به پيشنهاد صاحب ديوان، نمايندگاني بـرا         

ل سياسـي، نظـامي و لـزوم        ئاي دربارة مسا    فرستادگان ايلخان حامل نامه   . سلطان مملوك فرستاد  
ها براي تسهيل سفر حـج و        سازماندهي امور موقوفات، فرمان برگزاري مراسم حج و تعمير راه         

ان كـه مقـام     هيئت دوم سفارت احمد تكودار به رياست شـيخ عبـدالرحم          . رونق تجارت بودند  
عهده داشت به دربار مماليك انجـام گرفـت           و رياست اوقاف ممالك احمد را بر       يالاسلام  خيش
نامة مستقلي باقي نمانده اسـت،    از دو سفارت فوق، سفارت  ). 340: 1401مطلق،    شرفي و ياري  (

  . هاي آن در منابع معتبر آمده است اما اخبار و گزارش
يكـي سـفارت نورالـدين عبـدالرحمن     . هم آگـاهي داريـم  در دورة تيموري از دو سفارت م     

 بـراي   795اسفرايني، سفير سلطان احمد جلايـر بـه اردوي اميـر تيمـور گوركـاني، در شـوال                   
بـه   تيمـور نـسبت   ). 55 -64: 1390جلالـي نـائيني،     (پيشگيري از حملة تيمور به بغـداد اسـت          

و وي را بـا اعطـاي خلعـت و زر و           جا آورد     سلطان احمد نهايت تكريم و احترام را به        ةفرستاد
هرچند سفير سلطان احمد نتوانست از هجوم تيمور به بغداد جلوگيري كند و             . اسب بازگردانيد 

از اين نظر مأموريت سياسي سفير اعزامي با شكست مواجه شد، از اين نظر كه شيخ اسـفرايني                  
براي مردم بغداد،   ضمن مذاكرات خود با امير تيمور موفق شد از شدت خشم و غضبش بكاهد               

همـان،  (سفارت شيخ اسفرايني داراي اين فايده بود كه شهر از ويراني و قتل عام مـصون مانـد                   
63-62.(  

                                                 
 »اي  ادهدرون پر ز مكر و برون س/اي  فرستاد بايد فرستاده«:  بيت معروف فردوسي، ناظر به اين تعبير است.1

در حالي كه سندي از وزارت امـور خارجـه بـه            . تا دورة مشروطه معمول بود    » ايلچي«تعبير  : نويسد     رياحي مي  .2
مـأمور  «بـه   » وزيرمختـار و ايلچـي مخـصوص      « خورشيدي وجود دارد كه در آن پيشنهاد شده تا تعبير            1310سال  
  ). 310/8768كتابخانة ملي، سند شمارة  سازمان اسناد و .نك(تغيير يابد » العاده و وزيرمختار فوق
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الـدين   كمـال . سفارت دوم مربوط به اعزام سفير از طرف شاهرخ فرزند تيمور به هند است             
 845ر  اسحق سمرقندي، مورخ و قاضي و صوفي مشهور قرن نهم هجري اسـت د              بن عبدالرزاق

او نزديك به سه سـال در دكـن بـه           . از طرف شاهرخ به دربار كاليكوت و بيجانگر فرستاده شد         
ها و هداياي شاهرخ به دربار هند بـود و            وي حامل نامه  ). 116: 1385مشايخ فريدني،   (سر برد   

 يعني به مدت سه سال و پانزده روز به طول 848 تا نيمة رمضان 845سفارت او از غرة رمضان     
عبدالرزاق بعـد   .  آمده است  مطلع السعدين و مجمع البحرين    شرح سفارت او در كتاب      . نجاميدا

  . از پايان سفارت به اتفاق ايلچيان پادشاه بيجاگر به دربار شاهرخ بازگشت
عبدالرزاق روز شانزدهم رمضان به خدمت شـاهرخ باريافـت و سـفيران پادشـاه بيجـانگر،                 

 خراسـاني، هـدايا و نامـة او را تقـديم كردنـد و هنگـام                 الدين و خواجـه محمـد       خواجه جمال 
بازگشت، از طرف شاهرخ مولانا نصراالله جنابذي به رسالت و سـفارت دربـار بيجـانگر معـين                  

). 133 :همـان (هداياي شاهرخ را به اتفاق سفيران دربار هند بـدان كـشور بـرد        گرديد و نامه و   
الـدين محمـد نقـاش تبريـزي را در رأس             ياث غ 822بايسنقر ميرزا، فرزند شاهرخ، نيز در سال        

الدين به مـدت سـه سـال تـا            سفر غياث . هيئتي به سفارت دربار خاندان مينگ در چين فرستاد        
شرح سـفر و سـفارت او را حـافظ ابـرو و عبـدالرزاق سـمرقندي                 .  به طول انجاميد   مريق825
الـدين    اثـر غيـاث   . انـد    آورده التـواريخ و مطلـع الـسعدين و مجمـع البحـرين            ةزبدترتيب در    به
نامـة    ترين سفارت  رود و شايد قديمي  ترين سفرنامة فارسي به سرزمين چين به شمار مي         قديمي«

   1).14: 1382-1383الهي، (فارسي نيز باشد 
گـزارش  . وآمد سـفرا و فرسـتادگان مختلـف داريـم          در دورة صفويه، آگاهي زيادي از رفت      

قل منتشر شده و برخي نيز در منابع تاريخي انعكاس يافته           صورت مست  سفارت برخي ايلچيان به   
-1098هـاي    محمـدابراهيم، در سـال     بـن  از سفارت سفير شاه سليمان صفوي، محمدربيع      . است
همچنين از سفارت ).  منابع.نك(باقي مانده است » سفينة سليماني« به سيام اثري با عنوان 1094

ي چهاردهم اعـزام    ي قمري به دربار لو    1125 محمدرضا بيك كه از طرف شاه سلطان حسين در        
  ).منابع .نك(شد، كتاب مستقلي در شرح مأموريت او باقي مانده است 

وآمـد   هاي ايران و روس و رويدادهاي ديگر رفـت         دليل شروع جنگ   از آغاز دورة قاجار، به    
رح در هر هيئت سفارت ايران، منشي و كاتبي حضور داشت تا ش           . هاي سفارت بيشتر شد    هيئت

تـر گفتـه شـد سـفراي         پيش. دقيق سفارت و سياحت را از آغاز تا پايان به رشتة تحرير درآورد            
. پس، هدف اصلي سـفارت بـود، نـه سـياحت          . كردند    اعزامي، در كنار سفارت، سياحت هم مي      

بعد از تقديم خدمت و ابـلاغ       «: نويسد    كه ميرزا آقاسي به سفير اعزامي خود به پاريس مي          چنان
                                                 

ق در  1331ق به تركي ترجمه شـده و در         1140زاده عاصم افندي در       الاسلام چلبي الدين از سوي شيخ      اثر غياث  .1
  ).Bozkurt, 2009: 289(استانبول منتشر شده است
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رساندن هدايا و اظهار دوستي، بدون مكـث و توقـف، روانـه شـده بـراي تماشـا و                    سفارت و   
: 1377خان شـيرازي، صـالحي،      ميرزا آقاسي به ميرزا محمدعلي    (» سياحت، خود را معطل ندارد    

البته غفلت نكرده و به زودي بعد از انجـام امـور پـاريس و             «: نويسد    در ادامه با تأكيد مي    ). 331
مشغول عيش و خوشـگذراني نخواهـد بـود و خـود را             [...] راجعت كرده   گرفتن جوابِ نامه م   

  ).همان(داشت » جهت معطل نخواهد  بي
 در  1. تعريف شده است     »نامه  سياحت /سفرنامه«، به غلط ذيل     »  نامه  سفارت«در ادبيات ايران،    

 ـ       . آمـده اسـت   » نامـه   سـفارت «درستي ذيلِ    عثماني، به  سندگان در ايـران، بـرخلاف عثمـاني، نوي
در بهتـرين حالـت، عنـوان       . انـد     ها، كمتر از اين عنوان براي آثارشان اسـتفاده كـرده              نامه  سفارت

نيز بـا   » نامة سفرا     حيرت«و  » السفرا    دليل«عناويني مثل   . اند    بر آثار خود گذاشته   » روزنامة سفارت «
شـرح  «اه عنـوان    ، گ ـ  و مصصحان  برخي كوشندگان . نامه قرابت دارد    روزنامة سفارت و سفارت   

. اند     بر اين آثار گذاشته    ،5»سفرنامة سفارت « و   4»گزارش سفارت «،  3»تاريخ سفارت  «،2»مأموريت
كلـي در زمـرة    اند و لذا ايـن آثـار، بـه          شناسانده شده » سفرنامه«ها با عنوان        نامه   سفارت اما بيشترِ 
هـا از سـوي         نامـه   سـفارت :  است چنين خطايي به دو دليل بروز كرده      . اند    ها قرار گرفته      سفرنامه

   6.اند  كساني كه اهل ذوق و ادب بودند، به چاپ رسيده
هـا را بـه نفـع           »نامـه   سـفارت «شناسي اين آثـار، درحقيقـت           اين قبيل افراد با غفلت از گونه      

 تـرين منـابع تـاريخ         تـرين و اصـلي        ها مهم     نامه  كه سفارت  آن حال. اند    ها مصادره كرده      »سفرنامه«
تـاريخ  «نگاري ايـران در سـدة اخيـر، شـاخة             چون در تاريخ  . سياسي و تاريخ ديپلماسي هستند    

هـا    نامـه   ، به همين دليل سـفارت بسيار نحيف و ضعيف بوده) diplomatic history(» ديپلماتيك
كنندگاني كـه ذوق و      نگاري به حاشيه رانده شده و چاپ        مثابة منابع اصلي اين شاخه از تاريخ       به
روزنامـة  « يـا  8»سـفرنامه «، 7»اسناد و مدارك«اند، اين آثار را اغلب در زمرة   لاقة تاريخي داشته  ع

                                                 
  . 414- 416: ثر فارسي انواع ن رستگارفسايي،؛479 -485: ادبيات ايران در دورة قاجارواحددوست،  . نك.1
  . كوشش محمد مشيري ، به»باشي شرح مأموريت آجودان«.  نك.2
  .كوشش ميرزا صالح ، به»خان به هندوستان  خان و محمدنبي  تاريخ سفارت حاجي خليل«.  نك.3
مد كوشش مح ، به» و اسناد مربوط به آن 1286گزارش سفارت كابل، سفرنامة سيد ابوالحسن قندهاري در         «.  نك .4

  .آصف فكرت هروي
سفرنامة سفارت محمدرضا بيك از ايران به فرانسه در زمان شاه سلطان حسين صفوي و حضور در دربار             «.  نك .5

 .، تصحيح سيد مهدي سيد قطبي» ميلادي1714-1715لوئي چهاردهم، 
 ـ       الملك به روسيه و سفرنامة ميرزا ابوالحسن          سفرنامة سيف .  محض نمونه نك   .6 ه روسـيه، هـر دو      خان شـيرازي ب
  .االله روشني كوشش كريم اصفهانيان و قدرت ، به)الوقايع  مخزن(الدوله   خان امين  كوشش محمد گلبن، سفرنامة فرخ به
االله  كوشـش كـريم اصـفهانيان و قـدرت     الدولـه، بـه   مجموعة اسناد و مدارك فرخ خان امـين    .  محض نمونه، نك   .7

  .روشني
هـاي ميـرزا صـالح شـيرازي،       كوشـش حـسين زمـاني؛ مجموعـة سـفرنامه           به سفرنامة بخارا .  محض نمونه، نك   .8
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 يهـا   دليل اشتمال بر اسناد و دستورالعمل      ها به   نامه  كه سفارت  درحالي. اند    بندي كرده      دسته 1»سفر
ذاكرات سياسـي،   هاي مأموران و فرستادگان، گزارش ديـدارها و م ـ          سياسي، فرامين و اختيارنامه   

هـاي اصـلي تـاريخ        ه، دقيقاً در زمرة متون و نوشته      شدهاي منعقد   مجالس و عهدنامه    متن صورت 
  . سياسي و تاريخ ديپلماسي هستند

خـان ايلچـي و ميـرزا صـالح شـيرازي را               از ايلچيان مهم صدر دورة قاجار، ميرزا ابوالحسن       
بار به پطرزبورگ و دو بار به لنـدن سـفر            ت سفارت ايران، يك   ئشناسيم كه اولي در رأس هي         مي
الـسفرا و       دليـل . نـك (بـه چـاپ رسـيده اسـت         » سـفرنامه «هاي او در قالب       شرح سفارت . كرد

 كـه  1231الاول   ، دقيقاً از نهم تا بيست و سـوم ربيـع  السفرا   دليلكه در    عجيب اين ). نامه  حيرت
رات او با وزيـر امـور خارجـه، نـسلرود،           ور روسيه و مذاك   تمربوط به شرح ديدار ايلچي با امپرا      

 بنابراين، براي آگاهي از مـذاكرات       ؛)246 شش و    :مقدمهالسفراء،      دليل(است؛ حذف شده است     
ويژه اسناد و  مردان روسيه دربارة عهدنامة گلستان، بايد به منابع روسي، به فرستادة ايران با دولت   

تواند ما را در جريان ديدارها       ادي كه مي  مدارك موجود در آرشيوهاي آن كشور رجوع كرد، اسن        
  .و مذاكرات ايلچي ايران قرار دهد

خـان بـه لنـدن، مأموريـت مهمـي اسـت كـه ازسـوي                    همچنين، سفارت ميـرزا ابوالحـسن     
در اين مـدت، چنـدين      . سال در لندن توقف داشت       او يك . شاه بر عهدة او گذاشته شد         فتحعلي

جلسات اين مذاكرات توسـط جيمـز         صورت. مذاكره كرد جلسه با وزير امور خارجه، كسلري،       
شـاه فرسـتاده در         هايي كه ايلچي ايران از لندن بـراي فتحعلـي           گزارش 2.موريه تنظيم شده است   

توان تاحـدي        براي او ارسال كرده مي     1235الثاني      دسترس نيست، اما از فرماني كه شاه در ربيع        
خـان بـه        سـفارت ميـرزا ابوالحـسن     ). 1/28: 1384تيمـوري،   (بـرد       ها پي  به محتواي آن گزارش   

هنـوز  پترزبورگ و لندن با وجود اهميت بسيار براي آگاهي از تاريخ مناسبات خـارجي ايـران،                 
نويسي مطالعه و بررسـي شـده اسـت             مورد توجه قرار نگرفته است، ولي بارها از منظر سفرنامه         

  ). 277 تا 258ويژه از  فصل چهارم، به: 1380طباطبايي، (
عنوان يكي از پـنج محـصل        ميرزا صالح شيرازي نيز دو بار به لندن سفر كرد، بار نخست به            

او از دورة   ). 424: 2536مينـوي،   (نيم در آنجا ماند     و  سال و سه ) ق1230(ايراني راهي لندن شد     
بـه چـاپ    » سـفرنامه «درستي بـا عنـوان       اقامت خود در لندن، سفرنامة ارزشمندي نوشت كه به        

                                                                                                                   
الدين فتاحي؛ گزارش سفر ميـرزا          كوشش فتح  خان گرمرودي به اروپا، به        كوشش ميرزا صالح؛ سفرنامة ميرزا فتاح        به

  .كوشش همايون شهيدي صالح شيرازي، به
كوشـش محمدحـسن كاووسـي عراقـي و          ور، بـه  خان غف   روزنامة سفر خوارزم، تأليف محمدعلي    :  محض نمونه  .1

  .وزارت امور خارجهنشرية : محمدنادر نصيري مقدم، تهران
 .)1/22: 1384 ،تيموري. نك (ها در بايگاني عمومي و بايگاني ديوان هند در لندن مضبوط است  مجموعة آن.2
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ت سفارت ايران عازم قفقاز، روسـيه       ئ قمري در رأس هي    1237 اما او بار دوم، در       ؛1سترسيده ا 
در پايتخت روسـيه،    . در تفليس، چهار بار با ژنرال يرملوف، ديدار و مذاكره كرد          . و انگليس شد  

ت ولايـا نامة عباس ميرزا را تسليم تزار روسيه كرد و با مقامات روسي دربارة اسـترداد برخـي                  
گو كـرد و    و  كره كرد و در لندن با مقامات انگليس دربارة احضار هنري ويلاك گفت            اشغالي مذا 

چنـين سـفارت    ). 69-1/74: 1384تيمـوري،   (چند نامه به وزير امور خارجه انگلـيس نوشـت           
نامـة او بـا عنـوان         مهمي، هنوز از منظر تاريخ ديپلماسي، مطالعه و بررسي نشده و تنها سـفارت             

   2.يده استبه چاپ رس» گزارش سفر«
شرح . الدوله به عثماني و اروپاست     خان امين   هاي مهم عصر ناصري، سفارت فرخ      از سفارت 

. عبداالله سرابي به رشتة تحرير درآمـده اسـت         بن مفصل گزارش سفر و سفارت او به قلم حسين        
مجـالس    هـا، صـورت     هـا، دسـتورالعمل     همچنين مجموعة اسـناد، مـدارك، فـرامين، اختيارنامـه         

كـه   با اين .  جلد منتشر شده است    پنجهاي مذاكرات در     شده و گزارش   هاي مبادله   كرات، نامه مذا
سـفارت  «و  » سـفارت «خـان بـا عنـوان         سرابي چند بار در متن گزارش خود از مأموريت فـرخ          

مأموريـت و   «و  » سـفرنامه  « كتـاب را   كننـدگان ايـن اثـر، عنـوان        ياد كرده اسـت، چـاپ     » كبري
تـرين   از نظـر موضـوع يكـي از مهـم         «كتـاب   : انـد    در پيشگفتار آن نوشـته      و   گذاشته» مسافرت
هاي دورة قاجاريه است؛ زيرا شرح وقايع مأموريتي است مربوط به قـضاياي هـرات و                  سفرنامه

ي و از نظر قدمت نيز تا آنجا كه اطلاع حاصل است، ظاهراً هفتمين  يعقد معاهدات با دول اروپا    
: مقدمه: 1373عبداالله سرابي،    بن حسين(است  » ة قاجاريه نوشته شده   اي است كه در دور      سفرنامه
  ). ويك چهل

نامه بـودن اثـر سـرابي صـحه           سفارت اند كه بر    در معرفي محتواي اثر، به نكاتي اشاره كرده       
ضمناً مؤلف در خـلال     . اين كتاب شرح يك مأموريت مهم سياسي است       «: نويسند  مي. گذارد  مي

ها و نكات ديدني كه براي ايراني تازگي داشـته اسـت             چگونگي امور آن  آن به وصف ممالك و      
خـان    ت رسالت فرخ  ئپرداخته و البته مطالبي هم بوده است كه مؤلف به اقتضاي عضويت در هي             

توانـسته اسـت بـه       نمي،ي سياسي و مأمور به مذاكرات بسيار مهم بوده استئتالملك كه هي   امين
اي، از   كنندگان اين اثر، با برداشت سفرنامه    چاپ). ودو  چهل :همان(» بحث در آن مطالب بپردازد    

عنوان منشي و كاتب همراه ايلچي ايـران، در درجـة             اند كه اصولاً سرابي به      اين امر غفلت داشته   
در ادامه، به   . نخست موظف به ثبت و ضبط شرح مأموريت و سفارت فرستادة ايران بوده است             

اند كه ناظر به جايگاه اثر در تاريخ سياسـي و ديپلماسـي            شاره كرده نكاتي دربارة اهميت كتاب ا    
                                                 

  .كوشش اسماعيل رائين  سفرنامة ميرزا صالح شيرازي، به.1
 . كوشش همايون شهيدي رزا صالح شيرازي، بهگزارش سفر مي.  نك.2
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 در اين سفرنامه، مراسلات و صـورت مـذاكرات مهمـي منـدرج              هم يبر رو «: نويسند  مي. است
هـاي    خـوبي نظـر دولـت      هاز اين سفرنامه ب   . العاده سودمند است    است كه براي اهل تحقيق فوق     

شـود و مخـصوصاً عقايـد سـلاطين و            ايـران معلـوم مـي     بـه    عثماني و فرانسه و انگليس نسبت     
رو براي تحقيق در روابـط ايـران و عثمـاني در دورة قاجاريـه از      اين مداران عثماني و از    سياست

  ).ودو  چهل:همان(رود   منابع ارزنده به شمار مي
ورت ص شوربختانه، آثار سفيران و مأموران اعزامي ايران به ممالك ديگر، بعد از بازگشت به             

 و منتـشر    مانـده هاي شخـصي و خـانوادگي           و مجموعه ها      كتابخانهمراكز اسناد و    خطي در كنُج    
كـه مـأموران اعزامـي       درحالي.  بعد از صد سال به چاپ رسيده است        تعدادي هم،  1.نشده است 

براي نمونـه، آثـار ژنـرال       . اند    محض بازگشت منتشر شده     كشورهاي اروپايي به ممالك ديگر، به     
ت ئ، ژنرال تره زل، سروان بونتان، سروان تروئيليه، تانكواني و چند نفر ديگر كه جزو هي               گاردان

). 14: 1383تـانكواني،  (انـد       گاردان بودند، بلافاصله بعد از بازگشت به فرانسه به چاپ رسـيده           
ام ويلي. اند    حتي برخي از اين آثار، به فاصلة كمي به زبان انگليسي ترجمه و در لندن منتشر شده                

خـان      رايت، مترجم سفرنامة تانكواني، ترجمة انگليسي اين اثر را به سفير ايران، ميرزا ابوالحسن             
  ).همان(ايلچي، تقديم كرده است 

شد، حتـي سـفيران         در ايران، اگرچه به نفسِ نوشتن گزارش سفر و سفارت اهميت داده مي            
ود بودنـد، امـا بعـد از        اعزامي موظف به ارسال گزارش در طـول سـفر و پايـان مأموريـت خ ـ               

شد؛ به همين دليـل، آثـار           هاي سفيران و مأموران نمي        بازگشت توجه زيادي به سرنوشت نوشته     
صورت غيرانتقادي منتـشر     كه به  ها يا از بين رفته يا بعد از صد سال هنوز چاپ نشده يا اين               آن

خـان هـدايت بـه          يهاي مهم در اوايل دورة ناصـري، سـفارت رضـاقل           يكي از سفارت  . اند    شده
خوارزم است، او هنگام عزيمت، نزد اميركبير رسيد و امير تأكيد خاص به نوشتن شرح سفارت                

                                                 
خان     اي از ميرزا آقاخان نوري به فرخ          نامه.  در برخي موارد، دستگاه حاكم تمايلي به انتشار اين قبيل آثار نداشت            .1

 .نـك (شـدت برحـذر داشـته اسـت      الدوله در دست است كه او را از انتشار شرح سفارت خود بـه اروپـا بـه                امين
در . هاسـت   حبس خانگي اسناد و مدارك، دليل ديگري براي عدم انتـشار آن         )36 و تصوير سند     26:  عالوقاي    مخزن

خصوص در اوايل آن دوران وزيران و ديگر مقامات غالباً اسناد و مدارك دولتي را نـزد خـود                    هايران دورة قاجار ب   
تدريج در گوشه و كنار به دست  گرفت و به  ها اين اسناد در اختيار وراث قرار مي كردند و با مرگ آن    نگاهداري مي 
در . هنوز قسمت عمدة چنين اسنادي را بايد در نزد وراث رجال گذشته يافت      . رفت  افتاد يا از بين مي      اين و آن مي   

ترين  الدوله غفاري كه جزو مهم  خان امين  نامة فرخ  اسناد و مدارك و سفارت. )697: 1370تيموري، . نك(اين زمينه 
خان   ها و اسناد ديپلماتيك ايران عصر ناصري است، ازسوي حسنعلي معاون الدولة غفاري كه از اخلاف فرخ  نوشته

بود، به كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران واگذار شد و تا كنون پـنج جلـد آن تـصحيح و منتـشر شـده       
  ). 578: 1360افشار، . نك(است 
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امـا نويـسنده   ،  را نوشـت  » نامـة خـوارزم     سـفارت «هدايت سفارش امير را عملي كرد و        . او كرد 
 ورود  دو روز بود كه امير از صدارت عزل شده بود، به قول مخبرالسلطنه،            «روزي كه بازگشت،    

هران مصادف بود با عزل امير، كسي از او نپرسيد كجا رفتي؟ چه كردي؟ كـي                تخان به       رضاقلي
 خان بـه بخـارا نيـز بـه همـين            يقل  نامة عباس   سفارت و سفارت  ). 55: 1375هدايت،  (» آمدي؟

اين اثر بعد از صد و پنجـاه و پـنج سـال بـدون نـام نويـسنده، بـا عنـوان            . سرنوشت دچار شد  
  1.منتشر شده است»  بخاراسفرنامة«
  

  نامة ايران  سفارت
ايران و عثماني پس از چند سده روابط پرفرازونشيب، با وساطت روس و انگليس، بـراي حـل                 

و پس از چهار سـال مـذاكره،     ) ق1259(الروم حضور يافتند     هاختلافات ديرين در كنفرانس ارزن    
 هريك از نمايندگان چهار دولت، اسـناد        ).ق1263(الروم را به امضا رساندند       هعهدنامة دوم ارزن  

نمايندة عثماني، انـوري    . هاي خود ارسال كرده است      و صورت مجالس مذاكرات را براي دولت      
الـروم   هافندي، متن كامل صورت مجالس مذاكرات و مكاتبات در دوران برگزاري كنفرانس ارزن         

كـه   درحـالي . لي تقـديم كـرده اسـت   عـا     تدوين و به بابِنامة ايران  سفارترا در اثري با عنوان   
 بـه فارسـي ترجمـه و انتـشار يافـت      1368هاي عثماني نخستين بـار در      نامه  تعدادي از سفارت  

   2. با تمامي اهميتي كه دارد، ناشناخته باقي مانده بودنامة ايران  سفارت، )1368:  رياحي(
 اسناد، اثري ارزنده در تاريخ با ضبط دقيق متن مذاكرات ونامة ايران،   انوري افندي در سفارت

نامـه    افندي دربـارة هـدفش از تـأليف سـفارت        . جا گذاشته است   ه عثماني ب  اسيسياسي و ديپلم  
  : نويسد  مي

هـاي دريـافتي و نيـز         ، نامـه  )ها  دستورالعمل(ها، تعليمات     نامه  كه رخصت  براي اين «
ي صدارت عظمي و    مجالس و سواد مكاتبات ارسالي به مقام والا         تحريرات، صورت 

نظارت جليلة خارجه حفظ و ضبط شوند و در موقع مقتضي براي مطالعـه بـه كـار         
). 62: 1402انـوري افنـدي     (شد  » تحرير و مسطور  ] نامه  در سفارت [ترتيب   آيند، به 

هـاي نماينـدگان ايـران و عثمـاني و           ، ديـدگاه  ة انوري افنـدي   نام  سطر سطرِ سفارت  
 ـ. دهد  را بازتاب مي  ن واسطة روس و انگليس      امأمور جـز آن، مواضـع نماينـدگان      هب

   3.شود  خوبي ديده مي چهار دولت درگير در مذاكرات چهار ساله در اين اثر به
                                                 

منتـشر شـده   ) (Gustafson: 2013ز نظر تاريخ ديپلماتيـك ازسـوي گاستافـسون     دربارة اين اثر، مقالة خوبي ا.1
 . است

  ). منابع.نك(براي مشخصات آن . شدمنتشر 1402 تصحيح و ترجمة اين اثر در سال .2
  .مقدمة مصحح و مترجم كتاب. نامة ايران، نك   براي آگاهي بيشتر دربارة ارزش و اهميت سفارت.3



  صالحي/ ...نويسي در ايران و عثماني  نامه  سفارت و سفارت  /128

  الروم هنامة ارزن  سفارت
الروم دقيقاً دو روز بعد از اولـين جلـسة           هعنوان نمايندة ايران در مذاكرات ارزن      خان به     ميرزا تقي 

  : نويسد  خطاب به ميرزا آقاسي مي1259الثاني   يعرب17مذاكرات در نامة 
مجلس مكالمه و سواد اصل فرمان مأموريت انور افندي و ترجمة آن را بـه      صورت«

هاي دولتين روس و انگليس، هر چهار به خـط              فرنگي] با[مجلس    فارسي و صورت  
اجرا نگار ارسال حضور مرحمت ظهور بندگان والنعمي گرديد، از تفـصيل م ـ               وقايع

  ).424-425 :18مارة ش: سواد مكاتبات(بود » مطلع و مستحضر خواهند
خان از همان آغاز كنفرانس بنا را بر ارسـال مرتـب اسـناد،      ست ميرزا تقي   ا  اين نامه، حاكي  

مجالس مذاكرات گذاشته و در هر مورد كه نياز به كسب نظر اوليـاي امـور     ها و صورت  گزارش
: نويـسد      مـي  1259 شـوال    22در نامة   .  اقدام به ارسال نامه كرده است      هران داشته، بلافاصله  تدر  

 با دستورالعمل و حكم جديـد مخبـر         يزود  هرچه مصلحت دولتي اقتضا نمايد، اين غلام را به        «
صـورت مرتـب و      خان از آغاز تا پايـان كنفـرانس، بـه             ميرزا تقي ). 427 :همان(فرمود  » خواهند

هـاي مختلـف،     او در نامـه .  و به تهران ارسال كرده اسـت   مجالس را ثبت و ضبط    منظم، صورت 
  : بارها به اين موضوع اشاره كرده است

هرچـه در آنجـا     . مجدداً مجلس خامس شده و قريب پنج ساعت طول مجلس بود          «
وشنود شده صورت صـحيح       با وكيل دولت علية عثماني و مأمورين متوسطين گفت        

ضافه بـر آن، خبـري نيـست كـه ايـن      ا. آن را در جوف عريضه ارسال حضور نمود    
  ). 427 :همان(نمايد » غلام عرض

  : نويسد  در نامة ديگر مي
ها ارسال حضور بندگان عـالي       مجلس شانزدهم حاضر بود، به صحابت آن        صورت«

مجلس، اين غلام     باوجود صورت . شاءاالله به نظر بندگان عالي خواهد رسيد        ان. نمود
ها به نظر كيميـااثر بنـدگان عـالي             مجلس  صورتبديهي است هميشه    . عرضي ندارد 

  ). 440 :همان(» رسيده و خواهد رسيد
  : نويسد  اي كه اشاره به آخرين جلسات كنفرانس دارد، مي  در نامه

مجالس كلاً به     الروم منعقد شده و صورت      هبالجمله تا حالا كه هفده مجلس در ارزن       «
  ).440 :همان(» ندا  حضور بندگان عالي رسيده ملاحظه فرموده

در اين مـدت،    . خان از آغاز تا پايان مذاكرات حدود چهار سال به طول انجاميد               سفارت ميرزا تقي  
ها نامـه، گـزارش و    مجلس مذاكرات است، ده    جز هجده دور مذاكره كه حاصل آن هجده صورت         هب

به همين ترتيب،   . شده است هران مبادله   تخان و اولياي امور در        اسناد و مدارك ديگر ميان ميرزا تقي      
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مكاتبات متعددي ميان وزراي مختار روس و انگليس با ميرزا آقاسي و وزير دول خارجه و همچنين 
مجموعـة ايـن اسـناد، در حكـم         . خان انجام شده اسـت        مكاتباتي ميان مأمورين واسطه و ميرزا تقي      

 ـ   ه در كنفرانس ارزن   1»اهل سفارت ايران  «نامة چهار سالة      سفارت وجـود، از ميـرزا      بـااين  .روم اسـت  ال
اين به معناي عـدم  . نامة انوري افندي باقي نمانده است       نامة مستقلي همانند سفارت     خان سفارت   تقي

نگار، كاتب، منـشي و متـرجم           خان، وقايع     ت همراه ميرزا تقي   ئدر هي  نامه نيست، زيرا    تدوين سفارت 
خان   دانيم ميرزا تقي   از طرفي، مي  . نامه نيست    سفارت پس، دليلي بر عدم تدوين و تنظيم      . سراغ داريم 

ويـژه تأكيـد    بـه .  بـود ريگ به وظايف مأموران اعزامي سخت بعدها در دوران صدارتش شخصاً نسبت    
در فرماني كه هنگـام سـفارت       : گويد    هدايت مي . خاص بر نوشتنِ شرح مأموريت و سفارت داشت       

  : خوارزم از امير دريافت داشت، آمده بود
و نيز مأمور است كه روزنامجات از روز مأموريت الي معاودت و شرفيابي آسـتان               «

مهر لمعان را مفصلاً نوشته با شرح و بسط تمام از وقايع اتفاقيه و اسـامي منـازل و                   
ها را كاملاً نوشـته بـا        سفيدان آن   تعيين فراسخ و اسامي ايلات و سركردگان و ريش        

هنگـام  : گويـد    هـدايت مـي  .»موم آن با اطلاع باشد  جاه از ع   خود بياورد كه آن عالي    
مĤب اميركبير رفتم، تمامت سپارش را به        خدمت جناب جلالت  «عزيمت به خوارزم    

فرســتاد بايــد «: يابــد مختــصر كــرد كــه  يــك مــصراع فردوســي كــه نگــارش مــي
اي     البتـه شـنيده   «: بلـي، فرمـود   : ، گفـتم  »اي    درون پر ز مكر و برون ساده      /اي    فرستاده

  ). ودو هفده و بيست: 1385هدايت، (» »آري: گفتم! الروم هسفارت مرا در ارزن
ن ايـران در    ا مـستمر و پيوسـته از مـأمور        هـاي     به دريافت گزارش    امير در دوران صدارت، نسبت    

ار ايـران در اسـلامبول      زگ ـ     خطاب بـه مـصلحت     1265وي در شوال    . كشورهاي ديگر تأكيد داشت   
  : نوشت

كه مكـرر بـه آن    آورد، با اين  آيد، نوشته از آن عزيز نمي    كه مي  يك دو چاپار است   «
جاه غدغن شده است كه پيوسته با هر پوسـته بـه چاپـار وقـايع آن حـدود را                     عالي

  ) 510: 2535آدميت، (» نگاري كند  قلمي دارد و روزنامه
  :  كرد با تأكيد نوشتخان هنگام اعزام او به بمبئي صادر  امير در دستورالعملي كه براي ميرزا حسين

و زود فرستادن كاغذ و رسـاندن اخبـار زيـاد           ...  بمبئي »گازت«همچنين در ارسال    «
  ). 549: همان(» اهتمام داشته باشد

سالاري  دانيم كه بنا به سنت معمول در نظام سياسي و ديوان              درستي مي   جداي از اشارات فوق، به    
سـفارت خـود را      /ر، موظف بودند گزارش مأموريـت     ن اعزامي به ممالك ديگ    اايران، سفرا و مأمور   

                                                 
  ). 41-42: تا صفايي، بي.  نك؛1262نامة او به محمدشاه رمضان . نك (است تعبير ميرزا آقاسي .1



  صالحي/ ...نويسي در ايران و عثماني  نامه  سفارت و سفارت  /130

خان به سفارت اسلامبول، انتظار داشت سفير   لي عمحمد رزاي بعد از اعزام م    يآقاس رزايم. ارسال كنند 
چون به موقع گزارشي دريافت نكـرد،  . اعزامي از همان منزلگاه نخست، اقدام به ارسال گزارش كند       

  : نوشت
  »  چيزي نبود كه آن فرزند بنويسد؟ در مدت توقف طربزن،،فرزندا«

  : دربارة نرسيدن گزارش از ايام توقف او در پايتخت عثماني، نوشت
[...] در اين چند وقت مكث آن فرزند در اسلامبول هـم هـيچ نوشـتجات نرسـيد                  «

دانـم ايـن همـه تكاهـل و تأمـل               نمي. اصلاً چيزي از احوال و گزارشات او نداريم       
كه اول قراري    رسد؟ با آن      عث دارد كه كاغذت دير به دير مي       دانم چه با      نمي» چرا؟

  ). 249: 1377صالحي، (» كه شده بود در زود رسيدن نوشتجات آن فرزند بود
صـورت   خـان بـه       بنابراين، بايد احتمال قوي داد كه اسناد و مدارك سفارت چهار سالة ميرزا تقـي              

 بايگاني وزارت امور خارجه موجود باشـد،        جا يا در دو سه مجموعة جداگانه تدوين شده و در           يك
 امكـان  ،هـاي سـواد و اصـل مكاتبـات          دليل در اختيار نبودن فهرست دقيق و تفصيلي كتابچه         ولي به 

ها     ها در فهرست   كه به سرنوشت برخي ديگر از اسناد كه مشخصات آن          دسترسي به آن نبوده يا اين     
مجالس   ررو، آن تعداد از اسناد، مكاتبات و صورته  به. ها نيست؛ دچار شده باشد هست، اما اصل آن

مرور و  جا به دست نيامده، بلكه به باره و يك الروم كه تاكنون انتشار يافته است، به يك  هكنفرانس ارزن
ها يافت شده       ها از بايگاني اسناد وزارت امور خارجه و ديگر مراكز اسنادي و كتابخانه                در طول سال  

   1.است
  

  گيري نتيجه
هـا،      ها و استقرار سفراي مقـيم و دائـم در پايتخـت               خانه  پيش از تأسيس سفارت   ،  ها  بيشتر دولت 
انتخاب و بـراي انجـام مأموريـت مـشخص          ) رسول، ايلچي، سفير  (عنوان فرستاده    افرادي را به  

ها، اغلب موظف بودند شرح       فرستادگانِ دولت . كردند    عنوان سفارت به ممالك ديگر اعزام مي        به
آنچه توسط فرستادگانِ اعزامي    . صورت مكتوب به دربار گزارش كنند       فر و سفارت خود را به     س

سـياحت و گـزارش نحـوة انجـام          /شرح سفر : آمد، اغلب داراي دو بخش بود         به نگارش درمي  
تـرين مقـام كـشور تقـديم            ، آثار مكتوبي كـه فرسـتادگان بـه عـالي          نيسفارت؛ بنابرا  /مأموريت

  . سياحت، و نامة سفارت/ مضمون و محتوا، تلفيقي بود از شرح سفركردند، از حيث  مي
پس، هدف اصلي سفارت بـود، نـه   . كردند  سفراي اعزامي، در كنار سفارت، سياحت هم مي      

                                                 
خـان در سـفارت       مجـالس ميـرزا تقـي       هاي گذشته مجموعة اسـناد، مكاتبـات و صـورت           نگارنده در طول سال    .1

  .استدر دست انتشار » الروم هنامة ارزن  سفارت«اين اثر با عنون . الروم را گردآوري و تدوين كرده است هارزن
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كردنـد، انجـام     هـا مطالبـه مـي    ها آنچه بعـد از بازگـشت سـفراي اعزامـي از آن              دولت. سياحت
رفت شخص سفير يا سفراي اعزامي        احتمال مي چون  .  گزارش مكتوب آن بود    ةمأموريت و ارائ  

 خود شخصاً مجال نوشتن شرح مأموريت را نداشـته     سيدليل اشتغال به امور سياسي و ديپلما       به
 ةهـا برعهـد     ها و گزارش    مجالس مذاكرات، نامه    باشند، در بيشتر مواقع مسئوليت نوشتن صورت      

بـود  » نامة سـفارت «ها در حكم    ن نوشته مجموعة اي . شد   گذاشته مي  دست  رهيمنشيان و كاتبان چ   
  . شود  تعبير مي» نامه  سفارت«كه از آن به 

كه  با اين در جستار حاضر با گزارش توصيفي و بررسي تطبيقي نشان داده شد كه در ايران                
داراي قدمت زيادي است، در مطالعات تـاريخي،        به عثماني     نسبتنويسي    نامه  سفارت و سفارت  

 نحيـف   »سيتاريخ ديپلما «تبع آن، مطالعات مربوط به        و به   مورد اعتنا نبوده   »ژوهيپ  نامه  سفارت«
 خـارجي،   مناسـبات عدم انتشار اسناد و مدارك اصيل مربوط به تـاريخ           : به دو دليل  . مانده است 

هاي سفرا و مأموران اعزامـي بـه ممالـك ديگـر و ديگـر تلقـي و برداشـت                      نامه   سفارت ژهيو  به
  بـرخلاف ادبيـات عثمـاني،      در ادبيـات ايـران،     .هاسـت   »نامـه   سفارت«اي از   »سفرنامه«نادرست  

درسـتي    در عثمـاني، بـه     . تعريف شده اسـت      »نامه  سياحت /سفرنامه«، به غلط ذيل     »  نامه  سفارت«
  .آمده است» نامه  سفارت«ذيلِ 

كلـي در    ين آثار، بـه   اند و لذا ا       شناسانده شده » سفرنامه«ها با عنوان        نامه   بيشتر سفارت  تاكنون
ها ازسوي      نامه  سفارت: چنين خطايي به دو دليل بروز كرده است       . اند    ها قرار گرفته      زمرة سفرنامه 

شناسـي      اين قبيل افراد با غفلت از گونـه       . اند    كساني كه اهل ذوق و ادب بودند، به چاپ رسيده         
كـه   حـال آن  . انـد     هـا مـصادره كـرده       »سـفرنامه «ها را به نفـع          »نامه  سفارت«اين آثار، درحقيقت    

چـون در   . ترين منابع تاريخ سياسي و تاريخ ديپلماسـي هـستند             ترين و اصلي      ها مهم     نامه  سفارت
شكل نگرفته ) diplomatic history(» تاريخ ديپلماتيك«نگاري ايران در سدة اخير، شاخة   تاريخ

نگاري به حاشيه رانده   صلي اين شاخه از تاريخ    منابع ا  ةمثاب  ها به     نامه  است، به همين دليل سفارت    
اسـناد و  «اند، اين آثار را اغلـب در زمـرة              كه ذوق و علاقة تاريخي داشته      يكنندگان  شده و چاپ  

دليـل   هـا بـه     نامـه    سـفارت  كـه  يدرحال. اند    بندي كرده     دسته »روزنامة سفر «يا  » سفرنامه«،  »مدارك
هـاي مـأموران و فرسـتادگان،         ياسـي، فـرامين و اختيارنامـه      ها س   اشتمال بر اسناد و دستورالعمل    

هاي منعقده، دقيقاً در زمـرة        مجالس و عهدنامه    گزارش ديدارها و مذاكرات سياسي، متن صورت      
جاسـت پژوهـشگران     بـه .هاي اصلي تاريخ سياسـي و تـاريخ ديپلماسـي هـستند             متون و نوشته  

هـاي      نامه    يي و انتشار اسناد و مدارك و سفارت       علاقمند به حوزة تاريخ روابط خارجي با شناسا       
  .    فرستادگان ايران به ممالك ديگر، زمينة بسط مطالعات تاريخ ديپلماسي ايراني را فراهم كنند
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  منابع
، ترجمـة علـي كـاتبي و توفيـق          دولـت و جامعـه در دورة عثمـاني        ) 1397(الـدين     احسان اوغلو، اكمل  

  .تاب مرجعنشر ك: پور سبحاني، تهران هاشم
خـان      مجموعه اسناد و مـدارك فـرخ      ) 1346 ()كوشش  به()زعفرانلو(االله       قدرت ، روشني ؛ كريم ،اصفهانيان
 .دانشگاه تهران: ، تهرانالدوله  امين

خان     قلي الملك به روسيه، شرح سفارت ميرزا عباس          سفرنامة سيف ) 1380(االله      افشار قزويني، ميرزاحبيب  
  .انتشارت وزارت امور خارجه: كوشش محمد گلبن، تهران  بهيه،الملك به روس  نوري سيف

  . 575-587، صص)8(7، آينده، »گذشته و آيندة اسناد تاريخي ايران«) 1360(افشار، ايرج 
  . 26-37، صص )3( وزارت خارجه، ة، نشري»چند سفرنامه از سفراي ايران«) 1328(اقبال، عباس 

كتـاب مـاه تـاريخ و      ،  »هـاي فارسـي     نامـه   سي توصيفي سفارت  شنا كتاب«) 1382-1383(الهي، اميرسعيد   
  .12-23صص، )77-78(، جغرافيا

اي از مقالات نـشرية وزارت امـور            گزيده(هايي از تاريخ ديپلماسي ايران          گوشه) 1390 (_________
  .وزارت امور خارجه:  تهران،)خارجه

مكاتبـات و صـورت مجـالس مـذاكرات         اسـناد،   (نامـة ايـران       سـفارت ) 1402 (، سـعداالله  انوري افنـدي  
تصحيح و ترجمه از تركي عثماني، مقدمه، توضـيحات و          ،  )هجري قمري 1259- 1263الروم،   هارزن

 . بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: نصراالله صالحي و صفيه خديو، تهران: ها  پيوست

نگـاري و    تـاريخ صـالحي،  ، ترجمـة نـصراالله   »نگاري در عثماني    در باب تاريخ  «) 1391(اوزترك، نجدت   
 .91-100 صص، مورخان عثماني

  .خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران) 2535(آدميت، فريدون 
  .نشر مركز:  تهراني،جعفر مدرس صادق:  متنيرايش ويهقي، بيختار) 1377(ابوالفضل يهقي، ب

كتـاب مـاه    ،  »قاجـار نويسي عـصر      نامة خوارزم در سنت سفرنامه      اهميت سفارت «) 1387(پناهي، عباس   
  . 80 -86صص، )128(، تاريخ و جغرافيا

غلامحـسين ميـرزا    كوشـش    بـه  )1379( خان به هندوسـتان       خان و محمدنبي      تاريخ سفارت حاجي خليل   
 .كوير:  تهرانصالح،

 در دربـار    يس انگل ـ ينـدة  سرجان كمبل، نما   ة روزان يهايادداشت: دو سال آخر  ) 1384(تيموري، ابراهيم   
  .دانشگاه تهران:  تهران،1833-1834 يها ساليران،ا

، 17،  آينـده ،  »نويـسي ميـان ايرانيـان       نگاهبـاني اسـناد و تـاريخ      : عقايد و آراء  «) 1370 (__________
  .9-12صص

هـايي از تـاريخ       گوشـه ، در   »سفارت نورالدين عبدالرحمن اسـفرايني    «) 1390(جلالي نائيني، محمدرضا    
 .55-64  صص،) وزارت امور خارجهةت نشرياي از مقالا گزيده(ديپلماسي ايران 

 .سمت: ، تهرانانواع نثر فارسي) 1389(رستگار فسايي، منصور 

  .طوس: ، تهرانهاي ايران  نامه  سفارت) 1368(رياحي، محمدامين 
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 .سي  اقدام مطبعه: ، اسلامبولقاموس تركي) ق1317(الدين   سامي، شمس

، )الدولـه   خـان امـين     شـرح مأموريـت و مـسافرت فـرخ        (ع  الوقـاي   مخـزن ) 1344(عبدالله سرابي    بن نيحس
 .انتشارات دانشگاه تهران: االله روشني، تهران كوشش كريم اصفهانيان و قدرت به

كوشش كريم اصفهانيان و     ، به )الوقايع    مخزن(الدوله      خان امين     سفرنامة فرخ ) 1373 (_____________
 .اساطير: االله روشني، تهران قدرت

الدولـه، بـه انـضمام مـتن       خـان نظـام    باشي حسين شرح مأموريت آجودان) 2536( الدوله    نظامخان      حسين
 .سازمان انتشاراتي اشرفي: كوشش محمد مشيري، تهران  بهاح گرمرودي،فتسفرنامة عبدال

، »هـا  موانـع و چـالش  : سفارت در دورة ايلخـاني و تيمـوري     «) 1401( ياري مطلق، ميثم     ؛شرفي، محبوبه 
  . 335 -365، )2(13،  تاريخيجستارهاي

، »تشريفات اسـتقبال و باريـافتن سـفرا       : سفارت در دورة تيموريان   «) 1402 (________________
  .183-208  صص،)148(33 تاريخ اسلام و ايران،

-140صـص ،  )26(،  مـشكوه ،  »هاي سياسي   گشت و گذاري در سفرنامه    «) 1369(شهري برآبادي، محمد    
119.  

 ـ    ) 1377(صالحي، نصراالله    : ، تهـران )ق1258-1264(الـروم   هاسـنادي از رونـد انعقـاد عهدنامـة دوم ارزن
  .انتشارات وزارت امور خارجه

  .632-633ص ص، 17لد، جدانشنامة جهان اسلام، »دري افندي«) 1391 (_________
  .پژوهشكده تاريخ اسلام: ، تهراننگاري و مورخان عثماني  تاريخ) 1391 (__________

، مطالعـات تـاريخ اسـلام     ،  »نگاري فارسي در دورة عثمـاني       تأملاتي در تاريخ  «) 1395 (__________
  .101-119 ، صص)30(8

  .بابك: ، تهران2، چاپ)دوران قاجاريه(صد سند تاريخي  يك) تا بي(صفايي، ابراهيم 
  .نگاه معاصر: ، تهراناي بر نظرية انحطاط ايران ديباچه) 1380(طباطبايي، سيدجواد 

كوشـش حـسين     ، بـه  ) قمري 1260-1259عصر محمدشاه قاجار    (سفرنامة بخارا   ) 1373(خان      ليق عباس
  .  و مطالعات فرهنگييانسان پژوهشگاه علوم: زماني، تهران

، خان شيرازي به روسـيه        السفراء، سفرنامة ميرزا ابوالحسن       دليل) 1363(علوي شيرازي، ميرزا محمدهادي     
 .اي كتابدني: كوشش محمد گلبن، تهران به

كوشش محمدحسن كاووسي عراقي و محمدنادر       ، به روزنامة سفر خوارزم  ) 1373(خان    غفور، محمدعلي 
  .وزارت امور خارجه: نصيري مقدم، تهران
: ، تهـران هاي ميرزا صالح شـيرازي   مجموعه سفرنامه) 1364()تصحيح و توضيح(غلامحسين ميرزا صالح  
  .نشر تاريخ ايران

خان گرمرودي بـه اروپـا در زمـان محمدشـاه               احتسفرنامة ميرزا ف   )1347 ()كوشش به (الدين    فتاحي، فتح 
  .چاپخانة بانك بازرگاني:  تهران،قاجار

 ،هايي از تاريخ ديپلماسي ايران        گوشه، در   »سفرا و سفارت در ايران باستان     «) 1390(قدس نخعي، حسن    
 .9-39 صص
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 و  1286، سفرنامة سيد ابوالحـسن قنـدهاري در         گزارش سفارت كابل   )1400( سيد ابوالحسن    ،قندهاري
انتشارات دكتر محمـود افـشار بـا    : كوشش محمد آصف فكرت هروي، تهران      به اسناد مربوط به آن   

  .همكاري سخن
، ترجمـة   »آخرين هيئت ايراني در آسياي ميانة قرن نوزدهم       : نامة خوارزم   سفارت«) 1381(گرانمايه، علي   

  .189-220 ،)43(، فرهنگمعصومه جمشيدي، 
: ، اراك مباني، چارچوب ها و الگوهاي سفارتي و مكاتباتي در ايارن عصر صفوي           ) 1396(الله  امتولي، عبد 

 .دانشگاه اراك

هايي از تاريخ ديپلماسـي         گوشه، در   »آئين سفارت در دوران باستان    «) 1390 (دطباطبايي، سيدمحم   محيط
  .39-55صص، ايران

ورقي از تـاريخ روابـط سياسـي ايـران و           (سفير شاهرخ در دكن     «) 1385(مشايخ فريدني، محمدحسين    
  . 111-136صص، )28(، تاريخ روابط خارجي، »)هند
در تاريخچة تشكيل وزارت امور خارجـه و        ،  مĤثر مهديه ) 1379(خان    الدولة شقاقي، ميرزا مهدي     ممتحن

  .انتشارات وزارت امور خارجه: ، تهرانالملل  اصول نوين در روابط بين
كوشش  ، به خان ايلچي به لندن       ابوالحسن] ميرزا[نامه، سفرنامة       حيرت) 1364(خان ايلچي       رزا ابوالحسن مي

  . خدمات فرهنگي رساةسسؤم: حسن مرسل وند، تهران
 .روزن: كوشش اسماعيل رائين، تهران ، بهسفرنامة ميرزا صالح شيرازي) 1347(ميرزا صالح شيرازي 

: كوشـش همـايون شـهيدي، تهـران        ، بـه  فر ميرزا صالح شيرازي   گزارش س ) 1362 (____________
  . انتشاراتي راه نوةسسؤم

  .خوارزمي: ، تهرانتاريخ و فرهنگدر » اولين كاروان معرفت«) 2536(مينوي، مجتبي 
نويسي فارسي در دورة عثمـاني          تاريخ: نخبگان ايراني در خدمت سلطان عثماني     «) 1391(نوريلدز، سارا   

-245،  نگـاري و مورخـان عثمـاني          تـاريخ  نصراالله صالحي، در     ة، ترجم ») يازدهم  دهم و  يها  سده(
221. 

  .سروش: ، تهران)نثر(ادبيات ايران در دورة قاجار ) 1396(واحددوست، مهوش 
، ترجمـة نـصراالله صـالحي،       »نويـسي در امپراتـوري عثمـاني          منصب شـهنامه  «) 1387(وودهد، كريستينه   

  .344 – 379صصخواهان، : ، تهراننامه مزدك
اي از تـاريخ شـش پادشـاه و           توشـه (خاطرات و خطرات    ) 1375) (مخبرالسلطنه(خان    هدايت، مهديقلي 

  .زوار:  تهران،)اي از دورة زندگي من  گوشه
  .ميراث مكتوب: فر، تهران  ، تصحيح جمشيد كياننامة خوارزم  سفارت) 1385 (___________
محمدرضابيك از ايران به فرانسه در زمان شاه سلطان حسين          سفرنامة سفارت   ) 1397(هربرت، موريس   

خـان     حـسب دسـتور عليقلـي   ة، ترجم ـم1714-1715ي چهـاردهم،   يصفوي و حضور در دربار لو     
 .نشر مجمع ذخاير اسلامي: بختياري سردار اسعد، پژوهش و تصحيح سيد مهدي سيد قطبي، قم
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  اسناد
  .72ت، شمارة اسناد وزارت امور خارجه، كتابچة سواد مكاتبا

  .18اسناد وزارت امور خارجه، كتابچة سواد مكاتبات، شمارة 
كوشـش نـصراالله صـالحي،     ، بـه )1377(، )1258-1264(الـروم      هروند انعقاد عهدنامة دوم ارزن    اسنادي از   
  . 26-37. وزارت امور خارجهنشرية : تهران
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Abstract 
Prior to the establishment of resident ambassadors in capitals, governments selected 
individuals as envoys and dispatched them to other countries for specific diplomatic 
missions. These envoys were required to report the details of their "travels" and 
"diplomatic mission" in writing to the court. The writings of these dispatched envoys 
generally comprised two sections: a description of the travel/expedition and a report 
on how the mission/diplomacy was conducted and its outcomes. The writings of 
these dispatched envoys typically consisted a blend of travel accounts and the book 
of the embassy (Sefāratnāme). Alongside their diplomatic duties, the ambassadors 
also engaged in travel. Thus, the primary purpose was diplomacy, not tourism. The 
main expectation from the envoys was to fulfill their mission and provide a written 
report. Often, the responsibility of documenting the protocols, letters, and reports 
fell to skilled secretaries and scribes. The collective writings of the dispatched 
envoys served as the book of the embassy. The embassy  and the book of the 
embassy in Iran and the Ottoman Empire are important issues in the field of political 
history and diplomacy. 
This essay aims to address the aforementioned topic with a descriptive report and to 
clearly illuminate its unknown aspects. According to the findings of the research, 
despite the long history writing of the book of embassy in Iran, "the book of 
embassies" has been incorrectly defined as "travelogues." The study of "embassy 
and the book of embassy" has also been overlooked, and consequently, research 
related to the "history of diplomacy" has remained weak. For two reasons: the lack 
of publication of original documents related to the history of foreign relations, 
especially the book of embassies of ambassadors and envoys dispatched to other 
countries, and the other misinterpretation of "travelogues" as "the book of 
embassies" 
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  141-162صفحات 
  

  

  1جامع التواريخ حسنيبررسي انتقادي بخش سلجوقيان 
  

  2ناصر صدقي
  04/02/1403: تاريخ دريافت
  03/08/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
نگاري عمومي متعلق به عصر تيموري، بـا ايـن            عنوان يك اثر تاريخ     به حسني التواريح جامع

هاي خاص و   اي متأخر نوشته شده، درخصوص تاريخ سلجوقيان برخي ويژگي          كه در دوره  
مسئلة پژوهش حاضر اين است كه بخش . كند فرد دارد كه آن را شايستة توجه مي       منحصربه

لحـاظ    ، براساس چه منابع و مـستنداتي نوشـته شـده و بـه             التواريخ حسني  جامعقيان  سلجو
الدين حسن يزدي مؤلف ايـن اثـر،    هايي دارد؟ تاج محتوايي و اسنادي چه جايگاه و ويژگي     

نگاري متعلـق بـه ايـن دوره نوشـته            تاريخ سلجوقيان را براساس چندين رساله و اثر تاريخ        
 ظهيرالدين نيشابوري و    نامة  سلجوقسلجوقيان را به روايت     هايي از تاريخ      وي بخش . است
شـده براسـاس      مطالب نوشته . الدين كرماني نوشته است      افضل الازمان في وقايع كرمان    بدايع

 به بدايع الازمانماندن اساس متن   و باقينامه سلجوقاين دو اثر به جهت موجودبودن كتاب   
هـاي    اي تكراري دارد، امـا قـسمت         جنبه روايت محمدابراهيم خبيصي مورخ دورة صفوي،     

نگـاري ناشـناخته و    ، براسـاس دو اثـر تـاريخ     التـواريخ  جـامع مهمي از تاريخ سلجوقيان در      
لحاظ    به نگارش در آمده كه به      سنجرنامه و   تاريخ قوامي هاي    ناموجود دورة سلجوقي به نام    

دربـارة نحـوة    روايت يزدي   . شود  محتوايي و اسنادي ارزشمندترين بخش آن محسوب مي       
 است و اخبـار     تاريخ قوامي حضور سلجوقيان در خراسان مستند به اثري ناشناخته با عنوان           

 سـنجرنامه شاه و سلطان سـنجر مـستند بـه            رويدادهاي تاريخي خراسان دورة سلطان ملك     
 جامع التواريخشدة  نويسي هاي تكراري و خلاصه پژوهش حاضر ضمن اين كه بخش. است

صورت مستند و تطبيقي با اين دو اثر نـشان داده،             را به الازمان   بدايع و   هنام  سلجوقبراساس  
فرد اين اثر درخصوص تاريخ سلجوقيان را هم با موضوعات مربـوط              هاي منحصربه   قسمت

شـدة   هـاي نوشـته     دادن بخـش    هدف اين تحقيق آن است كه با نـشان        . بدان بيان كرده است   
، محققـان و پژوهـشگران تـاريخ دورة         رنامهسـنج  و   تـاريخ قـوامي    براساس   جامع التواريخ 

جـامع  هـاي     سلجوقي را متوجه اهميت و ضرورت بازخواني انتقادي اين بخش از روايـت            
  . در خصوص تاريخ سلجوقيان كندالتواريخ
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 855-857هـاي     يزدي شاعر، مورخ و منجم دورة تيموري، بـين سـال          شهاب    بن  الدين حسن   تاج
وي .  به نگـارش در آورد     جامع التواريخ هجري در كرمان عصر تيموري، تاريخي عمومي به نام          

االله    خواجـه رشـيدالدين فـضل      جامع التواريخ اين اثر را به تقليد و الگوبرداري از كتاب مشهور           
جـامع  نگاري خواجـه،   آن را جهت تمايز از كتاب تاريخ  همداني، مورخ دورة ايلخاني نوشت و       

 را در شـش     جـامع التـواريخ   يـزدي   ). 139 و 140و144: تا  يزدي، بي ( نام گذارد    التواريخ حسني 
در ذكـر   «اي را بـا عنـوان          صـفحه  783هاي ايـن اثـر        ترين بخش   فصل نوشت و يكي از مفصل     

به تاريخ سـلجوقيان اختـصاص      » انعصر آنان ازجمله سلجوقي     عباس و پادشاهان هم     خلفاي بني 
  . شود  نسخة اصلي كتاب را شامل مي436 تا 124بخش سلجوقيان اين اثر از صفحات . داد

كتابخانـة ملـي ايـران و       صورت دو نسخة خطـي در          كه به  جامع التواريخ حسني  متن اصلي   
ته شده نبـود    هاي متمادي، چندان شناخ     شود، براي سال     نگهداري مي  كتابخانة سليمانية استانبول  

بار ايرج افـشار بـا        نخستين. و به همين خاطر متن كامل آن تاكنون تصحيح و چاپ نشده است            
همكــاري حــسين مدرســي طباطبــايي، بــه تــصحيح، چــاپ و نــشر بخــش تيموريــان كتــاب  

بـه    مربـوط جـامع التـواريخ حـسني   اين بخـش از  ). 7و8: همان(اقدام كرده است التواريخ   جامع
بخـش تيموريـان    . شـود   ترين قسمت آن محـسوب مـي        نويسنده بوده و مهم   رويدادهاي معاصر   

 بـه زبـان تركـي اسـتانبولي         فـاتح بـستانجي   ، اخيراً در تركيه توسط آقاي       جامع التواريخ حسني  
جـامع التـواريخ   بخش تاريخ مغـول و ايلخانـان   . (bostancı, 2023)ترجمه و چاپ شده است 

عنوان موضـوع رسـالة دكتـري در دانـشگاه اژه              توسط محسن ليثي به    2018هم به سال    حسني  
  .  (Leisi, 2018)تحقيق و بررسي شد

، براساس دو نسخة خطي موجود در كتابخانة ملـي   جامع التواريخ حسني  قسمت سلجوقيان   
هاي تهران و استانبول، مورد اسـتفادة برخـي           ايران و كتابخانة سليمانيه استانبول، با عنوان نسخه       

در ايران مهدي بياني و در تركيه محمد آلتـاي     . شناس بوده است     سلجوقي از مورخان و محققان   
 استفاده  جامع التواريخ كويمن، شايد نخستين مورخان و محققاني باشند كه از بخش سلجوقيان            

م از قـسمت تـاريخ   1947/ش1326مهدي بيـاني بـه سـال    . اند كرده و اهميت آن را متذكر شده    
بـدايع  شـدة كتـاب     در زمينة بازسازي و بازيابي متن گم      سنيجامع التواريخ ح  سلجوقيان كرمان   

بيـاني همچنـين اثـري مـستقل        . الـدين كرمـاني اسـتفاده كـرد         افـضل الازمان في وقايع كرمـان      
عنوان موضوع رسالة دكتري خود تأليف كردكه بعد از         درخصوص زندگي و آثار حسن يزدي به      

  ). 1393بياني، (مرگ وي چاپ شد 
زمان با انتشار پـژوهش مهـدي بيـاني، از بخـش            ، هم 1947 هم به سال     محمد آلتاي كويمن  
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در بازسازي و روايت واقعة عـصيان و حملـة غزهـا در دورة              جامع التواريخ حسني    سلجوقيان  
سلطنت سلطان سنجر استفاده كرد و اهميت آن را براي آگاهي از تـاريخ رويـدادهاي خراسـان                 

عثمان غازي اوزگودنلي هم بعـد از  ). Köymen, 2018(دورة سلطنت سلطان سنجر متذكر شد 
آگاهي يافت  جامع التواريخ حسني    واسطة نوشتة كويمن، به اهميت بخش سلجوقيان          ها، به   سال

 خود در موضوع جنگ ارشد يكارشناسنامة  و نسخة كتابخانة سليمانيه اين اثر را در نوشتن پايان         
 ايـن اثـر را درخـصوص ايـن واقعـه،            قطوان در دورة سلطان سنجر، اسـتفاده نمـود و اهميـت           

  ). ÖZKUZUGÜDENLİ,O.Gazi, 1994(يادآوري كرد 
اي طـولاني از دورة كارهـاي تحقيقـي مهـدي بيـاني در مـورد                  در ايران هـم بعـد از وقفـه        

 را براساس نسخة    جامع التواريخ حسني  ، برخي محققان، بخش سلجوقيان      التواريخ حسني  جامع
در رسـالة دكتـري     محـسن رحمتـي     . اند   توجه و استفاده قرار داده     كتابخانة فاتح استانبول، مورد   

، روايـات   » مغـول  ةتحول سياست و جامعه در ماوراءالنهر از قرن سوم تـا حمل ـ           «با عنوان   خود  
يزدي را در موضوع حاكميت سلطان سنجر بر ماوراءالنهر و مناسبات وي جامع التواريخ حسني 

 ةرسـال در   هـم مجتبـي خليفـه  ). 1383رحمتـي،  (ه اسـت  با قره خانيان، مورد استفاده قـرار داد      
جـامع التـواريخ    بخـش سـلجوقيان     از  »  سـلجوقيان  ةتجارت ايران در دور   « با عنوان    اش  دكتري
  ).1385خليفه، (استفاده كرده است   در موضوع تحولات تجاري كرمان عصر سلجوقي،حسني

هـاي خطـي       نـسخه  هـا بعـد از اسـتفادة پراكنـدة اهـل تحقيـق از بخـش سـلجوقيانِ                   مدت
 تصحيح و تحقيق بخش سلجوقيان اين اثـر         2014، بلنت اوزكوزوگودنلي به سال      التواريخ جامع

عنوان موضوع رسـالة دكتـري خـود در           را براساس متن دو نسخة تهران و سليمانيه استانبول، به         
 اسـتانبولي  وي همچنين متن فارسي اين اثر را به زبان تركـي       . دانشگاه مرمره استانبول انجام داد    

ترجمه نمود و تصوير صفحات نسخة فارسي كتابخانة سليمانيه را ضميمة مـتن رسـالة دكتـري       
  ). ÖZKUZUGÜDENLİ, Bülent, 2014(خود كرد 

 بـا تـصحيح و مقدمـة بلنـت          1399 بـه سـال      جامع التـواريخ  متن فارسي بخش سلجوقيان     
منتشر شد و در اختيـار محققـان        اوزكوزوگودنلي و ويراستاري آقاي عبدالحسين لاله در تهران         

پژوهش حاضر براسـاس بررسـي همـين مـتن فارسـي منتـشرشدة              ). 1399: يزدي(قرار گرفت   
 حـسني، تـاكنون     جامع التواريخ بخش سلجوقيان   . توسط اوزكوزوگودنلي، صورت گرفته است    

بلنت اوزكوزوگودنلي در مقدمة متن فارسي ايـن        . صورت مستقل و دقيق بررسي نشده است        به
اي كه درواقع عين همين مقدمه به زبان تركـي اسـتانبولي              و در مقاله  ) 11-32: 1399يزدي،  (ثرا

هـاي   به بيان شيوة تحقيـق و يافتـه  ) ÖZKUZUGÜDENLİ, Bülent, 2016: 143-166( است 
  . پرداخته استجامع التواريخ خود در خصوص بخش سلجوقيان 
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ئيات منابع و مستندات اين اثر و ميزان        هاي وي شكلي كلي دارد و به جز         توضيحات و يافته  
همچنين مـتن   . هاي مختلف آن از حيث آگاهي به تاريخ سلجوقيان، نپرداخته است            اعتبار بخش 

شده توسط آقاي اوزگودنلي به طرزي اصولي و دقيق تصحيح نشده و آكنـده از اغـلاط و               چاپ
ه پـرداختن بـدان   موضـوعي ك ـ . خطاهاي فاحش محتوايي، ادبي، تـاريخي و جغرافيـايي اسـت      

در پـژوهش حاضـر، منـابع و مراجـع مـورد اسـتفاده و اسـتناد                 . نيازمند پژوهشي مستقل است   
الدين حسن يزدي در نوشتن تاريخ سلجوقيان طبق محتواي اين اثر و مقايسة آن با منابع                  شهاب
هاي مختلـف     نگاري دورة سلجوقي بررسي شده و ميزان اعتبار و ارزش محتوايي قسمت             تاريخ

  .ن مشخص شده استآ
  

  شناسي و اعتبارسنجي بخش سلجوقيان جامع التواريخ حسني منبع
 از خلقت آدم تا زمانة خـود در         جامع التواريخ شهاب يزدي براي نوشتن تاريخ عمومي         بن  حسن

. نگاري را مورد استفاده قرار داده است         اثر تاريخ  50عصر جانشينان شاهرخ تيموري، نزديك به       
 رويدادهاي معاصر و نزديك بـه زمانـة خـود را عمومـاً براسـاس روايـات                  وي همچنين تاريخ  

تا، مقدمة مدرسي طباطبايي و       جامع التواريخ يزدي، بي   (معاصران و مشاهدات خود نوشته است       
به شيوة كار پيشينيان، به جهت ترس و نگراني از احتمال انتحال يـا               يزدي). 9 و 10: ايرج افشار 

يـزدي،  (هاي مختلف كتاب، تكـرار و ثبـت كـرده اسـت               را در بخش  تغيير نام مؤلف، نام خود      
كه اين رويه را در خصوص ذكر نـام مورخـان يـا آثـار                 درحالي). 45و  49و  156 و   171: 1399
نـدرت بـه اسـم         رعايت نكرده و بـه     جامع التواريخ نگاري مورد رجوع و استناد در تأليف          تاريخ

  . وده استنگاري مورد استفاده، اشاره نم منابع تاريخ
بـرداري از   روش يزدي در نوشتن تاريخ ادوار قبل از دورة تيموري، رونويـسي يـا خلاصـه             

اين شيوه هر چند موجب شده است تا كتاب وي از حيث نثـر              . نگاري پيشين است    منابع تاريخ 
تـوانيم    دست نداشته باشد، حسن اين روش آن است كه امـروزه مـي              و بيان شكلي واحد و يك     

ها در ايـن اثـر       نگاري از بين رفته را كه متن آن         حسني برخي منابع تاريخ   ع التواريخ   جام  ازطريق  
 در محتـواي بخـش سـلجوقيان        گرفتـه   صورتطبق بررسي   . ، شناسايي و بازيابي كنيم    مانده يباق

نگاري دورة سلجوقي، اين اثر بر مبنـاي           حسني و مقايسة آن با منابع تاريخ       جامع التواريخ   كتاب  
  :شود نگاري دورة سلجوقي نوشته شده است كه به شرح ذيل بيان مي تاريخچندين اثر 

. نگاري يزدي در نوشتن بخش سلجوقيان اسـت         يكي از نخستين منابع تاريخ    . تاريخ قوامي 
يزدي هنگام ذكر اخبار مربوط به منشأ و خاستگاه سلجوقيان و خصوصاً رويدادهاي مربوط بـه                

 در امارت خراسـان،     آلپ ارسلان رزند و جانشين وي      و ف  چغري بك داود  شخصيت و اقدامات    
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نكتـة قابـل    ). 42و  43و  44و  168: 1399يـزدي،   ( استفاده كـرده اسـت       تاريخ قوامي از روايات   
نگاري  نگاري با نام تاريخ قوامي نداريم و در منابع تاريخ   توجه اين است كه امروزه منبعي تاريخ      

اين اثر در بين محققان تـاريخ دورة        . اد نشده است  دورة سلجوقي و بعد از آن اثري با اين نام ي          
 محقق و مـصحح بخـش       بلنت اوزكوزوگودنلي به طوري كه    . سلجوقي هم شناخته شده نيست    

 نتوانسته درخصوص تاريخ قوامي و مؤلف و محتواي آن اظهـار نظـر              جامع التواريخ   سلجوقيان  
  ). 21و22: ، مقدمة مصحح1399يزدي، (مستند كند 

توان احتمال داد كـه تـاريخ قـوامي شـايد همـان كتـاب                قراين و شواهد مي   براساس برخي   
عنـوان يكـي از        بـه  ملـك نامـه   چراكـه   . ، تاريخ مفقود شدة اوايل دورة سلجوقي باشد       نامه ملك

نگاري دورة سلجوقي، در خراسان دورة امارت آلپ ارسلان، با موضـوع و               نخستين منابع تاريخ  
ميرخواند مـورخ تيمـوري   . آلپ ارسلان نوشته شده استمحوريت اقدامات چغري بك داود و       

 در شرح اقدامات چغري بـك       ملك نامه نگاري    معاصر با حسن يزدي، در هرات از رسالة تاريخ        
  ). 238 -243/ 4: 1339ميرخواند، (داود در خراسان استفاده كرده است 

 بـه كتـاب    صـراحت    بـه  بغيه الطلب في تاريخ حلـب      مورخ اهل شام هم در كتاب        عديم  ابن
 و محتوا و موضوع آن درخصوص تبار و منشأ سلجوقيان اشاره كـرده و روايتـي را از                   نامه ملك

 يـزدي،   ؛32: 2011العديم،   ابن(آن نقل نموده است كه شبيه روايت يزدي از تاريخ قوامي است             
 بـوده   ملك نامـه  طبق اين قراين، قوامي احتمالاً اسم يا لقب نويسندة رسالة مفقودة            ). 42: 1399
هـاي روايـت       را قوت مي بخشد، شباهت     ملك نامه  با   تاريخ قوامي آنچه احتمال يكساني    . است

يزدي در برخي موضوعات مربوط به حكومـت چغـري بـك و آلـپ ارسـلان در خراسـان بـا                      
عـديم اسـت؛ چـرا كـه هـر سـه مؤلـف در                 هاي ابوالفوارس حسيني، ميرخوانـد و ابـن         روايت
اند و از آن اسـتفاده         دسترسي داشته  ملك نامه ني مختلف به كتاب     هاي جغرافيايي و زما     موقعيت

هاي مشابهي را درخصوص منشأ و تبار سلجوقيان و اقدامات چغـري بـك نقـل         كرده و روايت  
  ). 89و106: 1388صدقي، (اند  نموده

، در مورد پيشينة خاندان سلجوق و رويدادهاي قبل از حكومت           تاريخ قوامي يزدي براساس   
زبده التواريخ ابوالفوارس   در خراسان، روايات و اخباري را آورده است كه با روايت            سلجوقيان  

احتمـالاً  ). 35 و   36: 1380؛ ابوالفـوارس حـسيني،      42 و   42: 1399يزدي،( مشابه است    حسيني
يك شب به خواب ديد كه بول       «طبق روايت يزدي، سلجوق     . منبع هر دو اثر يكسان بوده است      

از معبر پرسـيد گفـت كـه از         . ون آمدي كه مشرق و مغرب روشن گشتي       آتشي ازو بير  . كرد  مي
  . »نسل تو فرزندي باشد كه پادشاه مشرق و مغرب شود

؛ 43: 1399يـزدي،   ( حسيني هم با ايـن مـضمون آمـده اسـت             زبده التواريخ اين روايت در    
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وقـايع  روايت ابوالفوارس حسيني با روايـت يـزدي در مـورد            ). 37: 1380ابوالفوارس حسيني،   
مربوط به حكومت چغري بك داود در خراسان و نيابت حكومت وي توسـط فرزنـدش آلـپ                  

) 63و64: 1380؛ ابوالفوارس حسيني،    85 و   86: 1399يزدي،  (ارسلان، به حدي شبيه هم است       
 يـزدي را  جـامع التـواريخ   توانيم اغلاط مربوط به اعلام تاريخي و جغرافيـايي در نـسخة          كه مي 

اين شباهت و همساني مـا را بـه   .  ابوالفوارس حسيني، تصحيح كنيمده التواريخزبواسطة متن    به
رساند كه يـزدي و مورخـان مـذكور از منبعـي مـشترك درخـصوص                  اين حدس و احتمال مي    

ملـك   كـه احتمـالاً همـان    اند كردهرويدادهاي خراسان دورة چغري بك و آلپ ارسلان استفاده      
نگـاري دورة     د توجه و بررسي بيشتر از طرف محققان تـاريخ         ي كه البته نيازمن   ا  مسئله.  است نامه

  .سلجوقي است
هـاي   هـايي را درخـصوص منـشأ و نخـستين سـال      ، روايـت تاريخ قوامييزدي با استناد به  

نگاري دورة سـلجوقي      حضور سلجوقيان در ماوراءالنهر و خراسان ذكر كرده كه در منابع تاريخ           
ه جهت شاذّ و نادر بودن اين روايـات، ميـزان اعتبـار و              طوري كه ب    به. به اين شكل وجود ندارد    

 چغـري بـك داود    ،  ملـك نامـه   ماننـد     نكتة جالب اين كه بـه     .  است تأمل  قابلها     آن وسقم  صحت
روايــات خــاص و .  اســتتــاريخ قــواميهــاي يــزدي از  ي و اصــلي روايــتمحــور تيشخــص

ي سلجوقي وجود نـدارد، بـه   نگار  كه در منابع موجود تاريخ تاريخ قوامي فرد يزدي از      منحصربه
  : استتوجه قابلشرح ذيل 

روايت عزيمت چغري بك داود از ماوراءالنهر به بلاد روم به قصد غزا و جهاد با روم و                  . 1
: 1399يـزدي،   (گذشتن وي از خراسان در دورة سـلطنت و قـدرت سـلطان محمـود غزنـوي                  

 ؛)43و44

اي قبل از نبرد دندانقان و پيـشنهاد        مكاتبة چغري بك داود با سلطان مسعود در رويداده        . 2
ها كه با جواب تند سلطان مـسعود          ازدواج با دختر سلطان غزنوي جهت صلح و رفع خصومت         

 ؛)37: همان(مواجه شد 

عنوان بنده و زيردسـت در        بر اين كه چغري بك داود به        رسيدن نامة سلطان مسعود مبني    . 3
دادن   و تأمل چغري بك داود در نحوة پاسخمقامي نيست كه با دختر سلطان غزنوي ازدواج كند

 تـُؤْتي   كه منظـورش همـان آيـة قرآنـي        » توتي«به نامة سلطان مسعود و پيشنهاد وي به نوشتن          
ّنْ تَشَاءمم ْلكْالم تنَزِْعو نْ تَشَاءم ْلكْ؛)37: همان( بود 1الم 

ختـي نشـسته بـود و از      خواب ديدن چغري بك داود قبل از نبرد دندانقان كه بـر روي ت             . 4
چغري بك داود خواست كلاه     . ميان تخت درختي برآمد سبز و كلاهي بر بالاي آن درخت بود           

                                                 
  .26/عمران  آل.1
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چغري بـك داود    . برد  مي گرفت و كلاه را با خود بالا        مي برگيرد، اما درخت رشد كرده و ارتفاع      
 خواب خواسـت    از معبر تعبير  . بر روي درخت به آسمان رسيد و كلاه را برداشته و بر سر نهاد             

 ؛)38: همان(» آن كس پادشاه همة روي زمين شود«و گفتند كه 

اطلاع سلطان مسعود از خواب چغري بك داود و پشيماني او و پيشنهاد برقراري صـلح                . 5
صـلح از   «وي به سلطان مسعود پيام فرسـتاد كـه          . كه اين بار با مخالفت چغري بك مواجه شد        

بـدين  . »اند تا بر سر كه خواهند نهاد         دوش كلاهي دوخته   بايد زد كه    مي شمشير. ميان برخاست 
گونه نبرد دندانقان رخ داد و سلجوقيان غزنويان را بشكستند و بـر حكومـت خراسـان دسـت                    

 ).38:همان(يافتند 

 حسني در مورد رويدادهاي خراسان دورة سلطنت سلطان         التواريخ جامع   روايات. سنجرنامه
ايـن جايگـاه، ناشـي از    . فـرد دارد  هي خـاص و منحـصربه     و سلطان سنجر هم جايگـا      شاه  ملك

نگاري مفقودشـدة خراسـان دورة         ديگر اثر تاريخ   سنجرنامهمندي يزدي از رسالة       استفاده و بهره  
اي   نخـست رسـاله   .  استفاده كـرده اسـت     سنجرنامهيزدي به دو طريق از رسالة       . سلجوقي است 
قيان سـروده بـود و در ذكـر رويـدادهاي            در ذكر تاريخ سلجو    تواريخ آل سلجوق  منظوم به نام    

  .  بوده استسنجرنامهتأثير محتوا و مطالب  دورة سلطنت سلطان سنجر كاملاً تحت
ديگر اين كه يزدي براي نوشتن رويدادهاي خراسان دورة سـلجوقي و خـصوصاً اقـدامات                

 با نام   هاي مهمي از اثر منظوم خود        رجوع كرده و بخش    سنجرنامهسلطان سنجر مجدد به رسالة      
 به طرزي مبسوط جامع التواريخ سروده بود، در نوشتن سنجرنامه را كه طبق تواريخ آل سلجوق

يـزدي در   ). 149و  172و  182و  201و  208و  212: 1399يـزدي،   ( قرار داده اسـت      مورداستفاده
، سـنجرنامه شـاه و وقـايع بعـد از آن، بـه اسـتناد                ذكر رويدادهاي مربوط به مرگ سلطان ملـك       

نگـاري سـلجوقي و منـابع مـورد اسـتفادة او چـون            را آورده كه در منابع موجود تاريخ       رواياتي
 و نحوة اسـتفاده     سنجرنامهيزدي در چندين موضع به      .  وجود ندارد  نامه و بدايع الازمان     سلجوق

عنـوان    شـاه را بـه      مورخان دورة سلجوقي عموماً مرگ سلطان ملك      . از اين اثر اشاره كرده است     
، مـرگ سـلطان     سـنجرنامه كـه يـزدي براسـاس روايـت           كنند؛ درحالي   ذكر مي يك مرگ طبيعي    

  ). 119: 1399يزدي، (داند  شاه سلجوقي را ناشي از زهر دادن مي ملك
 بـا   شـاه   ملـك منبع و مستند يزدي در روايت رويـدادهاي خراسـان بعـد از مـرگ سـلطان                  

وي طبـق روايـت   ). 124: همـان ( است سنجرنامهآفريني سلطان سنجر، رسالة    محوريت و نقش  
خداوند عالم، سلطان اعظم ابوالحارث «، سنجر را با عنوان و القاب مطنطن و با شكوه    سنجرنامه
سـلطان سـنجر و     » هـشت مـصاف بـزرگ     « مورد خطاب قرار داده و به بيان         »شاه  ملك  سنجربن

هـد  د  شيوة بيان يزدي در ذكر ترتيب فتوحات سلطان سنجر نشان مي          . پردازد  معرفي هر يك مي   
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: همـان (هـاي تـاريخي بـوده اسـت           نگاري مستند و مشحون از داده        يك اثر تاريخ   سنجرنامهكه  
126-124 .(  

اسفنديار از برخي رويدادهاي تاريخي سـلطنت سـلطان سـنجر             موضوعي كه در روايت ابن    
طبـق  ). 54و  72: ، قـسمت سـوم    1366اسفنديار،  ابن(، مشهود و صادق است      سنجرنامهبراساس  

توان گفت بخش اصلي محتـواي        گانة سلطان سنجر، مي     هاي هشت   از تاريخ جنگ  روايت يزدي   
طوري كه يزدي     به. هاي سلطان سنجر اختصاص داشته است        به ذكر مصافات و جنگ     سنجرنامه

و بـه   ) 149: 1399يـزدي،   (ذكـر كـرده     » تاريخ رزم نامة سنجري   « را   سنجرنامهديگر نام رسالة    
يكي از  . گانة سلطان سنجر براساس آن پرداخته است        شرح منظوم لشكركشي و فتوحات هشت     
اي منظوم در بيـان اقـدامات سـلطان            رساله سنجرنامهنكات مبهم و قابل تأمل اين است كه اگر          

سنجر بوده، چرا يزدي براسـاس ايـن اثـر منظـوم، مجـدد بـه ارائـة روايتـي منظـوم از تـاريخ                         
  .رويدادهاي دورة سلطان سنجر پرداخته است

وم يزدي در مورد مناسبات سياسي، مكاتبات و شرح فتوحات و اقدامات نظامي             روايت منظ 
سلطان سنجر در خراسان، ماوراءالنهر، غزنه، مازندران، خوارزم، تركستان و عراق عجـم، داراي                

در ايــن بخــش از روايــت منظــوم يــزدي، اطلاعــات و . ارزش و اعتبــار اســتنادي زيــاد اســت
در خصوص مكاتبات سلطان سنجر با حكـام و ملـوك غزنـه،             توجهي    هاي تاريخي قابل    آگاهي

هـاي    و سرداران نظامي سلطان سنجر و قـواي نظـامي اردو  امراتركستان و عراق عجم و اسامي     
مقابل قـواي سـلطان سـنجر و جغرافيـاي فتوحـات و لشكركـشي و شـيوة آرايـش نظـامي و                       

هـاي     و قواي نظامي خاقـان     هاي رزم و جنگ سپاه سلطان سنجر        ها و روش     و شيوه  آلات  اسباب
-168و  172- 216: همان(دهد    تركستان و سلاطين غزنه و سلجوقيان عراق عجم به دست مي          

149 .(  
هـاي سـلطان سـنجر كـه يـزدي براسـاس              ترين واقعة تاريخي در بين جنـگ        آخرين و مهم  

 بـين سـلطان سـنجر بـا گورخـان         » مصاف سمرقند « به شرح و بيان آن پرداخته، ذكر         سنجرنامه
.  شـهرت يافتـه اسـت      قطـوان همان جنگي كه در منابع تاريخي اين دوره به نبرد           . خطايي است 

 هجري منجربه شكست سنگين اردوي سلطان سنجر از سپاهيان غيـر            536اي كه در سال       واقعه
يزدي درخصوص مقدمات اين رويداد تـاريخي       ). 59-61: 1397رحمتي،(مسلمان خطايي شد    

رخان خطايي، نحوة شكست سپاه سلطان سنجر، اسـارت همـسر           هاي سپاه گو    و شمار و بخش   
 مـرو و بعــد   سـلطان سـنجر و برخــي امـراي ســپاه و فـرار بقايـاي اردوي ســلطان سـنجر بــه      

هاي بين سلطان سنجر و گورخان و پرداخت غرامت از طرف سلطان سنجر در قبال                 نگاري  نامه
كـدام از     كر كرده است كـه در هـيچ       آزادي اسيرشدگان و صلح با سپاهيان گورخان، مطالبي را ذ         
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  ). 217-242: 1399يزدي،(منابع تاريخي دورة سلجوقي با اين تفصيل و جزئيات نيامده است 
، ذكر واقعة مـصاف سـمرقند و شكـست          سنجرنامهرسد، آخرين بخش از مطالب        نظر مي  به

 ـ                  دادهاي سلطان سنجر از گورخان خطايي بوده است؛ چراكه بعد از اين واقعه يـزدي ذكـر روي
و اسـارت سـلطان سـنجر و        » فتنـة حـشم غـز     «ترين آن     دورة سلطنت سلطان سنجر را كه مهم      

  . آورده استنامه سلجوقبرافتادن حكومت وي از خراسان بوده، براساس روايت ظهيرالدين در 
يكي از موضوعات مهم داراي قابليت تحقيق و پژوهش تاريخي مستقل درخصوص بخش              

 حـسني، بـازخواني و شـرح و توضـيح اقـدامات سـلطان سـنجر و                  خجامع التـواري  سلجوقيان  
بازنويسي و شـرح و     . رويدادهاي تاريخي نيم قرن امارت و سلطنت وي در مرو خراسان است           

 موجب افزايش آگاهي مـا از رويـدادهاي تـاريخي           جامع التواريخ توضيح انتقادي اين بخش از      
ه به بازيابي و بازسازي بخش مهمي از شود و هم اين ك      خراسان دورة سلطنت سلطان سنجر مي     

  . كند  كمك ميسنجرنامهمحتواي رسالة مفقودشدة 
دانـيم     است كه مـي    توجه  قابل حسني، زماني مضاعف و      جامع التواريخ اهميت اين بخش از     

شده در خراسـان دورة سـلجوقي از بـين رفتـه و عمـوم منـابع                   نگاري تأليف   غالب منابع تاريخ  
واسـطة چنـين      رة سلجوقي در غرب قلمرو سلجوقيان تأليف شده و بـه          نگاري موجود دو    تاريخ

وضعيتي، آگاهي و اطلاعات ما درمورد رويدادهاي خراسان دورة سلجوقي، كلي و اندك است              
ديگر اين كـه در تحقيقـات تـاريخي محققـان ايرانـي درخـصوص              ). 99-101: 1393صدقي،  (

 جـامع التـواريخ   ز بخـش سـلجوقيان      رويدادهاي تاريخي دورة سلطنت سلطان سـنجر، هنـوز ا         
  .حسني استفاده دقيق نشده است

از ديگـر منـابع و مـستندات مهـم بخـش             ايـن رسـاله   . سـلجوق   تواريخ آل رسالة منظوم   
هاي يزدي در تاريخ سـلجوقيان بـوده          اين اثر از سروده    . حسني است  جامع التواريخ سلجوقيان  
 بيـشترين تـأثير را در علاقـة         سـنجرنامه نظوم  رسالة م .  تأليف شده بود   جامع التواريخ كه قبل از    

وي در اين مورد    .  داشته است  سلجوق  تواريخ آل يزدي به تاريخ سلجوقيان و سرودن اثر منظوم         
باز سر قصه و مصافات سلطان سنجر رويم و آن هشت مـصاف او را               «: كند  چنين اظهار نظر مي   

سلجوق بـه نـام        كه جهت آل   واريخجامع الت به ضابطه از تاريخ رزم نامة سنجري و نظم مصنّف           
  ). 149: همان(» شاءاالله تعالي سلطان شاهرخ بهادر نظم شد، نبشته آيد ان

، قبـل از تـأليف       سـنجرنامه  هاي سلطان سنجر براساس رسـالة       شرح منظوم يزدي از مصاف    
 آمده بود و يـزدي براسـاس ايـن رسـاله بـه              سلجوق  تواريخ آل  در رسالة منظوم     جامع التواريخ 

بـه   ). 149و172و  182 و   201و208و  212: همان(هاي سلطان سنجر پرداخته بود        ت جنگ رواي
 براسـاس مـتن و      سـنجرنامه،  را بـه غيـر از        سلجوق  تواريخ آل رسد يزدي رسالة منظوم       نظر مي 
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 ظهيرالـدين نيـشابوري،     نامة  سلجوقنگاري دورة سلجوقي، چون       محتواي چندين اثر مهم تاريخ    
اين رسالة منظوم   . الدين كرماني، سروده و به نظم كشيده بود          افضل الازمانبدايع   و    تاريخ قوامي 

هــاي مختلــف بخــش ســلجوقيان  امــروزه موجــود نيــست و تنهــا منتخبــاتي از آن در قــسمت
  .  باقي مانده استالتواريخ جامع

 ظهيرالدين نيشابوري بـه نقـل مناسـبات سـلطان محمـود             نامة  سلجوقوقتي يزدي براساس    
، ادامـة مطالـب را      )45: 1399؛ يـزدي،    11: 1390نيـشابوري،   (پـردازد     جوقيان مي غزنوي با سل  

 آورده و چنين به معرفي اين اثر و زمان تأليف آن            تواريخ آل سلجوق  صورت منظوم از رسالة       به
است، اقلّ عبـاداالله    ] جامع التواريخ [اين ضعيف حقير كه ضابط و مصنف اين كتاب          «: پردازد  مي

اميرقطـب الـدين      ن حسين يزدي در زمان خليفة زمان شاهرخ ميرزا بهادربن         شهاب الدي   بن  حسن
از نيكنامي و خير و عدلي .  نظم كرده و مداح اين خاندان شد     سلجوق  تواريخ آل تيمور گوركان،   

  ).45: 1399يزدي، (» كه آن جماعت را بود
لب مطالب  آن است كه غاسلجوق تواريخ آلفردبودن رسالة منظوم      علت اهميت و منحصربه   

 تـاريخ قـوامي و سـنجرنامه      هـاي     نگاري سلجوقي به نام     آن براساس دو رسالة مفقودشدة تاريخ     
يـزدي در موضـعي ديگـر، اخبـار مناسـبات           . منتقل شده است   جامع التواريخ    سروده شده و به   

سلجوقيان با سلطان مسعود در خراسان تا واقعة نبرد دندانقان را براساس روايتي منظـوم آورده                
يعني همـان   » مصنف كتاب حسن شهاب اليزدي در تواريخ نامة منظوم        «ت كه برگرفته از اثر      اس

ها   مطالب تاريخي مطرح در اين قسمت داراي برخي داده        ). 49: همان(سلجوق است     تواريخ آل 
نامة ظهيرالـدين نيـشابوري و        فردي است كه در سلجوق      و اطلاعات تاريخي خاص و منحصربه     

يـزدي در   ). 49-53 و   55-63و  : همـان (گاري موجود سلجوقي نيامده است      ن  ديگر منابع تاريخ  
ي به ذكر اسـامي افـراد و        اتيجزئسلجوق، با چنان تفصيل و        روايت منظوم برگرفته از تواريخ آل     

فرد در مورد وقايع مربوط به مقابله سلطان          هاي خاص و منحصربه     اشخاص دخيل و برخي داده    
ن ابراهيم ينال و بازگرداندن خليفه القائم به تخـت خلافـت            طغرل با بساسيري و سركوب طغيا     

). 66-83: همـان (نگاري موجود سلجوقي به اين شكل نيامده اسـت            پرداخته كه در منابع تاريخ    
تـوان بـا      در مورد اين كه منبع يا منابع مورد استفادة يزدي در اين روايت منظوم كدام بوده، نمي                

، بـه   )78: همـان (» چنين آمدم در تـواريخ يـاد      «صورت    وي در موضعي به   . اطمينان سخن گفت  
  .هاي تاريخي پرداخته است بيان مبهم منبع خود در اين روايت منظوم مشحون از داده

 سلجوقي با تأكيـد بـر اقـدامات و          شاه  ملكروايت يزدي در مورد رويدادهاي دورة سلطان        
» تواريخ آل سلجوق  «ظوم وقايع از    بر بيان من    مناسبات وي در مرزهاي شرقي با قراخانيان، مبتني       

ي در  تـوجه   قابـل هـاي تـاريخي       تـوان داده    براساس روايت منظوم يزدي، مـي     ). 89:همان(است  
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طمغاج خـان از خانـان        بن  الملك نصرخان    با شمس  شاه  ملكخصوص جزئيات مناسبات سلطان     
 ركـان خـاتون  ت بـا  شاه ملكواسطة ازدواج سلطان  تركستان و نحوة برقراري صلح بين طرفين به      

  ). 90 -105: همان(دختر طمغاج خان و خواهر نصرخان، به دست آورد 
محتملاً منبع مورد استفاده يزدي در موضوع وقايع و رويدادهاي شرق قلمرو سلجوقيان در              

بر جنگ و صـلح و خويـشاوندي سـلطان             و خصوصاً نوع مناسبات مبتني     شاه  ملكدورة سلطان   
 بوده است؛ چـرا كـه مطالـب         سنجرنامهبر رسالة مفقوده شدة       بتني با خانان تركستان، م    شاه  ملك

فردي است كه در      ها و اطلاعات تاريخي ارزشمند و منحصربه        مطرح در اين قسمت حاوي داده     
  . نگاري دورة سلجوقي با اين تفصيل و جزئيات وجود ندارد منابع تاريخ

نقـش و اقـدامات مهـم و        ،  سـلجوق   تـواريخ آل  يزدي در روايت منظوم برگرفتـه از رسـالة          
الملـك و خواجـه عبدالـسلام وزراي          هماهنگ دو وزير سلجوقي و قراخاني، يعني خواجه نظام        

 و نصرخان در برقراري صلح را به طرزي مفصل بيان كرده و به اين نكتة مهـم                  شاه  ملكسلطان  
خان  در حـالي بـا ترَكـان خـاتون خـواهر نـصر             شـاه   ملكاشاره نموده كه در اين زمان، سلطان        

كــرد كــه وي از زبيــده خــاتون دختــر عمــش  خــاني جهــت برقــراري صــلح ازدواج مــي قــره
بركيـارق و   «هـاي     بود به نام  » سه شاه و سه سردار و سه تاجدار       «چغري بك، صاحب      بن  ياقوتي

  ).102 :1399يزدي، (» محمد و سنجر شه نامور
يـزدي اخبـار    شـهاب     بـن   حـسن . الـدين كرمـاني    بدايع الازمان في وقايع كرمان افـضل      

چغري بـك تـا سـقوط         بن  رويدادهاي تاريخي كرمان از زمان تشكيل حكومت توسط قاوردبك        
. نوشته است بدايع الازمان في وقايع كرمان      حكومت سلجوقيان كرمان را براساس رسالة مفقودة        

الدين   نگاري افضل   مطالب اين بخش از تاريخ سلجوقيان براساس نثر، شيوة بيان و ادبيات تاريخ            
 در نوشـتن تـاريخ      بـدايع الازمـان   جانبـه از      رغم استفادة يك    يزدي علي . كرماني ثبت شده است   

وي . اي به نام مؤلف و اسم كتـاب نكـرده اسـت             سلجوقيان كرمان، در كمال تعجب هيچ اشاره      
الدين كرماني اقدام كرده و بدون ايـن كـه دقـت كنـد،                حتي در خيلي موارد به حذف نام افضل       

ة آن مطالـب،    كننـد   اني ـب را نقـل نمـوده كـه راوي و ضـمير سـوم شـخص                 جملات و مطـالبي   
  . الدين كرماني بوده است افضل
الدين كرماني، هنگام ذكر رويدادهاي مربوط به عزيمت ملك ارسلان به             عنوان مثال افضل    به

چون ملك از جيرفت عزم بردسـير فرمـود، مـرا رنجكـي بـود و در                 «دارد كه     بردسير، اظهار مي  
سبب رنجوري در صـحبت جمعـي از          اب نتوانستم بود و مقام جيرفت متعَذّر شد به        خدمت رك 

اي  يزدي در اين جمله به گويندة سـخن هـيچ اشـاره   ). 284 :1399يزدي،  (» دوستان به بم شدم   
محمـدابراهيم  در حـالي كـه      . كند كه ضمير اين جمله يزدي است        كند و خواننده تصور مي      نمي
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 را در ذكر تاريخ كرمان بازنويسي كرده اسـت،          الازمان بدايعمتن   مورخ دورة صفوي كه      خبيصي
الدين ابوحامد احمد الكرمـاني گويـد         افضل«دارد كه     در همين موضع در ابتداي جمله اظهار مي       

  ).478: 1373الدين،  افضل(» الي آخر... كه مرا رنجكي بود و در خدمت ركاب نتوانستم بود
عنـوان دو نويـسندة متـأخر          بـه  محمـدابراهيم خبيـصي   حسن يزدي و    مقايسة شيوة استفادة    

دهـد كـه ميـزان دقـت و            نـشان مـي    الازمان في وقايع كرمـان     بدايعتيموري و صفوي از رسالة      
.  خيلـي كمتـر بـوده اسـت      الازمـان  بـدايع داري يزدي در نقل مطالـب و محتـواي رسـالة              امانت

داري تمـام بـه نقـل مطالـب           نتتر و با رعايت اما       خبيصي به شكلي دقيق و كامل      ميمحمدابراه
 را بـه    الازمـان  بـدايع كه حسن يزدي      درحالي.  في وقايع كرمان پرداخته است     الازمان بدايعكتاب  

اي، ناقص و پراكنده و بدون ذكر اسم كتاب و مؤلف آن مـورد اسـتفاده قـرار داده                 شكلي سليقه 
  . است

نگـاري    اي تـاريخ  ه ـ  كـردن روايـت     يزدي در نوشتن بخش سلجوقيان كرمان ضمن خلاصـه        
الدين، مطالب را طبق ادبيات و نثر خاص وي نقل كرده و غالب اشعار و امثلة موجود در                    افضل
 را حفظ و نقل نموده است، به طوري كه مقايـسة روايـت يـزدي بـا روايـت                    الازمان بدايعمتن  
 عنوان  يزدي در مبحثي با   .  خبيصي، گوياي اين امر است     ميمحمدابراهالدين براساس انشا      افضل

چغري بـك كـه او را قـره           بن  قصة ملك ركن الدنيا و الدين عمادالاسلام و المسلمين قاوردبك         «
  ). 106: 1399يزدي،(» ارسلان گفتند

هرچند تنها منبع يـزدي     . پردازد  به بيان سرآغاز و مقدمات حكومت سلجوقيان در كرمان مي         
 اسـت، امـا وي اصـلاً بـه نـام            رمـان الازمان في وقـايع ك     بدايعدر ذكر تاريخ سلجوقيان كرمان،      

» كنـد   راوي تـاريخ روايـت مـي      «الدين و كتاب وي اشاره نكرده و با عنوان كلي و مـبهم                افضل
الـدين    شـاه را براسـاس روايـت افـضل          ، اقدامات قاوردبك و جانشين وي سـلطان       )106:همان(

يـزدي در   . )323 -358: 1373؛  افـضل الـدين،     106-114: 1399يـزدي،   (كنـد     كرماني بيان مي  
 و سلطان محمد، مجدد به ذكـر تـاريخ          شاه  ملكلاي اخبار دورة سلطان       موضعي ديگر و در لابه    

الـدين    نويسي پريشان و نـاقص از روايـت افـضل           سلجوقيان كرمان بازگشته و براساس خلاصه     
يـزدي،  (قاوربـك     بـن   كرماني، به بيان تاريخ و اخبار ملوك سلجوقي كرمان چون ملك تورانشاه           

: 1399يـزدي،   (شاه    توران  بن  شاه  و ملك ايران  ) 367-370: 1373الدين ،   ؛ افضل 134-132: 1399
  . ، پرداخته است)373 -380: 1373الدين،  ؛ افضل135-134

دهـد كـه وي       نگاري يزدي درخصوص سـلجوقيان كرمـان نـشان مـي            همچنين شيوة تاريخ  
جامع سلجوق كه قبل از  ن تواريخ آل را در رسالة منظوم خود با عنوابدايع الازمانهايي از     بخش

، بخشي  جامع التواريخ به طوري كه موقع نوشتن      .  تصنيف كرده بود، به نظم كشيده بود       التواريخ
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ــوع     ــان را در موض ــلجوقي كرم ــوك س ــاريخ مل ــلان  «از ت ــك ارس ــلطنت مل ــصة س ــاه ق   ش
ذكـر پـسران    «و) 381 -388: 1373الدين،   ؛ افضل 14-135: 1399يزدي،  (» قاورد  بن  كرمانشاه  بن

سـلجوق    تـواريخ آل  «از  ) 388: 1373؛ افضل الـدين،     14-145: 1399 يزدي،(» شاه  ملك ارسلان 
يزدي بعـد از بيـان منظـوم احـوال پـسران ملـك              . نقل كرده است  ) 135: 1399 يزدي،(» منظوم
 الـدين، بـه بيـان تـاريخ     نگاري منثور بازگشته و به شيوة افضل        شاه، مجدد به شيوة تاريخ      ارسلان

الدين،   ؛ افضل 145-149: 1399يزدي،(پردازد    شاه مي   ملك محمد فرزند و جانشين ملك ارسلان      
1373 :388-403 .(  

ارسلان، بيان اخبار سلجوقيان كرمان را با مـرگ وي            يزدي بعد از ذكر تاريخ ملك محمدبن      
و بـه روايـت     ) 402: 1373الـدين،     ؛ افـضل  149: 1399يـزدي،   (ق متوقف ساخته    551در سال   

وي بعد از ذكر تاريخ رويدادهاي      . پردازد   مي سنجرنامهبراساس  » مصافات سلطان سنجر  «تاريخ  
دورة سلطنت سلطان سـنجر و برافتـادن سـلطنت وي توسـط تركـان غـز، مجـدد بـه روايـت                       

 برگشته و به شكلي اختصاري و گزينشي بـه ذكـر پادشـاهي ملـك           الازمان بدايعالدين در     افضل
طغرل و ملك  بن شاه ازعات جانشينان او چون ملك ارسلان و ملك تورانمحمد و من بن شاه  طغرل
: 1373الـدين،     ؛  افـضل   250-300: 1399يـزدي،   (پردازد    شاه در كرمان، عمان و فارس مي        بهرام
 بـه ذكـر     بدايع الازمان آخرين مطالبي كه يزدي به شكلي اجمالي و ناقص براساس            ).512-403

هـاي   و جنـگ » قصة آمدن غز به كرمان از خراسان«دازد، بيان  پر  تاريخ كرمان دورة سلجوقي مي    
جانشيني بين بازماندگان ملوك سلجوقي كرمان و اتابكان و امراي مدعي قدرت و در نهايت بر                
افتادن حكومت سلجوقيان كرمان با استقرار ملك دينار سركردة تركان غز در حكومـت كرمـان                

  ). 514-521: 1373الدين،  ؛ افضل300-303: 1399يزدي، (است 
 در دسـترس نبـود،      الازمـان  بدايعشدة محمد ابراهيم خبيصي از        اگر امروزه نسخة بازنويسي   

توانست مفيد    هاي آن مي     حسني با تمام نواقص و كاستي      التواريخ  جامع بخش سلجوقيان كرمان  
، بـا   مانالاز بدايعبودن نسخة محمد ابراهيم خبيصي از         جهت در دسترس    و ارزشمند باشد، اما به    

 يـزدي، چنـدان اهميـت و اعتبـار          جامع التواريخ توان گفت بخش سلجوقيان كرمان        اطمينان مي 
  .استنادي ندارد
يزدي چارچوب كلي تاريخ سلجوقيان از ابتداي        ، حسن نامة ظهيرالدين نيشابوري    سلجوق

 ظهيرالـدين  نامـة  سـلجوق گيري تا تقسيم آن دو به شـاخة عـراق و خراسـان را براسـاس        شكل
ترين مراجع يـزدي در نوشـتن     يكي از مهمنامه سلجوقرغم اين كه   علي. نيشابوري نوشته است  

 و مؤلـف آن ظهيرالـدين       نامـه   سلجوقاز    تاريخ سلجوقيان بوده، وي در كمال تعجب هيچ نامي          
تـواريخ  هـايي را از اثـري بـا نـام             البتـه وي در چنـدين موضـع روايـت         . نيشابوري نبرده است  
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 نامـه   سـلجوق گرفته در محتـواي روايـات، همـان           رده كه طبق بررسي صورت     نقل ك  سلجوق  آل
  . است
عنوان مثال وي در ذكر حكايات مربوط بـه منـشأ خانـدان سـلجوقي، سـلجوق را طبـق                      به

؛ 42: 1399يـزدي،   (معرفي كرده اسـت     » لقمان  بن  سلجوق«صورت     به سلجوق  تواريخ آل روايت  
گر هنگام ذكر رويدادهاي قبـل از ورود سـلجوقيان          يزدي در موضعي دي   ). 10: 1390نيشابوري،

، محل اسـتقرار سـلجوقيان را در مـاوراءالنهر، سـغد            سلجوق  تاريخ آل به خراسان، طبق روايت     
هـر دو روايـت   ). 10و  11: 1390؛ نيـشابوري،  44: 1399يزدي،  (سمرقند و نوربخار كرده است      

 تواريخ آل سـلجوق   رف يزدي با نام      ظهيرالدين نيشابوري است كه از ط      نامة  سلجوقبرگرفته از   
  .ذكر شده است

، متوجه اين همساني نشده و      التواريخ جامعآقاي بلنت اوزگودنلي مصحح بخش سلجوقيان       
 نامه  سلجوق اثري جداگانه و متفاوت از       سلجوق  سلجوق يا تاريخ آل     تواريخ آل تصور نموده كه    

اي نيـست كـه        به گونـه   نامه  لجوقساستفادة يزدي از    ). 22: ، مقدمة مصحح  1399يزدي،  (است  
 را بـه شـكلي      نامـه   سـلجوق هاي مختلـف      بلكه قسمت . جا روايت و نقل كند      مطالب آن را يك   

اي   صـورت مقايـسه      آورده و بايد به    التواريخ جامعلاي بخش سلجوقيان      گزيده و پراكنده در لابه    
  .ها را شناسايي كرد اين قسمت

توانيم بگـوييم كـه    ، با اطمينان مينامه سلجوق با خجامع التواريبراساس بررسي تطبيقي متن  
يـزدي  .  اسـتفاده نمـوده اسـت      نامه  سلجوقهاي كتاب     هايي و از كدام بخش      يزدي در چه زمينه   

هـا بـه      بخش مهمي از روايت خود دربارة پيشينة تاريخي خانـدان سـلجوقي و نحـوة ورود آن                
تـا شكـست غزنويـان در نبـرد         خراسان و مناسبات شأن با سلطان محمـود و سـلطان مـسعود              

: 1390؛ نيـشابوري،  42 و 44و45: 1399يـزدي،   ( نوشـته اسـت      نامه  سلجوقدندانقان را براساس    
شـده توسـط حـسن يـزدي بـا عنـوان              نگاري منظوم سروده    حتي اساس رسالة تاريخ   ). 10و  11

يـزدي موضـوع    ). 45: 1399يـزدي،   (گـردد      برمـي  نامـه   سـلجوق ، به همـين     سلجوق  تواريخ آل 
 نامـه   سلجوقسلجوق و شخص ارسلان اسرائيل را عيناً از           سبات سلطان محمود غزنوي با آل     منا

، ذكر كرده   »گويد  مورخ اخبار مي  «وي در اين قسمت، مطالبي را ذيل عنوان         . روايت كرده است  
 و  46-48: 1399يـزدي،   (كه تطابق عيني با روايت و قلم و ادبيات ظهيرالدين نيـشابوري دارد              

  ). 11-13: 1390نيشابوري،
روايت يزدي درخصوص رويدادهاي منجربه نبرد دنـدانقان بـين سـلجوقيان و غزنويـان و                

ذكـر  ) 63: 1399يـزدي،   (» راوي اخبـار  «وقايع و رخدادهاي بعد از اين واقعه كه با اسـتناد بـه              
 ؛ نيـشابوري،  52و  53 و   63 و 64و65: 1399يـزدي،   ( اسـت    نامـه   سلجوقبر روايت     كرده، مبتني 



 155 / 1402، بهار و تابستان 31، شماره 33نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

1390 :19-14 .(  
ترين منبع يزدي در روايت منظوم وقايع مربوط بـه اقـدامات سـلطان طغـرل در عـراق                   مهم

عرب و عجم و مقابلة او با اتحاد ارسلان بساسيري و ابراهيم ينال و بازگردادن خليفه القائم بـه                   
دي البته روايت منظوم يـز .  استنامه سلجوقتخت خلافت بغداد و وقايع بعد از آن، برگرفته از      

هـاي ادبـي و تـاريخي     پـردازي  از وقايع مذكور، به لحاظ محتوايي، حاوي توصـيفات و صـحنه        
تفصيلي همـراه بـا ذكـر جزئيـات وقـايع و اسـامي برخـي افـراد و اشـخاص دخيـل در ايـن                          

 و 53-83: 1399يـزدي،  ( بـه ايـن صـورت وجـود نـدارد          نامـه   سـلجوق رويدادهاست كـه در     
  ). 14-21: 1390نيشابوري،
يـزدي  .  وي در اين قسمت از روايات تكميلي منـابع ديگـر اسـتفاده نمـوده اسـت                 احتمالاً

گرفتـه در دورة سـلطنت سـلطان          رويدادهاي مربوط به مرگ سلطان طغرل و اقدامات صـورت         
 -89: 1399يزدي، ( نوشته است نامه سلجوقشده از     ارسلان را به شكلي گزينشي و خلاصه        آلپ
صوص رويدادهاي دورة سلطنت سلطان سنجر هم با ايـن          درخ). 21-29: 1390؛ نيشابوري، 86

را عينـاً   » فتنة حشم غـز   « است، اما موضوع     سنجرنامهترين منبع يزدي، رسالة مفقودشدة        كه مهم 
  و نيـشابوري،   242-247: 1399يـزدي،   (براساس روايت ظهيرالدين نيشابوري نقل كرده است        

1390 :52-48.(  
بلكه مباحـث   . جا در اثر خود بياورد       را يك  نامه  جوقسليزدي چنان نبوده كه كل متن كتاب        

هاي مختلـف اثـر خـود روايـت         صورت پراكنده در بخش     مختلف آن را به شكلي گزينشي و به       
وي هنگام ذكر رويدادهاي تاريخي دورة اول سلجوقي تا تقسيم قلمرو سـلجوقيان             . كرده است 

 را مـورد    نامـه   سـلجوق هـايي از      در ايران به دو شاخة خراسان و عراق عجم، عموماً آن بخـش            
يـزدي  . استفاده قرار داده كه مربوط به شرق قلمرو سلجوقيان و خصوصاً خراسان بـوده اسـت               

 درخصوص اقدامات سلاطين سـلجوقي دورة اول چـون سـلطان طغـرل،              نامه  ق  سلجوروايات  
قي شاه و سلطان محمد در غرب قلمرو سـلجوقيان در منـاط             سلطان آلپ ارسلان و سلطان ملك     

  . چون بلاد روم و عراق عرب و عراق عجم را نياورده است
ارسـلان در بـلاد روم و واقعـة جنـگ             مثلاً به ذكر واقعة مهمي چون فتوحات سلطان آلـپ         

يزدي توجهش به تاريخ رويدادهاي عـراق عـرب و          . ملازگرد با امپراتور بيزانس نپرداخته است     
 ذكـر تـاريخ خلفـاي بغـداد براسـاس         اي بـوده كـه موقـع          خلافت به حدي محـدود و حاشـيه       

، به شكلي خيلي خلاصه تنها به ذكر چندين سطر مطالب كلي جهـت معرفـي هـر                  نامه  سلجوق
  . زمان با حكومت سلجوقيان اكتفا كرده است خليفه هم

يـزدي،  ( تنها منبع يزدي براي بيان تاريخ سلاطين سلجوقي چون سلطان محمد     نامه  سلجوق
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ــشابوري126 -132: 1399 ــلطان  ) 39-44: 1390،؛ نيـ ــراق از سـ ــلجوقي عـ ــلاطين سـ و سـ
به طـوري كـه وي      . محمد تا سلطان طغرل سوم، آخرين سلطان سلجوقي عراق است           محمودبن

هنگام ذكر اخبار و اقدامات سلاطين سلجوقي مذكور، با كمترين تغيير به رونويسي و نقل عيني    
در خراسـان و    ] سـلجوقيان [ايـشان   ذكـر   ... چـون «. پردازد   مي نامه  سلجوقنگاري    روايت تاريخ 

اند به حـسب ضـرورت حـالات ايـشان      هرچه در عراق و فارس بوده  ... كرمان كرده شد، اكنون   
  ). 303: 1399يزدي، (» سلجوق به اتمام رسد بايد آوردن تا قصة آل
 كه مورد رجوع و استفادة مـستقيم يـزدي در نوشـتن بخـش               نامه  سلجوقآخرين قسمت از    

 بوده، مربوط به تاريخ سلاطين سلجوقي عراق از سـلطان محمـود تـا               لتواريخا جامعسلجوقيان  
در اين قسمت كه مصادف بـا آخـرين         . سلطان طغرل سوم آخرين سلطان سلجوقي عراق است       

 حسني است، يزدي به رونويـسي و نقـل مـستقيم            جامع التواريخ بخش از تاريخ سلجوقيان در      
يـزدي،  (پـردازد     سلاطين سـلجوقي عـراق مـي       درخصوص اخبار و احوال      نامه  سلجوقروايت  

 در  نامـه   سـلجوق  اين كه امروزه مـتن       به  باتوجه). 53 -84: 1390؛ نيشابوري، 304 -330: 1399
يزدي كه براساس اين اثر نوشـته شـده، تكـرار           جامع التواريخ   هايي از     ، آن بخش  استدسترس  
  .دي مستقل نيست بوده و داراي ارزش و اعتبار تاريخي و استنانامه سلجوقمطالب 

  
  گيري نتيجه
علت سكونت و زندگي در كرمان و خراسان دورة تيمـوري، بيـشتر از                الدين حسن يزدي به     تاج

وي آن منـابعي را     . منظر جغرافياي كرمان و خراسان به نوشتن تاريخ سلجوقيان پرداخته اسـت           
ي خاسـتگاه   در ذكر تاريخ سلجوقيان اساس قرار داده اسـت كـه از قـضا توسـط مورخـان دارا                  

نگاري مربوط به  يزدي تقريباً از چهار اثر تاريخ. جغرافيايي خراساني و كرماني نوشته شده است
، جامع التواريخ حسنيخود با عنوان  دورة سلجوقي براي روايت بخش سلجوقيان تاريخ عمومي     

وي تـاريخ سـلجوقيان عـراق و تـاريخ سـلجوقيان كرمـان را بـه روايـت                   . استفاده كرده اسـت   
الـدين كرمـاني بـه        افـضل بدايع الازمان في وقـايع كرمـان        ظهيرالدين نيشابوري و    نامة    ق  لجوس

تاريخ استقرار سـلجوقيان در عـراق عجـم و عـرب و تـاريخ سـلاطين                 . نگارش درآورده است  
صــورت مــستقيم و عينــاً از روي مــتن  ســلجوقي عــراق بعــد از ســلطان محمــد ســلجوقي بــه

صورت مستند و تطبيقي در متن مقالـه نـشان داده    اي كه به    ئلهمس.  نوشته شده است   نامه  سلجوق
با ايـن كـه مـتن       .  افضل الدين كرماني دقيق نيست     بدايع الازمان شد، اما نحوة استفاده يزدي از       

 موجود نيست، اما براساس مقايسة روايت يزدي بـا روايـت محمـدابراهيم              بدايع الازمان اصلي  
نويـسي   فت يزدي تـاريخ سـلجوقيان كرمـان را بـا خلاصـه         توان گ   ، مي بدايع الازمان خبيصي از   
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 به جهـت ايـن كـه امـروزه مـتن كامـل            .  نوشته است  بدايع الازمان پراكنده و برداشتي ناقص از      
باشد، در نتيجه مطالب       در دسترس محققان مي    بدايع الازمان شدة    و نسخة بازنويسي  نامه    سلجوق
ان كه براساس گـزارش از ايـن دو اثـر           هايي از روايت يزدي در خصوص تاريخ سلجوقي         بخش
  .اي تكراري دارد و فاقد اهميت استنادي است نگاري نوشته شده، جنبه تاريخ

ترين و ارزشمندترين بخش از روايت يزدي در مـورد تـاريخ              طور كه مطرح شد، مهم      همان
وامي و  تـاريخ ق ـ  هاي    نگاري مفقودشده دورة سلجوقي به نام       سلجوقيان برگرفته از دو اثر تاريخ     

هاي نخستين حضور سلجوقيان در خراسان را بـه روايـت             وي مقدمات و سال   .  است سنجرنامه
نگـاري ناشـناخته و مفقودشـده دورة     اين اثـر در زمـرة منـابع تـاريخ    . تاريخ قوامي نوشته است  

سلجوقي است كه در پژوهش حاضر براساس قرايني اين احتمال مطرح شـد كـه شـايد همـان                   
  . نگاري مفقود شده دورة سلجوقي باشد ستين اثر تاريخ نخملك نامهكتاب 

شاه و سلطان سنجر را هم به روايـت           يزدي رويدادهاي خراسان دورة سلطنت سلطان ملك      
. نگاري مفقودشده متعلق به دورة سلطنت سلطان سنجر، نوشته اسـت             ديگر اثر تاريخ   سنجرنامه

بـه ذكـر اخبـاري        ود دارد و مربـوط    اي محـد    با اين كه اسـتفادة يـزدي از تـاريخ قـوامي جنبـه             
هـا بـه خراسـان اسـت، وي رسـالة             درخصوص پيشينه و خاستگاه سلجوقيان و نحوة ورود آن        

وي براسـاس  . را تقريباً شكلي مبسوط و مفصل مورد استفاده و استناد قرار داده است   سنجرنامه  
اي سياسـي خراسـان      در دو شكل منثور و منظوم، دقايق و جزئياتي از رويداده           سنجرنامهرسالة  

فرد است و در       و خصوصاً سلطان سنجر آورده كه در نوع خود منحصربه          شاه  ملكدورة سلطان   
روايت و بيـان يـزدي      . نگاري دورة سلجوقي با اين تفصيل نيامده است         كدام از منابع تاريخ     هيچ

هاي   اقان در ماوراءالنهر و تركستان و نوع مناسبات او با خ          شاه  ملكدرخصوص اقدامات سلطان    
 و اقدامات و مناسبات سلطان سـنجر بـا سـلاطين سـلجوقي     وصلح جنگتركستان در دو شكل  

ان و  قطـر هاي تركستان، گورخان خطايي و نبـرد          عراق، سلاطين غزنوي مستقر در غزنه، خاقان      
رويدادهاي مربوط به روابط با تركان غز و شكست و اسارت سلطان سـنجر بـه دسـت غـزان،                    

هـاي    طوري كه وي وقايع مربوط به موضوعات و پديده          به. فرد دارد   نحصربهاي خاص و م     جنبه
مذكور را در دو شكل نظم و نثر با چنان دقـت و جزئيـات تـاريخي بيـان كـرده كـه در منـابع                          

هر چند بخـش مهمـي از مـتن و      . نگاري موجود دورة سلجوقي به اين شكل نيامده است          تاريخ
علـت    تاريخ سلجوقيان عراق و سلجوقيان كرمان، به       حسني درخصوص    جامع التواريخ محتواي  

اي تكراري     افضل الدين، جنبه   بدايع الازمان  ظهيرالدين و    نامة  ق  سلجوهاي    مبتني بودن بر روايت   
و دست دوم دارد، اين اثر درخصوص آگاهي به رويدادهاي تـاريخي و وقـايع خراسـان عـصر      

فرد برخوردار  جايگاهي بديع و منحصربه  و سلطان سنجر، از      شاه  ملكسلجوقي در دورة سلطان     
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به طوري كه امروزه يكي از تحقيقات مورد نياز و ضروري، بازيابي و بازنويسي مستند و                . است
 مفقودشده به روايت منظوم يزدي است، چراكه وي بخش مهمي از رويدادهاي             سنجرنامةدقيق  

النهر را براسـاس مـتن      شـاه و سـلطان سـنجر در خراسـان و مـاوراء              تاريخي دورة سلطان ملك   
 حـسني،   جـامع التـواريخ   فرد كتاب     هاي منحصربه   از ديگر ويژگي  .  روايت كرده است   سنجرنامه

معمـولاً در شـيوة     . نگاري و بيان منظوم وقايع و رخدادهاي تـاريخي اسـت            پيوند شعر و تاريخ   
اي ه ـ  پـردازي   الـشعاع عبـارت     نگاري منظوم، روايت وقايع و رخـدادهاي تـاريخي تحـت            تاريخ

نگاري منظوم حسن     كه اين امر در تاريخ      درحالي. گيرد  هاي شعري قرار مي     شاعرانه و محدوديت  
گاه در بيان و روايت منظوم رخدادها و حـوادث تـاريخي              رنگ است؛ چراكه وي هيچ      يزدي كم 

ها شاعرانه نشده و روايت تاريخي را فداي نظـم و صـنايع               پردازي  دچار حواشي ادبي و عبارت    
روايت منظوم يزدي از وقايع و رخدادهاي تاريخي دورة سـلجوقي           . دبي نكرده است  شعري و ا  

هاي تـاريخي مـستند و قابـل اسـتفاده            ، آكنده از داده   سنجرنامهبه جهت مبتني بودن بر روايات       
طور كه مطـرح شـد،        همان. براي پژوهشگران تاريخ خراسان و ماوراءالنهر دورة سلجوقي است        

 حسني، ناشـي از اثـري منظـوم         جامع التواريخ بت تاريخ سلجوقيان در     غلبة رويكرد شعري به ث    
طـوري كـه وي       بـه . سلجوق در تاريخ سلجوقيان سروده بـود        بوده كه يزدي با عنوان تواريخ آل      

هاي منظوم خود را براسـاس همـين اثـر            ، روايت جامع التواريخ هنگام نوشتن بخش سلجوقيان     
 حسني از آن آگـاهي      جامع التواريخ واسطة     و تنها به   اثري كه امروزه موجود نيست    . آورده است 

  .داريم
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Abstract 
Jāmi’al-Tawāriḵ-e- Hasani is a general historiographical source belonging to the 
Timurid era. Although it was written in a later period, have some special and unique 
characteristics about the history of the Seljuks, which makes it important. The 
problem with the current research is that the Seljuk history section of Jami’al-
Tawāriḵ Based on what sources is it written and what content features it has. Tāj 
addin Hasan -e -Yazdi, the author of this work, wrote the history of the Seljuks 
based on several treatises and historiographical works belonging to this period. He 
has written parts of the history of the Seljuks according to the Seljukāmeh of Zahir 
al-Din Nishaburi and Badāyi’al-Azman Afzal addin-e-Kermani. Those parts that 
have been written based on the mentioned books have a repetitive aspect due to the 
existence of the Seljuqnameh and remains the basis of the text of Badāyi’al-Azman, 
narrated by Mohammad Ibrahim ḵabisi, a historian of the Safavid period. However, 
important parts of the history of the Seljuks have been written in Hasani’s Jāmi’al-
Tawāriḵ, based on two unknown and non-existent historiographical sources of the 
Seljuk period, named Tariḵ-e- Qavāmi and Sanjarnāmeh, which is considered the 
most valuable part in terms of content and documents. Yazdi's narrative about the 
presence of the Seljuks in ḵorāsān was documented in an unknown work entitled 
Tāriḵ-e- Qawāmi, and his narratives about historical events of Khorasan during the 
reign of Sultan Malik Shāh and Sultan Sanjar were written based on Sanjarnāmeh. 
the present research explains the unique parts of this work regarding the history of 
the and intends to make the researchers of the history of the Seljuk period aware of 
the importance and necessity of a critical review of the Seljuk section of Hasani’s 
Jāmi’al-Tawāriḵ that was written based on two sources of historiography, known as 
Tāriḵ-e- Qawāmi and Sanjarnameh. 
 
Keywords: Jāmi’al-Tawāriḵ-e- Hasani, Seljuks, Historical sources, Tāriḵ-e- 
Qawāmi, Sanjarnāmeh. 
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  چكيده
هاي     اين پژوهش در چارچوب تحليل گفتمان انتقادي وندايك انجام گرفته است و متن كتاب             

دربارة تاريخ ايران دورة ميانه كـه توسـط نويـسندگان بـومي و غيربـومي                آموزشي دانشگاهي   
شده از لحاظ تأثير ايدئولوژي نويسندگان، به شكل كمي، كيفي و تطبيقي، با هدف ارائـة                  تأليف

نگارانه بررسي شده است تا مشخص گردد كه در      شناختي در تحليل آثار تاريخ      يك مدل روش  
چگونه ايدئولوژي مؤلفان در هر متني با استفاده از سـاختار           روايت رويدادهاي تاريخي واحد،     

بنابر تعريـف  . شود دادن رخدادها يا افراد منجر مي       تر جلوه     تر كردن يا كوچك       زباني، به برجسته  
هاي باورهاي بنيادين يك گروه و اعضايش هـستند كـه بـا نظـام                   ها، نظام     وندايك، ايدئولوژي 

ايدئولوژي مؤلفـان  . ها سروكار دارند  اجتماعي، سياسي يا مذهبي آنهاي  ها و خاصه با ايده    ايده
شـود كـه آن را در         هـايي ديـده مـي       هاي تفسيري مؤلفان از گذشته و عبـارت         واره  نيز در طرح  

دهند؛ بنابراين وجه بلاغت و كنش گفتار در نظريـة تحليـل گفتمـان                روايت تاريخي نشان مي   
هـاي      براي رسـيدن بـه ايـن منظـور، مـتن كتـاب            . كار آيد تواند در تحليل اين متون نيز به          مي

آموزشي دانشگاهي بومي و غيربومي ازلحاظ وجود راهبردهـاي ايـدئولوژيكي در محورهـاي              
وتحليل آماري     تجزيه به  باتوجهبلاغت و كنش در تحليل گفتمان انتقادي وندايك مطالعه شد و            

لوژيكي چگونـه در سـاختار زبـاني        هاي اين محورها، روشن شد كـه راهبردهـاي ايـدئو            يافته
. شـود   شود و ايدئولوژي نويـسنده بـه مـتن و خواننـده منتقـل مـي                 روايت تاريخي حاضر مي   

 دوولوژيكي بيـشتري در هـر       ئنويسندگان خارجي از راهبردهـاي ايـد      براساس تحليل آماري،    
 روايت و مـتن     بيشتر در  ديدگاهشان دربارة رخدادهاي تاريخي    بنابراين   د؛ان  محور استفاده كرده  

دهندة چگونگي حضور اين مفاهيم در متن         هاي كيفي مقاله نيز نشان      بازتاب يافته است و يافته    
 ادعـا كـرد     تـوان   يمبا استفاده از رويكرد و روش تحليل گفتماني وندايك،           ني؛ بنابرا آثار است 

 ـ شـفاف  يي بازنمـا  يخي تار تي روا كي  ـ زنج مطـابق بـا واقعيـت عينـي     روگرفـت اي   ازاي رهي
 ـ رو كي بلكه   ،ستي گذشته ن  يدادهايرو  مختلـف بـه     هـاي روايـت  در   توانـد   ي واحـد م ـ   دادي

  . شوديي و روايت بازنماتأثير ايدئولوژي و نظام باورهاي مؤلفان ي تحت متفاوتيها صورت
 بلاغت، كنش گفتاري، تحليل گفتمان انتقـادي، ايـدئولوژي، كتـاب آموزشـي              :ها  كليدواژه

  .ران ميانهتاريخ دانشگاهي، تاريخ اي
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  مقدمه
زبان عامل بسيار مهمي براي ايجاد ارتباط بين اعـضاي يـك جامعـة زبـاني خـاص اسـت كـه                      

.  و نظـاير آن را نيـز انتقـال دهـد    اجتمـاعي هـاي ايـدئولوژيكي،     تواند ارزش  بر ارتباط مي   علاوه
اجتمـاعي  طـور       هـا بـه       ها با ساختارهاي اجتماعي در ارتبـاط هـستند و خيلـي از آن                 ايدئولوژي

هـا و    بـراي آشكارسـازي نقـش زبـان در انتقـال ارزش           . يابنـد         شوند يـا تغييـر مـي          فراگرفته مي 
شود كـه بـه بررسـي و كـشف               بهره گرفته مي   2ها از رويكرد تحليل گفتمان انتقادي       1ايدئولوژي

  . پردازد  ها مي  كاررفته در آن  روابط ايدئولوژي پنهان در پس متون و زبان به
هـا و       ها و در ادامة آن نابرابري         ين حوزه دغدغة اصلي تحليلگر آشكارسازي ايدئولوژي      در ا 
در اين رويكرد اعتقاد بـر ايـن اسـت كـه            . شود  هايي است كه ازطريق گفتمان توليد مي          تبعيض

، حـوادث و رويـدادها را از منظـر يـا نگـاه               بلكه متون  ستند؛ينمتون، خنثي از بار ايدئولوژيكي      
 كي نيادي بن ي باورها هاي نظام ها  يدئولوژيا) 2004(بنابر نظر وندايك    . كنند    ش مي خاصي گزار 

 ـ ياس ـي س،ي اجتمـاع هـاي دهي و خاصه با اهادهي هستند كه با نظام ا  شيگروه و اعضا    ي مـذهب اي
  . سروكار دارند

 هـا، لمي ف ـهـا، ي اخبـار، آگه ـ ،ي درسهاي كتاب مانند ها از رسانه  هايدئولوژي گسترش ا  يبرا
 ي دارايزي ـ ارزشمند و چـه چ يزي چه چندي كه به مخاطبان بگو    شود  ي استفاده م  رهي و غ  هايباز

هاي پنهـان       هاي درسي نيز داراي ايدئولوژي        كاررفته در كتاب      در اين ميان متون به    . ستيارزش ن 
آمـوزان و       هـا و باورهـاي دانـش          توانـد تـأثير بـسياري بـر روي ارزش             يا آشكار هستند كه مـي     

معتقد است بـراي بازتوليـد ايـدئولوژي در مـدارس،           ) 2004(وندايك  . انشجويان داشته باشد  د
ها، احتياج به نهادي داريـم كـه ايـدئولوژي حـاكم را                 ها و رسانه      هاي اجتماعي، اتحاديه      حركت

توانند شامل نهادهاي آموزشي و علمـي، طراحـان يـا               ها مي     اين نهادها يا سازمان   . گسترش دهد 
دهنـد و    هاي درسي باشند كه بخش عملي يا اجتماعي ايـدئولوژي را تـشكيل مـي         ن كتاب مؤلفا

هـا،      هـا، درس      كتـاب . رسـند      نظـر مـي      هاي ايدئولوژيكي ضروري بـه        دهي فعاليت     براي سازمان 
دهي     ها در نهادهاي آموزشي ممكن است توسط بخشي از ايدئولوژي سازمان            امتحانات، گزينش 

در » درسـت « را آموزش دهد كه خود شـامل ايـدئولوژي  » چيزهاي درست«هد خوا  شود كه مي
  . قدم اول است

تواننـد يـك منبـع مهـم در ايجـاد و درك                 هاي درسي مي      معتقد است كتاب  ) 2007 (3جونز
شود كه حتي كودكان و جوانـان نيـز             هاي متفاوت باشند كه درنهايت منجربه اين مي           ايدئولوژي

                                                 
1. Ideology 
2. Discourse Analysis 
3. Johns 
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بنـابراين  . هـا، قـرار گيرنـد      از تفكـرات قـالبي و سـنتي دربـارة ايـدئولوژي      اي    بر مجموعه   مبتني
توانند محـل بـسيار مناسـبي           گردند مي     ها تدريس مي      هاي درسي كه در مدارس و دانشگاه          كتاب

بـر ايـن   ) 2003(1همچنين آلـن بـوث    .ها باشند باشند  ها و ايدئولوژي  براي ترويج و القا ارزش
شود قطعاً نشاني از        آينة گذشتگان است و آنچه در تاريخ هر ملتي ديده مي          باور است كه تاريخ     

شود و آنچه نويسندگان        ها و هنجارهاي آن ملت دارد كه شاكلة وجودي آن محسوب مي               ارزش
هـا و    كننـد، در ارزش   هـا عرضـه مـي     هاي تاريخ مـدارس و دانـشگاه    از وقايع تاريخي در كتاب 

  .گذار استها تأثير  هنجارهاي ملت
تـوان بازنمـايي        ي تاريخ يكـي از موضـوعات جـذابي اسـت كـه مـي              ها  كتابدر اين ميان    

توانند با استفاده از        هاي تاريخ، نويسندگان مي       كتاب در   رايساخت؛ ز ايدئولوژي را در آن نمايان      
و كلام  ابزارهاي زباني، طوري رويدادهاي تاريخي را روايت كنند كه همراه با ارتقاي نفوذ باور               

خويش با استفاده از عناصر بلاغي در ساختار زباني روايـت، اعتبـار و صـدقِ شـناختي كـه از                     
 توجيـه كـرده و باورپـذير سـازند و ايـدئولوژي و              كننـد  يم ـگذشته در روايت تاريخ بازنمايي      

 يهـا  واره  در طـرح   هـا  يدئولوژي ا گاهي جا . نمايند القابيني مورد نظرشان را نيز به مخاطبين            جهان
در راسـتاي    كـه    ييهـا    عبـارت   نيز  گذشته و  مورخان براي توضيح و تبيين رخدادهاي      يريتفس
يي روايت تاريخي و تطابق آن با رخدادهاي گذشته با ارجاع به منابع تـاريخي اسـتفاده                 نما  واقع

 مسئلة مقالة حاضر بر اين مبنا تدوين شده است البته اين مسئله در              .شود ي م دهي د  بيشتر كنند يم
  . وزة مسائل و مفاهيم فلسفة علم تاريخ نيز وجود داشته و نظريات مختلفي مطرح شده استح

هاي تاريخي پرشده از معناهايي كه ممكن است متفاوت            معتقد است روايت  ) 2006 (2وايت
هـاي تـاريخي        هاي گذشته خود باشـند، بنـابراين معنـايي كـه در روايـت                 يا حتي متضاد با كپي    

اين . باشد    تواند در حال نوسان         نهايت مي     ك ساخت دلبخواهي است كه تا بي      شود ي     منعكس مي 
بيني آنـان بـا       يي ايدئولوژيك و جهان   ها  ارزشديدگاهي راديكال دربارة نسبت ذهنيت مورخان،       

در ايـن بـاره   (فرم روايي تاريخ و مسئله صدق و اعتبار شناخت گذشته توسط مورخـان اسـت           
، 5مـانزلو ، 1387، 4، مـك كـالا  1386 ،ياحمد،  1382،  3لف استنفورد هاي مخت   نگاه كنيد به فصل   

  . )1399، 6، لورنتس1394
در توضيح تمايز تاريخ و گذشته و مباني و نتـايج           ) 1394 (واساخت تاريخ مانزلو در كتاب    

هاي جديد، مبنايي كه در مقالة حاضر انتخاب شده است و اتخاذ رويكـرد و              نگاري  آن در تاريخ  
                                                 

1. Both, Alen 
2. White 
3. Stanford 
4. Makala 
5. Manslo 
6. Lorence 



  زادهصياميان گرجي و طاهر/  هاي آموزشي دانشگاهي تاريخ ايران در كتاب ايدئولوژي ييبازنما  /166

دهـد در     راستايي نظري مدنظر قرار گرفته، نشان مـي         فتمان وندايك در چنين هم    روش تحليل گ  
شناسي مختلف، مواجهة مؤلفان با منـابع و          هاي معرفت   هاي تاريخِ متفاوت، بر مبناي نظام       نظريه

  . دهند ي شكل م از گذشته راي متنوعيخي تاريها تي رواشده و مدارك تاريخي دگرگون
نگار و موضـوع كـار        دهد كه فاصلة بين تاريخ        ق خود نشان مي   در تحقي ) 2011(آنكرسميت  

ها و زباني كه منطق كردار آنـان را نمايـان     نگار بايد زبان شخصيت     تاريخ. او، فاصلة زباني است   
نگاري، پيكربندي تازة زباني از موضوع است و زبـان روايـت تـاريخي،                  تاريخ. كند، برگزيند     مي

بر اين باور است كـه يكـي از معـاني تـاريخ،             ) 2008(گالي   . نيست زبان ابژه و كنشگر تاريخي    
هاسـت و رويـدادها بـه يـاري             دادن آن     شرح رويدادهاي تاريخي و به اعتباري تحليل يا توضيح        

ها استوار به نقـشه، برنامـه يـا       گيرند كه تبيين و تعبير نهايي آن          ها جاي مي      زبان در قالب عبارت   
  . استها  هاي مؤلفان آن  نيت

نگاري كه در ذيل فلسفة علم تاريخ مطرح شده           اين رويكردها به چيستي و چگونگي تاريخ      
است، تأكيد دارند ضرورتاً آنچه در روايت اثري تاريخي دربارة گذشته با استفاده از منـابع هـر                  

آيد مطابق با واقعيت عيني رخدادهاي هر دوره و برابر با آنچـه كـه كنـشگران همـان               دوران مي 
چنـين مباحـث نظـري      ). 1398ايگـرس،   (كردند نخواهد بود      ران تجربه و درك و تفسير مي      دو

نگـاري ماننـد      شناسي تحليل گفتماني در مطالعات تـاريخ        فضا را براي كاربرد رويكردهاي زبان     
  .مقالة حاضر باز كرده است

 دانـشگاهي  هـاي   هاي پنهان يا آشكار موجود در متن كتـاب   بنا به اهميت بازيابي ايدئولوژي  
دربـارة محورهـاي    ) 2004(پژوهش حاضر از رويكرد نظري تحليـل گفتمـان ونـدايك            تاريخ،  

 آن يعني  ينعي و سطح خرد    بلاغت و كنش براي شناسايي راهبردهاي ايدئولوژيكي گفتماني در        
در راسـتاي گوياترشـدن     . ي بهـره گرفتـه اسـت      تي در بافت موقع   ي زبان ساختارهاي و هاصورت

رد مقاله براي مخاطبان دانشگاهي و براسـاس مبـاني رويكـرد ونـدايك دربـارة                موضوع و كارب  
هاي چهار كتاب تأليفي انتـشارات سـمت در تـاريخ      قدرت و ايدئولوژي و ابعاد نهادي آن، متن    

هـاي آموزشـي بـراي دانـشگاهيان          عنوان نهاد رسـمي متـولي تـأمين كتـاب           ايران دورة ميانه به   
 سال  50 دو كتاب غيربومي تاريخ ايران دانشگاه كمبريج كه حدود           انساني ازجمله تاريخ و     علوم

هاي معتبر دانشگاهي و مرجـع علمـي در حـوزة تـاريخ               پيش به فارسي ترجمه شده و از كتاب       
دهد تا مـشخص كنـد كـه اولاً      ايران است، به شكل تطبيقي، كمي و كيفي مورد بررسي قرار مي     

ايت رويدادهاي تاريخي، با اسـتفاده از راهبردهـاي         چگونه نويسندگان بومي و غيربومي، در رو      
ايدئولوژيكي، سعي دارند تا ايدئولوژي خويش را به مخاطبان انتقال دهند و ثانيـاً چـه تفـاوتي                  

گيـري از       اي، از لحـاظ درصـد بهـره         بين نويسندگان ايراني و خارجي در متني تأليفي يا ترجمه         
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كار گرفته شـده در متـون، وجـود          ن و آشكار زبان به      هاي پنها     راهبردهاي ايدئولوژيكي، در لايه   
  .دارد

ماننـد راهبـرد اسـتعاره و تـشبيه در محـور      «درواقع ميزان استفادة هر يك از اين راهبردهـا      
توانـد بـه سـود يـا       تواند در انتقال عقايد و نظرات نويسندگان به خوانندگان كه مي         ، مي »بلاغت

  .  باشد، مؤثر باشدموردبحثهاي   لهضرر هر يك از حاكمان، اشخاص يا سلس
طور تصادفي با متن اصلي مقايسه گرديد كه مشخص شد متن                   از طرف ديگر متن ترجمه به     

بـه مـتن      است، بنابراين مـتن ترجمـه را نـسبت            اللفظي انجام گرفته        ترجمه، تقريباً دقيق و تحت    
پوشي     اي چشم      متن اصلي و ترجمه    هاي احتمالي بين      گيريم و از تفاوت       اصلي وفادار در نظر مي    

  . كنيم  عنوان متن غيربومي ياد مي  كرده و از آن به
هاي دانـشگاهي تـاريخ، در جهـت تقويـت رويكـرد                بايد گفت كه در اين مقاله، متن كتاب       

هـايي كـه از     قـول   پارچه و منسجم در نظر گرفته شده و نقل  منزلة متني يك    اي، به   تطبيقي مقايسه 
مثابـة   هاي يادشده توسط نويـسندگان بيـان شـده اسـت، بـه       ريخي يا تحقيقات در كتابمنابع تا 

گيرد؛ گرچه ممكـن         قرار مي  موردتوجه) گرچه نويسنده اقتباس كرده   (ايدئولوژي خود نويسنده    
عنوان منابع تاريخي هـر دوران مهـم          لحاظ روايت رويدادهاي تاريخي به        ها به     قول    است اين نقل  

از نظر زباني در نظرية تحليل گفتمان ونـدايك، تمـايز بـين منبـع و روايـت داراي                   باشند، ولي   
چه بـا هـدف تـأليف       اهميت نيستند؛ چرا كه توسط مؤلف براي حضور در روايت تاريخي اثر،             

، انتخاب شده اسـت و اگـر        خي دانش تار  ي اجتماع علم  ي محققانه برا  ي پژوهش اي ي آموزش يمتن
ي ايـدئولوژي خاصـي باشـند، بـا ابزارهـاي تحليلـي موجـود در                هم آن منابع تاريخي نيز حاو     

رويكرد تحليل گفتمـان ونـدايك در بررسـي راهبردهـاي ايـدئولوژيكي در روايـت تـاريخ در                   
  ).ادامة مقاله(گيرند   راستاي بازنمايي ايدئولوژي مؤلفان تحقيقات تاريخي مورد بررسي قرار مي

 ـ         اريخ ايـران دورة ميانـه در انتـشارات سـازمان           اين چهار كتاب تأليفي از مؤلفي واحد در ت
عنوان نهاد دولتي تأمين منابع آموزشي دانشگاهي، از دكتر سيد ابوالقاسم فروزانـي بـا                 سمت، به 

 ـ ا ي و فرهنگ ـ  ي اقتصاد ،ي اجتماع ،ياسي تحولات س  خي تار هاي    عنوان  بـا   اني سـامان  ة در دور  راني
صفحه و چـاپ اول  337 تا فروپاشي با  غزنويان از پيدايش؛1381  سال اولصفحه و چاپ  187
بـا  ) آسـياي ميانـه   (گذاران نخستين سلسله ترك مسلمان در فرارود          ؛ قراخانيان بنيان  1384سال  
 1393فحه و چـاپ سـال     ص ـ324 از آغاز تا فرجام با       اني سلجوق ؛1389صفحه و چاپ سال   168
  . است

 ـ         دو كتاب غيربومي ترجمه    هـاي      اريخ بـا عنـوان    اي از انتشارات خارجي مرجع براي رشتة ت
فـراي بـا ترجمـة      . ن.تاريخ ايران از فروپاشي دولت ساسانيان تا برآمدن سلجوقيان زيـر نظـر ر             
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 صـفحه سلـسلة     121 است، با      هاي سامانيان و غزنويان را توصيف كرده          حسن انوشه كه سلسله   
و تـاريخ    انتـشارات اميركبيـر؛      1385صفحه سلسلة غزنويان، تجديد چاپ سال       232سامانيان و   

بويـل بـا ترجمـة      . آ. از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخاني زير نظر جـي           جيكمبرايران  
صفحه سلسلة 106است، با   هاي سلجوقيان و قراخانيان را توصيف كرده           حسن انوشه كه سلسله   

 انتـشارات اميركبيـر كـه     1385صفحه سلسلة سلجوقيان، تجديـد چـاپ سـال          285قراخانيان و   
اند و در ادامه مقاله توضيحاتي دربارة چرايي انتخاب اين آثار             هاي متعدد رسيده    به چاپ تاكنون  

  .آورده شده است
  

  قيتحق ينظر چارچوب
اي مطرح امـروزي، تحليـل گفتمـان اسـت كـه سـعي در تبيـين                     رشته  يكي از رويكردهاي ميان   

واقـع تحليـل        بـه . ي دارد  انسان -چگونگي فرايند تأثيرگذاري زبان بر رخدادها و امور اجتماعي          
كند كه با ايدئولوژي،      زبان را كنشي اجتماعي قلمداد مي     ) ويژه تحليل گفتمان انتقادي       به(گفتمان  

تاريخ و قدرت چه در سطح نوشتاري و چه در سطح گفتـاري، در ارتبـاط اسـت؛ بنـابراين بـا                      
متون نوشتاري يـا گفتـاري،      كاررفته در       هاي پنهان و آشكار زبان به         وجو در لايه    تحليل و جست  

  . توان به ايدئولوژي نويسندگان و گويندگان نزديك گرديد  مي
پردازان برجـسته تحليـل گفتمـان انتقـادي، بـه بـسط مـدلي          عنوان يكي از نظريه  وندايك به 

از نظـر  ). 2004ونـدايك،  (شـود    عنوان مـدل اجتمـاعي  شـناختي يـاد مـي       پرداخته كه از آن به    
عنوان عقايد، ارتباط       ها به     است از ماهيت ايدئولوژي       ها، عبارت       ناختي ايدئولوژي وندايك بعد ش  

عنوان بازنمودهـاي اجتمـاعي مـشترك، امـا از بعـد                ها به     ها و جايگاه آن     ها با باورها و دانش        آن
 هـا و نهادهـا، در         دهند كه چه نوع ارتباطي بين اعـضاي گـروه             ها نشان مي      اجتماعي، ايدئولوژي 

  . ها مؤثر هستند  توليد و بازتوليد ايدئولوژي
به بـاور وي    . شوند    واسطة همين متون شناخته مي      ها به     درنهايت از بعد گفتماني، ايدئولوژي    

كننـد    ها متمايز مي  ها و اهدافي كه دارند، خود را از ساير گروه  ها با هنجارها، كنش  اعضاي گروه 
بودن افراد بستگي دارد و در همـين راسـتا          » غيرخودي «يا» خودي«و عضويت در هر گروه، به       

  ).2000وندايك، (آيد   در بين افراد و جامعه پديد مي» ها  آن«و » ما«
هـا    ها بر عهـده دارنـد و ايـدئولوژي     ها نقش محوري در توليد و بازتوليد ايدئولوژي      گفتمان

ها را تحت نفـوذ          معنا، گفتمان  توانند در سطوح مختلف از آهنگ كلام گرفته تا سطح نحو و               مي
   . است2 و سطح خرد1شامل دو سطح كلان) 2004(الگوي نظري وندايك . خويش قرار دهند

                                                 
1. macro-level 
2. micro-level 
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سطح كلان در حقيقت سطح انتزاعي است كه با استفاده از آن، به توصيف و تحليل ارتباط                   
كـردن    سـو، و لحـاظ       ها در جامعـه، از يـك          ها و كنشگران اجتماعي، نهادها و سازمان          ميان گروه 

، قـدرت، سياسـت و سـلطه در گفتمـان از سـويي ديگـر،                    مفاهيم فرازباني از قبيل ايـدئولوژي     
هـا و       عنوان سـطح ملمـوس و عينـي گفتمـان، صـورت               شود و در سطح خرد نيز به          پرداخته مي 

  . گيرند  ساختارهاي زباني در بافت موقعيتي مورد بررسي و تحليل قرار مي
چندين راهبرد ايـدئولوژيكي سـطح خـرد، بـراي شناسـايي سـاختارهاي              ) 2004(وندايك  

 و كنش، بهره 1گفتماني ايدئولوژيكي معرفي كرده است كه در اين پژوهش از محورهاي بلاغت          
گرفتـه توسـط نگارنـدگان،        هاي اولية انجام      گرفته شده است؛ زيرا طبق پيش مطالعات و بررسي        

 فراوانـي آن    بـه   باتوجه نوعي     اند و به       كار رفته    ريخ بيشتر به  هاي درسي تا      اين راهبردها در كتاب   
 تنـوع ايـن     بـه   باتوجه كه   حال  نيدرعشدن با دقت بالاتر و قابليت تعميم را دارند            قابليت بررسي 

راهبردها در نظرية تحليل گفتمان وندايك و محدوديت رايج در تدوين مقالات علمي مجـلات        
لة حاضر اين بعد از نظريـه ونـدايك در ايـن دورة تـاريخ ايـران                 دانشگاهي رشتة تاريخ، در مقا    

هاي مختلف را بررسـي   توان ديگر راهبردها و دوره مدنظر قرار گرفت و در مقالات متفاوتي مي      
  . كرد

درحقيقت، هر يك از محورهاي بلاغت و كنش، خود نيز شامل راهبردهـاي ايـدئولوژيكي               
مند است و روش كيفي و        شناختي و مسئله    اي روش   ، مقاله  مقالة حاضر  ازآنجاكه. اي هستند     ويژه

شناسي تركيـب كـرده اسـت؛ بنـابراين      اي تاريخ و زبان رشته كمي و تطبيقي را در مطالعات ميان   
تـر دربـارة    محور يا تبييني در مطالعات تاريخي، نيازمند توضـيح افـزون           بيش از مقالات موضوع   

 در ذيـل بـه توصـيف محورهـا و راهبردهـاي      مفاهيم و مبـاني نظـري اسـت در همـين راسـتا           
  .پردازيم  ايدئولوژيكي مربوط به هريك از محورها مي

  
  2  محور بلاغت .1

محـور بلاغـت    . بررسي ساختارهاي بلاغي در گفتمان ايدئولوژيك، تأكيد بر معنا و محتوا دارد           
ور جمـع اطـلاق     رابطة تنگاتنگي با محور سبك دارد و عمدتاً به فن يا مطالعة گفتمان، در حض              

ها داراي صنايع بياني        گردد، با اين تفاوت كه هر گفتماني لزوماً سبكي دارند، اما همة گفتمان                مي
ايـن محـور،   . ناميـد، نيـستند  ...) مانند كنايه، استعاره، تكـرار و    (ها را ساختار بلاغي         كه بتوان آن  

اي استعاره، تشبيه و بـازي      داراي چندين راهبرد ايدئولوژيكي است كه در اين پژوهش راهبرده         
                                                 

1. metaphor 
2. metaphor 
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بـه   دادن مكانيزم القا نظرات و عقايد نويسندگان ايراني و خارجي نـسبت    منظور نشان     با اعداد، به  
  .گيرند  رويدادهاي تاريخي ايران دورة ميانه، مورد بررسي قرار مي

  راهبرد ايدئولوژيكي استعاره. الف
دليـل وجـود        ، بـه  )مـشبه (جاي واژة ديگر        به) به  مشبه(نويسنده از يك واژه     / هنگامي كه گوينده  

كار بسته اسـت كـه ايـن ابـزار              ها بهره بگيرد، راهبرد استعاره را به            شباهتي بين مفاهيم اين واژه    
گاه كـه از موفقيـت بـا تعبيـر       فرضاً آن. صورت اعم جاري و ساري است  ها به    بلاغي در گفتمان  

شود؛ نقش اين راهبـرد آشـكار اسـت، ماننـد جملـة                 د مي ، يا »رسيدن به قلة افتخار   «اي،      استعاره
 .»مهاجران حيوانات كثيف هستند«

  1راهبرد ايدئولوژيكي تشبيه. ب
صـورت قيـاس يـك مـورد بـا        اي است كه طي آن معنا به  كارگيري عبارت ويژه      راهبرد تشبيه به  

اي     فرضـاً در جملـه    . دگيـر     مورد ديگر، با در نظر گرفتن وجه اشتراكشان، مورد مقايسه قرار مي           
  . ، ابزار تشبيه مورد استفاده قرار گرفته است»درخشد  او بسان يك ستاره مي«نظير 
  2راهبرد ايدئولوژيكي بازي با اعداد. پ

 ـ  شيبي خواننده را    به نحو نويسنده با تغيير و بازي با اعداد        /  گوينده چنانچه  ريتـأث   تحـت  شيازپ
يي وارد  كـا يهـزار آمر  « جملـة    ريتـأث  فرضاً. بهره گرفته است  قرار دهد، از راهبرد بازي با اعداد        

كمتر از سه درصد از نظاميان آمريكـايي وارد خـاك           « ، بر مخاطبان بيشتر از جملة     »كشور شدند 
  .است ،»اند  عراق شده

  
  محور كنش گفتاري. 2

 تأكيدورزيـدن بـر روي بعـد        3كند كه دستاورد مهـم كـنش گفتـاري آسـتين،              وندايك اظهار مي  
هاي سنتي به زبان، به مطالعة كـنش             در نگاه  كه يدرحالكند      ، اما تصريح مي   استجتماعي كنش   ا

گران گفتمان انتقادي، هنگام تحليل گفتمان، به زنجيـره يـا تـوالي        شود، تحليل     گفتاري توجه مي  
 منظـور   بـه در ايـن محـور، راهبـرد ايـدئولوژيكي كـنش گفتـاري              . كنند    كنش گفتارها توجه مي   

  . گيرد  رنمودن ايدئولوژي نويسندگان بومي و غيربومي مورد بررسي قرار ميآشكا
  راهبرد ايدئولوژيكي كنش گفتاري. الف

 4هـاي گفتـاري       نويسنده از كـنش   / بر اين باور است كه در اين راهبرد گوينده        ) 2004(وندايك  
                                                 

1. Simile 
2. Number game 
3. Austin  
4. speech act 
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، با هدف خاصي    كردن  زدن، تهديدكردن و منصوب     پرسيدن، اتهام   دادن، سؤال     مختلف نظير وعده  
هـاي گفتـاري     توانند از اين كنش  تقريباً همة افراد با هر ايدئولوژي كه دارند، مي  . كند    استفاده مي 

، 1هـاي دموكراتيـك       در جهت ايجاد تعامل بيشتر با مخاطب استفاده كنند، مانند آنچه در گفتمان            
خـانم  «؛ ماننـد جملـة      )2004ندايك،و(افتد      خواهانه اتفاق مي      ي يا آزادي  ستينيفم،  2كارانه    محافظه

  .»گورمن ديگر اعضاي مجلس را متهم به دفاع از مهاجرين كرد
  

  پيشينة تحقيق
كنـد كـه        ، اين پرسش را مطرح مي     تيوترب  ميتعلها در       ها و تئوري      روش) 2017( اسكات و آشر  

 ـ    آيا تاريخ براي همه يكسان است و در پي پاسخ به آن به اين نتيجـه مـي        ك واقعـة  رسـد كـه ي
هاي متفاوتي داشته باشـد بـدون           گرايانه، انعكاس     هاي ملي     تاريخي ممكن است براساس تفاوت    

 كه در اصل آن تفاوتي حاصل شده باشد و حتي ممكن است برخي از اصطلاحات تاريخي                   اين
بـه ايـن مطلـب اشـاره دارد كـه زبـان چگونـه         ) 2015(كـافين   . هم با اندكي تغيير ارائـه شـود       

شـود، مثـل        هـاي واقعـي جامعـه اسـتفاده مـي             كند و چگونه از زبان در موقعيت          سازي مي   معني
تـر و       توان با اسـتفاده از ايـن ماهيـت زبـان، بيـان تـاريخ را اجتمـاعي                     هاي تاريخ كه مي       كلاس

هـاي      تر ساخت و همچنين اين امكان وجود دارد كه از اصطلاحات تاريخي، توصـيف                 آموزشي
  . رائه نمودتري را ا  مشخص

تأثير مطالعات رسانه به زبـان        ي درسي تاريخ تحت   ها  كتابمطالعات تحليل گفتماني دربارة     
غيرفارسي رايج است، اما در زبان فارسي عمـدة مطالعـات تحليـل گفتمـاني در حـوزة رسـانه                    

 در ايـن .  قرار داده استلي را مورد تحليبخش خبر) 1393(طور نمونه آزاد   به اند؛  متمركز شده 
 ـ ا يرزبـان ي و غ  ي زبـان  هـاي   ساخت كه كرد مشخص ها  داده  ليتحلمقاله    واسـطة  بـه  يكيدئولوژي
 20:30خبـر  بخـش   و اسـتعاره در  بنـدي  مقولـه ،شـدگي  ـ  ي قطب،يلمنشي مخودبزرگ راهبرد
 يق ـي امـا تحق   گـردد،   ي منتقل م ـ  خاطبان حاكم به م   ة نظرات رسان  لهيوس  ني و بد  شود  ي م ييبازنما

 نـشده  افـت ياضـر    و تحليل كمي و كيفي و تطبيقـي ح          مسئله و روش مقاله    مشابه با موضوع و   
هرچند روش تحليل محتوا در مطالعات كتاب درسي تـاريخ مـدارس بـه فارسـي رايـج                  . است
  .است

هـاي درسـي مـدارس دربـارة مباحـث            كه به تحليل محتواي كتاب    ) 1401(پناه    مانند رفعتي 
كـه بـه تحليـل محتـواي متـون درسـي            ) 1395(محيط زيستي پرداخته است، قهاري و اكبـري         

هاي تاريخ، جغرافيا و ادبيات فارسي ازلحاظ وجود كانوني ايرانيت در عـصر پهلـوي اول             كتاب
                                                 

1. democratic 
2. conservative 
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 در نظـام    يلخـان ي مغـول و ا    خي تـار  ي تحـول متـون درس ـ     ريس ـ) 1399(اند، اما قريـب         پرداخته
نگـاري مطالعـات نـوين       ريختا) 1401( را بررسي كرده و نيز يوسفي و ديگران          راني ا يدانشگاه

 مقالات مشابه نيز راهبرد پژوهـشي       همه  نيباا اند  كرده را واكاوي     امپراتوري مغول  ةغربيان دربار 
  . اند هاي آموزش دانشگاهي تاريخ را انتخاب نكرده مقالة حاضر و كتاب

  
  ها   دادهليوتحل هيتجز

 ـ      منظـور پيـداكردن راهبردهـا و تفـاوت            در اين تحقيق بـه     دئولوژيكي بـين نويـسندگان     هـاي اي
 از روش كمـي     هاي آموزشي تاريخ دانشگاهي،       غيربومي در متن كتاب   هاي تاريخ بومي و         كتاب

استفاده شده كـه    ) 2000 و 2004(و كيفي و تطبيقي با استفاده از الگوي تحليل گفتمان وندايك            
  . دهد   مياي نشان  ها توجه ويژه  براساس آن وندايك به ابعاد گفتماني ايدئولوژي
ها     توانند در گفتمان      ها مي     دهد چطور ايدئولوژي    كاربرد اين الگوي تحليل گفتماني نشان مي      

ظهور پيدا كنند و همچنـين چگونـه نويـسندگان بـا اسـتفاده از سـاختارهاي كلامـي متنـوع و                      
نظريـة  راهبردهاي ايدئولوژيكي نظير استعاره، تشبيه، بازي با اعداد و كنش گفتاري كـه بنـا بـر                  

اند؛ سـعي     اند و در بالاتر به تفكيك توضيح داده شده          وندايك در مقالة حاضر مدنظر قرار گرفته      
تر به آنان منتقل سازند         تأثير قراردادن خوانندگان، افكار و عقايد خويش را راحت          دارند با تحت  

ظـام ارجـاع    در ن ) 1398ايگرس،  (گرايانه    نگاري واقع   هرچند اين تحقيقات به روش رايج تاريخ      
كنند تا ايدئولوژي خويش را پـشت سـر منـابع             تحقيق تاريخي از منابع هر دوره نيز استفاده مي        

 ـانگارانـه را بـه خواننـده منتقـل كننـد بـا                نمايي تاريخ   تاريخي پنهان كنند و واقع      بايـد   همـه   ني
خاطرنشان كرد حـضور ايـدئولوژي در روايـت تـاريخي گذشـته شـامل حـال مؤلفـان دوران                    

شود با اين تفاوت كـه كاركردهـاي ديگـري بـراي روايـت گذشـته در منـابع                    مدرن نيز مي  پيشا
  ). 1395؛ هيرشلر، 1391ميثمي، (ي آن دوران مدنظر بود سينو خيتار

در اين تحقيق فرض بر اين است كه اولاً با بررسي ابزارهاي تحليـل گفتمـان ونـدايك، تـا                  
هاي تـاريخي،       به اين دوران    را نسبت  ايراني و خارجي     هاي نويسندگان     توان ديدگاه     ايي مي     اندازه

شـده توسـط نويـسندگان        كارگرفته    تحليل نمود و ثانياً بررسي ميزان راهبردهاي ايدئولوژيكي به        
هاي آنـان را بـر مخاطبـان، نـشان              گذاري انديشه     تواند ميزان تأثير      نحوي مي     بومي و غيربومي، به   

  . دهد
هـاي       سـامانيان، غزنويـان، سـلجوقيان و قراخانيـان در كتـاب            بر همين اساس چهار سلسلة    

هاي درسي غيربـومي، داراي مؤلـف خـارجي، مـورد               درسي بومي، داراي مؤلف ايراني و كتاب      
بايد گفت كه در پژوهش حاضر تمركز و بحث اصلي بر رخدادهاي اين             . گيرند    بررسي قرار مي  
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عنـوان   كتاب منتشرشده در سازمان سـمت بـه  هاي بومي در چهار   چهار دوره است كه در كتاب    
هاي بومي در دو كتاب از مجموعة           هاي آموزشي دانشگاهي و در كتاب       نهاد رسمي تأليف كتاب   

عنوان منبع معتبر و رايج در آموزش دانشگاهي تاريخ در كشورمان مطرح             تاريخ ايران كمبريج به   
  . اند ن منبع هر درس مرتبط معرفي شدهعنوا هاي برنامة آموزشي تاريخ به اند و در سرفصل  شده

شـود،   هرچند از عبارت كتاب درسـي عمومـاً بـراي آمـوزش پيشادانـشگاهي اسـتفاده مـي              
 ساختار متمركز آموزش عالي ايران در نظام جمهوري اسلامي، نهادهاي رسمي دولتي             به  باتوجه

متـولي  »  و اسـلامي   انساني  مطالعه و تدوين كتب دانشگاهي در علوم      «مانند سازمان سمت براي     
اند با اين همه در       هاي دانشگاهي ازجمله رشتة تاريخ شده       هاي رشته   تأمين منابع آموزشي درس   

اي كـه از قواعـد نظـارت نـشر در             هاي ترجمـه    عرف رايج اجتماع علمي رشتة تاريخ نيز كتاب       
اند و همچنين از محتـواي علمـي و حجـم صـفحات متناسـب بـا                   حوزة عمومي تأييديه گرفته   

هـاي دورة كارشناسـي يـا تحـصيلات تكميلـي             بنـدي ترمـي درس      هاي درسي و زمان     سرفصل
يـا كمـك درسـي توسـط مدرسـان هـر درس بـه               » منبـع آموزشـي   «عنـوان     به. برخوردار است 

  . شود دانشجويان معرفي مي
هاي يادشـده در تـاريخ ايـران     در مقالة حاضر تأليف هر چهار كتاب بومي مربوط به سلسله   

سازمان سمت در دهة هشتاد تا نود هجري توسط يك مؤلف، دكتر ابوالقاسم فروزاني،              ميانه در   
استاد باسابقة گروه تاريخ دانشگاه شيراز و نيز الگـوي مجموعـه مؤلفـان متخـصص زيـر نظـر                    
ويراستاران علمي ارشد در مجموعة تاريخ ايران كمبريج براي تدوين تاريخ هر سلسله، بـا ايـن        

توانـد اسـتفاده از       هاي لازم با متن اصلي آن داده شده است، مـي            نيز تطبيق اي    كه از نظر ترجمه   
شناختي در چگـونگي حـضور        اي براي بررسي كاربرد رويكردهاي زبان       رويكرد تطبيقي مقايسه  

شناختيِ ايدئولوژي مؤلف واحد يا مؤلفـان متعـدد ايرانـي و              راهبردهاي گفتماني در سطح زبان    
  . ر سلسله ميسر سازدغيرايراني در روايت تاريخ ه

هـا در چگـونگي حـضور      ممكن است اين انتظار يا تصور وجود داشته باشد كه اين تفاوت           
ايدئولوژي در روايت تاريخي مؤلفان بومي و غيربومي نيز تـأثير داشـته باشـد كـه در نتـايج و                     

  .توضيحات اين بررسي در جداول مقاله منعكس شده است
هـا، تعـداد راهبردهـاي      هاي تاريخ درسي تاريخ دانشگاه  شده بر روي كتاب  در بررسي انجام  

شامل استعاره، تشبيه، و (در دو محور ايدئولوژيكي بلاغت    ) 2004(موجود در رويكرد وندايك     
دهندة   نوعي نشان  توانند به     كه مي ) هاي گفتاري     شامل راهبرد كنش  (و محور كنش    ) بازي با اعداد  

 حجم كمتـر    به  باتوجه باشند، استخراج گرديد كه        هاي تاريخي ديدگاه نويسندگان دربارة رويداد   
هاي يادشده در كتاب خارجي و براي ايجاد تناسب، ابتدا تمـام              صفحات مرتبط با تاريخ سلسله    
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هـاي مختلـف تـاريخي يادشـده بـه شـرح زيـر         هاي بومي و غيربـومي در دوره        هاي كتاب     واژه
ده در مقاله، تناسب لازم براي لحـاظ حجـم و           شمارش گرديد و بر مبناي روش آماري اتخادش       

  1. مدنظر قرار گرفتليوتحل هيتجزتعداد كلمات متفاوت اين آثار در فرايند 
  

  هاي بومي و غيربومي  هاي كتاب  تعداد واژه. 1جدول
  كتاب غيربومي  كتاب بومي  هاي تاريخي سلسله

  سامانيان
تاريخ تحـولات سياسـي، اجتمـاعي،       

 ـ     ران در دورة   اقتصادي و فرهنگـي اي
  واژه112427/ سامانيان

تـــاريخ ايـــران از فروپاشـــي دولـــت 
  ساسانيان تا آمدن سلجوقيان

   واژه83968

ــا فروپاشــي   غزنويان ــدايش ت ــان از پي / غزنوي
   واژه151525

تـــاريخ ايـــران از فروپاشـــي دولـــت 
ــلجوقيان  ــدن سـ ــا آمـ ــانيان تـ / ساسـ

   واژه121356

/ ســـلجوقيان از آغـــاز تـــا فرجـــام  سلجوقيان
   واژه161564

ــدن   ــريج از آمـ ــران كيمبـ ــاريخ ايـ تـ
/ سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان    

   واژه116801

  قراخانيان
ــان  ــان بني ــستين   قراخاني ــذاران نخ گ

ــرارود / سلــسلة تــرك مــسلمان در ف
   واژه96723

ــدن   ــريج از آمـ ــران كيمبـ ــاريخ ايـ تـ
/ سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان    

   واژه52012
  

به كلمات نسبت آماري گرفته شد تا ارزيابي از اعتبـار لازم                از تعداد راهبردها نسبت    گاه    آن
) بيـشينه ( تعـداد    بـودن   متفـاوت لحـاظ       تر براي مقايسة آمارها، بـه         به بياني دقيق  . برخوردار باشد 

ي تمـام  ها، برا  هاي بومي و غيربومي، درصد تعداد راهبردها به واژه          كاررفته در كتاب      هاي به     واژه
  : ترتيب زير است  ها با استفاده از تناسب محاسبه شده كه به    كتاب

 m : تعداد راهبردها وn : ها  تعداد واژه  
آوري     هـاي جمـع       هـا داده      گردد كـه در آن        ها و نمودارهايي ارائه مي        در ادامة پژوهش جدول   

ريك از محورهاي ايدئولوژيكي ذكر شده،      هاي بومي و غيربومي به درصد و در ه            شده از كتاب  
صورت كمي، كيفي و تطبيقي با استفاده           آمده به     دست    سپس اطلاعات به  . به نمايش درآمده است   

 spssشـدة زيرمجموعـة آزمـون         هاي شناخته     از آزمون تي و كلوموگراف اسميرنف كه از آزمون        
                                                 

توانند در ارجاعات بعـدي          و خوانندگان محترم مي    است آمدهشناختي هر سلسله در اين جدول            اطلاعات كتاب  .1
  .ل مراجعه كنندبه اين جدو
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هاي احتمالي بين ميـانگين درصـد         گيرند تا مشخص گردد تفاوت        هستند، مورد بررسي قرار مي    
كارگيري راهبردها توسط نويسندگان و حجم متفاوت كلمـات هـر منبـع بـومي و غيربـومي                      به

هـاي تـاريخي      هاي حاكمان، سرداران، وزيران و ديگر شخصيت        دربارة توصيف رخدادها، كنش   
 ـتجزحال به شـرح و      . هاي مورد بحث معنادار هستند يا خير          دورة سلسله  هـاي       داده لي ـوتحل  هي

  .پردازيم  استخراج شده در هر يك از محورها مي
  
  هاي بومي و غيربومي   محور بلاغت در كتابليوتحل هيتجز. 1

محـور  . هاي ايدئولوژيكي بر معنـا و محتـوا تأكيـد دارد              در گفتمان ايدئولوژيك، بررسي راهبرد    
داراي راهبردهـاي   ) 2004(بلاغت با محور سبك رابطة نزديكي دارد و اساس رويكرد وندايك            

در پژوهش حاضر راهبردهاي ايدئولوژيكي استعاره، تشبيه و بازي         . استايدئولوژيكي متعددي   
بـراي بررسـي راهبردهـا ابتـدا، بـه ارائـة            . گيرد    با اعداد در محور بلاغت مورد بررسي قرار مي        

 ـتجزپردازيم، سـپس بـه          هاي بومي و غيربومي مي            هايي از كتاب      نمونه  هـر كـدام از      لي ـوتحل هي
پردازيم و ديگر موارد در زيرنويس مقاله آورده شـده              راهبردهاي ايدئولوژيكي محور بلاغت مي    

  . است
  هاي بومي و غيربومي سامانيان  محور ايدئولوژيكي بلاغت كتاب. الف

د، افت    هاي مختلف مي      گويان گروه     بر اين باور است با همة اتفاقي كه بين سخن         ) 2000(وندايك  
 گفتـة ونـدايك، سـه       بـه    باتوجـه . هاست    تأكيد بلاغي روي چيزهاي خوب ما و چيزهاي بد آن         

ها   نوعي با تأكيد بر مرزبندي بين گروه  راهبرد ايدئولوژيكي استعاره، تشبيه و بازي با اعداد نيز به
ه بـه   هاي مثبت يا منفي به آنـان، باعـث انتقـال ايـدئولوژي نويـسنده يـا گوينـد                      و دادن ويژگي  

هاي تاريخي سامانيان نيز از ايـن امـر مـستثني               در اين ميان نويسندگان كتاب    . گردد    مخاطبان مي 
اند كه به شرح زيـر          هاي خويش استفاده كرده       كردن ديدگاه   نيستند و از اين راهبردها براي منتقل      

  : است
 خراسـان در    در ايـن زمـان حكومـت طاهريـان در         : اي از كاربرد راهبـرد اسـتعاره          نمونه. 1

  ).52: كتاب بومي( بود سراشيبي زوال
 :كتاب غيربومي( اسماعيل ساماني بود قلب قلمرو بخارا :اي از كاربرد راهبرد تشبيه      نمونه. 2
129.(  

ولايت از دست اسماعيل نتوان بيرون كرد مگـر         : اي از كاربرد راهبرد بازي با اعداد          نمونه. 3
  1).66 :كتاب بومي ( كشيده شدهشمشير بيش از صدهزاربه 

                                                 
بازي با  ) (55: كتاب بومي (دو هزار تن عليه سامانيان شورش كردند        : هاي ديگري از كاربرد محور بلاغت       نمونه .1

دو هـزار تـن از علويـان كـشته          ). بازي با اعداد  ) (63: كتاب بومي (به هر سوار بيشتر از هزار درهم رسيد         ). اعداد
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نمـودن    دنبـال مـنعكس       شود نويـسندة بـومي بـه           ملاحظه مي  1طور كه در مثال شمارة        همان
بهـره  » سراشـيبي زوال «است و براي بيـان ايـن مطلـب از اسـتعارة           » ضعف حكومت طاهريان  «
اي گيرد و در تلاش است با كاربرد اين اسـتعاره، نـاتواني حكمرانـان طاهريـان را بهتـر بـر                        مي    

 2 در مثـال شـمارة    . تـر كنـد       مخاطبان آشكار كند و اذهان آنان را به تفكـرات خـويش نزديـك             
پـر  «اسماعيل سـاماني، در پـي       » قلب قلمرو «عنوان      كردن بخارا به    نويسندة غيربومي نيز با تشبيه    

دادن اين شهر، در حد اهميت قلب در بدن، در عهد سـامانيان اسـت و در نمونـه           جلوه» اهميت
، هرچند به نقل از منـابع     »بيش از يكصد شمشير   « نيز نويسندة بومي با كاربرد اصطلاح        3ة  شمار

دنبـال      دارد، درواقـع او بـا ذكـر عـدد، بـه           » قدرت امير اسماعيل  «نمايي    تاريخي، سعي در بزرگ   
آيند     رساندن اين پيام است كه حتي تعداد شمشيرهاي زياد هم از پس توان امير اسماعيل برنمي               

  . وي امير ساماني فراتر از قدرت سپاه حريف استو نير
 مشخص است كه نويسندة غيربومي از راهبرد بـازي بـا اعـداد              2  جدول به  باتوجههمچنين  
ميانگين سه راهبرد، اين نويسندة خـارجي اسـت كـه از نويـسندة               در   ينكرده؛ ول اصلاً استفاده   

گيـري بيـشتر از اسـتعاره و            مي با بهره  تر نويسندة غيربو      به بياني روشن  . بومي پيشي گرفته است   
. تشبيه، تلاش بيشتري كرده است تا تصورات خود را از تاريخ ايران، به خوانندگان منتقل سازد               

هاي بـومي و غيربـومي سـامانيان در          كتاب در ها     داده ليوتحل  هيتجز نتايج حاصل از     2در جدول 
  .محور بلاغت، ارائه گرديده است

  دئولوژيكي محور بلاغت در كتاب بومي و غيربومي سامانيانراهبردهاي اي. 2جدول
  )درصد(كتاب غيربومي  )درصد(كتاب بومي   راهبردهاي ايدئولوژيكي

  2/8  4  استعاره
  64/1  4  تشبيه

  0  2  بازي با اعداد
                                                                                                                   

كتـاب  (امير نصر لشكري بيست هزار نفره براي مقابله با علويان فرسـتاد             ). بازي با اعداد  ) (71:كتاب بومي (شدند  
بـازي  ) (110: كتاب بومي (بويه به دربار سامانيان بود        هزار دينار خراج آل     سالانه بيست ). بازي با اعداد  ) (82: بومي

رت پوشـالي اميرنـصر     ؛ قـد  )بازي بـا اعـداد    ) (127: كتاب بومي (هزار سوار براي رزم آماده بودند         بيست). با اعداد 
كتـاب  (صفاريان در برابر سامانيان سرشار از حس انتقام بودند          ). تشبيه) (61: كتاب بومي (باعث نااميدي شده بود     

وزنـة قدرتمنـد    ). استعاره) (75: كتاب بومي (امير احمدبن اسماعيل بر اريكة قدرت نشست        ). استعاره) (68: بومي
دورة ساماني دورة طلايي گسترش زبان      ). تشبيه) (111: كتاب بومي (داشت  بويه وجود     سياسي ساماني در برابر آل    

كتـاب  (در اين دوره درخت تناور زبان فارسـي گـسترش يافـت             ). تشبيه) (170:كتاب بومي (فارسي در ايران بود     
 اريكة  تركان بالاترين ). استعاره) (115: كتاب غيربومي (او به تن خويش آهنگ طبرستان كرد        ). تشبيه) (181: بومي

: كتـاب غيربـومي   (انبار سپاه ساماني طعمة حريق شـد        ). استعاره) (130: كتاب غيربومي (كردند    قدرت را طلب مي   
 ). تشبيه) (135: كتاب غيربومي(سيل عظيم مكالمات عربي فراگير گشته بود ). تشبيه) (131
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  هاي بومي و غيربومي غزنويان   محور ايدئولوژيكي بلاغت كتاب.2
 دارد و كاربران زبان براي اشاره به رقيبان خـود از            محور بلاغت رابطة تنگاتنگي با محور سبك      

 نظـر ونـدايك، مـؤلفين       بـه   باتوجـه ). 2000ونـدايك،   (كننـد       ها و تشبيهات استفاده مـي         استعاره
دادن صـفات   هاي تاريخي غزنويان با استفاده از راهبردهـاي محـور بلاغـت و اختـصاص           كتاب

هاي خويش را به مخاطبان منتقل كنند            تا ديدگاه  اند    هاي مختلف، كوشيده      مثبت يا منفي به گروه    
  :هاي آن به شرح زير است  كه نمونه

 بود، توان چهار هـزار      اوج قدرت اما محمود كه در     : هايي از كاربرد راهبرد استعاره        نمونه. 7
  ).149:كتاب بومي(گرفت   خانوار تركمان را به چيزي نمي

: كتـاب غيربـومي   ( به كرمان بردي نداشـت       كركشيقمار لش : هايي از راهبرد تشبيه       نمونه. 8
165.(  

بيش از بيـست ميليـون      محمود بعد از جنگي خونين      : هايي از راهبرد بازي با اعداد         نمونه. 9
  1).156: كتاب غيربومي(چنگ آورد    غنايم از آنجا به دينار

اقتـدار   «ادند  نـشان گردد، نويسندة بـومي بـراي           مشاهده مي  7طور كه در مثال شمارة          همان
گيرد تـا بـه ايـن      ، بهره مي»اوج قدرت«در برابر قوم تركمن، از استعارة » سلطان محمود غزنوي  

طور نامحسوس      وسيله قدرت سلطان غزنوي را براي خوانندگان آشكار سازد و از اين طريق به             
. دكن ـ    بودن سلطان محمـود غزنـوي، بـه مخاطبـان منتقـل مـي               بر پرقدرت   افكار خويش را مبني   

 نويسندة غيربـومي بـراي توصـيف شكـست غزنويـان در كرمـان از                8همچنين در مثال شمارة     
                                                 

كتـاب  ). (اسـتعاره (ه زده بـود  سلطان محمود بر سـرير قـدرت تكي ـ     : هاي ديگري از كاربرد محور بلاغت       نمونه .1
ها اوج اقتدار سـلطان   آن سال ). استعاره) (146: كتاب غيربومي . (ها در سراشيب سقوط قرار داشتند       آن). 127:بومي
غزنويـان اوج نفـوذ     ). استعاره) (150: كتاب غيربومي (توطئة دشمنان عقيم ماند     ). استعاره) (119: كتاب بومي (بود  

سلطان محمود بـه دوشـيدن هنـدوان       ). استعاره) (171: كتاب غيربومي (كردند    عمال مي خود را بر طوايف اطراف ا     
: كتـاب غيربـومي   (ور شـده بـود        هاي جنگ شعله    در آن هنگامه شعله   ). تشبيه) (157: كتاب غيربومي (داد    ادامه مي 

شـمار تركـان بـه      ). تـشبيه ) (171: كتاب بومي (مثابة تازيانة كفار هند در نظر گرفتند          ها را به    سختي). تشبيه) (165
تعداد سپاه دشمن كمابيش به چهل هـزار تـن         ). بازي با اعداد  ) (156: كتاب غيربومي (رسيد    بيش از هزاران تن مي    

) 169: كتاب غيربومي(آمد     نظر مي   از حيث شمار تعداد تركان زياد به      ). بازي با اعداد  ) (162: كتاب بومي (رسيد    مي
ارزش خـراج   ). بـازي بـا اعـداد     ) (82: كتاب بـومي  (ست نفر از غوريان كشته شدند       نزديك به بي  ). بازي با اعداد  (

بيش از پنجاه هزار سوار عازم جنگ بـا  ). بازي با اعداد) (121: كتاب بومي . (ساليانه معادل بيست ميليون دينار بود     
كتاب ( قرار داشت سلطان سلجوقي در رأس هرم قدرت). بازي با اعداد) (240: كتاب بومي(خوارزمشاهيان شدند 

). اسـتعاره ) (149: كتاب بـومي  (سلجوقيان در اوج قدرت در برابر رقباي خود قرار داشتند           ). استعاره) (391: بومي
هـاي قـدرت عباسـيان        ريـشه ). تـشبيه ) (137: كتاب بومي (ور شد     آتش خشم مردم در پي كشتار روستاييان شعله       

  ).تشبيه) (83: كتاب بومي(سست گرديده بود 
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  . راهبرد ايدئولوژيكي تشبيه استفاده كرده است
كـشي       بياني ديگر نويسندة غيربومي بـراي آشـكارنمودن ديـدگاه منفـي خـود از قـشون                   به

كرده است؛ قماري كـه در نظـر   ، استفاده »قمار لشكركشي«غزنويان به كرمان از عبارت تشبيهي    
خـوبي بـراي خواننـدگان          رود و زاوية ديد منفي نويسنده را بـه            شمار مي     همگان امري ناپسند به   

نمـايي غنـائمي كـه توسـط             نيز نويسندة غيربومي براي بـزرگ      9در مثال شمارة    . كند    آشكار مي 
، بهـره گرفتـه     »يليون دينـار  بيش از بيست م   «آمده است از عبارت         دست    سلطان محمود از هند به    

تواند اهميت غنائمي را كه سلطان محمود از هند بـه ايـران                 است كه كاربرد اين عبارت بهتر مي      
  . آورده است، براي خوانندگان مشخص كند

 مـشخص اسـت كـه نويـسندة غيربـومي ازلحـاظ             4 جدول شمارة    به  باتوجهاز سوي ديگر    
ه و بازي با اعداد، از نويسندة بومي سبقت گرفته است           ميانگين، در هر سه راهبرد استعاره، تشبي      

و با استفادة بيشتر از راهبردهاي محور بلاغت، تلاش مضاعفي كرده است تا نفوذ كلام خويش                
 ـتجز نتايج حاصل از     4در جدول شمارة    . را در ذهن خوانندگان بالا ببرد       در هـا      داده لي ـوتحل  هي

  .حور بلاغت ارائه گرديده استهاي بومي و غيربومي غزنويان در م  كتاب
  

  راهبردهاي ايدئولوژيكي محور بلاغت در كتاب بومي و غيربومي غزنويان. 3جدول
  )درصد(كتاب غيربومي  )درصد (كتاب بومي  راهبردهاي ايدئولوژيكي

  32/17  6  استعاره
  23/14  3  تشبيه

  41/21  11  بازي با اعداد
  

  مي و غيربومي سلجوقيانهاي بو  محور ايدئولوژيكي بلاغت كتاب. الف
محور بلاغت بر معنا و محتوا تأكيد دارد نه بر صورت گفتمان و همـين امـر باعـث اسـتفاده از          

؛ )2000ونـدايك، (گـردد    هاي متفاوت توسط نويـسندگان يـا گوينـدگان مـي          استعارات و تشبيه  
ي از راهبردهـاي    گيـر     هاي تاريخ سلجوقيان با بهـره         بنابراين نويسندگان ايراني و خارجي كتاب     

استعاره، تشبيه و بازي با اعداد سعي در اثرگذاري بر معنا و محتواي متون تاريخي دارنـد تـا از                    
  :هاي آن به شرح زير است  هاي خويش را منتقل كنند كه نمونه   راه ايده  اين

كاسـة صـبرش لبريـز      بزرگواري طغرل پايان گرفت و      : اي ازكاربرد راهبرد استعاره       نمونه. 4
  ).50: كتاب غيربومي (شد

 سـكوي پـرش   سلطان طغرل ايران را محيطي مناسب و    :اي از كاربرد راهبرد تشبيه        نمونه. 5
  ).67: كتاب بومي(مناسبي براي رسيدن به اهداف خويش يافت 
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 در  تنهـا دوهـزار سـوار     دليل فرارسيدن نوروز         طغرل به  :اي از راهبرد بازي با اعداد         نمونه. 6
  1).83: كتاب بومي(اختيار داشت 

كـارگيري اسـتعاره        ي بـا بـه    ربوميغشود نويسنده        مشاهده مي  4طور كه در مثال شمارة        همان
سـلطان سـلجوقي را بـه       » سعة صدر «و  » بزرگواري«، در تلاش است تا      »لبريزشدن كاسة صبر  «

انـسته اسـت   گيري از اين اسـتعاره، تو   در حقيقت نويسندة بومي با بهره . اذهان مخاطبان القا كند   
 قـراردادن   ريتـأث  تر جلوه دهد و در اين ميان بـا تحـت              گفتمان خويش را براي خوانندگان موجه     

 5بـه مثـال شـمارة         همچنين باتوجـه  . كند    ها منتقل       تر به آن      هاي خود را راحت       مخاطبان، انديشه 
لب و دنبال ط  سلطان طغرل را فردي جاه» سكوي پرش«نويسندة بومي با كاربرد عبارت تشبيهي 

  . كند  فرصت براي رسيدن به اهدافش معرفي مي
گونـة قابـل        هـاي خـود را بـه          درواقع او با كاربرد اين تـشبيه، سـعي نمـوده اسـت انديـشه              

بينـيم كـه         مـي  6همچنـين بـا ملاحظـة مثـال شـمارة           . تري، براي خوانندگان مطرح سازد      تصور
دادن تعداد سـربازان       نشان   ، قصد دارد تا با كم     »رتنها دو هزار نف   «نويسندة بومي نيز با دادن آمار       

از . را در آن مقطع زماني، براي خوانندگان به تصوير بكشد         » ضعف سپاه سلجوقي  «سپاه طغرل،   
جـز در راهبـرد ايـدئولوژيكي           بـه ( در ميانگين راهبردهـا      3 جدول شمارة    به  باتوجهسويي ديگر   

بقت را از نويـسندة ايرانـي، ربـوده اسـت؛           ، اين نويسندة غيربومي است كـه گـوي س ـ         )استعاره
گيري بيشتر از راهبردها، تلاش مـضاعفي نمـوده     توان گفت نويسندة خارجي با بهره    بنابراين مي 

هاي خويش، قرار دهند و آنان را تا حدودي متقاعد بـه    تأثير انديشه  تا افكار خوانندگان را تحت    
  . پذيرش افكارش نمايد

                                                 
). تـشبيه ) (87: كتـاب غيربـومي   (ناپذير ثـروت بـود        مثابة منبع پايان    هند به : هاي ديگري از كاربرد بلاغت      نمونه .1

مثابـة سـلطان      سلطان سنجر به  ). تشبيه) (97: كتاب غيربومي (مثابة پايگاه قوي سپاهيان در غرب است          آذربايجان به 
مثابـة    دبيران بـه  ). تشبيه(، كتاب غيربومي    215: پادشاه خودكامه مثابة    ، به 127: مثابة پادشاه مستقل    ، به 115: بلامنازع

سيصد هزار تن با شمـشير آمـاده نبـرد     ). تشبيه) (258: كتاب غيربومي (ها قرار داشتند      حلقة ارتباطي در بين دولت    
بـازي   ()103: كتاب غيربومي (بالغ بر چهل تن از روستاييان كشته شدند         ). بازي با اعداد  ) (87: كتاب بومي (شدند  
قريب به بيست ). بازي با اعداد) (129: كتاب غيربومي( هزار استر لازم شد 170تنها براي حمل صندوق ). با اعداد

قريب به صدو بيـست سـال       ). بازي با اعداد  ) (135: كتاب غيربومي (تن اعلام آمادگي براي حمل صندوق نمودند        
سلطان از غرور بـاد در      ). بازي با اعداد  )(171:  غيربومي كتاب(طول كشيد تا شرايط براي نوادگان سنجر مهيا شود          

تر از هميشه بود      رمق عباسي در آن زمان ضعيف       خلافت بي ). استعاره) (160: كتاب غيربومي (دماغش انداخته بود    
: كتاب بومي (، اوج اقتدار و اوج قدرت       )89: كتاب بومي (سلجوقيان در اوج چيرگي     ). استعاره) (88: كتاب بومي (

مغـول  ). اسـتعاره ) (137: كتـاب بـومي   (شـد     در حكومت عباسيان خلأ قدرت مشاهده مـي       ). استعاره) (89 و137
دربـار سـلطان سـلجوقي در چنبـرة دسيـسة           ) تـشبيه )(264: كتاب بـومي  (همچون انگشتري در دست سلطان بود       

 ).تشبيه) (105: كتاب بومي(بدخواهان قرار گرفت 
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هـاي بـومي و غيربـومي           كتاب در ها    وتحليل داده   حاصل از تجزيه   نتايج   3در جدول شمارة    
  .سلجوقيان در محور بلاغت، ارائه گرديده است

  
  راهبردهاي ايدئولوژيكي محور بلاغت در كتاب بومي و غيربومي سلجوقيان. 4جدول

  )درصد(كتاب غيربومي  )درصد(كتاب بومي  راهبردهاي ايدئولوژيكي
  76/2  8  استعاره
  83/13  5  تشبيه

  29/8  4  بازي با اعداد
  

  هاي بومي و غيربومي قراخانيان  محور ايدئولوژيكي بلاغت كتاب. ب
 كـه صـناعات سـبكي چـه معنـاي ضـمني               معتقد است بـراي آگـاهي از ايـن        ) 2000(وندايك  

در ايـن   . يابنـد     ايدئولوژيكي دارند بايد به بررسي معناهايي بپردازيم كه از اين طريق سازمان مي            
هش براي بررسي معنا در محور سبك از راهبردهاي استعاره، تشبيه و بازي با اعداد استفاده                پژو

  :هاي تاريخ قراخانيان به شرح زير است  هاي آن در كتاب  كرديم كه نمونه
 بـين سـامانيان و      تيرگـي روابـط   اين موضوع باعث    : اي از كاربرد راهبرد استعاره        نمونه. 10

  ).52: كتاب بومي(غزنويان شد 
كتـاب  (شـد    شناخته ميمعدن دانش عنوان  ماورالنهر به: اي از كاربرد راهبرد تشبيه     نمونه. 11
  ).163: بومي

 از صـدهزار  افـزون از سـي  تركان با لشكري : هايي از كاربرد راهبرد بازي با اعداد          نمونه. 12
  .1)77صفحة : كتاب بومي(چين برون شدند 

يــك از    نويــسندة غيربــومي از هــيچة قراخانيــانسلــسل در كتــاب 5 طبــق جــدول شــمارة 
                                                 

). اسـتعاره ) (57: كتاب بـومي  (كوكب دولت ايشان ساقط شد      : اريخ قراخانيان هايي از كاربرد بلاغت در ت       نمونه .1
شـاه بـه تيرگـي     روابط قراخانيـان بـا ملـك   ). استعاره) (61:كتاب بومي(سپاهيان بر قلب سپاه دشمن يورش بردند        

). اسـتعاره  ()76: كتـاب بـومي   (خان ناراحتي عميق خود را ابراز كرد          ارسلان). استعاره)  (76: كتاب بومي (گراييد  
روابـط بـين    ). اسـتعاره ) (108: كتاب بومي (خان توانست دم دشمن را بگيرد و از قلمرو خود بيرون براند               ارسلان
. شـدند  در آن زمانه قراخانيان وزنة قدرت محسوب مـي ). استعاره) (130: كتاب بومي(ها رو به تيرگي رفت      دولت

در آن هنگـام  ). تشبيه) (63: كتاب بومي(ر نيام تهديد نهاد    سلطان تيغ مخاصمت د   ). تشبيه (77كتاب بومي صفحة    
: كتـاب بـومي   (قراخانيان سپاهي مجهز و پرشمار مهيا كردند        ). استعاره) (57: كتاب بومي (سامان فرو مرد      شعلة آل 

 131كتاب بـومي صـفحة      . سمت قراخانيان گسيل كردند     خوارزمشاهيان سپاهي پرشمار به   ). بازي با اعداد  ) ( 121
نيروي نظامي قراخانيـان در     ). بازي با اعداد  ) (139: كتاب بومي (سلطان محافظاني پرشمار داشت     ). ازي با اعداد  ب(

 ). بازي با اعداد) (142: كتاب بومي(مقابله با دشمنان پرشمار بود 
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هاي استعاره، تشبيه و بازي با اعداد كه جـزو راهبردهـاي ايـدئولوژيكي محـور بلاغـت          تكنيك
كارگيري راهبردهاي ايـدئولوژيكي ذكرشـده،          باشند، استفاده نكرده است، بنابراين ازلحاظ به          مي

ها سعي كرده ذهنيات خود را به خواننده منتقـل              نگيري از آ      اين نويسندة ايراني است كه با بهره      
  .سازد

درواقع نويسندة بومي با اسـتفاده از ايـن راهبردهـا، افكـار و تـصورات خـود را بـه نحـو                       
هـاي    تـأثير ديـدگاه   آورد و ذهن خوانندگان را تحـت   تري براي خوانندگان به نمايش درمي     عيني

روابـط  » اسـتعارة تيرگـي   « با اسـتفاده از      10ة شمارة   عنوان مثال در نمون       به. دهد    خويش قرار مي  
خوبي توانسته است رابطة ميان حكام سامانيان و غزنويان را براي خوانندگان تبيين كند و اثـر        به

معـدن  « نيز، نويسندة بومي بـا كـاربرد تـشبيه           11در نمونة شمارة    . كلام خويش را بيشتر نمايد    
ءالنهر را در زمان قراخانيـان در زمينـة تحقيـق و كـسب      ا    است اوج شهرت ماور       خواسته  » دانش

  . علم به رخ مخاطبان بكشد و نفوذ سخن خويش را بالاتر ببرد
، »بـر سيـصد هـزار    افـزون « نيز نويسندة ايراني با آوردن عبارت      12بالاخره در نمونة شمارة     

به تركان و      نسبت نمايي لشكر تركان را داشته است، در نتيجه ديدگاه مثبت نويسنده              قصد بزرگ 
 در هـا     وتحليـل داده     نتايج حاصل از تجزيه    5جدول شمارة . دهد    خوبي نشان مي      لشكريانش را به  

  .هاي بومي و غيربومي قراخانيان در محور بلاغت، ارائه گرديده است  كتاب
  

  راهبردهاي ايدئولوژيكي محور بلاغت در كتاب بومي و غيربومي قراخانيان. 5جدول
  )درصد(كتاب غيربومي  )درصد(كتاب بومي  يدئولوژيكيراهبردهاي ا

  0  6  استعاره
  0  4  تشبيه

  0  4  بازي با اعداد
  

  هاي بومي و غيربومي  تحليل محور كنش گفتاري در كتاب و تجزيه. پ
هـاي گفتـاري مختلـف      نويسنده از كـنش / معتقد است در محور كنش گوينده     ) 2004(وندايك  

كردن، با هدف خاصي اسـتفاده        زدن، تهديدكردن و منسوب     ن، اتهام پرسيد  دادن، سؤال     نظير وعده 
هاي گفتاري در جهت   توانند از اين كنش  تقريباً همة افراد با هر ايدئولوژي كه دارند، مي      . كند    مي

 هـم ماننـد محورهـاي قبلـي ابتـدا             در اين قـسمت   . ايجاد تعامل بيشتر با مخاطب استفاده كنند      
  .پردازيم  دست آمده مي  ي اطلاعات بهوبررس بحثردد، سپس به گ  هايي مطرح مي  مثال

  

  هاي بومي و غيربومي سامانيان  محور ايدئولوژيكي كنش گفتاري كتاب. 2
كند كه دستاورد مهم كنش گفتاري آستين، تأكيدورزيدن بر روي بعد               اظهار مي ) 2007(وندايك  
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هاي سنتي به زبان، به مطالعة كـنش            نگاه در   كه يدرحالكند      ، اما تصريح مي   استاجتماعي كنش   
شود، تحليلگران گفتمان انتقادي، هنگام تحليل گفتمان، به زنجيـره يـا تـوالي                  گفتاري توجه مي  

هاي گفتاري كه در تـوالي كـنش گفتارهـا بـه                 كنش گريد  عبارت  به .كنند    كنش گفتارها توجه مي   
  . يا نويسنده را نمايان سازدهاي گوينده  تواند ديدگاه  پيوندند، مي  وقوع مي  

هـاي      هاي خويش از راهبـرد كـنش          هاي تاريخ سامانيان نيز براي ابراز ايده          نويسندگان كتاب 
  :هاي آن به شرح زير است  اند كه نمونه  گفتاري بهره برده

: كتـاب بـومي   ( كه با دشمن دست به يكـي كـرده اسـت             متهم كرد وشمگير، ابوعلي را    . 13
132.(  

 كه آيا اين نظام يك سنت باستاني ايراني نبوده اسـت             پرسيد توان  كان قراخاني مي  از تر . 14
  .1)130:كتاب غيربومي(

توان دريافت كه نويسندة بومي و غيربـومي             مي 4 جدول شمارة  به  باتوجهدر اين قسمت هم     
 .هاي گفتـاري، تقريبـاً بـه هـم نزديـك هـستند                ازلحاظ تعداد كاربرد راهبرد ايدئولوژيكي كنش     

، در  »مـتهم كـرد   « با كاربرد فعل كنش گفتـاري        13عنوان مثال نويسندة بومي در نمونة شمارة            به
طلبانه بين حكمرانان و دولتمـردان سـاماني را بـا خـود و ديگـر                    تلاش است اولاً روابط قدرت    

  . ها نشان دهد؛ ثانياً موقعيت دولت سامانيان را در مقابل دشمنانش متزلزل نشان دهد  حكومت
، سـعي  »پرسـيد «كارگيري فعل كنش گفتاري    با به  14نويسندة غيربومي نيز در نمونة شمارة       

اســت چهــرة معقــول و مــوجهي از سلــسلة ســامانيان بــه تــصوير بكــشد و در عــوض     كــرده 
هاي ديگر مانند قراخانيان را كه باعث سقوط دولت سامانيان گرديدند، بيگانـه و غيـر                    حكومت

توان به اين نتيجه رسيد كه هر دو نويسندة خـارجي و نويـسندة                  ابراين مي موجه جلوه دهند؛ بن   
طلبـي و    اند تا ذهنيات خود را در مـورد سـلطه    گيري از اين راهبرد، كوشش نموده        ايراني با بهره  

در جـدول شـمارة نتـايج حاصـل از        . خـواهي سـامانيان، بـه خواننـدگان منتقـل سـازند               قدرت
هاي بومي و غيربومي سـامانيان در محـور كـنش ارائـه گرديـده                   كتاب رد ها    وتحليل داده   تجزيه
  .است

  

  راهبردهاي ايدئولوژيكي محور كنش گفتاري در كتاب بومي و غيربومي سامانيان. 6جدول
  )درصد(كتاب غيربومي   )درصد(كتاب بومي  راهبردهاي ايدئولوژيكي

  29/3  5  هاي گفتاري  كنش
                                                 

اماني حاكمـان س ـ  ). 112: كتـاب بـومي   (امير نصر تهديدي براي مناطق شمالي بود        : هايي از كنش گفتاري     نمونه .1
امير اسماعيل تركان را به دشمني با خـود مـتهم           ) 151:كتاب غيربومي (دادند    تركان را معمولاً مورد تهديد قرار مي      

). 172:كتاب غيربومي (دادند    طاهريان سلسلة سامانيان را معمولاً مورد تهديد قرار نمي        ). 145: كتاب بومي (كرد    مي
 ).134: كتاب بومي(ه به قلمرو مشترك به دفاع از آن بپردازند هاي همسايه متعهد شدند كه در قبال حمل دولت
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  هاي بومي و غيربومي غزنويان  اري كتابمحور ايدئولوژيكي كنش گفت. الف
توانـد      كردن يك سازمان مـي      كردن، مشاجره، منازعه يا مديريت      هاي گفتماني نظير صحبت       كنش

هـا يـا        هـا بـا گفتـه         اي انجام گيرد؛ زيـرا ايـدئولوژي          ايدئولوژيتوسط كنشگران اجتماعي با هر      
 مؤلفان بـومي و     براساس نظرية وندايك  . )2000وندايك،  (گردد      هايشان آشكار مي      گيري    تصميم

هاي خويش، از اين راهبرد بهـره           انديشههاي تاريخ غزنويان براي نمايان ساختن           غيربومي كتاب 
  :هاي آن به شرح زير است  اند كه نمونه  برده

 كه از مرزها در برابر ديگر مهاجمان        سپردند    تعهد مي نيز در عوض    ) حكام محلي (ها      آن. 17
  ).168: كتاب غيربومي(ي كنند پاسدار
  1).150: كتاب بومي (متهم كردسلطان محمود حاكم طوس را به ناتواني . 18

هـاي گفتـاري كمتـري          مشخص است كه نويسندة ايراني از كنش       8 جدول شمارة    به  باتوجه
 به نويسندة غيرايراني بهره گرفته است؛ بنابراين نويسندة غيربومي بـا كـاربرد بيـشتر ايـن                  نسبت

عنوان   تر سازد؛ به    راهبرد ايدئولوژيكي كوشيده است تا ذهن مخاطبان را به افكار خويش نزديك           
تعهـد  « سـعي كـرده تـا بـا كـاربرد كـنش گفتـاري            17مثال نويسندة خارجي در نمونة شـمارة        

هاي آن مقطع زماني مانند          ساير حكومت  با  دررابطه، روابط قدرت حكومت غزنويان      »سپردند    مي
يان و سلجوقيان را مشخص سازد و نشان دهد كه دولت غزنويان از طرف اقوام همسايه                قراخان

تر شـرايط دوران غزنـوي،          نوعي با توصيف كامل       است و به       هميشه در معرض خطر قرار داشته     
  . برد  اثر كلام خود را در خوانندگان بالا 

دادن روابـط   ، ضمن نشان»كردمتهم « با كاربرد كنش گفتاري 18نويسندة بومي نيز در نمونة   
سلطان محمود با حكام محلي و نارضايتي وي از حاكم طـوس، ضـعف حـاكم ايـن منطقـه را                     

گيـري از    توان گفت كه هر دو نويسندة بـومي و غيربـومي بـا بهـره                سازد؛ بنابراين مي      نمايان مي 
خـود را بـه   طـور نامحـسوس تفكـرات      انـد بـه       راهبرد ايدئولوژيكي محور كنش، تلاش نمـوده      

هاي   كتاب در ها   نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده8در جدول شمارة   . خوانندگان منتقل كنند  
  .بومي و غيربومي غزنويان در محور كنش، ارائه گرديده است

  راهبردهاي ايدئولوژيكي محور كنش در كتاب بومي و غيربومي غزنويان. 7جدول
  )درصد(كتاب غيربومي  )ددرص(كتاب بومي  راهبردهاي ايدئولوژيكي

  3/18  10  هاي گفتاري  كنش

                                                 
). 171:كتـاب غيربـومي   (هاي بـين راه نـشود         سلطان محمود متعهد شد وارد آبادي     : هايي از كنش گفتاري     نمونه .1

قدرخان به ). 132: كتاب بومي( رحم نخواهند نمود كس چيهسپاهيان غزنوي تهديد كردند كه در صورت حمله به 
كتـاب  (سلطان محمود ازسوي دشمنان به غارت مـتهم شـد        ). 174: كتاب غيربومي (دستي با مخالفان متهم شد       هم

 ). 230: كتاب بومي(دختر ابونصر به دربند شدن تهديد ضمني شد ). 181:غيربومي
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  هاي بومي و غيربومي سلجوقيان  محور ايدئولوژيكي كنش كتاب. ب
توانند كارگفت يك حكم يا يـك پرسـش،             شوند، مي      خاصي ادا مي     ها وقتي در موقعيت       گفتمان

توانند يك      ها مي     كارگفتبه بياني ديگر اين     ). 2000 وندايك،(ادعا، تعهد يا عهد را تكميل كنند        
شـده ازسـوي مخاطبـان تلقـي گردنـد كـه نويـسندگان و گوينـدگان نيـز از                       فرض  امر از پيش  

در اين ميان نويـسندگان ايرانـي و   . گيري از اين راهبرد براي انتقال افكار خود غافل نيستند      بهره
هـاي گفتـاري        د كـنش  هاي تاريخ سلجوقي از اين امر مستثني نيستند و از راهبـر               خارجي كتاب 
  :هاي آن به شرح زير است  اند كه نمونه  استفاده كرده

 كه سالانه سيصدهزار دينار خرج فقها و صوفيان      متهم ساخت الملك را       الملك، نظام     تاج. 15
  ).253:كتاب غيربومي(كند   مي

عيلي  به فساد عقيده و گرايش به مـذهب اسـما         متهمازسوي روحانيون   ) الملك    نظام(او  . 16
  . 1)166:كتاب بومي(شد 

گردد نويسندة غيربومي استفادة    ملاحظه مي7گونه كه در جدول شمارة     در محور كنش همان   
 بياني ديگر با مشاهدة جـدول         به. هاي گفتاري داشته است       بيشتري از راهبرد ايدئولوژيكي كنش    

عي كرده تا با ايجاد تعامل بيشتر       گيري بالاتر از اين راهبرد، س          نويسندة غيربومي با بهره    7شمارة  
هاي ديگر بـه نحـوي نـشان            با خوانندگان، روابط حكومت سلجوقي را در درون و با حكومت          

  . دهد كه به نفع تصورات موجود در ذهن خودش باشد
نمودن وضـعيت روابـط حـاكم          نويسندة خارجي با مطرح    15عنوان مثال در نمونة شمارة          به

با فقها و صوفيان، سعي كرده روابط مطلوب آنان با وزيـر را بـا               ) لملكا    نظام(سلجوقي و وزير    
، »مـتهم كـرد   «كـارگيري كـنش گفتـاري           ها به تصوير بكشد و از طرفي با به            دادن خرجي به آن   

روابط نامطلوب ديگر دولتمردان سلجوقي را با فقها و صوفيان، آشـكار سـازد؛ ايـن در حـالي                   
نظـري  » مـتهم شـد   « با اسـتفاده از كـنش گفتـاري          16ة شمارة   كه نويسندة بومي در نمون        است  

دهد كـه    الملك را تيره نشان مي  مخالف با نويسندة خارجي دارد و روابط ميان روحانيون و نظام 
  . دهندة تناقض بين افكار نويسندگان ايران و خارجي است  اين امر نشان

گيري از راهبرد كنش   غيربومي با بهرهتوان ادعا كرد كه هر دو نويسندة بومي و        هرحال مي   به
 7در جدول شمارة . تر تلقين كنند  هاي خويش را به مخاطبان راحت  گفتاري، سعي دارند ديدگاه

                                                 
بيك چغري  . 109كتاب بومي صفحة    . سلطان محمد تهديد جدي براي غوريان بود      : هايي از كنش گفتاري     نمونه .1

سپاهيان غزنوي سوگند ياد كردنـد كـه بـه سـلزان     ). 243: كتاب غيربومي(مورد تهديد سلطان غزنوي قرار گرفت    
كتـاب  (كـرد     سلطان محمـود، خوارزمـشاهيان را بـه دسيـسه سـازي مـتهم مـي               ). 133: كتاب بومي (وفادار باشند   

 ).151:  بوميكتاب(شدند  ها تهديد جدي براي غزنويان محسوب نمي عرب). 214:غيربومي
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هاي بومي و غيربومي سلجوقيان در محور كنش،            كتاب در ها    وتحليل داده   نتايج حاصل از تجزيه   
  .ارائه گرديده است

  حور كنش در كتاب بومي و غيربومي سلجوقيانراهبردهاي ايدئولوژيكي م. 8جدول
  )درصد(كتاب غيربومي  )درصد(كتاب بومي  راهبردهاي ايدئولوژيكي

  73/11  7  هاي گفتاري  كنش
  
  هاي بومي و غيربومي قراخانيان  محور ايدئولوژيكي كنش كتاب. ت

 در جهـت ايجـاد      هـاي گفتـاري       توانند از كـنش       تقريباً همة افراد با هر ايدئولوژي كه دارند، مي        
هـاي    نويسندگان ايراني و خارجي كتاب ).2004وندايك،  (تعامل بيشتر با مخاطب استفاده كنند       

هـاي خـويش، از         تاريخ قراخانيان نيز براي ايجاد تعامل بهتـر بـا دانـشجويان و انتقـال انديـشه                
  :هاي آن به شرح زير است  اند كه نمونه  هاي گفتاري استفاده كرده  كنش

سـرزنش  لياقتي در ادارة امور لشكري، مـورد            دليل بي     يلك قراخاني برادر خويش را به     ا. 19
  ).211: كتاب غيربومي (قرار داد
: كتـاب بـومي  ( و بـه قتـل رسـيد    متهم شداحمد قراخاني به پذيرش مذهب اسماعيلي   . 20

175.(1  
نويـسندة  بـه     ، نويسندة غيربـومي نـسبت     9در توصيف سلسلة قراخانيان طبق جدول شمارة        

عنوان مثال نويسندة       هاي گفتاري بيشتر استفاده كرده است، به          بومي از راهبرد ايدئولوژيكي كنش    
طلبانـة    ، روابط قـدرت   »سرزنش كرد «كارگيري كنش گفتاري         با به  19غيربومي در نمونة شمارة     

طور   ان را بهطور عام و رابطة بين دو برادر از سران حكومت قراخاني  درون حكومت قراخانيان به
دهد كه روابط بين دولتمردان قراخاني مطلـوب            كند و اين حقيقت را نشان مي          خاص آشكار مي  

  . سازد  نوعي ضعف آنان را در حفظ امنيت كشور خاطر نشان مي  نيست و به
بـه قتـل احمـد      » مـتهم شـد   «، نويسندة بومي با استفاده از كنش گفتاري         20در نمونة شمارة  

دهد،      كار وضعيت فرقة اسماعيليه را در دوران قراخاني نشان مي            كند و با اين       ميقراخاني اشاره   
شد، حتـي اگـر منـصبي هـم داشـت، بـه قتـل                    كه هر كس به اين فرقه گرويده مي        بيترت  نيا  به
. رسيد؛ بنابراين اين امر نشانگر برخورد شديد با فرقـة اسـماعيليه در دورة قراخانيـان اسـت                    مي

                                                 
سلطان قراخـاني رعيـت را بـه        ). 135: كتاب بومي (ديني متهم شد      احمدخان به بي  :  از كنش گفتاري   ييها  نمونه .1

: كتـاب غيربـومي   (به حمله دشمن هـشدار داد         عزيزخان نسبت ). 318: كتاب غيربومي (كرد    اتهام نافرماني تنبيه مي   
حاكمان ولايـات متعهـد شـدند كـه         ). 141: كتاب بومي (كرد    ميدشمن از هرسو قلمرو قراخانيان را تهديد        ). 324

 ). 153: كتاب بومي(آنان رقباي خود را به كارشكني متهم كردند ). 329: كتاب غيربومي(خراج به مركز نفرستند 
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لحاظ انتقال   توان اذعان كرد به       دليل كاربرد بيشتر نويسندة خارجي از اين راهبرد، مي             به حال  نيباا
تر عمل كرده اسـت و تـلاش بيـشتري كـرده                ايده و افكار به مخاطبان، نويسندة غيربومي موفق       

 نتـايج حاصـل از   9در جـدول شـمارة   . هاي خويش را به مخاطبان منتقـل كنـد        است تا ديدگاه  
هاي بومي و غيربومي قراخانيان در محور كـنش، ارائـه گرديـده                 كتاب در ها     داده ليوتحل  هيتجز
  .است

  راهبردهاي ايدئولوژيكي محور كنش در كتاب بومي و غيربومي قراخانيان. 9جدول
  )درصد(كتاب غيربومي  )درصد(كتاب بومي  راهبردهاي ايدئولوژيكي

  42/9  5  هاي گفتاري  كنش
  

هـاي بـومي و         ها در تعداد راهبردها در كتاب          نكته كه آيا تفاوت     اين شدن  روشناينك براي   
كلومـوگراف اسـميرنف بـراي       غيربومي معنادار هستند يا خير، از آزمون مستقل تي و از آزمون           

  .كنيم  ، استفاده ميرهايمتغي مربوط به ها دادهبودن  بيان نرمال يا عدم نرمال
  
  مشخصات دموگرافيك مربوط به متغيرها. 3
 براي تبيين بهتر ارتباط بين آمارها و متغيرها،         11 و   10هاي شمارة       ال در اين بخش در جدول     ح

هاي تحقيـق و از آزمـون           بودن يا نبودن داده      كلوموگراف اسميرنف براي بررسي نرمال     از آزمون 
يم كن ـ     استفاده مي  ها    ، براي بيان معناداري و عدم معناداري اختلاف ميانگين شاخص         تي دو نمونه  

  .)1399زاده،  هاي آماري نگاه كنيد به قربانعلي دربارة اين روش(
  

  ها  كلوموگراف اسميرنف براي بررسي وضعيت نرماليتة دادهآزمون .10جدول

انحراف   ميانگين راهبردها
 استاندارد

اماره 
 آزمون

سطح 
 معناداري

وضعيت 
 بودن نرمال

 در  تشبيهراهبرد ايدئولوژيكي
  نرمال678/0548/0 278064/37/ 7632   بلاغتمحور

 در استعارهراهبرد ايدئولوژيكي 
  نرمال20853/0564/0/ 236512/ 9463   بلاغتمحور

راهبرد ايدئولوژيكي بازي با 
  نرمال22743/0629/0/ 256593/ 7623  اعداد در محور بلاغت

هاي   راهبرد ايدئولوژيكي كنش
  نرمال32571/0632/0/ 475321/ 8754  گفتاري در محور كنش
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دهـد    ها سنجيده مي    بودن توزيع داده     كلوموگراف اسميرنف كه در آن نرمال      آزمون به  باتوجه
ي معنـادار   سـطح   درصـد،  5 كه در سطح خطاي كمتر از        ميكن ي م  مشاهده 10و با كمك جدول     

بـودن    درصـد اسـت كـه ايـن خـود نـشان از نرمـال       5 بيشتر از    رهايمتغ براي تمامي    آزموناين  
تـوان از آزمـون       ها مـي    ست؛ بنابراين در تحليل استنباطي داده     رهايمتغي مربوط به تمامي     ها  دهدا

  .پارامتريك تي با دو نمونة مستقل استفاده كرد
  )دو جامعه(آزمون تي دو نمونة مستقل. الف

در بين  ) راهبردها(ها      براي بيان معناداري و عدم معناداري اختلاف ميانگين هر كدام از شاخص           
  .كنيم هاي بومي و غيربومي از آزمون تي با دو نمونة مستقل استفاده مي و گروه كتابد

HO :  هاي بومي و     بر عدم معناداري تفاوت ميانگين متغيرها در بين كتاب          فرض تحقيق مبني
  .)معناداري سطح ≤0,05 (غيربومي
H1 :بـومي و  هـاي  بر معناداري تفاوت ميـانگين متغيرهـا در بـين كتـاب             رض تحقيق مبني  ف 

  . )05<سطح معناداري (غيربومي 
  

   مستقلةمون تي با دو نمونآز. 11جدول
 آزمون تي تست  آزمون لون

 راهبردهاي ايدئولوژيكي
F 

سطح 
ح طسآزادي Tيمعنادار

 معناداري
اختلاف 
 ميانگين

راهبرد ايدئولوژيكي استعاره 
6732/49 /.061 582/56 /.043/259  در محور بلاغت

اهبرد ايدئولوژيكي تشبيه ر
3541/47 /.057 269/56 /.635/163  در محور بلاغت

راهبرد ايدئولوژيكي بازي 
5091/51 /.055 847/56 /.376/252  با اعداد در محور بلاغت

راهبرد ايدئولوژيكي كنش 
4902/15  /.058 421/56  /.487/256  گفتاري در محور كنش

  
 كـه در سـطح      ميكن ـ  يمـشاهده م ـ   11 مستقل و با كمك جدول       ة دو نمون  يبه آزمون ت   اتوجهب

 درصـد  5  از ها بيـشتر      براي تمامي شاخص   آزمون لون    يسطح معنادار ،  درصد5 كمتر از    يخطا
به   باتوجه .ميكن ي استفاده م  كند، ي م جابي را ا  انسي وار ي شرط برابر  كهي  جي از نتا  نيبنابرااست؛  
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 كمتر  ي كه در سطح خطا    ميكن  يمشاهده م  ،واريانسشرط برابري    در   يت آزمون   يسطح معنادار 
هـاي بـومي و    كتـاب در دو گـروه   ايـدئولوژيكي  هـاي راهبرد در ميـزان اسـتفاده از   درصد5از 

 دو گـروه    اني ـ م نيانگي ـ اختلاف م  جهيدر نت . داردي وجود    اختلاف معنادار  گريكدي با   غيربومي،
   .تساقابل توجه 

هـاي    كتـاب دو گـروه    وت ميانگين اين متغيرهـا در       بر عدم معناداري تفا     مبني H0فرض   پس
در  بر معناداري تفاوت ميانگين اين متغيرها        مبني 1H و در مقابل فرض      ردشده بومي و غيربومي  

گرفته،  هاي انجام   آزمونبه باتوجه؛ بنابراين شود  ي م پذيرفته،هاي بومي و غيربومي    كتابدو گروه   
هـاي      ردهاي ايدئولوژيكي توسط مؤلفان، از نوع تفـاوت       ي راهب ريكارگ  بههاي موجود در        تفاوت

توانند در انتقال افكار نويسندگان بـه خواننـدگان، بيـشتر بـه نفـع نويـسندة                     معنادار است و مي   
  .غيربومي، تأثير داشته باشند

  
  گيري نتيجه

نـي  شده توسط نويسندگان خارجي و ايرا       كارگرفته      در تحقيق حاضر راهبردهاي ايدئولوژيكي به     
در دو محور بلاغت و كنش، در چهار كتاب آموزشي تاريخ ايران دورة ميانه سازمان سـمت از                  

اي بومي از دكتر فروزاني و دو كتاب غيربومي تاريخ ايران كمبـريج زيـر نظـر بويـل و              نويسنده
هاي اين نويسندگان در        فراي، مورد بررسي قرار گرفت تا مشخص شود چه تفاوتي بين ديدگاه           

شـده    آنچه مسلم است براساس نمودارهاي ارائه     . رويدادهاي تاريخي يكسان وجود دارد    روايت  
ايـن امـر    . انـد     در پژوهش، نويسندگان ايراني و خارجي از راهبردهاي ايدئولوژيكي بهـره بـرده            

هاي زباني گوناگون،      دهندة اين است كه در روايت تاريخِ گذشته، چگونه ايدئولوژي از راه               نشان
شود؛ در همين راستا        و باورها را در روايت تاريخ توسط نويسنده به خواننده منتقل مي           ها    ارزش

كـارگيري راهبردهـا، از راهبردهـاي           لحـاظ درصـد ميـانگين كـل بـه             نويسندگان غيربـومي، بـه    
از ) راهبردهـاي ايـدئولوژيكي اسـتعاره، تـشبيه و بـازي بـا اعـداد              (ايدئولوژيكي محور بلاغـت   

تـر       گرفته تا از اين طريق بتواند اذهان مخاطبان را به افكار خويش نزديك             نويسندة بومي سبقت  
كارگيري بيشتر راهبرد   در مورد محور كنش نيز باز اين نويسندگان غيربومي است كه با به     . سازد

 در. طور نامحسوس سعي در انتقال عقايد خـويش بـه خواننـدگان دارد     ايدئولوژيكي كنش، به

هـاي    كردن ايدئولوژي  ها در نهادينه  هاي درسي مدارس و دانشگاه   مهم كتاب  نقش به  باتوجهواقع  
توانـد    آمـده از پـژوهش حاضـر، مـي     دست  آموزان و دانشجويان، نتايج به  مختلف در ذهن دانش   

اي را نـشان        هاي درسي تاريخ دانشگاهي بومي و ترجمه          چگونگي بازتوليد ايدئولوژي در كتاب    
تر هر كدام از نويسندگان كه بتوانند از راهبردهاي ايدئولوژيكي بيشتري در               نبه بياني روش  . دهد
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تر خواهنـد بـود و          سو با افكار خويش، موفق      متون خود استفاده كنند، در انتقال مفاهيم، البته هم        
شـده،     آمارهاي ارائـه   به  اتوجهدهند؛ بنابراين ب      تأثير عقايد خود قرار مي      دانشجويان را بيشتر تحت   

ويسندة خارجي با استفاده از راهبردهاي ايدئولوژيكي بيشتر در هر دو محور بلاغت و كـنش،                ن
توانسته انديشة مخاطب را نزديك ايدئولوژي مدنظر خويش سازد و نفوذ كلامش را بالاتر ببرد؛ 

اي از      توان ادعا كرد يـك روايـت تـاريخي بازنمـايي شـفاف يـا روگرفـت زنجيـره                      بنابراين مي 
هاي مختلـف تبـديل         تواند از منظر جريان       ي گذشته نيست، بلكه يك رويداد واحد مي       رويدادها

هـاي      صـورت   نگاران به   هاي تفسيري مختلف تاريخ     واره  به رويدادهاي دگرگونه شود و در طرح      
  . متفاوتي بازنمايي شود

  
  منابع
  .مركز: ، تهرانجستاري در هرمنوتيك تاريخ: رسالة تاريخ) 1386( بابك ،ياحمد

  .ني: محمدي، تهران ، ترجمة احمد گلدرآمدي بر فلسفة تاريخ) 1382(، مايكل استنفورد
، ترجمـة   نگاري در قرن بيـستم از عينيـت علمـي تـا چـالش پـسامدرن                 تاريخ) 1396(ايگرس، گئورگ   

  .سمت: محمدابراهيم باسط، تهران
ــر  تجزيــه) 1393(آزاد، اميــد  ــانانتقــادي در چــارچوب تحليــل گفتمــان 20:30وتحليــل خب نامــة   ، پاي

  . ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات كارشناسي
، ترجمـة حـسن     تاريخ ايران كمبريج از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانـان          ) 1385(جي  . بويل

  .اميركبير: ، تهران4انوشه، جلد
زيـست در   محـيط : ت در ايـران   زيـس  تاريخ آموزش رسمي محـيط    «) 1401(پناه مهرآبادي، مهدي      رفعتي

، )30(32 دانـشگاه الزهـرا،      ،ينگار خي و تار  ينگر خيتار ،»1380 و   1370هاي   هاي درسي دهه   كتاب
  . 163-196صص 

، ترجمـة حـسن انوشـه،    تاريخ ايران از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان        ) 1385(ن  . ر. فراي
  .اميركبير: ، تهران4جلد

آسياي (گذاران نخستين سلسلة ترك مسلمان در فرارود            قراخانيان، بنيان ) 1389(اسم  فروزاني، سيد ابوالق  
  .سمت: ، تهران)ميانه

تاريخ تحولات سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي ايـران در دورة               ) 1390 (____________
  .سمت: ، تهرانسامانيان

  .سمت: ، تهرانسلجوقيان از آغاز تا فرجام) 1393 (____________
  .سمت: ، تهرانغزنويان از پيدايش تا فروپاشي) 1395 (____________

سازمان چـاپ و نـشر   : ، تهرانانساني هاي آماري در علوم ها و آزمون  روش) 1399(زاده، خيراالله     قربانعلي
  .ايران
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  1نگارانه شناسي تاريخ عثمان تا امپراتوري عثماني؛ نام از آل
  

  2مهدي عبادي
  15/11/1402: تاريخ دريافت
  13/02/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
بـراي اشـاره   » امپراتوري عثماني «كه اغلب تعبير     در متون مطالعاتي كنوني با وجود اين      

 مـسلمان بـه     ةانيان رواج بيشتري دارد، نوعي از آشفتگي دربارة نام ايـن سلـسل            به عثم 
اين بـدين   .  عثماني نيست  ةويژه اينكه اين عنوان منطبق با منابع دور         خورد، به   چشم مي 
بررسـي متـون    .  جدي در ايـن زمينـه الزامـي اسـت          دنظريتواند باشد كه تجد     معني مي 

دهـد كـه بـا اتكـا بـر            ع روزگار عثمانيان نشان مي    نگارانه، تأليفات تاريخي و مناب      تاريخ
نـام رايـج ايـن سلـسله در         » عثمان  آل« اسلامي،   يها   دولت يگذار   رايج در نام   يالگوها

به دنبال تبديل بيليك عثماني به دولـت عثمـاني، در آثـار             . ادوار تاريخ اين سلسله بود    
. نيز رواج يافـت   » انيهدولت عثم « دوم قرن هشتم هجري، تعبير       ةتاريخي و منابع از نيم    

» عثمانيـان «هاي فارسي و در مواردي تركي عثماني نام           در اين ميان، در منابع و نگاشته      
دولـت علّيـة    «با اين اوصاف، در ادوار متأخر روزگـار عثمـاني،           . خورد  نيز به چشم مي   

سال در متون و منابع تاريخي بـراي ايـن دولـت               كهن ةبراي ناميدن اين سلسل   » عثمانيه
حكومتي نيز بيشتر بـه كـار رفتـه             هاي رسمي  اربرد بيشتري داشت و در اسناد و نشان       ك

در آثـار   » امپراتـوري عثمـاني   «احتمال زياد در معنايي مترادف تعبير         اين عنوان به  . است
 يكـاربردن آن خـوددار   صـورت آگاهانـه از بـه    اروپايي است كه اغلب به      تاريخي غربي 

، استفاده از »امپراتوري عثماني «يريكارگ رسد با احتراز از به    ، به نظر مي   رو  ني ازا ؛شد  مي
تـري    براي اين دولت در مطالعات كنوني عنوان متناسب و صـحيح          » دولت عثماني «نام  
  .باشد
عثمان، دولت عثمانيه، عثمانيان، عثمانلْي،        اسلامي، آل  يها  گذاري دولت    نام :ها  واژهكليد

  .لت علّية عثمانيهلرَ، امپراتوري عثماني، دو عثمانلْي
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  مقدمه
تواند باشد نـام و   هاي اسلامي محل توجه مي    تاريخ دولت  ةيكي از مسائلي كه همواره در مطالع      

كه نـام رسـمي      در بسياري از مواقع، فارغ از اين      . هاي حكومتگر است    ها و سلسله    عنوان دولت 
شـد و صـاحبان        استفاده مـي   هايي  ها از چه نام    نگاري مربوط به آن     ها چه بود و در تاريخ       سلسله

هـايي   ناميدنـد، پژوهـشگران اغلـب از نـام          صورت رسمي دولت خود را چه مـي        ها به   حكومت
رو، اغلب بـين ايـن        ازاين ؛اند  كنند كه در دوران معاصر و كنوني مشهور و رايج شده            استفاده مي 

 واهد تاريخي بـه   ها كه در منابع و اسناد و ش         هاي اصلي و رسمي دولت      هاي مشهور و عنوان    نام
له دربارة دولـت عثمـاني كـه ازجملـه          ئاين مس . خورد  هايي به چشم مي     خورد، تفاوت   چشم مي   

امـروزه  . خـورد   چـشم مـي     شود، به شكلي بارز به      هاي مهم در تاريخ اسلام محسوب مي        دولت
 يـاد   1»امپراتوري عثمـاني  «شده دربارة اين دولت، از آن با تعبير          اغلب در مطالعات و آثار تأليف     

منظر عموم و  استفاده از اين عنوان تا بدان حد فراگير و درواقع تثبيت شده است كه از        . شود  مي
 نامي پذيرفته درآمده است تا جـايي        ةمثاب هاي مطالعاتي تاريخ عثماني، به      حتي متخصصان حوزه  

ا بردنـد و خـود ر   صورت رسـمي بـراي خـود بـه كـار مـي       كه گويي خود عثمانيان نيز آن را به  
كـه   توجـه ايـن     نكتـة قابـل   . پنداشتند  مي» امپراتوري«و نظام سياسي و دولت خود را        » امپراتور«

دليـل   درك است و به     هاي غربي و اروپايي قابل      اطلاق چنين عنواني به دولت عثماني در نگاشته       
هاي فراگير با قلمروي گـسترده، در تطبيـق تجربـه و              كه در ذهنيت تاريخي فرنگيان، دولت      اين
هـاي رم و بيـزانس، امپراتـوري محـسوب           غـرب ازجملـه امپراتـوري      ةلگوي تـاريخي گذشـت    ا

 آسـيا، اروپـا و      ةبنابر چنين رويكردي دولت عثماني با قلمروي گـسترده در سـه قـار             . شوند  مي
شـده اسـت و لاجـرم بايـد از آن بـا نـام                  يك امپراتـوري پديـدار مـي       ةمثاب  ها به  آفريقا براي آن  

ها   همين دليل نيز بسياري از مطالعات تاريخي كه دربارة عثماني          به. شد  اد مي امپراتوري عثماني ي  
 شود، تعبير امپراتوري عثمـاني در عنـوان ايـن آثـار بـه               در كشورها و مطالعات غربي تأليف مي      

 نوشـتة موراجـه     2گاهنامة عمومي امپراتوري عثمـاني    توان به     خورد كه از آن جمله مي       چشم مي   
 6تاريخ عمومي امپراتوري عثماني 5 يوزف فون هامرپورگشتال4اتوري عثمانيتاريخ امپر، 3دوسن

   . و موارد پرشمار ديگر اشاره كرد7چارلز مارش
هاي اخير در تركيـه و        هاي دهه    در تأليفات و نگاشته    الذكر  تعابير فوق كارگيري گسترده از      به

                                                 
1. Ottoman Empire/Osmanlı İmparatorluğu.  
2. Tableau général de l'Empire Ottoman. 
3. D’ohsson, Mouradgea. 
4. Geschichte des osmanischen Reiches/ Histoire de l'Empire ottoman. 
5. Joseph von Hammer-Purgstall. 
6. A general history of the Ottoman Empire. 
7. Charles Marsh. 
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يران و كشورهاي عربـي در      پژوهي اكثر كشورهاي اسلامي ازجمله ا       بر آن در سنت تاريخ     نافزو
 نگاشتة خليـل  1 متقدمة دورامپراتوري عثمانيكه آثاري چون  تأمل باشد تواند قابل نوع خود مي

تـاريخ  بوزيـدون،   ا نوشـتة     مـن التأسـيس ألـي الـسقوط        ه العثماني ـ همبراطوريتاريخ الا ،  2اينالجق
ايـن در   . ر اشـاره كـرد    هاي متعدد ديگ    ي و نمونه  ي به قلم محمدتقي امامي خو     امپراتوري عثماني 

 عثمـاني نيـز بخـشي از آن         ةنگـاري دور    نگاري اسلامي كه تاريخ     حالي است كه با قدمت تاريخ     
 ، تاريخ دورة عثمـاني در ايـن سـنت وجـود دارد            ةشد و نيز رويكردهايي كه دربار       محسوب مي 

ريخي مربوط  ويژه در تركيه، مطالعات تا      توان انتظار داشت كه در اين كشورها و به          درستي مي   به
سـنت ديگـري، از رويكردهـاي        گذاري اين سلسله بيش از هـر       م نا ةبه اين حوزه ازجمله دربار    

 ـتوجه و مهم ديگـر درا       نكتة قابل . نگاري اسلامي و دورة عثماني تبعيت كند        تاريخ  خـصوص   ني
نـه توسـط عمـوم، بلكـه توسـط          » امپراتـوري عثمـاني   «گيري از تعبير      اين است كه امروزه بهره    

انـد كـه فـارغ از         با اين اوصاف، برخـي محققـان تـرجيح داده         . گيرد  ن امر صورت مي   اصمتخص
» تـاريخ عثمـاني  « اثر خود با نـامي كلـي و عمـومي يعنـي      يكارگيري تعبير دولت يا امپراتور      به

 4چارشـلي   اثـر اسـماعيل حقـي اوزون       3تـاريخ عثمـاني   توان بـه      منتشر كنند كه از آن جمله مي      
  . عاصر اشاره كردپژوه مشهور م عثماني

ــام دولــت عثمــاني در ســنت دا   ــارة ن ــوع ســليقه درب ــتن ــسي عمــومي و  المعــارف ةري نوي
 5بريتانيكـا المعارف    ةريدر دا . توجه است    نيز جالب   هاي تخصصي مربوط به اسلام      المعارف  ةريدا

 ن چاپ ليـد   المعارف اسلام  ةريدا در   6،»امپراتوري عثماني «صورت   ها به   مدخل مربوط به عثماني   
)EI(  ثمــانْلي«، مــدخل مربوطــه بــه ايــن سلــسله بــه شــكل8»ِ عثمــان عثمــان، آل« و نيــز 7»ع   
)Bosworth, C.E. and et al., 1995, viii/180, 190 ( المعارف اسلام اوقـاف تركيـه  ةريداو در  
)TDVİA/DİA(9           و ضـبط    10»لرَ  عثمانْلي«، مدخل مربوط به دولت و دورة عثماني، تحت عثماني 

ــا  ــه الفب ــان  ب ــاني آن در هم ــي عثم ــه  ي ترك ــا ب ــورت  ج ــان آل«ص ــت » عثم ــده اس    درج ش
)Emecen ve diğerleri, 2018, 33/487.(  نيـز مـدخل مربـوط بـه     دانـشنامة جهـان اسـلام   در 

كـه در     در اين ميان، نكتـة مهـم ديگـر ايـن           11.درج خواهد شد  » عثماني، حكومت «عثمانيان به   
                                                 

1. The Ottoman Empire: the classical age 1300-1600. 
2. Halil İnalcık. 
3. Osmanlı Tarihi. 
4. İsmail Hakkı Uzunçarşılı.  
5. Britanica. 
6. https://www.britannica.com/place/Ottoman-Empire.  
7. ʿOth̲ ̲ mānlı̊. 
8. ʿOth̲ ̲ mān, Āl-i ʿOth̲ ̲ mān. 
9. TDV İslâm Ansiklopedisi. 
10. OSMANLILAR. 
11. https://rch.ac.ir/Madkhal/Paging. 
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س مربوطــه بــه ايــن دوره از تــاريخ اســلام هــاي تــاريخ در ايــران، در سرفــصل دروس رشــته
 درسـي مقطـع دكتـري تـاريخ         ةبرنام( تعريف شده است  » وري عثماني تتاريخ امپرا «عنوان   تحت
كه آموزش رسـمي و دانـشگاهي در تثبيـت مباحـث و              با عنايت به اين   ). 6و  28: 1392،  اسلام

نـين عمـومي دارد،   بديلي در ايجاد ذهنيـت تخصـصي و همچ   مسائل تاريخي اهميت و تأثير بي   
شـود و هـم    هاي رسمي هم به معني پذيرش چنين نامي محسوب مـي       استفاده از آن در آموزش    

عنـوان    به (گردد  طور كلي جامعه مي    موجب رواج و تثبيت آن در ضمير و ذهن دانشجويان و به           
  . )به بعد127: 1388عربخاني، . نمونه نك

 نـام ايـن     ة از تشويش و ابهام دربار     شود كه نوعي    با اين توضيحات تا حدودي مشخص مي      
بايد توجه داشت كه دولت عثماني      . سلسله و عنوان يا عناوين رايج و نيز رسمي آن وجود دارد           

طور كلي در چارچوب و گسترة جهـان و تمـدن اسـلامي اسـت و اطـلاق                   دولتي مسلمان و به   
رسـد، عنـواني كـه        ه نظر مي  تأمل ب  به ماهيت اسلامي آن، قابل      باتوجه» امپراتوري«عنوان و تعبير    

، پژوهش حاضـر بـر آن اسـت تـا           اساس  نيبرا. شود  هاي اسلامي استفاده نمي     اغلب براي دولت  
 عثماني را بررسي نمايد تا مشخص شود كـه در           ةآثار، منابع و مراجع تاريخي و نيز رسمي دور        

 عثمـاني  ةسلهـا و عنـاويني بـراي اشـاره بـه سل ـ          نگاري عصر عثماني، مورخان از چه نام        تاريخ
توانـد براسـاس شـواهد و         اند و استفاده از چه نام و عنواني براي ايـن دولـت مـي                استفاده كرده 

  . تر و منطبق با دريافت خود عثمانيان باشد مدارك تاريخي صحيح
  

  ها در تاريخ اسلام ها و دولت گذاري سلسله الگوهاي نام
هاي حـاكم     كه عمدة دولت   دليل اين  ، به طور كلي ادوار پيشامدرن    در ادوار تاريخي مختلف و به     

اي يا برگرفته از مشهورترين  اي بودند، عنوان خانداني، قبيله بر مناطق مختلف خانداني و سلسله    
بر همين اساس نيـز  . آمد عنوان نام مشهور و رايج آن سلسله درمي گذار آن دولت، به   فرد يا بنيان  

عبـاس يـا      اميـه و بنـي      گوهاي نخستين ماننـد بنـي     هاي مسلمان متأثر از ال      نام بسياري از سلسله   
بـه معنـي خانـدان، اولاد،       » آل«به معني اولاد و فرزندان يـا        » بني«عباس با واژگاني همچون       آل

، »طولـون   بنـي «هـاي     دولـت   ـ ـ  تـوان بـه سلـسله       شوند كه از آن جمله مـي        سلاله و تبار آغاز مي    
و امثال آن   » جلاير  آل«،  »مظفر آل«،  »سلجوق  بني«،  »بويه  آل«،  »مسافر  آل«،  »آل اخشيد «،  »اغلب بني«

  . اشاره كرد
يا   الأتراكهدول«توان به  اند كه مي اي غيرخانداني بوده ها از نوع سلسله در مواردي نيز دولت

 صفحة عنـوان    :1435حبيب،    ابن. نك( عنوان نمونة شاخص اشاره كرد     در مصر به  »  الترُك هدول«
شناخته » دولت مماليك «كه در دورة اخير اغلب با نام        ) 3/358 :1418 المقريزي،   ؛57 /1كتاب،  

هاي غيرعربي در  نگاري  كه با رواج تاريخبايد گفت). 105-110 :1381باسورث،  . نك( شود  مي
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هاي حكومتگر نيـز      گذاري خاندان  جهان اسلام ازجمله در ايران الگوهاي ايراني و فارسي از نام          
، »طاهريـان «،  »عباسـيان «هـاي مـسلمان ماننـد         شدة سلسله   فارسي هاي  رو، نام   ازاين ؛رواج يافت 

و موارد مشابه نيـز پديـدار و رايـج          » خوارزمشاهيان«،  »سلجوقيان«،  »ملوك ساماني «،  »سامانيان«
و 487و  536و  546 /2 :1380؛ خوانـدمير،    127و  288 :1383بيهقـي،   .  نـك  ،بـراي نمونـه   ( دش

  ). 342و 352
هـاي حـاكم اسـتفاده از         هـا و قـدرت      گـذاري خانـدان    ر نام شكل و الگوي ديگر مستعمل د     

 ـ«و  » هامي ـ   بني هدول«است كه   » دولت« /»هدول«هاي مضاف با      تركيب  ـ«،  »العبـاس    بنـي  هدول  هالدول
از آن جملـه  » ه الفاطمي ـهالدول«و » ه السلجوقيهالدول«، » آل بويههدول«، »ه العباسيهالدول«،  »هالاموي
و 270و  281و418 :1481 طقطقـي،   ؛ ابن 104و  109 :1954،  هيالسجلات المستنصر . نك( هستند

 +هدول«توان گفت كه تركيب       ترتيب مي  بدين). 1/402 :1413بردي،    تغري  ؛ ابن 140و  146و  197
نگـاري    الگوهاي كهن و قديمي و رايج در بين مورخان مسلمان و تاريخ  نيز ازجمله » نام سلسله 

هـا   غلب از همين تركيب و الگو براي اشاره به قدرت         در دوران معاصر نيز ا    . اسلامي بوده است  
  . شود  مسلمان استفاده ميةهاي حاكم و حكومت
صورت مشخص پس از جنـگ       كه آناتولي از نيمة دوم قرن پنجم هجري و به          به اين   باتوجه
هـايي اسـلامي در ايـن قـسمت از            تدريج دولـت    ضميمة جهان اسلام شد، به     )ق463(ملازگرد  
 عثمانيان را   افتني تاريخ اسلامي آناتولي پيش از قدرت     . مي نيز روي كار آمدند    هاي اسلا   سرزمين

، عصر سـلجوقيان روم و نيـز دورة         )پيشاسلجوقي( الطوايفي نخستين  توان به سه دورة ملوك      مي
الگويي كـه در ايـن ادوار بـراي         .  تقسيم كرد  1هاي تركمن   الطوايفي موسوم به دورة بيليگ      ملوك

شـد و در مـدارك و منـابع           شده در آناتولي اسـتفاده مـي       هاي تأسيس   دن دولت گذاري و نامي   نام
هاي اسلامي در سـاير       گذاري دولت  تاريخي نيز بازتاب يافته، مشابه همان الگوي مرسوم در نام         

آل «كه از سلجوقيان با نام عام         در متون تاريخي دورة عثماني درحالي     . نواحي جهان اسلام است   
و » وقيه روميـه  چملـوك سـل   «هـايي ماننـد       از دولت سلجوقيان روم با نام      شود،  ياد مي » سلجوق

نگاري اواخر دورة عثماني نيز عنوان       و در تاريخ  ) 22و  1/38 :1995نشري،  ( »سلاجقه دولت آل «
هاي محلي  همچنين، براي دولت. نام برده شده است »حكومت سلچوقية روم«و  » سلاجقة روم «

و » قرمـان  آل«، »قرامانيـان «، »قرامـان اوغـوللري   «هـايي ماننـد      هاي تـركمن نيـز نـام       دورة بيليگ 
و » بنـي منگوچـك   «،  )1و5و  99و  104و  109و  110و  116و  118 :1307غالب،  . نك( »قرمانيلر«
 شـده اسـت     اسـتفاده مـي   » آل تكـه  «و  » حميـد   آل«،  »آل صـاروخان  «،  »قراسي  آل«،  »دانشمند  بني«
گيـري از همـان    دهنـدة بهـره   كـه نـشان  )  دوو  صدوهفتاد، صدوپنجاه و هشت  :1350مشكور،  (

                                                 
1. Beylikler dönemi. 
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  . تواند باشد پيش گفته مي» نام خاندان حاكمه +آل«و » نام سلسله +بني«الگوي رايج الگوي 
هـاي حاكمـة خانـداني در         گـذاري دولـت    نكتة مهم حاصل از بررسي الگوهاي رايج در نام        

ت كـه نمونـه و مـوردي از    تاريخ اسلام و در مناطق مختلف جهان اسلام و نيز آناتولي اين اس ـ       
اين بدين معني است كه استفاده از اين عنـوان          . خورد  به چشم نمي  » امپراتوري«استفاده از تعبير    

نگـاران و پژوهـشگران تـاريخي         ه ازسوي تاريخ  دهاي اسلامي مهم و با مرزهاي گستر        بر دولت 
ناسان غربي است تـا     پژوهي خاورش    متأثر از تاريخ   معاصر تا حدود زيادي امري متأخر و عمدتاً       

امپراتوري «گاهي تعابيري مانند ) و در اصل مطالعات تاريخي( كه در متون متأخر تاريخي     جايي
  .  خورد به چشم مي) 117 :1385؛ پورايران، 1/6 :1401راوندي، . نك( و مشابه آن» صفوي

  
  ترين نام عثمانيان  نخستين و با سابقه: عثمان آل

نگاري اسلامي و در اصل بخشي        نگاري عصر عثماني نيز متأثر از تاريخ       كه تاريخ  با توجه به اين   
 مورخان نخستين عثمـاني نيـز از همـان اوايـل            )101: 1391ايپشرلي،   (شود  از آن محسوب مي   

هـاي     عثماني از الگوهاي رايـج در جهـان اسـلام بـراي ناميـدن دولـت                ةگذاري سلسل  براي نام 
ت كه در مواردي نيز ترجمة تركيِ عثماني همان الگوهـا را            اند با اين تفاو     مسلمان استفاده كرده  

بنابر شواهد و اطلاعات موجود در تواريخ نخستين دورة عثماني، پركـاربردترين      . اند  به كار برده  
اسـت؛  » عثمـان  آل«هـا نـزد مورخـان متقـدم دورة عثمـاني،           ترين عنـوان بـراي عثمـاني        و رايج 
، از نخـستين    بهجت التـواريخ   در اثر خود تحت عنوان       )ق868. د( الدين احمد   شهاب بن شكراالله

 ةآثار تاريخي نگاشته شده در دورة عثماني كه در اصل اثـري در تـاريخ عمـومي بـود، خلاص ـ                   
و ) 37 :1402عبـادي،   . نك( هاي مختلف اسلامي آورده      تاريخِ سلسله  ةتاريخ عثماني را در ادام    

عثمْان تـا بايـام دولـت فخـر           سلاطين غزاّة آل  در بيان تواريخ    «عنوان   باب مربوط به آن را تحت     
) 9-10 بـرگ :]تـا  بي[شكراالله، ( ياد كرده » مرادخان خلداالله مملكته   بن عثمْان سلطان محمدخان    آل

شكراالله، . نك(؛ نيز عثمان ازسوي اين مورخ براي دولت عثماني است         دهندة استعمال آل   كه نشان 
» عثمانيان«عثمان با تعبير     ين اثر در مواردي نيز از آل      بودن ا  به فارسي   باتوجه). 714 و723 ]:تا  بي[
كه اصالتي ايرانـي    ) ق1008. د(  سعدالدين  كه خواجه  شود، ضمن آن    ياد مي ) 699 برگ   :همان(

سـعدالدين،  ( گيـرد  بهره مي» عثمانيان«داشت در برخي موارد در متن تاريخي خود از همين نام          
. نـك (توانـد باشـد       نگـاري ايرانـي نيـز مـي         از تـاريخ  دهندة تأثيرپذيري      كه نشان  )1/40 :1279
 خـود نيـز     عثمان  تواريخ آل و هم در    ) ق889. د( پاشازاده  عاشق. ) به بعد  28: 1389پرست،    دين

او در مدخل كتاب در بيان دلايـل تـأليف آن بـه       . عثمان را به كار برده است       آشكارا نام رايج آل   
 :1332پاشـازاده،     عاشق( »غزاتي كامل خان و سلطان    /نعثما  يازدم مناقب ال  «كند كه     نظم بيان مي  
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  ).  و جاهاي مختلف1-2 نيز ؛عنوان اثر
 كه  نما تاريخ جهان نيز در تاريخ عمومي شش جلدي خود        ) ق926پس از   . د( محمد نشري 

 جلد مربوط به تاريخ دورة عثماني آن باقي مانده است، شرح رويدادهاي ايـن دوره را بـا       صرفاً
و در توضيح دليل افـزودن  ) 1/2 :1995نشري، (آغاز كرده » عثمان  كتاب تاريخ آلهذا«اين ذكر   

آل عثمانك تاريخني    «،كند  و روند افزودن تاريخ عثمانيان بر اين تاريخ عمومي اسلام عنوان مي           
هـا    كه در متن اثر نيز بارها از عثمـاني         اين ، كما »قسم سادسده افزار اتدم   ... نماده بو كتاب جهان  

تـواريخ  در  ) ق908( بك  اوروج). 6و1/54: 1995نشري،  . نك( كند  عثمان ياد مي    نوان آل ع تحت
نامـد و در   مـي » عثمان آل«، از همان ابتدا عثمانيان را بك تاريخي   اورجخود مشهور به    آل عثمان   

. د( روحـي افنـدي   ). 3و4و  79 :1343بك،   اورج( كند  ها ياد مي   متن اثر هم با همان عنوان از آن       
» طائفة علية عثمْانيه«كه در ابتدا عثمانيان را     بر اين  هم در اثر تاريخي خود افزون     ) ق917 پس از 

اَشـْرَف  «نامد و     مي» آل عثمان «ها را    عثماني آن ة  نامد در ادامه به مانند ساير مورخان اين دور          مي
  .])3و4و7 [:1992روحي، ( شمارد مي» سلاَطينْ

، مؤلف كتاب   )6a :1981زاده،    جلال( طبقات الممالك ة كتاب   مورخان ديگري مانند نويسند   
افنـدي مـصطفي      ، عـالي  )45و  186 :1387عبداالله،   ابوبكربن. نك) (ق993. د (تاريخ عثمان پاشا  

سـلانيكي   نگارنـدة    ،)1/15و  4/ 5 :1277افنـدي،     عـالي ( الأخبـار   كنـه در  ) ق1008. د( گلبولولو
زاده در تأليف خـود در تـاريخ    و نيز صولاق ) 15و  137و  168و  364 :1281سلانيكي،  ( تاريخي

عثمـان اسـتفاده       از همين تعبيـر و عنـوان آل        نيز عمدتاً ) 2-3 :1297زاده،    صولاق( عثماني خود 
  . اند كرده

و 13 /1 :1279سـعدالدين،   . نـك  (التواريخ  تاجخواجه سعدالدين افندي نيز در مواردي در        
در ايـن ميـان، احمـدي    . بـرد  شاره به عثمانيان به كـار مـي  عثمان را براي ا     تعبير آل  1)4و  8و  11
نيز در بازنمايي منظوم خود از تاريخ عثمانيان از آغاز تأسيس           ) 816/1413. د( الدين ابراهيم   تاج

كه بـه ايـن بخـش از اثـر خـود عنـوانِ               بر اين  ، افزون اسكندرنامهاين سلسله تا جنگ آنقره در       
هـم در اثـر خـود بهـره         » عثمـانلرَ  /لـر   عثمانْلي«اده، از تعبير    د» عثمان  داستان تواريخ ملوك آل     «

 ايـن » عثمان  آل«نكتة مهم ديگر دربارة تعبير      ). 7758، مصرع   67a :1983احمدي،  ( جسته است 
سبب قدمت و رواج آن نـزد مورخـان و در تأليفـات تـاريخي تـا اواخـر عـصر عثمـاني                        كه به 
: ]1198([ تـاريخ صـبحي   در اثر   ) ق1182( افنديشد؛ صبحي محمد     وبيش از آن استفاده مي     كم
شـرف،  (ق  1315، تـأليف و منتـشرشده در        تاريخ دولت عثمانيـه   و عبدالرحمن شرف در     ) ب2

  . اند عثمان استفاده كرده از اين تعبير آل) 105 :1315
                                                 

اسـتفاده شـده    عثمان   نيز از آل  ) 1/41: 1279(  خواجه سعدالدين  التواريخ  تاجدر دعاي منظوم براي عثمانيان در        .1
  .»عثماني عثماني    مؤبد قل مكين تخت شاهي آل آل] الهي[مؤيد ايله فضلنكله آلهي « :است
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  هاي معرف عثمانيان در تواريخ عربي و فارسي نام
نگاري عثماني در ادوار اوليه، در تأليفات تاريخي         عثمان در تواريخ و تاريخ      باوجود رواج نام آل   
 كه معرّف عثمانيان بودند، يتوجه هاي نهم و دهم هجري نيز عناوين جالب     عربي و فارسي سده   

دهندة نگرش خـارج از      عثمان، نشان   ها با نام رايج آل     شباهت و تفاوت در اين نام     . شود  ديده مي 
  دول الملـوك   هالـسلوك لمعرف ـ  در  ) ق845. د( مقريـزي . توانـد باشـد     قلمرو عثمـاني نيـز مـي      

كند، بـراي اشـاره بـه         ياد مي »  برصا همدينه  ملك الروم ب  «عنوان     از سلطان مراد دوم به     كه يدرحال
 ةنكت). 175-7/176 :1418المقريزي،  ( استفاده كند » ملوك الروم «عثمانيان ترجيح داده است از      

تر و در همـين اثـر بـراي اشـاره بـه               پيش كه وي  توجه درخصوص نام مدنظر مقريزي اين       قابل
ولي نيـز بـا تعبيـر مـشابه     ت، فرمانرواي سلجوقي آنـا )ق643( قباد بن  الدين كيخسرو   سلطان غياث 

در اثري موسوم به    ) ق960( زنبل  ابن). 1/384 :1418المقريزي،  ( كند  استفاده مي » هملك الرومي «
 گـاهي از سـلطان سـليم        كه يدرحال العثماني    السلطان الغوري مع سليم    ه المماليك أو واقع   ةآخرَ

كنـد، بـراي ذكـر        يـاد مـي   » عثمـان  بن السلطان سليم «و  » عثمان  ابن«اول به شكل معناداري با نام       
و 98 :1998زنبْل،    ابن( استفاده كرده است  » هالعثماني«عنوان يك قدرت از تعبير منفرد        عثمانيان به 

هـاي عثمـاني و مملـوكي      رويـدادها و جنـگ  ةربارهاي خود د  در گزارشكه ي، درحال )81و  84
» عـسكر الـروم   «و  » الـروم «منتهي به سقوط مماليك، براي اشاره به سـپاهيان عثمـاني از تعبيـر               

  ). 100و 101و 104و 135 :1998زنبْل،  ابن( نمايد استفاده مي
ذكر » بني عثمان «ها با نام      از عثماني في الوقائع الدهور     بدائع الزهور در  ) ق930. د( أياس  ابن

 نامـد   مـي » بـلاد بنـي عثمـان     «و قلمروشـان را     » عثمـان   ملوك بني «كند و سلاطين عثماني را        مي
» عثمـان  بـن  سليم شـاه  «و  » عثمان  ابن«كه سلطان سليم اول را       ، حال آن  )5/72،  1380أياس،    ابن(

تملـك آل   فـي  ه البهي ـهالتحف ـو نويسندة  ) 72 و 74-77و  83-5/84 :1380أياس،    ابن( خواند  مي
زمـان از    بهره برده، هم  » عثمان  آل«كه براي عنوان اثر خود از        بر اين    علاوه هعثمان الديار المصري  

 :2005السرور،    ابي  ابن(  است  استفاده كرده » ه العثماني هالدول«و  » عثمان   آل هدول«تعابيري همچون   
31 .(   

هـايي بـا منـابع و         ا و تفـاوت   ه ـ  شده در تواريخ فارسي و ايراني نيز مشابهت        هاي استفاده  نام
بـراي حاكمـان عثمـاني      » قيـصر روم  «رسد استفاده از      مراجع عثماني و عربي دارد و به نظر مي        

 به هنگام ذكـر وقـايع   ظفرنامهدر ) ق858. د( الدين علي يزدي   رواج بيشتري داشته است؛ شرف    
 كنـد   يـاد مـي   » رومقيـصر   «عنـوان    رويارويي سلطان بايزيد اول با تيمور گوركاني از وي تحـت          

از سوي اين مورخ    » قيصر«دورازذهن نيست كه استفاده از تعبير       ). 420 و2/429 :1887يزدي،  (
صورت هدفمند و بـراي ايجـاد نـوعي از تقـارن بـين عثمانيـان و                  متمايل به تيمور گوركاني به    

.  باشـد قيصرهاي روم يا همان امپراتوري بيزانس كه غيرمسلمان و مسيحي بودند، استفاده شـده             
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نگاري ايراني استمرار داشته است تـا جـايي           استفاده از قيصر روم براي عثمانيان در سنت تاريخ        
. عنـوان نمونـه نـك    بـه ( انـد   صفوي نيز در آثار خود از اين تعبير استفاده كردهةكه مورخان دور 

 »عثمــان بنــي«هــاي ديگــري همچــون  بــر ايــن، نــام افــزون). 116 :1389الحــسيني التفرشــي، 
نيـز  ) 189 :1357؛ روملـو،  86 :1370، خوانـدامير ( »سلاطين روم«و ) 3/487 :1380واندمير،خ(

در اين بين، در آثار متقـدم فارسـي         . ازسوي مورخان ايراني براي اين سلسله استفاده شده است        
 :1394رشـيدالدين،   . نـك ( شـد   براي اشاره به سـلجوقيان روم اسـتفاده مـي         » سلاطين روم «نيز  

و » عثمـان   بـلاد بنـي   «،  »عثمان ممالك بني «هاي فارسي ادوار بعدي       ين در نگاشته  ؛ همچن )1/583
رضـاقلي ميـرزا،    . نـك ( خـورد   براي اشاره به قلمرو عثماني به چـشم مـي         » عثمان  مملكت بني «

  ). 485و 678و 679 :1373
  

  گيري نامي مناسب براي ايام نخستين شكل: بيليك عثماني
كـه نـام ايـن       عنوان دولت عثماني بايد در نظر گرفت اين       يكي از مسائلي كه درخصوص نام و        

دولت براساس و متناسب با قلمرو، قدرت و ماهيت و جايگاه آن طي ادوار مختلف و در يـك                   
هايي را تجربه كرده و متناسب با آن در مراجـع           بازة زماني بيش از شش سده، تغيير و دگرگوني        

 در مطالعات نيز تـا حـدود زيـادي همـين            نكهيا عثماني انعكاس يافته است، كما     ةو تواريخ دور  
 روم و نيمة دوم قرن      ةدر اواخر دورة سلاجق   . گيرد  تغيير تحول در نام اين دولت مدنظر قرار مي        

 و مستقلي،   مستقل  مهيهاي محلي ن    تدريج دولت   هفتم هجري، در نواحي مختلف آسياي صغير به       
اي   رو، دوره    ازاين ؛شوند  ها تشكيل مي   ان ازسوي طوائف مختلف تركمن و افراد وابسته بد        عمدتاً

طوائف «عنوان   ها تحت   در متون متقدم اين دولت    . الطوائفي در اين منطقه پديدار گرديد       از ملوك 
همـين دليـل نيـز     بـه ). Uzunçarşılı, 1937, xii؛ 1 :1926زاده،  كـوبريلي ( شـود  ياد مـي » ملوك
 كنـد  يـاد مـي   » اكبـر ملـوك التركمـان      «با عنـوان  ) ق724-761. حك( بيگ  بطوطه از اورخان    ابن

هاي   بيليك«الطوائفي آسياي صغير با عنوان        هاي ملوك   از اين دولت  ). 1/315 :1407،  هبطوط  ابن(
 :Uzunçarşılı, 1937: xi; Merçil ve diğerleri, 1991. نـك ( 2»هاي تركمن بيليك« و 1»آناتولي

3/138-143; Emecen, 2001, 37 (خ ايــن منطقــه در دورة اســلامي و از ايــن مقطــع از تــاري
   4.شود  ذكر مي3»هاي تركمن دورة بيليك«عنوان  تحت

گيـري خـود، يكـي از طوائـف      كه دولت عثماني نيز در مراحل نخستين شكل به اين   باتوجه
                                                 

1. Anadolu Beylikleri. 
2. Türkmen Beylikleri. 
3. Türkmen Beylikleri Dönemi. 

 از اي هــاي زيــادي از آنــاتولي دوره هــا بــر بخــش  پــيش از ظهــور دولــت ســلاجقة روم و تــسلط آنة در دور.4
هاي   نخستين دولت «عنوان    ها نيز گاهي تحت     ي تركمن در آسياي صغير وجود داشت كه از اين دولت          الطوائف  ملوك
  .شود ياد مي» Ilk Türk beylikleri /ترك
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درسـتي    رفت، در متون مطالعاتي اغلب به       شمار مي   هاي تركمن به    ملوك تركمن آناتولي يا بيليك    
 ;Uzunçarşılı , Osmanlı Tarihi, c. 1/117.نـك ( شـود   از آن ياد مي1»انيبيليك عثم«با تعبيرِ 

Emecen, 2001: 25(هاي كنوني ايراني نيـز شـكل فارسـي شـده بيليـك       رو، در نگاشته  ازاين؛
، هـر چنـد كـه       )99،  1389حضرتي،  . نك( رواج بيشتري دارد  »  عثماني  اميرنشين«عثماني يعني   

نكتـة  ). 83 :1402عبـادي،   . نـك ( گيـرد   مـورد اسـتفاده قـرار مـي       تدريج    نيز به » بيليك عثماني «
بودن  واسطة بيليك و اميرنشين    كه مورخان عثماني نخستين به     توجه مرتبط با اين بحث اين       قابل

پاشـازاده،   عاشـق ( ياد كنند» غازي«هاي عثماني نخستين اغلب با لقب         اند از بيك    آن ترجيح داده  
» بيك« از لقب    طور كه گاهي صرفاً    ، همان )7 :1343بك،    روج؛ او 1/72 :1995؛ نشري،   3 :1332

 ة نخـستين تـاريخ عثمـاني و دور        ة، بـراي دور   اسـاس   نيبـرا . هـا اسـتفاده شـده اسـت        براي آن 
عثمـانْلي  ( ، امارت عثماني  )2عثمانْلي بيليكي (ي   عثمان  گيري اين دولت، اسامي مانند بيليك       شكل
تطابق بيشتري دارد، به همين دليـل نيـز         ) 4اوغوللاْري بيليكي   عثمانْ (3اوغوللاْري  ، عثمانْ )امارتي

. نـك ( انـد  در مطالعات مربوط به تاريخ عثماني در ادوار نخستين نيز مورد استفاده قـرار گرفتـه              
  ). 1 :1926زاده،  ؛ كوبريلي21و34و 39 و 50-51/ 1 :1325زاده عمر فاروق،  طه

راي همين مقطع زماني از تاريخ عثماني و نيز    اين ملاحظات، در برخي منابع ب      ةبا وجود هم  
دگرديسي بـه دولتـي بـا قلمـروي مـشخص و             /اي كه دولت عثماني در مرحلة دگرگوني        دوره

» ملوك آل عثمـان   «هايي همچون    تشكيلاتي منسجم قرار گرفته بود، در برخي منابع از آن با نام           
  .شود  ميياد) 1/5و 3/1 :1269زاده،  نشانجي(» هالملوك العثماني«و 

  

  ترين نام براي حاكميت عثماني  متناسب: دولت عثمانيه
  مـراد خداونـدگار  ةاما از زمان تبديلِ بيليك عثماني به سلطنت و دولت عثمـاني از حـدود دور     

هـا    ها، روايت   به بعد، در گزارش   ) ق791-804. حك( و ييلدرم بايزيد اول   ) ق761-791. حك(
شـد كـه بـه نـوعي           به اين سلسله با تغييراتـي همـراه مـي          هاي تاريخي نيز نام مربوط      و نگاشته 

كـه همچنـان     رغـم ايـن     بـه . دهندة تحول صورت گرفته در ماهيت حاكميت عثماني است          نشان
درواقـع  . شود به نام اين سلسله افزوده مي     » دولت«تدريج واژة     عثمان رواج داشته، اما به      تعبير آل 

هاي به كارگرفته شـده بـراي عثمانيـان،           ساختار نام  رغم تعدد در شكل و      از اين دوره به بعد، به     
) و نه بيليك  (عنوان سلطنت     ها و اشاره بدان به     در آن » دولت«ترين نكته حضور همين كلمة       مهم
  . بردن از فرمانروايان عثماني با لقب سلطان و تعابير مشابه آن است و نام

                                                 
1. Osmanlı Beyliği. 
2. Osmanlı Beyliği. 
3. Osmanoğulları. 
4. Osmanoğulları Beyliği. 
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ها اشـاره كـرد اثـر مـشهوِ          ان بدان تو   شاخصي كه در اين زمينه مي      ةنگاران ازجملة آثار تاريخ  
 نگاشتة خواجه سعدالدين است كه يكي از آثار مهـم و معتبـرِ تـاريخي مربـوط بـه           التواريخ  تاج

عثمان كه    ل  رغم به كاربردن آ     مؤلف اين اثر، به   . شود  عثماني محسوب مي  ) كلاسيك( دورة متقدم 
، در موارد متعدد و پرشماري      )سطور پيشين . نك(  عثماني بود  ةصورت نامي رايج براي سلسل     به

. نـك ( كنـد   اسـتفاده مـي   » دولـت عثمانيـه   «بيان رويـدادهاي تـاريخي دورة متقـدم عثمـاني از            
ــعدالدين،  ــدي  ). 8و47و 80و 196و 412 و 553/ 1و 297و 388و 404 /2 :1279س ــالي افن ع

يه اسـتفاده    از همين تعبير دولت عثمان     التواريخ   كنهمورخ شهير معاصر خواجه سعدالدين نيز در        
توان اغلب نـام رسـمي و مـورد      بر اين، ازآنجاكه مي    افزون). 12/ 5 :1277عالي افندي،   ( ندك مي

هـا   سـالارانه و اداري آن     ها براي خودشان را در اسناد توليدشـده در دسـتگاه ديـوان              تأييد دولت 
» دولـت عثمانيـه   «مشاهده كرد، در نامه و مكاتبات عثمانيان در اين دوره نيز اغلب از همين نام                

ايـن بـدين    . )16و  89و  151و  193/ 1 و311/ 2: 1274بـك،     فريـدون . نك( استفاده شده است  
عنوان نام رسمي اين دولت بـه رسـميت           تواند باشد كه در اين دوران دولت عثمانيه به          معني مي 

اي هاي ديگري نيز بر كه در برخي متون اشكال و تركيب توجه اين   نكتة جالب . شناخته شده بود  
عنـوان    بـه ،»عثمان دولت آل«خورد كه  چشم مي  اشاره به دولت عثماني در اين دوره در متون به

بدليـسي،  . نـك ( »سلطنت عثماني «و  ) 88 :1146چلبي،    ؛ كاتب 93 :1290نشانجي،  . نك (:نمونه
كـه بـرخلاف     نكتة مهم ديگر ايـن    . از آن جمله است   ) 5 :1248زاده،    چلبي  ؛ قره 14 برگ   :1084
. نـك ( شـود    بيِليكي، از اين دوره به بعد براي حاكمان عثماني از لقب سلطان استفاده مـي               دورة

 گـردد   يـاد مـي   » عثمـان   سلاطين آل «ها با نام و عنوان       و از آن  ) 2-5و  17/ 1 :1274بك،    فريدون
عنوان بيگ با سلاطين بعدي عثمـاني،         تمايز حاكمان عثماني اوليه به    ). 12 :1248زاده،    چلبي  قره(

اي بوده كه مورد توجه برخي مورخان عثماني متقدم قرار گرفته است كه اسـتفاده از تعبيـر     نكته
 برگ  :1946بشير چلبي،   ( در برخي متون بدين مهم اشاره دارد      » عثمان بكلري و پادشاهلري     آل«
4 .(  

ق سياسـت و    يالاصـل و آشـنا بـا دقـا          مورخ و دولتمـرد ايرانـي     ) ق926. د( ادريس بدليسي 
هـشت  نگاري، در اثر مهم خود در تاريخ سلاطين عثماني بـه زبـان فارسـي موسـوم بـه                     تاريخ
، متأثر از ادبيات تاريخي ايراني در ابتـدا از قلمـرو عثمانيـان اوايـل قـرن دهـم هجـري                      بهشت

و از فرمانروايان عثماني ايـن ديـار بـا القـابي            » ممالك و ولايات مأنوسة كشور روم     «صورت   به
 :1084ادريـسي،  ( كنـد  ياد مي» اسلام و آن دودمان خسروان سكندر مقامخاندان قيصري «چون  
ادريسي، ( »عثمان سلاطين آل «و  » دولت آل عثمان  «، اما در ادامه از اين دولت با عنوان          )12برگ  
 ـ كاربرد اين تعبير ازسوي ادريس بدليسي ازا       1.برد  نام مي ) 17 و24 برگ   :1084  حـائز   جهـت   ني

                                                 
  : باشدتوجه جالبتواند  مانيان از سوي بدليسي نيز مي اين ابيات در نعت و توصيف عث.1
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ش تـاريخ عثمـاني برآمـده،       رن يك ايراني مهاجر كـه درصـدد نگـا         عنوا اهميت است كه وي به    
هاي رايج در قلمرو عثماني در اين مقطع زماني  احتمال زياد تلاش داشته است از اسامي و نام          به

 خود ابتدا درصدد بود عنوان كتاب خود      حيتصر  كه بدليسي به   نكتة مهم ديگر اين   . استفاده نمايد 
» ه في ذكر القياصـرة العثماني ـ     هالصفات الثمّاني «، به زبان عربي      به فارسي  هشت بهشت جاي   را به 

همين دليل نيز در متن در مواردي از همين عنوان براي اشاره به كتاب خـود                   به نام نهد و ظاهراً   
  ). 16و32 برگ :1084ادريسي،  (كند استفاده مي

متـأثر از ادريـس     خواجه سعدالدين كه اجداد وي ايراني بودند و در نگارش تاريخ عثماني             
قياصـرة  «بدليسي است، در گزارش تاريخ ايام قدرتمندي عثمانيان از سلاطين عثماني با عنـوان               

 /1 :1279خواجـه سـعدالدين،     ( كنـد   ياد مي » سلاطين عثمانيه «و نيز   » شاهان عثماني «،  »عثماني
تـادن ايـن دولـت    كه اين نـام تـا براف     اين» دولت عثمانيه «نكتة پاياني دربارة نام     ). 39و  40و  41

افنـدي،    خيـراالله . عنوان نمونه نك    به( همواره در متون و مراجع ادوار مختلف استفاده شده است         
و جاهـاي ديگـر؛ جـودت پاشـا،         2و  23و   29 /11جاهاي ديگـر،     و   58و  89و  90 /7 :] 1281[

 :1315؛ شـرف،    27و  3/120 :1327و جاهاي ديگر؛ كامـل پاشـا،        22و  41و  63و   87 /2 :1309
حقي پاشـا،   جاهاي ديگر؛و  6و 17و 18و  30: 1327 و جاهاي متعدد؛ نوري، 1/76ان اثر، عنو

  ). و جاهاي ديگر252و 264و 280/ 3 :1305
ذكر اين مهم نيز خالي از لطف نيست كه در اين دوره متأخر در برخي متون تركيب تركـي                   

نيـز در   » ل عثمان دولتـي   آ«و در مواردي حتي     » عثماني حكومتي «و نيز گاهي    » عثمانلي دولتي «
 زاده عمـر فـاروق،      ؛ طه 24و  7/111،  1309پاشا،    جودت. عنوان نمونه نك   به( شود  متون ديده مي  

 :1328جاهاي ديگـر؛ راسـم،      و  141و  173 :1330؛ رفيق،   165و  243و  298و  320و321 :1325
» ادشـاهلري عثمانلي پ «و  » عثمانليلر«هاي     در اين دوره همچنين واژه     )38 و67و  1/108و  2/976

و 141و  143و  150و   152 :1330رفيـق،   . نـك ( گـردد   تدريج در متن تاريخي پديدار مـي       نيز به 
ها بـه شـكل     مورخان و تمايل آنةدهندة تغيير ذائق كه نشان ) 81/ 1 :1328جاهاي ديگر؛ راسم،    

غـم  ر   ايـن اوصـاف، بـه      ةبـا هم ـ  . تواند باشد   ها مي  هاي مربوط به عثمانيان و دولت آن        تركي نام 
تـوان    مي» دولت عثمانيه «دليل كاربرد پرشمار و مستمر       ، به »عثمان  آل«قدمت و تقدم تاريخيِ نام      
جـز بـراي    تواند باشد كه به  مذكور ميةترين نام براي دولت و سلسل      گفت كه اين تعبير، مناسب    

اي ه ـ مقطع تاريخي اميرنشين بودن آن، جامع شرايط و ماهيت حاكميت عثمانيان در اغلب دوره   
» دولت عثمانيـه  «رسمي هم از تعبير     هاي    نشانها و     كه در سكه   ويژه اين  تاريخ عثماني است، به   

                                                                                                                   
  م سلطان اسلام ولكن قيَصرــــد استنطرو        كلّهـــان لفتح الروّم قـــعثم آل«

  ).31برگ : 1084بدليسي، ( »عثمان شد خلافت را مقر از جهاد و نصرت دين نبي در بحر و بر       خاندان آل
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و 500 :1307غالـب،  . نـك ( اسـتفاده شـده اسـت    » ه العثماني هالدول«صورت   و شكل عربي آن به    
498 .(  

  
دولت عبديل امپراتوري عثماني و عنوان رسمي ايام متأخر :  عثمانيهةلي  

 ديگري را نيـز     ةشدن دولت عثمانيه، مرحل     در نام عثمانيان بعد از مصطلح و رايج        تغيير و تحول  
عثمانيـان از زمـاني كـه       . تجربه كرده كه در منابع و مراجع تاريخي نيز بازتاب پيدا كرده اسـت             

هاي اسلامي و جهـان آن روز هـستند، درصـدد     ترين دولت  كردند در زمرة قدرتمند     احساس مي 
بـه همـين دليـل نيـز در         . مهم را در نام و عنوان دولت خود بازتاب دهنـد          بودند به نحوي اين     

تـرين   ، بـه معنـي مهـم      »نظام عالم «عنوان    محمد فاتح از دولت عثماني تحت      عثمان  نامه آل   قانون
پچـوي،  . ؛ نيز نك  27 :1330،  عثمان  نامة آل   قانون. نك( شود  ركن و قدرت سياسي جهان ياد مي      

واسطة مواجهـه بـا        به صاف، در اواخر دوران متأخر عثماني و احتمالاً       با اين او  ). 304/ 1 :1283
تدريج اين انديشه     بردند، به   يان براي دولت عثماني به كار مي      يكه اروپا » امپراتوري عثماني «تعبير  

هاي اسـلامي بـراي آن در      مطرح شد كه بديلي مناسب به زبان تركي عثماني و متناسب با سنت            
 ؛هـا هـم باشـد       گر برتري دولت عثماني بـر سـاير دولـت            تداعي حال  نينظر گرفته شود كه درع    

كه در ادوار قبل گاهي در منابع تاريخي و نيـز مكاتبـات             » دولت علية عثمانيه  «رو، تركيب    ازاين
صورت عنوان رسمي اين دولـت       رفته حتي به    شد، رواج بيشتري يافت و رفته       رسمي استفاده مي  

هاي مدنظر عثمانيان را در برداشت، از قدمت تاريخي هم   كه ويژگي  بر اين  اين نام افزون  . درآمد
. د( زادة اردبيلي  قاضيغزوات سلطان سليم برخوردار بود؛ بنابر شواهد موجود در منابع، احتمالاً

هاي سلطان سليم اول در شامات و مصر، بايد ازجملـة متـون               نويس ايراني جنگ    ، وقايع )ق930
 نيز ياد شده اسـت    » دولت علية عثمانيه  «  آن از دولت عثماني با نام      تاريخيِ متقدمي باشد كه در    

هاي  ها با فرمانروايان و دولت بر اين، در مكاتبات عثماني علاوه). 75 :1400زادة اردبيلي،     قاضي(
، نيـز   ) واقع در غـرب رومـاني امـروزي        ةمنطق( اروپايي در عصر متقدم هم ازجمله حاكم اردل       

و  364 و2/390 :1274بـك،     فريـدون ( شـود   ولت عليه عثمانيه ديده مـي     مواردي از استفاده از د    
كه در مواردي در مكاتبه با پادشاهان صـفوي نيـز از همـين عنـوان                 ، كمااين )310و  311و  313

  ). 160و 213و 2/258 :1274بك،  فريدون( استفاده شده است
 از عناوين مرسوم ديگر  در متون رسمي و نيز تاريخي اين دوره، در كنار استفادهطور كلي به
 ـ  «، اسـتفاده از نـام       »عثمـانلي دولتـي   «و  » حكومت عثمانيـه  «،  »دولت عثمانيه «مانند   ة دولـت علي
 رفتـه رواج يافـت   رفتـه » دولت عليه«صورت  و همچنين اغلب شكل مختصرشدة آن به    » عثمانيه

بقة تـاريخي  بـر سـا   درواقع، با تكيه). 1/60 :1315؛ شرف، 8و  10و  12و  86 :1342راسم،  . نك(
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و نيز گـاهي شـكل      » دولت عليه «،  »دولت علية عثمانيه  «اين عنوان، ترجيح بر اين بود كه تعابير         
هاي تاريخي بـه كـار گرفتـه       در متون، مكاتبات و نگاشته    » ه العثماني ه العلي هالدول«عربي آن يعني    

 ـ. نـك (  نشانگر عظمت، قدرت و برتري دولت عثماني بودند        حال  نيشود كه درع   بـك،    دونفري
؛ 8، 1/3 :1290زاده،  ، ؛ شــاني2-4و 5و 1/10 :1282؛ راشــد، 1/7 :1281؛ نعيمــا، 16/ 1 :1274

ــا،   ــودت پاش ــميه ؛ 3و 4و 5و 10و 18-1/14 :1309ج ــررات رس و 16و 18و  24 :1288، مح
  ). جاهاي ديگر

اي بر گزارش اهم مسائل و رويـداده       هاي متعددي، مشتمل    نامه در اواخر دورة عثمانيان سال    
دولـت  «ها هم نام اين دولت به شكلِ  شده است كه در اكثر آن       دولت و قلمرو عثماني منتشر مي     

 ةنام ـ  سنة هجريه سـنه مخـصوص سـال        1319. عنوان نمونه نك    به( گردد  درج مي » علية عثمانيه 
). ان عنو ة صفح :نامة دولت علية عثمانيه    ل سنة ماليه سا   1333-1334عنوان؛  : دولت علية عثمانيه  

جا رواج و حتـي    كه استفاده از آن تا بدان      اين» دولت عليه عثمانيه  «نكتة بسيار مهم ديگر دربارة      
عنـوان   صـورت آگاهانـه بـه       اي به تركي عثماني نيز به       رسميت پيدا كرده بود كه در متون ترجمه       

 :1270سـزائي،   . نـك ( ها براي دولت عثمـاني در نظـر گرفتـه شـد             معادل مدنظر تعابير اروپايي   
 مورد تأكيـد بـود      حديهاي اروپايي براي دولت عثماني تا         ؛ تأكيد بر عدم استفاده از نام      )3و27

دولت «، تعبير »عثماني«، در ابتداي مدخل قاموس الاعلامالدين سامي در اثر مهم خود   كه شمس 
دونيانـك آك بيـوك اسـكي    « دانـسته و در معرفـي آن،   Ottoman Empireرا مترادف » عثمانيه

  ). 4/3130 :1311سامي، ( معرفي كرده است» تلر ندن اولوبدول
به شكل آگاهانه و هدفمند در برگردان اثـر مهـم و   » امپراتوري عثماني«احتراز از استفاده از     

 بـه   2تاريخ امپراتوري عثماني  عنوانِ    در تاريخ عثماني تحت    1برجستة يوزف فون هامرپورگشتال   
جاي ترجمه عنوان ايـن كتـاب تـرجيح         كند تا جايي كه به     توجه مي   زبان تركيِ عثماني نيز جلب    

/ 1 :هـاممر . نـك ( درج گـردد  » تاريخ دولـت عثمانيـه    «صورت   داده شده است عنوان اين اثر به      
بـراي عثمانيـان   » امپراتـوري «خودداري از استفاده از تعبير ). عنوان كتاب، نيز ساير جلدهاي اثر     

هـاي    سلـسله ي تثبيت شده بود كه در ترجمـة كتـاب            در ادبيات تاريخي اواخر عثمان     اي  گونه  به
منتشر شده،  ) 1927(1345پول نيز كه پس از برافتادن دولت عثماني و در             ـ   استانلي لين  3مسلمان
پـوول،  -ن لـه ( درج شـده اسـت  » دولـت عثمانيـه  «صورت عامدانه   بهOttoman Empireمعادلِ 
 با اين احوال، نبايد اين واقعيـت        ).186و  189و  192 :همو. ؛ قس 321و 322-323 و323 :1345

را نيز ناديده گرفت كه مواردي از كاربرد تعبير مشابه امپراتوري عثمانيِ متون غربي و اروپـايي                 
                                                 

1. Joseph von Hammer-Purgstall. 
2. Geschichte des osmanischen Reiches/ Histoire de l'Empire ottoman. 
3. The Mohammadan dynasties. 
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 ةرغـم هم ـ    خورد كه بدين معني است كه به        در ادبيات تاريخي اواخر عصر عثماني به چشم مي        
متـون تـاريخي    » دولت علية عثمانيه  «ژه  وي و به » دولت عثمانيه «هاي    ها براي استفاده از نام      تلاش

  . نگارانه غربي در ارتباط با نام اين دولت تأثيرهايي پذيرفتند نيز از رويكردهاي تاريخ
عنـوان   ازجملة نخستين متوني كه در اواخـر دورة عثمـاني در آن از دولـت عثمـاني تحـت                  

 :1315ثنايي،  (  ثنايي است   به قلمِ عثمان   تاريخ حرب شود، كتاب     ياد مي » عثمانلي امپراطورلغي «
صورت جسته و گريخته اين نام جديد و البته غريب در برخـي      درواقع در اين دوره به    ). 2/132

 :1331رفيـق،   ( دوري  لالهگيرد؛ استفادة احمد رفيق در كتاب         متون مورد استفاده مؤلفان قرار مي     
عثمــانلي «از  )221 :1342راســم، . نــك (يــه اســتبداددن حاكميــت مليــهو احمــد راســم در ) 6

احتمال زيـاد اسـتفاده از        رسد به   نظر مي   با اين احوال، به   . ة اين موارد است   لازجم» ايمپراطورلغي
، مقارن برافتادن دولـت عثمـاني و ايـام پـس از آن در متـون                 )ورلغيتعثمانلي ايمپرا ( اين تعبير 

و اروپايي در حـال رواج      تاريخي و نيز سياسي به زبان تركي عثماني و به تبعيت از متون غربي               
هاي مصطفي كمال پاشا نيز از        تا جايي كه حتي در برخي سخنراني      ) 12 :1927كريم،  . نك( بود

  ). 384 :1927غازي مصطفي كمال، ( اين تعبير ياد شده است
جهـان تاريخنـك عمـومي      بك مترجم كتـاب       أثير اين تحولات عوني   ت  رسد تحت    نظر مي   به

هاي مرتبط اثر بـا   م نيز در برگردان قسمت  1927 و منتشر شده در      2سل  وه. ع.     تأليف ه  1خطلري
؛ 168و  3/170 و III/1 :1927لـس،     وه( نمايد  استفاده مي » عثمانلي امپراطورلغي «عثمانيان، كه از    

شده در آن نيـز عثمـانلي        عنوان متن ترجمه    كه به  61-62و  98و   100-101 :1339آدم،  . نيز نك 
  ). شود ايمپراطورلغي استفاده مي

ماننـد    شايد بتوان گفت كه استفاده از اين نام براي عثمانيان در متون دوران پـساعثماني، بـه                
 ديگري از گسستن عامدانـه از پيونـدهاي آن          ةبسياري از وجوه فرهنگي و اجتماعي، خود نشان       
 دنبال آن ذهنيت جديدي از عثمانيـان و ماهيـت          دوره ازجمله نگارش تاريخ آن دوره باشد و به        

كه مورخان متـأخر     ؛ حال آن  )9 :1339بك،    آلپ  كوك. نك( شد  ها ايجاد مي   حكومت و دورة آن   
. نك( دادند  را ترجيح مي  » دولت عثمانيه «مانند اسلاف خود استفاده از        تاريخ عثماني همچنان به   

با اين تفصيلات   ). 6 :1330،  بك  ؛ وفيق 11 :1328؛ رشيد،   537 و   1/547 :1335عاصم و عارف،    
هـا و    در اغلـب نگاشـته  Osmanlı İmparatorluğuشـود اسـتفاده از    دود زيادي روشن ميتا ح

نگـاري    تـأثير ادبيـات و تـاريخ        تحـت   معاصر و كنوني، عمدتاً    ة عثمانيان در تركي   ةتأليفات دربار 
غربي و اروپايي دربارة اين دولت و تاريخ آن است كـه بنـابر الزامـات و سـنن و رويكردهـاي              

 و از Ottomans ،Ottoman Turksهاي  اروپايي در آثارشان از عثمانيان با نامخاص آن مورخان 
                                                 

1. The Outline of History: Being a Plain History of Life and Mankind. 
2. Herbert George Wells. 
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. نـك ( كننـد   يـاد مـي  Turks و نيز در مـواردي نيـز   Ottoman Empireدولت عثماني با عنوانِ 
Doukas, 1975, 59; Spandounes, 9; Creasy, 1854, 2; Miller, 1923; Lane-Poole, 1894, 

186, 177, 188-189 .(  
پژوهان معاصر و كنوني تركيه بر امپراتوري ناميـدن دولـت عثمـاني، درواقـع                 جيح تاريخ تر
نگاري دورة عثمانيان و سنن مرسـوم آن، متـأثر از عوامـل               ها با تاريخ   دهندة انقطاع بين آن    نشان

تواند باشد كه تا حـدود زيـادي در تغييـر در نـام و                 مختلف سياسي، تاريخي و فرهنگي نيز مي      
ها پديدار شده و موجـب شـده تـا در            در آثار آن  » امپراتوري عثماني « دولت به شكلِ     عنوان اين 

كارگيري نام مذكور براي اين دولـت         ساير تأليفات ساير كشورهاي اسلامي از جمله ايران نيز به         
  .اسلامي رواج يابد

  

  گيري نتيجه
 ـ   بنابر آنچه از بررسي نام و عنوان سلسلة عثماني از منابع برمي            هـاي   كـه نـام   ا وجـود ايـن   آيد ب

مختلف و متعدد در منابع براي اشاره به اين دولـت وجـود دارد، امـا در منـابع عثمـاني و نيـز                        
 در منابع متقدم عثماني و نيـز عمـدتاً        . استفاده نشده است  » امپراتوري عثماني «اسلامي از عنوان    

نگـاري عـصر      و در تـاريخ   نام رايجي در منابع تـاريخي       » عثمان  آل«در ادوار بعدي و نيز متأخر       
 در منـابع تـاريخي      كه عمدتاً » عثمان  بني«اين عنوان و مشابه آن يعني       . شود  عثماني محسوب مي  

هـا و خانـداني    گـذاري دولـت   خارج از قلمرو عثماني استفاده شده است متناسب با الگوي نـام      
 ةك كه به دور  با اين اوصاف، در دوران مشهور به طوائف ملو        .  اسلامي است  ةحكومتگر در دور  

هـا   كـه امـارت عثمـاني يكـي از همـين بيليـك       واسـطة ايـن   هاي تركمن مشهور است به   بيليك
اما در ايام و ادوار بعد از تبديل اين بيليك بـه            . شود بايد آن را بيليك عثماني ناميد        محسوب مي 

.  شـده اسـت    استفاده» دولت عثمانيه «نگارانه و نيز مكاتبات رسمي از نام          دولت، در منابع تاريخ   
امـا  . خورد  در برخي مراجع به چشم مي     » دولت عليه عثمانيه  «تدريج تعبير     در همين دوره نيز به    

در دو سدة پاياني حيات دولت عثماني، استفاده از اين نام اخير رواج بيشتري يافت تا جايي كه                
. شـد   اسـتفاده مـي   هاي دولتي و رسمي نيـز از آن           نگارانه، در اسناد و نشان      افزون بر منابع تاريخ   

عثمانلي «تاريخي از تعبير     هاي تاريخي و شبه     صورت موردي در برخي نگاشته     كه به  باوجود اين 
صـورت   رسـد بـه     به معني امپراتوري عثماني استفاده شده است، امـا بـه نظـر مـي              » ورلغيتامپرا

 سـنن   عثماني تلاش داشتند از تعبيري كـه خاسـتگاهي غيـر از   ةتعمدي و آگاهانه مورخان دور    
 ؛ اسلامي دارد براي اشاره به سلاطين مسلمان و دولت اسلاميِ عثماني استفاده نكنند             ةرايج دور 

نگاري   رو، شايسته است در مطالعات مربوط به اين سلسله، با آگاهي از رويكردهاي تاريخ              ازاين
جـاي نـام     نگـاري عربـي و فارسـي مربـوط بـدان، بـه               عثماني و نيز سنن رايج در تـاريخ        ةدور
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دولـت عليـه   «و نيـز   » دولـت عثمـاني   «و شكل فارسـي آن يعنـي        ( »دولت عثمانيه «،  »عثمان  آل«
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  منابع
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، ترجمـه و    نگاري و مورخـان عثمـاني       تاريخ،  »نگاري عثماني   مروري بر تاريخ   «)1391(ايپشرلي، محمد   
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  . 8762مجلس شوراي اسلامي، نسخة شمارة 
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Abstract 
In current studies and texts, although the term “Ottoman Empire” is more commonly 
used to refer to the Ottomans, there seems to be some confusion about the name of 
this Muslim dynasty, especially since this title does not align with sources from the 
Ottoman period. This can mean that a serious reconsideration in this area is 
necessary. Examination of historical texts, historical writings, and Ottoman-era 
sources indicates that based on common naming patterns in Islamic states, the name 
“Āl-iʿOth̲ ̲ mān” was prevalent for this dynasty throughout its history. Following the 
transformation from Ottoman Beylik to the Ottoman state, the term “Dewlat-i 
ʿOth̲ ̲ māniyyah” also became popular in historical works and sources from the 
second half of the 8th century after Hijrah. Additionally, in Persian sources and 
sometimes in Ottoman Turkish, the name “ʿOth̲ ̲ māniyān” is also visible. However, 
in later periods of the Ottoman era, the term “Dewlat-i ʿĀlīyyah ʿOth̲ ̲ māniyyah” was 
more commonly used in historical texts and sources to refer to this ancient dynasty, 
and it was more prevalent in official documents and government insignia. This title 
likely corresponds to the meaning of “Ottoman Empire” in Western historical works, 
where its use was often deliberate. Therefore, it seems that using “Dewlat-i 
ʿOth̲ ̲ māniyyah/Ottoman State” instead of “Ottoman Empire” in current studies 
would be a more appropriate and accurate designation.  
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  1402 بهار و تابستان، 116، پياپي 31، دورة جديد، شمارة وسوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  221-240صفحات 
  

  رسالت مورخان؛ 
  1وظيفة مورخان ترين   مانند مهم  كندوكاو و نقدي بر توصيف فربه به
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  09/01/1403: تاريخ دريافت
  17/03/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
 حسن حضرتي، هاشم    ويژه  بهكوشش استادان مطرح رشتة تاريخ و         در چند سال واپسين، به    
 دربارة رسالت مورخـان     كرامنداي     مناقشه منصوربختتواني و قباد        آقاجري، عليرضا ملايي  
 جـدي     دربـارة يـك مـسئلة      نگري  ژرفورزي و       انديشه آغاز   تواند  آرايه گرفته است كه مي    

شـود كـه         مطـرح مـي    سؤالبر همين اساس، اين     . اي مورخان     باشد؛ رسالت يا وظيفة رشته    
ي و  محور  هينظرحسن حضرتي در نقد رويكرد      ؟  اي مورخان چيست      ترين وظيفة رشته      مهم

 برجـستة  شـناس  انـسان ، )1926- 2006 (4 كليفـورد گيرتـز   » توصـيف فربـه  «متأثر از مفهوم   
 دهـة نـود     آغـاز  و در    بـار   نينخـست  را بـراي     »توصيف عميق و گسترده   «آمريكايي، عبارت   

ورزان    تـاريخ  بيشترشناسي تاريخي مطرح كرد و برخلاف         ي روش گوهاو    گفتشمسي، در   
 رويدادهاي گذشـتة   عميق و گسترده از       فربه يا  توصيف مورخان را     ترين وظيفة   ايراني، مهم 

» چيستي و چگونگي«هايي از جنسِ  دنبال پاسخ شناختي به   كه از حيث روش  دانستي  نسانا
 سـؤال اين نظر و كندوكاوي براي ارائة پاسخي بهتر بـه   بر نقدي درواقع حاضر ةمقال. است
كه حتـي اگـر بـه لحـاظ      معتقدند مقاله نويسندگان. اي مورخان است   رشته ترين وظيفة  مهم

  تـوجهي مورخـان بـه      ممكن باشد، بـي » چگونگي و چرايي« پرسشِ   روشِ تحقيق، تفكيك
 ـنظراي تاريخ است؛ آزمون نظريه و           ة فروكاستن از ظرفيت رشته    منزل  به،  »چرايي« ي پـرداز   هي

 مرحلـة پيـشين     صرفاً يا   تر  تياهم   كم فياست؛ اما توص  هم در رشتة تاريخ ممكن و بايسته        
از . ترين رسـالت مورخانـه باشـد          تواند مهم     ميي هم ن  محور  هينظرتحليل يا تفسير نيست و      

 توضـيح روشـن از چگـونگي و          اي مورخـان ارائـة         رشته  ترين وظيفة     نظر نويسندگان، مهم  
  .  يا اوليه و ثانويه ديدنِ اهميت چگونه يا چرا استجداكردنچرايي رويدادها؛ بدون 
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  مقدمه

علم تاريخ با ريشه در گذشتة دور، همواره براي پذيرش روشمندي، مانعي در ذات خود نهفتـه                 
 روش نباشد و شايد بتـوان در نـسبت           گونه درگير مسئلة    شايد هيچ علمي مانند تاريخ اين     . دارد

هـاي غيرتخصـصي و        روش و تاريخ، از يك بحران صحبت كـرد، زيـرا هنـوز برخـي ديـدگاه                
ورزان دربـارة        كار تـاريخ    ة  كه ثمر     خورد؛ درحالي     هاي غيرروشمند در تاريخ به چشم مي        پژوهش

يكي از مصاديق بحرانِ روش در علم تاريخ بـه          . تواند به اعتبار تاريخ و مورخ بيفزايد          روش مي 
هاي مورخانـه جهـت          پژوهش تواند به     گردد كه پاسخ به آن مي          تاريخ برمي    رشتة  ة  تعيين كارويژ 

  . بدهد
  محوري و غلبـة   نقد نظريه ة نمايد كه مدعاي حسن حضرتي دربار  بيان اين نكته ضروري مي 

زير از مـدعاي او بـراي    بلكه بخش ست؛ين پژوهش حاضر  آزمايي در آثار مورخانه مسئلة  نظريه
: انـد     ه آن كمتر توجه نـشان داده      كنندگان ب     نويسندگان مقاله مهم است كه ساير منتقدان و مباحثه        

 تحليلـي  هـاي پاسـخ  قالـب  در هـم  آن است؛ ثانويه مورخان  وظيفة چرايي هايپرسش به پاسخ«
 مـدعاي بـالا، سـه     ة دربـار ). 73: 1399حـضرتي،  (» فربه توصيف درون در وارگسست و منقطع

  :ملاحظه وجود دارد
ريشه و منبـع عبـارت توصـيف عميـق و     عنوان   كليفورد گيرتز، به» فربه توصيف«مفهوم . 1
 حسن حضرتي، درواقع به چه معنا است؟ آيا حسن حضرتي معنايي خلاف مـشهور از                 ة  گسترد

  آن اراده كرده است؟ 
هـاي تـاريخي، ذيـل      هاي چگـونگي و چرايـي در پـژوهش            بندي پرسش     جدايي و سطح  . 2

  نگاري مدرن چطور ممكن است؟   پارادايم تاريخ
» چرايـي «و  » چگونگي«هاي       پاسخ به پرسش    انويه ديدن وظايف مورخان دربارة    اوليه و ث  . 3

  چه پيامدهايي دارد؟
ها براساس نقد پاسخ حسن       اي آن      رشته  ترين وظيفة     براي تفسير رسالت مورخان و بيان مهم      

ل  اين قبي ـ   را مورد كندوكاو قرار دهيم و دربارة      » تحليل«و ارتباط آن با     » توصيف«حضرتي بايد   
هاي توصـيف عميـق و گـسترده كجاسـت؟ كـدام مورخـان                  مصداق. 1: ها تأمل بورزيم      پرسش

 و گـسترده    قي ـعمتوان توصـيف        چگونه مي . 3اند؟      دربارة آثارشان چنين ادعايي را مطرح كرده      
 توصيف عميق و گسترده نيازمند شناسايي منابع، استفاده از آن و تبديل             كه يدرحال. 4انجام داد؛   

   است چگونه بدون تحليل جدي اين مهم ممكن است؟2ها   به داده1ها  يافته

                                                 
1. Fact 
2. Data 
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  پيشينه
شناسـي در قلمـرو تـاريخ، بـا وجـود                روش و روش    شمار آثار پژوهـشي دربـارة         تعداد انگشت 

ورزان جديـد دربـارة لـزوم آن، نـشان از دشـواري نوشـتن دربـارة روش و                       داستاني تـاريخ      هم
  تـرين وظيفـة       ق اين دشواري، پاسخ به پرسـش بنيـادينِ مهـم          يكي از مصادي  . شناسي دارد     روش
ترين    نخست مهم   دستة: اند  باره، حداقل دو دسته شده        ورزان دراين   تاريخ. اي مورخان است      رشته
دانند، بلكه رسالت تـاريخ را تبيـين و     مورخان را كسبِ يافته و ارائة داده نمي   1ديسيپليني  وظيفة

ها را حاميان     توان آن     صورت كلي مي       كه به   اين دسته . كنند  يه عنوان مي  در غايت آن را توليد نظر     
  هـاي تحقيـق مخـتص رشـتة         اند كه روش      اي هم ناميد اين ديدگاه را مطرح كرده           رشته    تاريخ بينا 

 جوامـع انـساني در       گوي حلِ مسائل يا حتـي تفـسير يـك موضـوع پيچيـدة                 تاريخ ديگر پاسخ  
هاشـم  ). 183و  214: 1401ي،  شـاه   ملـك عباسـي و    ( نيـست    چهارچوب روش معرفتـي خـود     

 مورخـانِ  و   2اسـت  تعمـيم    جـستار  دنبال   كتا،امر ي ة  بر پاي   رويدادي ينگار  خيتارآقاجري با نقد    
 انهـاي مهندس ـ  بـه عملـه   داننـد  مي آوري مصالح    را جمع  خود  ة كه وظيف  سازي    گريزان از مفهوم  

نگـاري      قباد منصوربخت با نقد تداوم تـاريخ      ). 1393آقاجري،  (كند       توصيف مي  هاي ديگر   شتهر
داريـوش  . 3دانـد      را مثل علوم ديگر تبيين مـي       ديسيپليني تاريخ    وظيفة  سازي صرف،       قديم و داده  

 در تاريخ، مقولـة تفـسير را بـه          طور ساده  داده يا امر واقعي به    رحمانيان هم با بيان امتناع كسب       
و اي    رشـته   كردن نگاه بينـا      عليرضا ملايي تواني نيز با مطرح      ).7: 1394رحمانيان،  (آورد      ميان مي 

كند    دفاع مي عميق و اصيل ة سنخ مورخانازهاي بومي  نظريه، از خلق ايده و توليد  نگاه فرايندي 
  ). 1397ملايي تواني، (

اي مورخان را توصيف معتبر يا توصيف عميـق و گـسترده                 رشته   وظيفة  ترين       دوم مهم   دستة
 نوشــتن تــاريخ ةبــه بهانــحــسين مفتخــري بــا ســرزنشِ منتقــدان تــاريخ توصــيفي . داننــد يمــ

 ـ   توصيف حتي  ةارائرا   ان مورخ نخست   ةوظيف  ،  تعليلي  ـ  تحليلي ةنقّح و معتبـر از واقع ـ     المقدور م 
حسن حضرتي هـم بـا بيـان تقليـدهاي ناصـواب            ). 12: 1389مفتخري،  (دانسته است   تاريخي  

 از علــوم ديگــر و عــدم اشــراف بــه ماهيــت، سرشــت و رســالت ذاتــي  ورزان  برخــي تــاريخ
هـا     نخست مورخان را توصيف رويـدادها نوشـته اسـت و نـه تحليـل آن                  وظيفة  شناسي،    تاريخ

محسن رحمتي در دفاع از رويكرد توصيف فربه به طـرح ايـن             ). 128و  220: 1397حضرتي،  (
رو  از مشروطه با چنان فقر عميق منابع روبهپردازد كه در بررسي تاريخي دورة پيش   استدلال مي

                                                 
1. Discipline 

 .، سايت انجمن ايراني تاريخ3/4/1393 آقاجري، .2

 . ساني، فرهنگ امروزان رساني فرهنگ و علوم ، پايگاه تحليل و اطلاع16/10/1397؛ 2/10/1397، منصوربخت .3
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عباسـي و   (هستيم كه امكان تشخيص شباهت يا نزديكي آن با يك تئوري خاص وجود نـدارد                
  ).190: 1401ي، شاه ملك

هـاي       دوم تمييـز توصـيف و تحليـل در حـوزة پـژوهش               نخست و دسـتة     وجه تشابه دستة  
ريخ تحليلي جدا از هم داريـم كـه مـورخ      كه يك تاريخ توصيفي و يك تا          تاريخي است؛ گويي    

اين برخلاف نظـر نويـسندگان مقالـة حاضـر اسـت كـه چنـين                . قادر به انتخاب هر كدام است     
  وجه تفـاوت دسـتة    . دانند    نگاري مدرن و روشمند ممكن نمي         تفكيكي را در ذيل پارادايم تاريخ     

تة نخست تبيين، تفسير دس.  وظايف چندگانة مورخان استدادن رجحان دوم در  نخست و دستة 
ها مورد توافـق        اند كه باز اين انتخاب        محوري و دستة دوم توصيف را اولويت قرار داده          يا نظريه 

بـاور  » تحليـل «و  » توصـيف «صاحبان اين قلم نيست؛ زيرا نگارندگان به نگاه تفكيكي به سطحِ            
اصراري هـم ندارنـد كـه       هستند و   » چرايي«و  » چگونگي«ة  ديتن  درهمندارند و معتقد به بررسي      

  .اين رويكرد به نظريه ختم شود
  

  توصيف
 در لغت به معنـاي      . است 1با بيان، استدلال و روايت يكي از چهار الگوي بلاغت           توصيف همراه 

 در زبان   Descriptionو برابر با    گفتن   نشانو  دادن   نشاني،  وصف و بيان حال   ،  نيك صفت كردن  
بيشتر .  توصيف، فهم نسبت آن با تبيين يا تحليل لازم استبراي ارائة تعريفي از . انگليسي است 

در نظـر   » چرايـي «و تبيـين و تحليـل را برابـر بـا             »چگـونگي «و  » چيـستي «توصيف را برابر با     
هـدف توصـيف بيـان      . هـا اسـت     ي توصيف با تبيين و تحليـل در هـدف آن          ناهمسان. گيرند  مي

نگارنـدگان در نقـد     . دهاي آن اسـت    علت و پيام   آشكاركردنو هدف تبيين و تحليل       چگونگي
ابزار كار مورخان اسـت و بـا هـر          » چرا«و  » چگونه«تبيين يا تحليل معتقدند       توصيف با  بستگي

 از مـورخ    جـداكردن   قابلهاي آن     توصيفي، تبييني، تفسيري و انواع گونه     : روش و هر رويكردي   
  . نيستند

يك ديوار قـديمي بـدون مـلات        ها مانند      چيدن داده   توصيف برخلاف تاريخ نقلي كنار هم     
روش نقل كه روشي سنتي و پيشامدرن است با روش توصيف كه روشي مدرن اسـت،                . نيست

 4 تفـسير،  3 نقـل،  2توصـيف، : برنـد   مورخان از چهار الگوي عمومي بيـان بهـره مـي          . يكي نيست 
روش پژوهـشي و  » توصـيف «. بنابراين توصيف و نقل را نبايد يكـسان فـرض كـرد    5.استدلال

                                                 
1. rhetorical modes 
2. Description 
3. Narration 
4. Exposition 
5. Argument 
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: 1397خزايـي،  (روشي روايي و سنتي است كه هيچ سنخيتي با يكديگر ندارنـد             » نقل« و   مدرن
هدف بنيادين در شيوة روايي تنها نقالانه و بدون استدلال در علـل و پيامـد قـضايا و                   ). 81-80

اي نـدارد       سـازد و اراده      در امور بركنار مي    تفَقَُهاين شيوه مورخ را از سنجش و        . رخدادها است 
اي نيـز بـراي       از سوي ديگـر هـيچ مـلاك و ضـابطه          .  منطقي ميان رويدادها برقرار كند     كه ربط 

 با رويدادهاي پيش    پيوستگيحوادث بدون   . دهد    پذيرش درستي يا نادرستي رويدادها ارائه نمي      
جـويي هـر گونـه هـدفي رهـا             ديگر از زمـان، بـدون پـي        اي دورهگردند و در      از آن، مطرح مي   

هـروي،   (سرايي عاميانه اسـت     پردازي و داستان     تواريخ حكايت  گونه  نياشكل فراگير   . شوند  مي
1389 :61-60 .( 

-و-چـسپ  «1وود   كالينگ رابين جورج  طور نبايد تاريخ توصيفي را با نظرية تاريخ كه            همين
هاي مرجـع قـرار دارد و    بر پاية اين نظريه، تاريخ زير ساية كتاب. يكي دانست نامد، مي 2»قيچي  

وود در نقـد   كالينـگ . چسباند يمها را به هم  كند و آن هاي مراجع را قيچي مي      روايت مورخ تنها 
 ها باشند اين رويه، باور دارد كه هرچند مورخان به مداركشان وابسته هستند، ولي نبايد مطيع آن  

  ).Giuseppina D’Oro,2000: 23-45؛ 82: 1386 وارينگتن، -هيوز(
تـاريخي، بهتـر اسـت تـا دانـسته عينيـت        هـاي  ژوهشبراي دانايي به چيستي توصيف در پ

(Objectivity)   روي   هـاي پـيش       عينيت همواره يكـي از چـالش      . ة توصيف شرح دهيم   دربار را
 و  هـا   داوري نظريات،   گرفتن  شكلمنظور از عينيت    .  بوده است  دانشوارانههاي    تاريخ در ارزيابي  

استنفورد،  (مان است  و احساسات  ها  نديشها از    و مستقل   مورد بررسي  ة جستار هاي ما بر پاي     گزاره
بـا ايـن توضـيح، آيـا        . طرفي در تـاريخ اسـت       درواقع مراد از عينيت در تاريخ، بي      ). 93: 1382
هاي قطعي و غير قابل تشكيك و نظريات يكسان مورخان دربارة يـك              توان در تاريخ از داده      مي

هاي مورخـان     ت، چون گزينش  وگو كرد؟ توصيف عيني در تاريخ ممكن نيس            گفت ويژهرويداد  
 بـراي توصـيف رويـداد       3»لئوپولـد فـون رانكـه     «ها است و آرزوي         هاي آن   همواره پيرو انديشه  

   . محقق نخواهد شد4»گونه كه واقعاً بوده آن«
مـورخ   كـه      نيكند؛ اما هم ـ  گونه كه بوده، عيناً بازسازي          تواند گذشته را آن      مورخ نمي  گرچه

 .شرح دهد و آن را درخور دانايي و شناخت گردانـد، بـسنده اسـت              بتواند چگونگي گذشته را     
بـر    متون تاريخي را مبنـي     مطالعة ادبي،   گونة روايت يا يك     بةمثا  تاريخ به  فسير ت  با 5هايدن وايت 

هايي    داستان ،هاي تاريخي   وايت روايت هايدن   باوربه  . طلبيد حقيقت و عينيت، به چالش       احراز
                                                 

1. R. G. Collingwood 
2. scissors-and- paste 
3. Leopold von Ranke 
4. wie es eigentlich "gewesen" 
5. Hayden White 
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اند تـا مـستند و در سـاختار و فـرم بيـشتر ادبـي                 حتوا بيشتر ابداعي   زبان هستند كه در م     ةبر پاي 
نويسان بايد به      تجديد بناي منزلت مطالعات تاريخي، تاريخ      از ديدگاه وي براي    .هستند تا علمي  

 اول، ايـن امـر مـستلزم درك ايـن نكتـه اسـت كـه                 ةدر وهل ـ .  خويش پايـان دهنـد     دادن  بيفر
، مطابقـت   »انـد   واقعاً اتفاق افتاده  «همان نحوي كه      رويدادها، به توانند دقيقاً با      هايشان نمي   تاريخ

 -1آلـون مونـسلو  ). White, 1978: 81-100؛ 520-521: 1386 وارينگـتن،  -هيوز (داشته باشند
هـاي    توصيفات تاريخي را چيـزي جـز آفـرينش         همة  نيز -2نويسنده كتاب ساختارشكني تاريخ   

 تواند او نمي. دهد بازتاب مي و عرف فرهنگ مورخ را رهاباوداند كه نه تنها زبان بلكه       ادبي نمي 
 متـون تـاريخي و رويـدادهاي        ميـان ويـژه      بـه  .كند متون و رويدادها پيدا      ميان معناداري   بستگي

و متون تاريخي متعلـق   ي گذشتهرويدادهااز نظر آلون مونسلو . گذشته كه غير از مشاهده است
هـاي تـاريخي       واقعيـت  گـر يد  عبارت   به هم هستند؛ ي و جدا از     شناخت يهستبه مقولات مختلف    

 از خـلال    ا تـاريخ ر   ،مـورخ از ديدگاه وي    . خواني داشته باشند    توانند مستقيماً با گذشته هم      نمي
 و  فهمـد   مـي  عـصر خـودش      چيـرة هـاي     روايت مورخان و نويسندگان گذشته و از دل گفتمان        

 كنـد   به مـتن تحميـل مـي       اهايي ر   نوشتن تاريخ، روايت   هنگام پس مورخ همواره در      .نويسد  مي
)Behan McCullagh, 2015: 97-100.(  

 خي تار راي ز رفت؛يپذبر آفرينندگي صرف مورخ را        ها مبني   مدرن  توان نظريات پست    البته نمي 
گذشته واقعيت خارجي داشته است و بيشتر شواهد موجود در پشتيباني از توصـيفات تـاريخي              

بپـذيريم كـه هـيچ     دي بايكرد؛ ولي و معقول آن را قبول قدر قوي است كه بتوان درستي نسب    آن
 قطعي نيست و توصيف فراگير نيز شدني نيست، زيرا هـر            اثبات  قابلتوصيف تاريخي درنهايت    

هايي   كند؛ از يك ميسر دست به گزينش         بخشي از يك حوزه را توصيف مي       ناخواه خواهمورخي  
يچ يك از اين مسيرها عين حقيقت يـا عـين           تواند فراتر از موضوع خود برود و ه         زند و نمي    مي

درست است كه امكان توصيف كامل وجود ندارد، ولـي          ). 158: 1393استنفورد،   (تاريخ نيست 
مورخ بايد همواره در راستاي آن حركت كند و به ميزان نزديكي، كـارش ارزشـمندتر خواهـد                   

 ـ  رحال يـك توصـيف      ه  به. وگو كرد     گفت» تر  توصيف عيني «توان از      مي رواداريبا  . بود ة بـر پاي
تـر    ها و عواطـف مـورخ، از غيـرِ آن، عينـي             و كنترل ممكنِ انديشه    منابع معتبر، روش مشخص   

   .است
گـاه از نوشـتن و        مـورخ و زمانـة او هـيچ       . درواقع، توصيف در دانش تاريخ، نـسبي اسـت        

 بـر آن،    هاي حـاكم    علت محدويت   بازنويسيِ رويداد جدا نيستند و توصيفات تاريخي همواره به        
بـودنِ    توانـد روي ميـزان عينـي يـا انتزاعـي            انتخاب موضوع هم مـي    . ي و ناقص هستند   رقطعيغ

                                                 
1. Alun Munslow 
2. Deconstructing History 
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اي فرماندهان فتوحات در  گيرد تركيب قبيله   هنگامي كه مورخ تصميم مي    . توصيف كارساز باشد  
انـدوزي فرمانـدهان    اميه را مورد پژوهش قرار دهد بـا زمـاني كـه موضـوعش ثـروت            دورة بني 

. ر همان دورة تاريخي است، كارش به لحاظ جنبة عيني و ذهني متفاوت خواهد بود              فتوحات د 
 در سـنجش بـا    اي فرماندهان فتوحـات       تر از موضوع تركيب قبيله      هاي نسبتاً عيني    ارائة توصيف 

تر است؛ زيرا ثروت اساساً يك دانستة انتزاعي        اندوزي فرماندهان فتوحات راحت     موضوع ثروت 
  .شود ذهني او بيشتر در موضوع دخالت داده مياست و مورخ و نظام 

  

  توصيف فربه
اجتمـاعي    شناسانة علـوم    ي روش گوهاو    گفت در آغاز دهة هفتاد، در ميان        1عبارت توصيف فربه  

شناسانه توصـيف فربـة دلخـواه خـود را در مقالـة               كليفورد گيرتز رويكرد روش   . آوازه پيدا كرد  
ولـي  .  مطـرح كـرد  1973 در سـال  2»فرهنـگ  زا تفـسيري  نظريـة  يـك  سـوي  به :فربه توصيف«

 در  1949ردد كه سال    گ   فيلسوف انگليسي، برمي   3،گيلبرت رايل  توصيف فربه به      سرچشمة ايدة 
ي سـنج  هـم  در 5»تفكـّر و تأمـل  « و 4»؟دهـد  يم ـمتفكر چه كـاري انجـام   : تفكر افكار«دو مقالة  

 گيلبـرت رايـل،     از ديـدگاه   .رد ك ـ ارائه را    فربه مفهوم توصيف  6)هيما  كم (قيرقتوصيف نازك يا    
را كه در سـطح مـشاهده شـده          هايي  توصيف  تنها  كيفي يها ي كمي و برخي بررس    هاي پژوهش

 كننـد    مـي  عوض، محققان براي توليد معنا از تعامل، بايد آنچه مـشاهده           درد؛  دهن است ارائه مي  
 از يهدات سـطح  مشاة نازك دربرگيرندصيفاتتو ).(onterotto, 2006: 549-538نمايند تفسير 

توضـيح ايـن زمينـه     .ت اضافه شده اس ـ يا بافتزمينهفربه،  صيفاتتودر كه  رفتار است درحالي
 ديگـر  بـه دسـت    افراد براي رفتارهايشان و چگـونگي درك ايـن رفتارهـا             ةمستلزم درك انگيز  
 عميـق  ريتأث تحت خود گيرتز كليفورد). ,Snowdon (116-125 :2014 هست ناظران جامعه نيز

ئلة مـس  بـود و  گـادامر  و هايـدگر  ويـژه   و به آلماني فيلسوفان وكارهاي 7اي قاره هرمنوتيك سنت
 در معنـا  كـشف  امكـان  شـروط  آن، بـر  مبتنـي  شناسي روش و يشناس معرفت در را خود بنيادين

  ). 61: 1391نادري، (داد  قرار انساني و اجتماعي هاي كنش
 ـ بـه گام  به  گاميبود؛ ولعلم  يستيپوزيتيو گفتمان زير نمود گيرتز نخست كليفورد  رنـگ  يپ

) 1973( 8ها فرهنگ تفسيرفرهنگ پرداخت كه در كتاب معروفش  به نگرش در تفسيري رويكرد
                                                 

1. Thick description 
2. "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture" 
3. Gilbert Ryle 
4. The Thinking of Thoughts: What is 'Le Penseur' Doing? 
5. Thinking and Reflecting 
6. Thin description 
7. Continental philosophy 
8. The Interpretation of Cultures: Selected Essays 
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 معنـايي  از هـا  آن برخـورداري  و فرهنگـي  رفتارهاي معناداري دادن نشان او براي. برجسته است

تـري   ژرف و تـر  دقيـق  هـاي  نگـاه  و ها روش به را شناس انسان ،شمول جهان و عيني از نگاه فراتر
از ديدگاه او هر خوانش مفيد همواره بـه يـك كـنش دو              ). 160: 1390،  پور يكرم (خواند يفرام

و چون اين نمادهـا      شناسايي و تحليل مجموعة معاني پيرامون موضوع؛      : اي نيازمند است    مرحله
  . شناسي افراد پيوند دارند كاري دشوار است با ساختار جامعه و روان

در گام دوم بايد اين پيوندها در فرايند پياپي ارسـال و دريافـت و سـپس فرسـتادن دوبـارة        
 چه با و چگونه: گيرتز در پاسخ پرسش كليفورد). 337-336: 1382پالس، (ها كشف گردد  پيام

 از. دهد را پيشنهاد مي فربه روش توصيف رفت؟ معنايي شبكة يا فرهنگ به سراغ بايستي روشي

منظـور او از توصـيف   . فربه، بايد به توصيف نازك يا رقيـق پرداخـت   توصيف بل ازق نظر وي
 ميـدان  و پيرامـون  از كامـل  جزئيات با ي، همراهشناخت انسان هاي نگارش داده و گردآوري نازك

  ).72: 1391نادري، (است  نگاري مردم يا مطالعه محل
ه بكه با وجود     است   وصيف فربه، ، ت  در واژگان محققان كيفي    ها دانسته ترين  برجستهكي از   ي

 يك يا چنـد مـدخل از فهرسـت          كمابيش. كننده است   براي محققان گيج   بيشتر  مكرر، كارگيري
 مربـوط    گذشـته  ةهاي كيفي منتشر شده در طي سه ده         روش دربارة هاي درسي  موضوعي كتاب 

، )1989 (1، دنـزين )1973(گيرتـز   ، )1949(هـاي رايـل      پـژوهش  كـردن  يكپارچهبا  . به آن است  
دربـارة توصـيف فربـه       زير را    بنياديهاي    مؤلفه توان ي م )2001 (3و شواندت ) 1997 (2هالووي
  : كردآوري برون
  ؛ توصيف و تفسير دقيق اقدامات اجتماعي استةدر برگيرند »فربهتوصيف «. 1
  ؛كند  ميبايگاني تعامل اجتماعي را ة، احساسات و شبكها انديشه »فربهتوصيف «. 2
ها و اهـداف اقـدامات        انگيزه گزينش در تفسير اقدامات اجتماعي مستلزم       بنيادينويژگي  . 3

   است؛اجتماعي گفته شده
  خـــوبي شـــرح داده شـــده اســـت هـــاي كـــنش اجتمـــاعي بـــه  زمينـــه و ويژگـــي.4

Ponterotto, 2006: 549-538).(  
توصـيف فربـه يـك روش      : گونـه تعريـف كـرد      ، شايد بتوان توصيف فربه را اين      گونه بدين

شـناختي اسـت كـه توصـيفات و     اي روش توصـيه  تـر،  درست اي به گفتهوجوي كيفي يا  ستج
 دسـتاورد دهـد و    ارائه ميپژوهشگرهاي ديده شده به دست يك        تفسيرهاي گسترده از موقعيت   

  . يك جامعه استكنش و نحوة گري  هانديش يادگيريپاياني آن 
                                                 

1. Denzin 
2. Holloway 
3. Schwandt 
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 :برشمرده است را فربهويژگي توصيف  پنج 1پونترتو

ايـن   .دكن ـ  آن را توصيف مـي رزش بلكه اكنش توضيحات ضخيم نه تنها ؛ تفسير در متن.1
 براي توصيف ؛ و احساساتها نديشه ادانايي به. 2؛ يمنام يهمان چيزي است كه ما آن را تعبير م        

هـاي سـطح را      كـه فقـط ويژگـي       را تفسير كنيم نه اين     جايگاه و احساسات، بايد يك      ها نديشها
 و  هـا   زهي ـانگ. 3؛   ممكن است به معني بـسياري مـوارد باشـد          درنگ اي نمونه، م؛ بر توصيف كني 

 انگيزه و نيات بـراي اقـدامات        آفرينشر اقدامات اجتماعي مستلزم      تفسي بنيادين ويژگي   ؛اهداف
اي كه خواننده احساس كند در رويـداد         ؛ به اندازه  غني از جزئيات  . 4؛  اجتماعي گفته شده است   

گويـد؟ چـه     مـي پژوهشگراداري، بايد ديد كه موضوع چه چيزي به        معن. 5حضور داشته است؛    
ــازه ــه چــالش مــي   اي را مطــرح مــي بيــنش ت ــا چــه باورهــايي از گذشــته را ب ــد ي كــشد؟  كن

)Ponterotto,2000: 538-549.( 
  

  توصيف عميق و گسترده
 اش به تفاوت منظور خود از عبارت توصـيف فربـه بـا مـراد                  ترين مقاله     حسن حضرتي در تازه   

چيـستي و   هاي  پرسش به گيرتز از اين مفهوم اشاره كرده و آن را پاسخ رايل و كليفورد گيلبرت
دانسته و مترادف با توصيف فربه عبـارات   انساني گذشتة رويدادهاي ترين  مهم چگونگي درباره

-118: 1401حـضرتي،   (را قـرار داده اسـت       » پرمايه/ جامع، فراگير / توصيف عميق و گسترده   «
  : وجوداين، توضيحات زير هنوز لازم استبا ).119

  كليفـورد 2»توصيف فربـه «حسن حضرتي مدعاي توصيف عميق و گسترده را از مفهوم . 1

  . كه دقيقاً برخلاف مقصود او است) 72: 1399حضرتي، (گيرتز گرفته 
شـكل   ترين موشكافانه بلكه نيست، توصيف  گيرتز از توصيف فربه، در اصل كليفورد منظور

 ـ منـدي  لايـه  از ساختاري با پديده يك با برخورد در  وي، ديدگاه از.است تبيين سير وتف  رو هروب
 دربـارة  دانـايي  از اي پـذيرفتني  انـدازه  به تا درك كنيم را معنا شمار بي هاي لايه اين بايد و هستيم

 فرهنگـي  تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، بستر وامدار ها لايه اين .شويم نزديك بررسي پديدة مورد
   ).177: 1396نژاد و ديگران،  عمراني (گيرد مي شكل آن در پديده يك كه است اجتماعي و

گيرتـز، بلكـه     حسن حضرتي نه با توصيف فربة كليفورد ة درواقع، توصيف عميق و گسترد
 از  يمشاهدات سـطح   او مطابقت دارد كه به معني        3»توصيف رقيق يا نازك يا مختصر     «بيشتر با   

نـادري،  (كامـل اسـت    جزئيـات  بـا  ي، همـراه شناخت انسان هاي نگارش داده و ردآوريگ و رفتار
                                                 

1. Ponterotto, J. G. 
2. Thick Description. 
3. Thin Description. 
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  ؛)72: 1391
حسن حضرتي تعريف خود از توصيف فربه را با توجه با گونة تحليلـي و يـا تفـسيري                   . 2

با فـرض پـذيرش مفهـوم توصـيف         . ارائه و از تمييز آن از توصيف غير فربه غفلت كرده است           
  شود؟  چيست؟ چطور يك توصيف فربه ميفربه، توصيف غير فربه 

  :ها پاسخ دهد  مدعي توصيف عميق و گسترده بايد به اين پرسش. 3
  رسيم؟  صرف افزودن جزئيات بسيار به يك رويداد، به اشباع در توصيف مي آيا به.  الف
ديـدن    هـاي چيـستي و ثانويـه           او، با پرسـش    موردنظرچگونه توصيف عميق و گسترده      . ب
هـاي بـازيگران آن و پيامـدهاي            تواند زمينة رويدادهاي تاريخي، انگيـزه         چرايي، مي هاي      پرسش

  ها را توضيح دهد؟  اقدامات آن
بـه   پاسـخ  بـراي  روشـمند  كوشـشي  معنـاي  حسن حضرتي مدعي است مفهوم توصيف به

 اه  آن تبديل و تاريخي مدارك و شواهد و اسناد بر تواند مبتني  چگونگي مي و چيستي هايپرسش
گذشته را  در انساني  رويدادهاي مهم ها دربارةروايت شده، معتبرترين هاي علمي ارزيابيداده به

  ). 72-73و80: 1399حضرتي، (هاي غلط را از اعتبار بيندازد  ارائه دهد و تحليل
هـاي چرايـي        ها مطرح است كه آيـا بـدون پرسـش             در نقد چنين مدعايي، اين قبيل پرسش      

توان تحليلي   هاي چيستي مي  ف محققانة بالا دست يافت و چگونه تنها با پرسشتوان به اهدا     مي
كنند كه اساساً تحليل، فعاليت پژوهـشي پيـشيني             نويسندگان مقاله فكر مي   . را از اعتبار انداخت   

بـر      بـرهمين منـوال، عـلاوه     . گردد    ها برمي     آن به شناسايي منابع و استفاده از آن        آغاز   يعنياست؛  
هاي معتبر      ها به داده    هاي متعدد تاريخي و تبديل آن         يعني ارزيابي يافته  (يابي نيز       شناسي، داده     داده

تاريخ : نژاد  وضوح در آثار غلامحسين زرگري تحليلي است، كاري كه به ، روندي توصيفي)علمي
ت و  ، نمايـان اس ـ   1395،  عصر آقامحمـدخان  : تاريخ ايران در دورة قاجاريه    ؛  1378،  صدر اسلام 

 را تنهـا  نـژاد    اين دقيقاً برخلاف مدعاي حسن حضرتي است كه اثر اخيـر غلامحـسين زرگـري              
: 1399؛ همـو،    126-127: 1401حـضرتي،   (دانـد       بر محوريت توصيف فربه مـي       اي مبتني     نوشته

80 .(  
، »تبيـين «،  »تحليـل «حسن حضرتي در دو مقالة اخيرش دربـارة توصـيف فربـه مـدام بـين                 

او به دلخواه هر كدام از اين مفـاهيم         . دچار خطاي مغالطة قصدي شده است     » يهنظر«و  » تفسير«
براي نمونـه خلـط   . جاي يكديگر در مقابل توصيف فربه به كار برده است ها را به  و مصاديق آن  

هـا پايـان توصـيف      امـا برخـي از آن  «: توانيم ببينـيم   بين نظريه و تحليل را در اين عبارت او مي         
نكتـة  . كنند  كنند و برخي به همان توصيف فربه اكتفا مي  اي ختم مي   به ارائة نظريه  پرماية خود را  

حـضرتي،  (» هاي مورخانه رجحان و برتري توصيف بر تحليل اسـت             مشترك همة اين پژوهش   
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1401 :124 .(  
شـدت دغدغـة        بـه «باز براي مثال نوشته است كه يرواند آبراهاميان در ايران بين دو انقلاب              

»  فربه را دارد؛ چرا كـه پانـصد صـفحه از ايـن كتـاب را بـه ايـن امـر اختـصاص داده               توصيف
نويسندگان با اين بخش از مدعاي حسن حضرتي موافق هستند كه           ). 80-81: 1399حضرتي،  (

دغدغة اصلي يرواند آبراهاميان آزمون نظريـة توسـعة نـاموزون هـانتينگتون نبـوده اسـت، امـا                   
. تحليلي نوشته شده اسـت      صفحة مورد اشاره با رويكرد توصيفي      برخلاف او معتقدند كه پانصد    

آزمـايي در يـك اثـر بـه معنـي توصـيف               آزمايي يا محوريت نداشتن نظريه      درواقع فقدان نظريه  
 اثر شاخصي را بـا محوريـت توصـيف فربـه            چيهمحوربودن آن نيست و نويسندگان اين مقاله        

  .دانند   ممكن هم نمياصولاًشناسند و   نمي
  دانشي تفريدي با روشي تفريـدي ،تاريخ چه در ايران و چه در اروپا   نظر حسن حضرتي     از
 بنيادين و توانايي    دغدغةهاي فرامكاني و فرازماني نيست، بلكه          آن توليد گزاره   رسالت كه است
حضرتي براي دفـاع از مـدعاي خـود، نـسبت        . است گذشتهگسترده از    و    توصيف عميق  در آن

هاي فرامكاني و فرازماني يعنـي         گزاره كشد و توليد    اعي را هم به چالش مي     تاريخ و نظرية اجتم   
و ورود بـه حـوزة نظريـه را        كنـد    را ازجمله وظايف عارضي مورخـان عنـوان مـي          توليد نظريه 

 تبيـين حتي  » توصيف عميق و گسترده   « با ادعاي     برابر 1.داند  اي مي   فراتاريخي و درواقع بينارشته   
ن نيــست و اگــر هــم بخواهنــد تبيــين را همچــون ناهمــساني  مورخــادر شــمار وظــايف هــم
كه بـا    هاي تفريدي است    ها هم تبيين    نگاري سنتي و مدرن بيان كنند، بايد گفت اين تبيين           تاريخ
. گيـرد  صـورت مـي   (Process tracing) ينـد امورخان همچون روش رديابي فرويژة هاي  روش

  ّهـاي فرامكـاني و        تفريـدي اسـت، بـه گـزاره        كنند، ولي تبيين آنان هـم       ي مي مورخان تبيين عل
هاي فرامكاني و فرازماني خـتم شـد ديگـر آن     شود و اگر تبيين آنان به گزاره   فرازماني ختم نمي  

هـاي رايـج      كاربـست نظريـه   «نشـست   : اسـت  اي  خـوانش بينارشـته   تبيين تاريخي نيست، بلكه     
 بـه بـاور     2» يا توليد نظريه؟    توصيف گذشته  ، وظيفة مورخان؛  » در مطالعات تاريخي   يانسان  علوم

هـاي چرايـي كـه فرامورخانـه          هاي چگونگي يا فرايندي را به پرسش        حضرتي، مورخان پرسش  
تأكيد حضرتي به اين است كه تـاريخ را اربـاب           ). 128،  1397حضرتي،  (دهند    است برتري مي  

علـم تـاريخ    ي به ارزش توصـيف در       رو  نيازابيند و     داند و آن را در جايگاه عمله نمي         علوم مي 
ها آن را ندارنـد و بـه    داند كه ديگر رشته بهاي تاريخ مي ورزد، چون آن را كالاي گران     اصرار مي 

                                                 
 19» پژوهي؛ توصيف يا تبيين؟  تاريخغايت  » انساني در مطالعات تاريخي    هاي رايج علوم    كاربست نظريه « نشست   .1

 .1392 بهمن 28، انتشار در 1390مهر 

 .1392 بهمن 30، انتشار در 1390 مهر 23 .2
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گشايي قابليت    هم  هاي تاريخي اين جداسازي و از       راستي در پژوهش    ، اما آيا به   1نيازمندند هم   آن
شـد و آيـا اگـر       هـاي توصـيفي و تبيينـي قائـل            توان مرز دقيقي ميان پژوهش      اجرا دارد؟ آيا مي   
ترين وظيفة مورخانة خـود دور شـده            رفت، از رسالت اصلي يا مهم     » چرايي«پژوهشي به وادي    

  .كنيم اين مبحث را بيشتر به بحث بگذاريم است؟ در زير سعي مي
  

  وظيفة مورخانه؛ چگونه و چرا 
 سـروكار   چون اساساً با مفاهيم و رويكردهـا 3شناسي     و معرفت  2شناسي     روش  مورخان در حيطة  

 روش   حيطـة كننـد؛ امـا در      دارند، برايشان ممكن است كه چيستي و تبيين رويـداد را تفكيـك              
 علـي بـين رويـدادها     ي و رابطـة شناس ـ داده مثـل  هاي جزئي تحقيق  روش و شيوه   كه با    4تحقيق
مورخـان در رونـد تحقيـق و هنگـام توصـيف يـك              .  امكان چنين مرزبندي را ندارند     اند  مواجه

نويـسي مثـل         تـاريخ   عرصـة . نايي مهار ذهن خود را ندارند كه تبيين و تحليل نكننـد           رويداد توا 
آزمايشگاهي مصنوعي نيست كه در بررسي يك رويـداد دسـتور بـدهيم كـه فـلان داده متغيـر                    

  . مستقل و ديگري وابسته باشد
صـيف  اساساً مورخ از لحظة تدارك مسئله تا تدوين نهايي كار، يكسره با مدلي از تعادل تو               

و تحليل سروكار دارد؛ پيوستگي توصيف و تحليل مورخانه تنها در يك عبارت مشخص پاسخ               
يـابي نمايـان     گـاهي در شناسـايي و نقـد منـابع اسـت، گـاهي در داده      . به چرا يا چگونه نيست  

. شود، گاهي در تنظيم زماني و توالي علل يك رويداد يا در تحليل نهايي مورخ مطرح است                    مي
 اسـت كـه پيوسـتگي و    6كولو   اثر ديويد مك5نامة ترومن زندگير در اين زمينه، كتاب نمونة فاخ 

بـاز نمونـة     .تعادل چگونه و چرا در بررسي رويدادها موجب ظهور يك شـاهكار شـده اسـت               
 7اثـر مايكـل كـوك    در انديشة اسـلامي      ازمنكر ينه و   معروف  امربهشاخص ديگر، كتاب مشهور     

 بيان چگونگي حصول دين اسلام بـه ايـن آمـوزه و چرايـي               است كه نويسنده دغدغة توصيف    
  .ي كرده استريگيپهاي مختلف را   هاي آن در جوامع، ملل و فرقه  تفاوت صورت
، مؤلفاي نداريم كه      نگاري مدرن مطرح است، آثار مورخانه       هاي اخير كه تاريخ     چرا در دهه  

ورزي نـداريم كـه       دانـد؟ چـرا تـاريخ      ب محور  هينظراثر خود را تنها توصيفي يا صرفاً تحليلي يا          
                                                 

 داريـوش رحمانيـان و حـسن        ةاي در تـاريخ در منـاظر       رشـته بيناسودمندي و ناسودمندي مطالعـات      «حضرتي،   .1
 . 3449، شمارة روزنامة اعتماد، 1394 بهمن 5، »كوشش محسن آزموده ، بهانساني چالش تاريخ با علوم؛ حضرتي

2. Methodological 
3. Epistemology 
4. Research Method 
5. Truman 
6. David McCullagh 
7. Michael Cook 
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بتواند در كار خود توصيف و تحليل و تفسير و نظريه را از هم جـدا كنـد؟ آيـا اگـر از عبـاس              
هاي كتـاب خـود را بـه سـه بخـش توصـيف و                  امانت بخواهيم كتاب قبلة عالم يا حتي عبارت       

ترين   است كه در عالي   تواند چنين كاري انجام دهد؟ واقعيت اين            تحليل و تفسير تقسيم كند مي     
هاي ارزشمند كـه روش         يكي از كتاب  . گي وجود ندارد      سطحِ توصيف يا تبيين و يا تفسير، سره       

 اثـر عليرضـا     االله طالقـاني      نامة سياسي آيت    زندگيي توأمان توصيف و تحليل است،       ريگ  بهرهآن  
 ارائـة   دنبـال  بـه  هاي مكرر چرايي و چگـونگي         ملايي تواني است كه نويسنده آگاهانه با پرسش       

االله طالقاني در متن جامعه و تاريخ ايران است و پيوسته نظر يـا         تصويري از زندگي سياسي آيت    
  ).1397ملايي تواني، (بينيم    مورخ را هم ميريتفس

مورخ براي شرح رويدادي كه اتفاق افتاده است، بايد كوشش بيشتري از پاسخ بـه چيـستي                 
 داده است و شرح       دارد؛ توصيف آنچه روي    1)زمينه( كردن متن   درك نياز به    رو  نيازاانجام دهد؛   

است؟ چگونه به دست افراد ديگـر درك         گونه روي داده      اين كه چرا اتفاق افتاده است؟ چرا آن       
و  ؟ درواقع ميان تنها توصيف آنچه اتفاق افتاده استدر برداردشود؟ و چه پيامدها و نتايجي  مي

.  وجـود دارد   انيهمسنا شد؟   گونه  نيان عمل كردند؟ و چرا نتيجه       توضيح اين كه چرا مردم چنا     
شاهي گفته اسـت كـه         خود با سميه عباسي و هاشم ملك        ي در مصاحبة  درست  بهسيمين فصيحي   

شود و براي رسيدن به توصيف فربه بايـد             ها ناگزير مي      هنگام توصيف در جاهايي، طرح چرايي     
   ).197: 1401شاهي،  عباسي و ملك(يم كلي ابزار تحليلي در اختيار داشته باش

.  معطوف به مطالعه و بررسي وقايع اسـت         ديگري اظر به وقايع گذشته و    ن يك معناي تاريخ  
را پوشش دهد چرا كه به      معطوف به مطالعه و بررسي وقايع       تواند تاريخ       ايدة توصيف فربه نمي   

تنها   اي كه نه      گونه   به استسان   ان ة اعمال گذشت  ةبازگوكردن كلي ، تاريخ،   ويليام هنري والش  قول  
: 1363والش، (شناسيم   بازمي گيريم، بلكه علت وقوع آن حوادث را نيز         در جريان وقايع قرار مي    

هـا اسـت؛ مـورخ مـدام            ها، تـوالي و گـزينش آن          ها و معلول      به عبارتي تاريخ دربارة علت    ). 25
: 1378كـار،  (شناسـند    آورد مـي    كه مياي او را از روي عللي   و نهايتأ مقام حرفه   » چرا«پرسد      مي

اي     تـرين وظيفـة رشـته         عنـوان مهـم       توان با در نظر گرفتن توصـيف بـه            چطور مي ). 127 -152
شكل شايسته به شناسايي و تقدم و تأخر علل رويدادها پرداخت؟ مگر ادوارد گيبون                مورخان به 
قدم و تأخرها كرده است؟ حسن       كاري غير از اين ت     انحطاط و سقوط امپراطوري روم    در كتاب   

 را در ارتباط با توصيف      2»تبيين«حضرتي در ايدة رجحان توصيف فربه تعريف مورد نظرش از           
تـرين مـسئوليت علمـي          توصيف فربـه؛ مهـم    «برداشت نويسندگان از مقاله     . روشن نكرده است  

 تبيـين  اين است كه حسن حضرتي تلاش كرده است بين توصيف و   » مورخان از قديم تا جديد    
                                                 

1. Context 
2. explanation 
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پيوند برقرار كند كه البته معقول است اما ايراد كار آنجا است كه در اين تلاش پيوستگي چرايي                  
  . است  و چگونگي را در تبيين در نظر نگرفته

اگر به توصيف و پرسش چگـونگي اكتفـا و اتكـا كنـيم بـا واقعيـت كـار عملـي مورخـان            
 رويـدادهاي گذشـته انـساني    فهـم  قابـل  حيتوضخواني نخواهد داشت و حصول مورخان به        هم

  اگر حتي جدايي توصيف از تحليل در روش تحقيق ممكن باشـد ايـدة             . امتناع پيدا خواهد كرد   
 حسن حضرتي برخلاف ادعاي او لاجـرم بـه معنـي توقـف آگاهانـه در                  رجحان توصيف فربة  

   عملة در چنين مرزبندي، مورخ توصيفي    . توصيف و فروكاستن از دغدغة تحليل مورخانه است       
ورزي مقـدم    توصيف فربه در تـاريخ «كند كه      حسن حضرتي ادعا مي   . مورخ تحليلي خواهد بود   

 او تحليلـي     نامـة     حالا مورخي كـه طـرح     ). همان(» بر تفسير و تحليل است نه مقدمه آن       ) اولي(
تفا كند   كار مورخان توصيفي اك     را خود بر دارد يا به نتيجة      » )اولي(مقدم  «است آيا بايد اين گام      

 اعـراب مـسلمان بـه ايـران          و تنها گام دوم را بردارد؟ واقعاً چه كسي به تحليل چرايـي حملـة              
آن را كـشيده    ) به تعبير حسن حضرتي   (تر است؟ كسي كه زحمت نوشتن توصيف فربه             شايسته

  است يا كسي كه گويي از آسمان به زمين پرت شده است و بايد مستقيم سراغ تحليل آن برود؟ 
ي كه بخواهد رويدادي را تحليل كند مگر ممكن اسـت صـرفاً بـا حاصـل توصـيفي                   مورخ

نـژاد توصـيف      مورخان ديگر و بدون كار خود، اقدام به تحليل كند؛ مـثلاً غلامحـسين زرگـري               
اكبر فياض از تاريخ صدر اسلام را بخواند و بعد براساس آن تاريخ تحليلي صدر اسـلام را                 علي

ترين رسـالت     هاي آن، خارج از مهم      ها و تبيين     تحليل به  باتوجهن اثر را    توان اي   بنويسد؟ و آيا مي   
  بـه  ييگـو   عـلاوه بـر پاسـخ     مورخانه ارزيابي كرد؟ اساساً هر مورخ هنگام بررسي يك رويداد،           

: 1373ليتـل،  (د ده ـ هم پاسخ مي» چگونه« از جنس هايي    پرسشبه  » چرا« از جنس    هايي    پرسش
6 .(  

 اصـلي     رجحان توصيف فربه به دنبـال ارائـة كـارويژة           ه در ايدة  حسن حضرتي ادعا دارد ك    
 هـاي     رشـته  ديگـر  درون دانـشگاهي در    اين رشـتة   رفتن  لي تحل و زوال شناسي است تا از       تاريخ
ايـن سـؤال مطـرح اسـت كـه آيـا تحليـلِ              ). 117: 1401حضرتي،  (ي جلوگيري كند    انسان  علوم

توانند تحليـلِ تـاريخي         مگر عالمان علوم ديگر مي    شناسي نيست؟        اصلي تاريخ   تاريخي كارويژة 
ايران در زمـان    تواند مثل آرتور كريستين سن، مؤلف كتاب            شناس مي   كنند؟ مثلاً آيا عالمِ جامعه    

، به پرسش چرايي شكست ساسانيان در نبـرد قادسـيه بپـردازد؟ يـا كـدام عـالم غيـرِ                     ساسانيان
، تاريخ ايران مـدرن   و كتاب   ايران بين دو انقلاب     اب  ورز مثل يرواند آبراهاميان، مؤلف كت         تاريخ
 بـه قـدرت رسـيد؟ چـرا         رضاشاهتواند به پرسش چرا مشروطه به اهداف خود نرسيد؟ چرا               مي

  . پاسخ علمي بدهد» انقلاب اسلامي اتفاق افتاد؟
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شناسـي     تـاريخ   درست اين است كه توصيف و تحليل يا چگونگي و چرايي هر دو كارويژة             
، پژوهان  خيتاري اگر اين    راست  به. ها از همديگر نه ممكن است و نه سودمند           آن اكردنجدباشد و   

ترين مسئوليت مورخان       دانستند و تحليل را مهم        شناسي مي      اصلي تاريخ   تنها توصيف را كارويژة   
  !دانستند امكان داشت كه بتواند چنين آثار فاخري را بيافرينند  نمي

  
  گيري نتيجه

كننــد و معتقدنــد كــارويژة   ي توصــيف و تحليــل دفــاع مــيانگــار كــسان ي ة ايــدنگارنــدگان از 
توصـيف  . ة رويدادهاي گذشتة انساني است    ديتن  درهمشناسي پاسخ به چگونگي و چراييِ           تاريخ
برخـورد   حسن حضرتي درنهايت همان منظور اغلب فيلسوفان از توصيف، يعني            موردنظرفربة  

؛ چرا كه خود را از اولويت پرسش چرايـي   )1/512: 1375 ساروخاني،( با پديده در سطح است    
درواقع منحصركردن تاريخ با پرسشِ چگونگي ممكن نيـست، زيـرا اساسـاً             . محروم كرده است  

. زمـان شـامل وقـايع و تفـسير آن نيـز هـست        اسـت و هـم     1تاريخ ابرواژه يا اصـطلاح فراگيـر      
 ـ          ه مخـالف هـستند بـا ايـدة جـدايي           نويسندگان به همان اندازه كه با ايدة رجحان توصيف فرب

ها     دادن  ي هم موافق نيستند، زيرا اساساً ثمرة اين برتري        محور  هينظرتوصيف از تفسير و رجحان      
معقول نيست كه مورخان با انحصارگري و       . اي تاريخ است      هاي رشته      معني غفلت از ظرفيت     به

  ا از بخـشي از كـارويژة      كردن يا مقدمه و متن ديـدن توصـيف و تحليـل، خـود ر              مؤخرمقدم و   
  ة   در هـر دو سـو بـراي آينـد          ها  دادن  رجحانتهديد اين جداانگاري و     . دانشي خود محروم كنند   

معناي مرسوم و جداانگارانـة آن از         به(توجهي به توصيف         كم   تاريخ خطرناك است؛ نتيجة     رشتة
خوانـدن و درك متـون       تاريخ از     التحصيلان رشتة همان شده است كه امروز بيشتر فارغ      ) تحليل

تاريخي، اسناد قديمي، خطوط مختلف و غيره عاجزند و توانِ يك توصيف منظم و منـسجم از                 
   نـو شـدة   توجهي به تحليل تاريخي موجب تـداوم گونـة   به همين شكل كم. رويدادها را ندارند  

هـاي    مـان هاي علوم ديگر به نام تحليـل تـاريخي در دپارت             تاريخ نقلي از يك سو و ارائة تحليل       
  . تاريخ شده است

 

                                                 
1. umbrella term. 
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  منابع
  . ني:محمدي، تهران احمد گل  مة ترج،تاريخ  ةدرآمدي بر فلسف) 1382(استنفورد، مايكل 

سـمت و مركـز   : ، تهران7، ترجمة مسعود صادقي، چاپ  پژوهي  درآمدي بر تاريخ  ) 1393 (________
  .شي، معاونت پژوه)ع(انساني، دانشگاه امام صادق تحقيق و توسعه علوم

  »هاي ديگر نيستند هاي رشته مورخان عمله: هاشم آقاجري«) 1393(آقاجري، هاشم 
http://tarikhirani.ir/fa/news/4428 

 موضوع ميزگرد انتهايي همـايش      ؛شده زده يا سياست تاريخي    تاريخ سياست «) 1393 (___________
  »سياسي علوم

http://ishistory.ir/?a=content.id&id=2433 
مؤسـسة پژوهـشي   : ، ترجمة محمـد عزيـز بختيـاري، قـم    هفت نظريه در باب دين) 1382(پالس، دانيل  

  .خميني امام
، نگـاري   تـاريخ  و نگـري   تـاريخ  ،»اي مورخـان    رشـته   وظيفـة  ترين   در باب مهم«) 1399(حضرتي، حسن 

  . 69-87، صص )26(30
  .لوگوس: ، قمشناسي روش پژوهش در تاريخ) 1397 (_________

 »جديـد،  تـا  قـديم  از مورخـان  علمـي  مـسئوليت  تـرين   ، مهـم »توصيف فربه««) 1401 (_________
  . 117-135، صص )30(32، نگاري  تاريخ و نگري  تاريخ

 ةظراي در تـاريخ در منـا   رشـته  سـودمندي و ناسـودمندي مطالعـات ميـان         «)1394(رحمانيان، داريـوش    
كوشـش محـسن آزمـوده،        ، بـه  »انـساني  چالش تاريخ با علوم   ؛  داريوش رحمانيان و حسن حضرتي    

  .3449، شمارة روزنامة اعتماد
انـساني و     پژوهـشگاه علـوم   : ، تهران 1، جلد اجتماعي  هاي تحقيق در علوم       روش) 1375(ساروخاني، باقر   

  .مطالعات فرهنگي
، »هـاي تـاريخي      اي و جايگاه آن در پـژوهش          رشته    خ ميان تاري«) 1401(شاهي، هاشم     عباسي، سميه؛ ملك  

 . 183-220، صص )29(32، نگاري  تاريخ و نگري  تاريخ

 مجموعة اجتماعي در فرهنگي هاي ناهنجاري شناختي مردم بررسي) 1396(نژاد، فاطمه و ديگران  عمراني

   .171-195، صص )1(8، اجتماعي امنيت مطالعات عبيد زاكاني، گربة و موش
  .نشر ني: ، تهران5تاريخ چيست؟ چاپ) 1378(كار، ادوارد هالت 

، دينـي  نـوين  انديـشة ، »فرهنـگ  و دين دربارة گيرتز كليفورد رويكرد و روش«) 1390( كرم پور، االله كرمي
  . 153-176صص  ،)24(7

ؤسـسة  م: ، تهـران  5، چـاپ  درآمدي به فلسفة علم اجتمـاع     : تبيين در علوم اجتماعي   ) 1388(ليتل، دانيل   
 .فرهنگي صراط

، كتاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا       ،  »توصيف، تبيين و تفسير در تحقيقات تاريخي      «) 1389(مفتخري، حسين   
  . 2-13، صص )146(
 .نشر ني: ، تهران7، چاپاالله طالقاني نامة سياسي آيت زندگي) 1397(تواني، عليرضا  ملايي



 237 / 1402، بهار و تابستان 31، شماره 33نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 تــاريخ ةغايــت رشــت ؛)3(» مــورخ ديــسيپليني ةوظيفــ«گزارشــي از نشــست ) 1397 (__________
  فرهنگ امروزانساني،  رساني فرهنگ و علوم ، پايگاه تحليل و اطلاع16/10/1397، »چيست؟

http://farhangemrooz.com/news/57902 
، » توصـيف يـا تحليـل      ؛)1(»  ديـسيپليني مـورخ    ةوظيف ـ«گزارشي از نشست    ) 1397(، قباد،   منصوربخت

  فرهنگ امروزانساني،  رساني فرهنگ و علوم ، پايگاه تحليل و اطلاع2/10/1397
http://farhangemrooz.com/news/57693 

 ـ     ؛)2(»  ديـسيپليني مـورخ    ةوظيف«گزارشي از نشست    ) 1397(_____________ ر از  آيـا تـاريخ فرات
انـساني،    رسـاني فرهنـگ و علـوم        ، پايگاه تحليـل و اطـلاع      16/10/1397،  »هاي تاريخي است؟    داده

  فرهنگ امروز
http://farhangemrooz.com/news/57759 

 تـاريخ  ةشـت غايـت ر  ؛)3(»  ديـسيپليني مـورخ  ةوظيف«گزارشي از نشست  ) 1397(_____________
  فرهنگ امروزانساني،  رساني فرهنگ و علوم ، پايگاه تحليل و اطلاع16/10/1397، »چيست؟

http://farhangemrooz.com/news/57902 
 هـاي  پـژوهش   ،»تفـسيري  شناسـي  انـسان  تـا  پوزيتيويـسم  از گيرتـز،  كليفـورد «) 1391(احمـد   نـادري، 

 . 61-84، صص )1(2، ايران شناسي انسان

: طباطبـايي، تهـران    علايـي  ضـياءالدين    ترجمـة  ،تـاريخ   ةاي بر فلسف    مقدمه )1363(ي  والش، ويليام هنر  
  .اميركبير
  .اميركبير: ، تهران2، چاپروش تحقيق و پژوهش علمي در تاريخ) 1389(هروي، جواد 

:  محمدرضا بـديعي، تهـران      ، ترجمة  تاريخ ةر كليدي در زمين   پنجاه متفك ) 1386 (وارينگتن، مارني  -هيوز
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Abstract 
In recent years, prominent history professors, such as Hasan Hazrati, Hashem 
Aghajari, Alireza Molaei-Tavani, and Qobad Mansourbakht, have fueled a 
significant debate regarding the role of historians. This dialogue serves as a starting 
point for contemplating and thoroughly examining a critical question: What is the 
historian's primary mission or disciplinary responsibility? Influenced by Clifford 
Geertz's concept of "thick description" and contesting the theory-oriented approach, 
Hasan Hazrati first introduced "deep and extensive description" in historical 
methodology debates during the early 1990s.  This perspective diverges from most 
Iranian historians' views and posits that the most important task of historians is to 
provide a comprehensive or deep and extensive account of past human events, 
focusing on the "what and how" aspects from a methodological standpoint.   
The present article critiques this opinion and explores ways to provide a better 
answer to the question of the most important task of historians.The article's authors 
believe that even if it is possible to separate the question of "how and why" from the 
point of view of the research method, the historian's neglect of "why" means 
lowering the field capacity of history. Testing theory and theorizing are possible and 
necessary in the field of history, but description is less important or just the previous 
stage of analysis or interpretation, and central theory cannot be the most important 
mission of history. 
Therefore, the most important task of historians is to provide a clear explanation 
(explanation) of how and why events happened; without separating or primary and 
secondary seeing the importance of how or why.  
 
Keywords: Thick description, Hasan Hazrati, Description and analysis, How or 
why, The task of historians. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1402 بهار و تابستان، 116، پياپي 31يد، شمارة ، دورة جدوسوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  241-265صفحات 
  

 اول ةمي ني و ادبنگاريخي در متون تاريشكاري گفتمان خونييتبتحليل و 
  يقرن هفتم هجر

  1)ي بوستان و گلستان سعد،يني جويگشا  جهاني؛ موردةمطالع(
  

  3مسعود صفري، 2كن محمودرضا كوه
   28/02/1403 :فتتاريخ دريا

 05/07/1403: تاريخ پذيرش

  دهيچك
 امـور اجتمـاع     يمنـد    به نظم و سـامان     ي باورمند ،يراني ا يدار   نظام ملك  يها يژگياز و 

 ـ ا خي ادوار تـار   ة امـر در هم ـ    نيا.  است »يشكاريخو«و نظام   » اشه«براساس قانون     راني
 و   ياما در مـواقع   ،  رفت ي و حكومتگران به شمار م     ورزان  استي س ي برا ي كارآمد يالگو

 مواجـه  ي سـاختار بـا چـالش جـد       ني ا ران،ي به ا  يراني ان ام چون هجوم اقو   يليبنا به دلا  
 ـ . شـد  يم  ـي نخبگـان ا   يطي شـرا  نيدر چن  ي و آمـوزش الگـو     يني در بـازآفر   ي سـع  يران

 هفـتم   ةبا تهـاجم مغـولان در آغـاز سـد         . اند   را داشته  دي جد انيرفته به فرمانروا    ازدست
 ـ از ياس ـيس  يهـا و انتظـام امـور ادار          ساختار  از ياري بس زي ن يهجر  ـا در.  رفـت  ني ب  ني

 ـ تا بـه ا شود ي تلاش ميا  و به استناد منابع كتابخانه  يليتحل يفي توص ةويپژوهش با ش    ني
 ـ توجه به اصل خو    ي زمان ة بره نچنيپرسش پاسخ داده شود كه در        منظـور    بـه  يشكاري

 چـه   يرازي ش ـ ي و سـعد   ينيجـو  و آثار عطاملـك      شهي انتظام امور جامعه در اند     ياياح
 و  يني جو ي اصل ة كه دغدغ  دهد ي حاضر نشان م   قي تحق يها  افتهي . داشته است  يگاهيجا

 ي سـاختارها  يختگيگـس    و ازهـم   ينظم ي ب ييداي پ راني ا خي مرحله از تار   ني در ا  يسعد
 حكـام  يتـوجه  ي و بي ناآگاهةجيآن در نت  ازيريموجود جامعه است كه بخش چشمگ    

انـد    تلاش كـرده شاني لذا ا؛توجود آمده اس     به يشكاري به نظام خو   و كارگزاران مغول  
 ي معرف ـزي و اندرزها به حاكمان و نها هي توصة ضمن ارائ  ،ي و ادب  يخيتا با خلق آثار تار    

  .ندي برآها ي درصدد اصلاح نابسامانينوع  به،يي موفق فرمانروايالگوها
  .ي سعد،يني جو،ي و ادبيخي مغولان، متون تار،يشكاريخو: ها كليدواژه
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  مقدمه
 امور اجتماع دلالت    ة هم يابي  نظم و سامان   تي بر رعا  يشهر  راني ا ةشي در اند  يمفهوم خويشكار 

 ردي قرار گ  شي خو ةستي و با  ستهي شا گاهي در جا  يستي و هركس با   زي باور، هرچ  نيبراساس ا . دارد
 انتظـار داشـت كـه       نتـوا  ي م ـ يطي شرا نيتنها در چن  . اش بپردازد   شده نييعت شي از پ  فيو به وظا  

 ورشيدنبال   بهازجمله   بارها و    ي نظام فكر  ني ا كه  درحالي .جامعه از انتظام لازم برخوردار باشد     
 رفـت،   اني انتظام امور ازم   جهيگرفت و درنت    و اضمحلال قرار   ي دستخوش نابود  ايرانيرياقوام غ 

 ـ باز ياسي و س  ي و كوشش نخبگان علم    ي هربار به سع   يول  بـه   بي ـ ترغ  شـد و حاكمـان را      يابي
  . آن كردندرشيپذ

 ـ يقرن هفتم هجر  اوايل   در   مغولان . را بـه قلمـرو خوارزمـشاه آغـاز كردنـد            خـود  ورشي
 ي سـاختارها  ي همراه بود، منجربـه نـابود      عي وس ي و كشتارها  يراني كه با و   شاني ا يةحملات اول 

 را بـا    رسد كه انديشمندان اين عصر تلاش كردند تـا مغـولان             به نظر مي   .موجود در جامعه شد   
ذهنيت و انديشة ايراني نزديـك كننـد و ايـن امـر ابتـدا در حـوزة نظـر و گفتمـان آغـاز شـد                           

 ـا در؛ لذا هدف اين پژوهش فهـم ايـن نكتـه اسـت كـه               )47-46: 1388زاده،    حسن(  مقطـع  ني
بـه    مغـول نـسبت    ي و امـرا   ني خـوان  يسـاز   آگـاه   در ي و سـعد   يني جـو  ري نظ ي نخبگان ي،خيتار
 پژوهش  نيا در. آمده، چه نقشي داشتند     شرايط پيش رفت از     برون ي برا قي طر ة و ارائ  فشانيوظا

 ـ ا ة اضـمحلال جامع ـ   ي و سـعد   يني پرسش پاسخ داده شود كه جو      ني تا به ا   شود يتلاش م   راني
آن   از يرفت ـ   و چـه راه بـرون      انـد   دانـسته  ي م ي از چه عوامل   ي مغولان را ناش   ية اول ورشيپس از   

  . نمايد هاي ايشان را ضروري مي ئله واكاوي در آثار و انديشههمين مس .اند  را ارائه كردهطيشرا
 كـه تنهـا راه بازگردانـدن انتظـام بـه امـور              دانـستند  ي م ـ يخـوب    بـه  ها  رسد كه آن     نظر مي   به

 ـ اياس ـي سيهـا    سـنت  ياي ـ جامعه، اح  يطوركل   و به  يادار ياسيس  و مشخـصاً نظـام   يشـهر  راني
 يورز  اسـت ي س ي الگو دنيكشري با به تصو   زي ن ي، خود  و سعد  ينيدرواقع جو .  است يشكاريخو
 خـود عمـل     ةژي و اندرزها بـه كـارو      ها  هي حاكم و كارگزارانش در قالب توص      گاهيجا و   رانيدر ا 
 ي مهم ـ يها  تي مسئول رشي مغولان و پذ   ي و ادار  ياسي با اشتغال در ساختار س     ينيجو. ندردك يم
 ـي ا يگـو  سفارت و حكومت بغداد، تـلاش كـرد تـا بـا اعمـال ال               ،يري دب رينظ  در دسـتگاه    يران
 اني ـراني ا ي را با آداب و رموز كـشوردار       شاني ا ،گشا  جهان خي مغولان و نوشتن تار    يسالار  وانيد

 يهـا   و خـصلت ي با خو،واكناف  متعدد به اطرافي سفرها انيدر جر كه   زي ن يسعد. دنمايآشنا  
 ـ، ا بوستان و   نگلستا يها   بود با نوشتن كتاب    افتهي يي آشنا ارس ف يمغولان و اتابكان سلغر     شاني

  .كرد ي مبي ترغيشكاري و نظام خويدار  اصول ملكتي و به رعاداد يرا پند و اندرز م
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   پژوهشةنيشيپ
دوسـون،  .  اسـت  بـوده  يمتعـدد داخلي و خارجي     تحقيقات ، زمينة نيزم  راني مغولان به ا   لغاريا

ي را در ارتبـاط بـا   هـا و مقـالات   پطروشفسكي، اشپولر، باساني، بارتولد و ديگران هركدام كتـاب       
در بين محققان داخلي نيـز      . اند  ظهور مغولان و دوران كشورگشايي و فرمانروايي ايشان نگاشته        

بــراين،  عــلاوه. اي برخوردارنــد آشــتياني و شــيرين بيــاني از جايگــاه ويــژه آثــار عبــاس اقبــال 
بي، تـاريخي و    هايي نيز هستند كه هركدام از زواياي مختلف به بررسي و تحليل آثار اد               پژوهش

مـصلحت عمـومي در     «ازجملـه مقالـة     . انـد   هاي برجسته و اثرگذار اين دوره پرداخته        شخصيت
رفـت    نقش وي را در اصلاحات بنيادي براي برون       » االله همداني   انديشة خواجه رشيدالدين فضل   

  . از بحران اجتماعي و اقتصادي عصر مغولان توضيح داده است
 بارز  يتي به عناصر هو   »يني جو يگشا  جهان خي در تار  يراني ا تي هو ة برجست يودهانم«ة  مقال

 ـاند«ة  مقال.  توجه كرده است   يني جو ي و زبان  ياني ب يها  كي بر تكن  ديبا تأك   در  ي اله ـ تي مـش  ةشي
 و  ي اله ـ تي مش ري تأث ي به بررس  »يني جو يگشا  جهان خي تار ي مورد ة مطالع ،ي اسلام ينگار  خيتار
 ـ .  پرداختـه اسـت    ي و حكـومت   ياسي مصالح س   بنابر يني جو ينگار  خي بر تار  ييرگرايتقد ة در مقال

 ـ با روا  ي تناظرساز قي هجوم مغولان ازطر   تي به روا  يني جو يبخش  تقدس«  ـ بـر ا   »ين ـي د اتي  ني
اقـدامات   به   دنيبخش  تقدس ي برا يا  وهيعنوان ش    به ثي و احاد  اتي آ از يده كه و  ش ديمبحث تأك 

  . مغولان بهره برده است
 ـ يهـا   وهي تلاش كـرده اسـت تـا ش ـ        »ي سعد دي از د  يكشوردار«ة   مقال نيهمچن  و  ي حكمران
 ـ.  دهـد  حي توض ـ يي مطلـوب فرمـانروا    ي الگـو  ةمنظور ارائ    به ي را از نگاه سعد    يكشوردار ة مقال

 و  اني سـلغر  يي فـارس در روزگـار فرمـانروا       ي و اجتماع  ياسي به اوضاع س   »اني و سلغر  يسعد«
متقابل مردم و حكومت در گلستان       تيمسئول «ة در مقال  .پردازد ي م ن دورا ني در ا  ي سعد گاهيجا

 بـر عهـده دارنـد،       گريكـد يبـه      كه حاكمان و مردم در جامعه نسبت         يفي وظا »يو بوستان سعد  
به تحقيقات پيشين، بـر نقـش و           نسبت  متفاوت يكردي با رو  ة حاضر مقالدر  .  شده است  يبررس

ده كـه در   شـهري تمركـز ش ـ      بـر قـانون اشـه در انديـشة ايـران            كاركرد نظام خويشكاري مبتنـي    
ي راهكارهـا شود تا     در اين پژوهش تلاش مي    . هاي ديگر مورد توجه قرار نگرفته است        پژوهش

مندي جامعة ايراني كه در نتيجة تهاجم مغولان از ميان رفته بود را از نگاه دو    اعادة نظم و سامان   
يـك  عنـوان     جـويني بـه   . نخبة سياسي و ادبي آن دوره بر مبناي نظام خويشكاري توضيح دهـد            

مدار برجسته كه در درون ساختار سياسي مغولان فعاليـت و همكـاري دارد و سـعدي                   سياست
آور كه در خارج از اين چارچوب سياسي و در فارسِ تحت حاكميت  عنوان شاعر و اديبي نام به

  . برد اتابكان به سر مي
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ولـي  انـد،     گرچه اين دو شخصيت ازسويي به نوعي متعلق به دو گـروه اجتمـاعي متفـاوت               
حـدود سـه    (عصر هستند و آثارشان در يك فاصلة زماني بسيار نزديك به هم      ازسويي ديگر هم  

  . اند  مورد مقابله و مقايسه قرار گرفتهثيح نيازااند؛ لذا  به رشتة تحرير درآمده) سال
  

  شهريراني اةشي در انديشكاريخومفهوم 
نظمي و آشـفتگي ضـد آفـرينش          يدر انديشة مزدايي، آفرينش اورمزدي در نظم كامل است و ب          

كـه  ) ارته(» اشه«اين نظم در پرتوي نيروي      ). 100: 1378راد،    رضايي(مند اورمزدي است      سامان
يافـت و در تقابـل بـا          تحقـق مـي    ،كـرد   وجود يك نظم مقدس كيهاني را بر كل هستي القا مـي           

 و  يشكاري خو ،يدگر دا ،ياشه بر نظم، راست   . كه مظهر ويراني و تباهي بود، قرار داشت       » دورج«
 ـ    كـه  ي دلالت داشت؛ درحـال    يي از نظام مزدا   يرويپ  ـي آشـوب، و   ،ينظم ـ ي دروج مظهـر ب  و  يران

 و رنـج و     رسـند  ي م ي و بهروز  ي اهورامزدا، رهروان اشه به رستگار     يها  با آموزش . شورش بود 
   ).11، ب30هات: گاهان(  دروج استفتگاني فري برا،يرپاي دانِيز

خويـشكاري،  . اش، بپـردازد    شـده   بايستي به خويـشكاري مـشخص     د  فراشه، هر   قانون   بنابر
عهده   بر اش ي اجتماع يها  تي و قابل  ي استعداد فرد  ت،ياي است كه هركس به فراخور ترب        وظيفه

 ة بر هر شخص واجب است كه دربـار        رو،  ني ازا ؛ حسن انجام آن بكوشد    ي در راستا  ديدارد و با  
 يبند از اشاره به رده   پسثعالبي). 122ةكرد :پنجم كرتنيد( كند  خود مسئولانه رفتارفةيوظ انجام

 پـردازد و    شي خو ةستي به كار با   يا  گاه فرمان داد كه هر رده       آن« :سدينو ي م د،يمردم توسط جمش  
 سـاختار بـه افـراد امكـان         نيادرواقع  ). 44-45: 1372ي،  ثعالب( » خود درنگذرد  ةاز مرز و انداز   

در . رنـد يكـار گ     بـه  ي سودرسـان  نيشتري ـ خـود را بـا ب      ياه ـ ي و توانمنـد   هـا  يستگي تا شا  داد يم
كه كـاري     كسي«. دوش  ها مي   شدن آن  گرفتن چند كار موجب ضايع     برعهدهچهارچوبة اين بينش،    

» را نداند و به انجام آن دست زند، ممكن است كه آن كار تبـاه شـود يـا نـاكرده برجـاي مانـد                        
 دروغ و   ،يكـارگ    موجب رواج همـه    يرتخصصيكار غ   پرداختن به   ؛ لذا   )49: 1354،  خرد  مينوي(

  . همراه خواهد داشت  و پادافراه بهشود ي ميتباه
تـرين اركـان انديـشة سياسـي          كـه يكـي از مهـم      ) خورنه، خوره، فـر    (»فرّه« با   خويشكاري

ي كه هركس وظيفة خود را انجام دهد صاحب         ا  گونه  به؛  داردتنگاتنگي   وندي پ شهري است،   ايران
وجود » شخص«يا  » بدن«فرّه نيرويي معنوي است كه قبل از خلق         : گويد  يولي مي  ن .گردد  فرّه مي 

كنـد    سـوي انجـام وظايفـشان هـدايت مـي           دارد و هر موجود يـا گروهـي از موجـودات را بـه             
 ـ فـرّه و خو    اني م ةرابط و    فرّه كاركرد عملي  به   ي نيز ليب). 107: 1391نيولي(  و  پرداختـه  يشكاري

 ــ  ــه معن ــت ك ــد اس ــ ايمعتق ــعادت «ة واژني ــست«، »س ــ نيه ــ ،»كي ــاه «اي ــت » رف ــوده اس    ب
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)Bailey‚1948: 36 .( بيافرينـد و  خويشكاريفرّه در تن آفريده شد، تا « : آمده استبندهشدر 
 ـ خو ،خـرد  ينـو يمدر كتاب    ).81: 1369ي،  دادگ  فرنبغ(»  آفريده شد  خويشكاريتن به     يشكاري

 زي ـ ن نكرتيد). 48: 1354،  خرد يونيم(  است دهي گرد دي آن تأك  تي شده و بر رعا    حيطبقات تشر 
نظـم و   ) رواج (،ي بـا سـامانده    زي از هر چ   شي ب اران،يشهر« : پادشاهان با عبارت   يبر خويشكار 

 بنـابر متـون     ).54ةكـرد : سوم  نكرتيد( كند ي م دي تأك »هاني بر ك  ياري و روش درست شهر    بيترت
تـوان بازشـناخت و بـه         ره را مي  مختلف انواع فرّه ازجمله فرّه ايراني، فرّه كياني، فرّه ديني و غي           

فـرّه كيـاني متعلـق بـه        ). 19 و   18يـشت   (مندنـد     هاي اهورايي از فرّه بهره      تعبيري همه آفرينش  
. كـرد   ها را از شوكت، هيبت و اقتدار در حاكميت سياسي برخـوردار مـي               پادشاهان است كه آن   

 ـ تقو  پايـداري و    موجـب  يعمـل بـه خويـشكار     يي بر مبناي اشه و      فرمانروا  و  ياني ـفـرّه ك   تي
 را از دست    شي خو تياو گسسته، مشروع    فرّه از  صورت  نيراي در غ  د؛يگرد ي پادشاه م  يرستگار

 هستند و   وندي و اشه با هم در پ      يه، خويشكار فرّچنانچه مشخص است،    . ديگرد يداده و نابود م   
  ).115: 1399يي، مجتبا( شوند ي محسوب مگريكديلازم و ملزوم 

 نيتـر    لذا مهم  ؛شود  فرما مي    حكم ي نظم و قانون اله    ،يريق دادگر ست و ازط  ا مصدر داد    اشه
:  در گاهـان آمـده اسـت       . اسـت  يعنـوان كـارگزار اهـورامزدا، دادورز        به    يراني ا اري شهر ةژيكارو

هـاي     كلي خطابـه   ة سياه لي دل نيبه هم ). 4ب: 29هات(» است ]در جهان [اهوره، تنها دادگستر    «
 هرمز پـسر    ةابخط.  در راستاي دادگري و دادستاني است      وتخت  پادشاهان پس از رسيدن به تاج     

هـاي مختلـف مـردم تأكيـد دارد           ي شاه و گروه   خويشكار كه بر     بارز آن است   ةانوشيروان نمون 
مراتـب    و سلسلهي با مفهوم ساختار طبقات ياين برداشت از دادگر   . )105-106: 1381،  ريدينو(

 حـدود طبقـات و جلـوگيري از تعـرض           تي پادشاه رعا  يخويشكاراجتماعي در پيوند بوده و      
 ة جلونيتر يعنوان اصل  بهيمراتب اجتماع  بر حفظ سلسلهي ساسانرياردش. ايشان به يكديگر بود

 و  شي خو ي مردمان به كارها   دنيآنچه شهنشاه فرمود، از مشغول گردان     « :ورزد ي م دي تأك يدادگر
. )60: 1354،  تنـسر   ة  نام ـ( » اسـت  اني ـ قوام عالم و نظام كـار عالم       گران،ي د يبازداشتن از كارها  

 يكاستو   يراني و ،يدادگري خواهد شد و ب    ي رفاه، نعمت و آبادان    ت،ي منجربه امن  اري شهر يدادگر
  .آورد ي مديپد

  .)419/ 2: 1374ي، فردوس(  شود در نهانها ييكويهمه ن           جهاناريـ شهريداديزب
 ـطي بـود كـه در دو مح ـ  تين امجادي ايراني ااري شهريها يخويشكار از گري د يكي  و ي درون

 زدودن فقـر  زي ـ و ن اني ـاغيگران، ملحدان و       فتنه ي با سركوب  ي درون تيامن. شد ي حاصل م  يرونيب
حفاظت از  . آمد يدست م     به ي ارتباط يها   راه ة شبك جادي و ا  ي بازرگان ،ي كشاورز ة توسع قيازطر
در كتاب سوم   . گرفت يم را در بر     آن يروني بعد ب  انيراني در برابر دشمنان و ان     شهر  راني ا يمرزها
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 ـ د ةبرابـر آمـوز   « : شـده اسـت    دي ـ تأك اراني شـهر  يخويشكار جنبه از    نيا  بر نكرتيد  ،ي به ـ ني
تخـت  ) سـلطه بـر  ( و دشـمنان از  راني ـ بازداشتن اناران،ي شهريها يشكاريگونه كه از خو   همان
 از  زي ـگونـه ن   بـه همـان   . كامگـان از شهرهاسـت     دزدان و سـتم   ) تـازش ( از   يريشگي ـ و پ  يشاه
 تـا   ي،مـار ي و ب  ي و ناخوش ـ  ازي و ن  ي و تنگ  يدستي آنان، دور راندن و زدودن ته      يها يشكاريخو
 »)نـد ييز يم ـ (شـان  ياري است كـه در گـستره شـهر        ي از كسان  ،است) يشدن (هاني كه در گ    آنجا

  .)46 ةكرد :سوم نكرتيد(
 كه گرچـه بـا      ميشو يم متوجه   ي اسلام ني نخست يها   در سده  راني ا خي تار ة و مطالع  يبا بررس 

 يراني ا ي دستگاه فكر  ي رفت، ول  اني از م  يراني ا عة جام ي و اجتماع  ياسيت س دورود اعراب، وح  
.  خـود پرداخـت    دي و در فرصت مناسب به بازتول      افتهي تداوم   ي و انسجام نظر   يگ  نهيري د ليدل به

 ـيرفـان ا  طـور عمـده در شـعر، ادب و ع           به ،يشهرراني ا ةشياند« :سدينو ي م ييجواد طباطبا   يران
 به قلمرو شعر، ادب و عرفان انتقال        يشهرراني ا ةشيبخش اند    عناصر وحدت  ة شد و هم   ديتجد

  ).205: 1395 ،ييطباطبا( » كرددايپ
  

   مغولة از دورشي پي و ادبيخي در متون تاريخويشكاربازتاب گفتمان 
 .زتـاب يافـت   مختلـف دورة اسـلامي با     در متون   توسط انديشمندان ايراني     يخويشكارگفتمان  
  :ددان ي مزيها را سه چ  دولتي عوامل نابوديفردوس

   سـه كـار    چدي تخت شاهان بپ   سر
  

 اري شـــهردادگريـــ ز بنينخـــست  
  

  دــود را بركـش   ـس يكه ب     آن دگر
  

ــشد    ــر دركـ ــد سـ ــرد هنرمنـ  ز مـ
  

 ـ آن كه با گنج خو     سوم    كنـد  يشي
  

ــه د    ــد ب ــاريبكوش ــ بن ــديشي   كن
  

  )1511/ 5: 1374ي، فردوس(                                                                  
 سـه   ؛يورز   و طمـع   يانـدوز    كـارگزاران، مـال    يخويشكار به   يتوجه ي ب ار،ي شهر يدادگريب

 ـ    تي ـ در ب  يفردوس ـ. انـد   ها دانـسته شـده       زوال حكومت  ةشاخص عمد   بـه   يتـوجه  ي دوم بـر ب
 عوامـل  از ي ك ـيرا    و آن ردي ـگ يخرده م ـ گان     نااهلان و سفله   دنيمتخصصان و كاردانان و بركش    

 اتبمر  بر حفظ سلسله   )نامه  استيس( رالملوكيس در   زيالملك ن   نظام. شمارد يها برم   سقوط دولت 
 دي ـ تأكيكـارگ   از همـه زي ـ مـشاغل و پره   ي افراد در واگذار   تي و كفا  تي اهل تي و رعا  ياجتماع

دسـت نااهـل    اند و كارها بـه  م گشته و معتمد از كارها محروستهي مردان شا  كه   ني و از ا   ورزد يم
 ي و خراب  ها ي از نابسامان  زي ن يگنجو  ينظام). 214: 1347،  الملك  نظام( كند ي م هيافتاده است گلا  

 اشـخاص حاصـل     ةژي و نپرداختن به كـارو     يخويشكار به   يتوجه ي ب ةجياوضاع زمانه كه در نت    
  :ديگو يشده است، م
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 يا  شهي ـر پ ـ درآمــد به هـ ـ   يخراب
  

 ـ كجــا باشــد اند     ـنيبتر ز     ؟يا  شهي
  

 ختـست يرـ بگ شهي از پ  ور  شهي پ كه
  

 ختـــستيبــه كـــار دگـــركس درآو  
  

 دــ ـ كنن ـي پهلــوانــ ـ ـانيـابـانيب
  

ـــك   ــ مل ـــان دشتبـ ـــديانـزادگ   كنن
  

 ل سپـه، ساز كـــرد    ـ شغ كشاورز
  

  آغــاز كــرد    ي كـشـاورز  ،يسپاهـ  
  

 ي را نمانــد عمـارت بـس ـ    جهـان
  

 ي بگـذرد هركـس    و از شغل خود   ـچ  
  

  )655: 1395ي، نظام(                                                                           
ي، خويـشكار به مـسئلة      ورزان ايراني همواره نسبت     شود كه انديشه    ترتيب مشخص مي    بدين
اند تـا ايـن       هسالاري و انتظام امور جامعه حساسيت داشته و به طرق مختلف تلاش كرد              شايسته

  . امر را به حكام و كارگزاران يادآور شوند
  
  راني مغولان به اورشي يآمدها يپ
 ـ آن   ي دهـشتناك  ازاتفـاق      به   رهي و غ  ي ادب ،يخي بود كه منابع تار    رانگريچنان و    مغول آن  لغاريا  ادي

 ـ      . اند   ابراز داشته  دادي رو نيا  و تأسف و تأثر خود را از        كرده  ـ ا ةبـه اسـتناد منـابع، بهان  ي بـلا  ني
دسـت    محمد خوارزمشاه به     سلطان يريتدب ي حاكم شهر اترار و ب     رخاني غا يورز   را طمع  رانگريو

 يدر طبقات ناصر  .  و باشندگان آن پرداختند    نيزم  رانيرا ا     آن ني تاوان سنگ  ي داد، ول  زخانيچنگ
 ي بـرا  زخـان ي چنگ ي ارسـال  ة زر و نقـر    يايبـه هـدا    تـرار نـسبت    حاكم اُ  خيانت و   يورز  بر طمع 

 ـدرا). 40-2/103: 1343ي،جوزجـان (  شده اسـت   ديخوارزمشاه تأك   از  يم ـي كـشتار عظ   اني ـم  ني
 تـا انقـراض   ديشا« :رياث  آمد كه به قول ابندي پديا  گستردهيها يرانيمردمان صورت گرفت و و  

 جـز  يري ـ كـه نظ نندي را نبي قوم خونخوارني حادثه و چنني همانند چنم جهان مردانيعالم و پا 
  ). 125 / 26: 2535، رياث ابن( » نداشتندوجومأج أجوجي

 شـهرها   هي كل كه  يا  گونه   را متحمل شدند، به    بي آس نيشتريب) ماوراءالنهر( خراسان و فرارود  
 ـ كـشته شـده      يي و روستا  ي شهر تي جمع شتري گشتند و ب   رانيها و   و قلعه  .  رفتنـد  ي بردگ ـ بـه  اي

 درخـصوص   يهرو ي  فيس). 80: 1384ي،  نسو( » نرَفتند ييتتاران تا خراسان را تمام نرُفتند جا      «
 بـه قتـل     ري و صـغ   ري ـ و كب  ري ـ و پ  وانخلـق را از ج ـ     ...يكدايلجيبه حكم ا  « :هرات آورده است  

  ). 118: 1383ي، فيس( » شهر را فرو كوفتنديو تمامت بناها و سراها] ند[ديرسان
 ـ ي صـاحب طرف ـ   اي بود   يكجا پادشاه  هر« :سدينو ي م ، كه در خدمت مغولان بود     ينيجو  اي

 ـ   زي نـاچ  گانـه ي و ب  شيرا با اهل و بطانه و خـو         آمد او  شيخلاف پ ه   كه ب  ي شهر نيام ه  كردنـد ب
 ـ) 17/ 1: 1382ي،  نيجـو ( » صـد كـس نمانـد      مبالغت يكجا صدهزار خلق بود ب      كه هر  يحد  اي
 يدسـت  واكنـاف چـون كـف    اطـراف « در دو سـه مـاه   »يتول« كه ديگو ي خراسان م يراني و بارةدر
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توان روايات و  بايد گفت كه برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه نمي. )119: همان( »ديگردان
وكاست پذيرفت، چراكه     كم  هاي مغول را بي     هاي معاصران جنگ    شده در نوشته    آمار و ارقام ارائه   
، )342: 1401يوسـفي و ديگـران،      (شـود     هاي رتوريكال در اين آثار ديده مـي         شواهدي از بازي  

كنند كه كشتار مردم، ويراني شـهرها و روسـتاها، نـابودي سـاختارها                ميحال اذعان     ولي درعين 
هـاي اخلاقـي از تبعـات يـورش      هـاي فرهنگـي و ارزش      اجتماعي و اقتصادي، فروريختن نظام    

  ). 157: 1392نژاد،  فضلي(مغولان بود 
 لي ـ و تقل  ي اقتـصاد كـشاورز    يپاش ـ كـار متخـصص، فرو     يروي ـ ن ي نـابود  ت،يكاهش جمع 

 مي مـستق  جي از نتـا   يي و روسـتا   ي شهر ي زوال زندگ  ، جنگجو اني نظام ةشت، غلب  ك ري ز يها  نيزم
 زي ـ و ن  ينينـش    و كـوچ   ي مغـول بـا گـسترش دامـدار        گـردان   ابـان يب.  بود رانيتهاجم مغولان به ا   

 را بر   ي فشار مضاعف  ات،ي اخذ مال  ةرانيگ   سخت يها  استي و س  ي غلط ادار  يها   روش يريكارگ  به
 و شروع   فتمدوره تا اواخر قرن ه      نيا. در برده بودند، وارد كردند        آنان جان به   غي كه از ت   يمردم

  . )455-5/457: 1366ي، پطروشفسك( افتيخان تداوم  اصلاحات غازان
 به نقاط    و  به اسارت درآمده   اي كشته شده    اي كارآمد و متخصص     يروهاي ن يطي شرا ني چن در

الملـك كـه خـود        نظـام . دگرديدن خود   ني مجبور به فرار و ترك سرزم      اي شدند   كوچ داده    گريد
 : كـرده اسـت  في توص ـيخـوب   را بـه امي اني ا،هنگام ورود تركان داشته است   مشابه بهيا  تجربه

 يكـه را قـوت    شوند و دونان با دستگاه گردنـد و هـر  دهي مالفاني فتنه و فتور شرامي اني چن اندر«
و مفـسدان تـوانگر      شـود و بـدحال گردنـد         في و كار مصلحان ضع    كند يباشد هرچه خواهد م   

كـرات مطـرح      بـه نيـز    ي و سـعد   ينيجـو را    وضـعيتي  نچني). 189: 1347،  الملك  نظام( »شوند
در  «:داننـد  ي م ـ ي تخـصص و كـاردان     يمبنا  بر يخويشكار تي و اسباب آن را عدم رعا      اند  ردهك
 يهـر آزاد   ...سال مروت و فتـوت باشـد و روزبـازار ضـلالت و جهالـت                 كه قحط  ي زمان نيچن
 يزيهر باتم و   ...ي نه در حساب   يبي و هر حس   يبينص ي ب يبي و هر نس   ي مردود يو هر راد   يزاد يب

  ). 6/ 1: 1382ي، نيجو(»  گرفتاريةدر دست هر فروما
  :كند ي ماني بگونه ني ايتي بحران را در قالب حكاني همزي نيسعد

 امـ در ش ـ  يا  هـ افتـاد فتن ـ   يوقتـ
  

  فـرا رفتنـد    يا  هركس از گوشـه     
  

ـــا ــشمنــنروستـازادگـ  دــ دان
  

  پادشــاه رفتنـــد    يِّــريبـه وز   
  

 لـص عق ـ ـ ناق ـ ــري وز پســران
  

  بـه روستــا رفتنــد      ييبـه گـدا   
  

  )154: 1362ي، سعد(                                                                      
 فتنه و   ييدايت كه با پ    برخوردار بوده اس   يا  ساخته  شي جامعه از انتظام پ    ت،ي حكا ني ا مطابق

 تخـصص و    نيتـر    افراد بدون كـم    نيتر   كه فرودست  يا  گونه به. خورد يهم م     تعادلش به  يآشوب
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 كاردانـان و  گـر ي دي و در سـو رنـد يگ ي م ـاري ـ را در اختي مشاغل كشورنيتر  مهم ي حت ييتوانا
  .برند ي در عزلت و انزوا به سر ماي شوند يفن مجبور به پرداختن به مشاغل پست م اهل

  

  كارگزارانكارگماردن   در بهتدبير و خردورزي
شود كـه   ي مورخي شايسته محسوب مي    نيجونگاري ايران رو به افول بود،         اي كه تاريخ    در دوره 

 در وي). 142-144: 1380زاده،  حـسن (روايتش از تاريخ در عين ايجاز، دقيق و ريزبينانه است         
 تجـار  متي عزي ماجرا ي وقت ،همشاد خوارز  به ممالك سلطان محم    زخاني چنگ ةشرح سبب حمل  

 سلطان در گماشـتن حـاكم       يريتدب ي بر ب  كند، ي م اني را ب  شانيشدن ا   مغول به شهر اترار و كشته     
ملقـب بـه    ( جـق   نـال يا 1»تـرار اُ« شـهر    ري كه ام  كند ي م اني در ابتدا ب    او .گذارد ي شهر صحه م   نيا
). 60/ 1: 1382ي،  نيجـو (  بـوده اسـت    2»خـاتون    از اقارب مادر سلطان، تركان     يكي«،  )رخانياغ

 خصوص  به .داند  مي انتصاب اثرگذار    ني در ا  ي و نه لياقت و كارداني را      شاوندي خو ةرابطجويني  
 از عوامـل    يك ـي ،يدار   او در امـور ملـك      مورد ي ب يها  خاتون و دخالت    كه اعمال و رفتار تركان    

 در  زخـان يچنگ). 94: 1384،  اقبـال (  اسـت  رفتـه  يشمار م   ضعف و انحطاط حكومت سلطان به     
 ـ مـشا  شده بود، اما خوارز    رخاني غا ميخواهان تسل ،   قتل تجار  يازا  يخـاطر تـرس از رؤسـا       هه ب

 ـا خاتون كـه مـانع از        قدرت و نفوذ تركان    زي بودند و ن   رخاني غا كاني كه از نزد   يلشكر  كـار   ني
 ا هم كشت  رچنگيز   اقدام نابخردانه فرستادگان     كي و در    رفتي را نپذ  زي درخواست چنگ  شد، يم
  .)23-24: همان(

 ـ امور مهـم نها    ي است كه در گماشتن افراد برا      ني مهم پادشاه ا   يها يخويشكار از   يكي  تي
 ـدرواقع ا . زدي بپره انياطرافة  قيلس و اعمال    ضي را داشته باشد و از تبع      تدبير  از يا   امـر جلـوه    ني
 و  نـد ي آنان برگز  تيب و تر  ي توانمند يمقتضا  كه كارگزاران را به    شد ي پادشاه محسوب م   يدادگر

 امـد يبـه پ    را نـسبت   اري شـهر  يا   در پندنامـه   يسـعد . دي نظارت نما  شانيطور مستمر بر رفتار ا      به
 بـزرگ بـه مـردم نـاآزموده نكنـد كـه       ي كارهاضيتفو«. كند ي مهم آگاه مةژي كارو نيا عدول از 

  :كند ي م اندرز را به شاه گوشزدني همزي در بوستان ن.)875: 1362ي، سعد( » آرديمانيپش
ــه ــردان مفــب   كــار درشــتيرماـ خُ

  

  شكـستن بـه مـشت      ديكه سـندان نـشا      
  

ــرع ـــواز ـتي ــشكـرينـ  ي و سـرل
  

ــار   ــه ك  يسرســر  وچــهي بازســتي ان
  

  شــود روزگــارعي كــه ضــاينخــواه
  

ــه    ــكارناد ب ـــاـدهي ـــاري مفـــرم   كــ
  

  )250: همان(                                                                                        
                                                 

  ).23: 1384، اقبال( دادند ي به شهر فاراب مني مغول، مسلميلاياز است  است كه قبلياُترار نام .1
  .)23: 1384، اقبال( خاتون بود  تركانة برادرزادايگو .2
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 ـ نبا ،سامان اسـت   ه آراسته و ب   ي كه اگر خواهان مملكت    كند ي م هي به حاكم توص   اي  ي كارهـا  دي
  : بسپاردتجربه يكار و ب بزرگ و مهم را به اشخاص تازه

  .)جا همان( مده كار معظم به نوخاسته        آراستهدي مملكت باگرت
ه شـد  ي م ـ ري ـمتغ« رخاني تجار، غا  از ي  كي ييپروا ي ب لي به دل   كه كند ي م اني در ادامه ب   ينيجو

 نـشان  نيا). 61/ 1: 1382ي، نيجو( » كردشاني طمع در مال ازي و ندهيچيپ ي مشي و بر خو  ستا
 رخان،ي غا بِي معا نيكردن ا    با مطرح  ينيجو.  دارد غايرخان يورز   و طمع  يتياز عدم ثبات شخص   

 امور مهم   ي برا ستگاني شا دني كه همانا برگز   شي خو ةژي سلطان نسبت به كارو    لدرواقع بر اهما  
 ـ ا ي عامل اصـل   انه،يرگراي تقد يانيضمن ب نيز   يجوزجان. گذارد ياست، دست م    تهاجمـات را    ني

 ـشـدن د     خواسته بود، غدر را سبب خـراب       يتعال  چون حق «. داند يغدر حاكم اترار م     اسـلام  اري
 ي ثروترغم ي كه علي افرادنيامت طبع چن از لئ زي ن يسعد .)104/ 2: 1343ي،  جوزجان( »گرداند
 كـه  كنـد  ي م ـهي و توصنالد ي دارند، مگراني همچنان چشم طمع به اموال دشود، ي م بشانيكه نص 
  : اشخاص دگرگون نخواهد شدني ايخو

  .)340: 1362ي، سعد(      كه طبع لئيمش دگرگون شود    اگر سفله قارون شودمپندار
 كه در زمينة عدل و تدبير و رأي سخن گفتـه            بوستان اول   رسد كه سعدي در باب      نظر مي  به
انـدازي و طمـع در امـوال          كنـد كـه دسـت        بر ماجراي شهر اترار، يـادآوري مـي        باوقوفاست،  

خـردي حـاكم داشـت، عواقـب          تـدبيري و بـي      بازرگانان و كـشتن رسـولان كـه نـشان از بـي            
 :ناپذيري براي سرزمين و مردم به بار آورده است جبران

 را بِخَــست كــه بازارگــان شهنــشه
  

 درِ خير بر شهر و لـشكر ببـست          
  

ــام و   نيكــي قبــولنكــو بايــدت ن
  

  رســـولنكـــودار بازارگــان و   
  

 )212: همان(                                                                                                

ام، باب دوستي و مذاكره را ببندند بايـد منتظـر           كند كه اگر حك     در ادامه با صراحت بيان مي     
 :جنگ و پيكار باشند

 طمـع كــرد بـر مــال بازارگــان        
  

 بلا ريخـت بـر جــان بيــچارگان      
  

 چو اقبالش از دوستي سـر بتافـت     
  

 به ناكام دشمن بـرو دسـت يافـت          
  

 ســتيز فلــك بــيخ و بــارش بكنــد
  

 سم اسـب دشـمن ديـارش بكنـد          
  

  )231: همان (                                                                                            
 و  بود از قانون اشهي تخطست،ي ناشااني در سپردن امور مهم به اطرافتدبيري بي بيترت  نيبد

 ـ    ي اشخاص ـ دخالـت   شـد و  ي اجتمـاع تي ـ نظـم و امن رفـتن  ني چـون مـادر سـلطان، باعـث ازب
 سلطان محمد و    يخرد يصراحت بر ب     بحث به  ة در ادام  ينيجو. ه بار آورد   ب يادي ز يها  خسارت
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باحـت  ه ا  ب تفكر ي ب زيسلطان ن «: كند ي م دي و دستوراتش تأك   نيتفكرنكردن نسبت به عاقبت فرام    
 حرام خواهد شـد بلـك   ي حلال پنداشت و ندانست كه زندگ  شاني مثال داد و مال ا     شانيخون ا 

   پروبال؛يوبال و مرغ اقبال ب
  .)61/ 1: 1382ي، نيجو( كارها بنگرد يةسر ما       كس كه دارد روانش خرد رآنه
كه    بلكه چنان  ست؛ي سلطان محمد مطرح ن    يشياند   و عدم مĤل   يريتدب ي سخنان تنها ب   ني ا در
 ي قاض ـ نيتـر   جا حكم قانون را داشـت و پادشـاه خـود بـزرگ               شاه همه  ة اراد يراني ا شهيدر اند 

.  عمـل كنـد    شي خـو  كـارويژة  نتوانسته بـود بـه       ي، و )167: 1379 ،رشمنيگ( رفت يشمار م   به
 :ديگو ي مها نهيزم شي پني با هميسعد

 نهـد  يد م ــبـ ـ قانــون    كــه 1مدبر
  

  تــا بــه دوزخ دهــــد       بـرد يتو را م    
  

 ر بـس اسـت    ـ مدب ني ملك را ا   مگو
  

  كـس اسـت  2مدبر مخوانش كـه مـدبرِ       
  

 يجـا    بـه  يدـول سع ـ آورد ق  ديسع
  

 ي را ـري ـ ملك اسـت و تدب     بيه ترت ـك  
  

  )278: 1362ي، سعد(                                                                                           
 ثي ـ كـه از هرح نـد ي امور كشور برگزة اداري را براي دارد تا كارگزارانفهي خردمند وظ حاكم

  : خداوند گرددتي خلق و رضاشي موجب آسا و مقام باشد وتي آن موقعةستيشا
  ).212: همان( ها برخداست كه از دستشان دست         خطاستي به دست كساناستير

  .)354: همان(  گنجري ملك است و توفريكه تدب              عامل سفله بر خلق رنجنهد
  :دهد ي مشنهادي پاريدر گلستان به شهري و
  .)160: همان(  خمَِّ كمندري شرزه درآرد به زريكه ش      رست فدهي گران مرد كاردي كارهابه

 كه كارها را بـه افـراد خردمنـد واگـذار        دهد ي پادشاه را خطاب قرار م     حيطور صر   به يسعد
  :كند

  ستي پند ننيدر همه عالم به از ا            پادشاهي ا،ي اگر بشنويپنـد
  .)172: همان( ستيار خردمنـد نـگرچه عمل ك          لـرما عمـ بـه خردمنـد مفجز
 رخـان، يمحمـد و نـه غا    كه نه سلطانگردد ي مشخص مي و سعديني دقت در گفتمان جو   با

 ييداي ـ از پتـا  ندي خود عمل نما   ي به خويشكار  يخي نتوانستند در آن مقطع حساس تار      كدام  چيه
 تـا مـانع از      دهد ي م شنهادي را پ  ي مدارا و نرم   يقع موا ني در چن  ينيجو.  كنند يريآن بحران جلوگ  

 ـ بايرفق و مدارا تلق ـ  ه   كار را ب   ني ا ي و دها ابتدا   استياز راه ك  «:  گردد يادبار و بدبخت    نمـود  دي
 ـ     ردي پذ يي از استعلا انطفا   شي فتنه پ  نيمگر آتش ا    از آنـك خـاك امـن و         شي و باد نكبا نكبت پ

                                                 
  ).ر لغت مدبليدهخدا، ذ( گر  چارهر،ي صاحب تدبركننده،ي تدبيمدبر به معن .1
  ). لغت مدبِرليدهخدا، ذ(  اثر بد كندي كه اعمال وي بدبخت، كس،ي كننده، عاصي نافرمانيمدبِر به معن .2
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  .  ببرد راكد شوديتي گةفراغت از عرص
  .)3 -42/ 3: 1382ي،نيجو( » ز سوراخ ماردي برآينرم هب      كاره  بدياي ني و تنديدرشت
 هي در برخورد با دشمن توص ـ     ري و تدب  استي و به س   دهد ي قاعده حكم م   ني بر هم  زي ن يسعد

   :كند يم
  ). 247: 1362ي، سعد(  دشمن به از كارزاريمدارا            كارري به تدبدي تا برآيهم
 گـران ي سـرآمد د   ي و آگاه  يي لحاظ خرد، دانا    توقع داشتند تا پادشاه كه از      يني و جو  يسعد

 را اتخاذ كند تا     مي تصم ني كه داشت، بهتر   يا  فهي حساس و براساس وظ    تي موقع نياست، در چن  
 ـا ري ـ در غ  ؛ننـد ي را بب  بي آس نيتر   كم ايد  نكشور و مردم از گزند دشمنان محفوظ مان         صـورت   ني

  . نخواهد داشتشي در پي جز سقوط و نابودي خواهد شد و راهلي زاو فرّه در ايروين
 ـ   رفت، ني موجود در جامعه از ب     ي تازش مغولان، نظم اجتماع    بابنابراين    ينظم ـ ي آشوب و ب

رحمتـي و فلاحـي،     (خـان تـداوم داشـت         گرفت و لااقل تا زمان اصلاحات غازان       جا را فرا    همه
 ـ، صـنوف رفتن ني ازبها، رساختي ز ي كشتار، نابود  ،يراني و ).89-88: 1394 چنـان   آن... ف ورَ ح

 روزگـار و  رييسبب تغه  و ب «: آورد يگشا م    جهان باچهي در د  يني آورده بود كه جو    دي پد يگرگوند
 فلك دوار و گردش گردون دون و اختلاف عالم بوقلمون مدارس درس مندرس و معـالم                 ريتأث

 غـدار و روزگـار      ة زمان مال ي آن در دست لگدكوب حوادث پا      ة طلب ةعلم منطمس گشته و طبق    
 وفيصنوف صروف فتن و محن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار معرَّض س             ه     شدند و ب   مكّار

   ماندنديحجاب تراب متوار آبدار شدند و در
  »زانك اندر دل خاكند همه پر هنران       كرددي اكنون همه در خاك طلب باهنر

  .)3/ 1: 1382ي، نيجو(                                                                              
 كه نشان   كند ي دون و روزگار بوقلمون اشاره م      ة و زمان  يبخت   در گلستان به نگون    زي ن يسعد
 ـ كـه ا   دي ـ مال ي هم گريكدي تغابن بر    يها  و دست «:  دارد شاني مشترك ا  ةاز دغدغ   چـه بخـت     ني
  ). 136: 1362ي، سعد( » بوقلموناميست و طالع دون و ا انگون
 و  رفتـه   اني ـ مقطع كه مدارس فرسوده شـده و اهـل علـم ازم            ني در ا  ،يني جو ةد گفت  استنا به

 فـراهم شـد تـا خـود را     گـان ي مـزوران و فروما ي فضا برا اند،  دهيصاحبان فن و هنر هلاك گرد     
 ـ را كـه شا    يبركشند و مناصب و امـور       ـا. رنـد ي را نداشـتند، بـه دسـت گ        اش يستگي  امـر از    ني

 ـخوردن نظم موجود حكا هم و بر ه جامع ياضمحلال ساختارها   يخـوب   بـه يني دارد كـه جـو  تي
ز و نمَ  ري را وعظ و تذكريكذب و تزو  «:  كرده است  فيتوص  را صـرامت و  مـت ي داننـد و تَحرمـ

 ي دستوري گشته و هر مزدوريري اهل فسوق امي از ابناء السوق در زِ  كيهر  . شهامت نام كنند  
 و هـر    ي مـشرف  ي و هر مسرف   يي مستوف ييستدف م هر و   يري دب ير و هر مدبِ   يري وز يو هر مزّور  
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 خداونـد حرمـت و      يگـاه ي و هـر شـاگرد پا      ي سرِ صدر  يخركون   و هر    يواني د بي نا يطانيش
 يسي ـ و هـر خس    ي كـس  ي و هـر خـس     يي كاف يي و هر جاف   ي صاحب دورباش  ي و هر فراّش   يجاه
ز كثرت مـال بـا     ا يال و هر جم   ي بزرگوار دانشمند  ي و هر دستاربند   ي قادر ي و هر غادر   يسيرئ

   ي از مساعدت اقبال با فسحت حالي و هر حماليجمال
   به نالش دادندنهيوز حسرت و غم س               دلان گــوش به مالـش دادنـدآزاده
   پشت به بالش دادنـد هنـران ي بنيك              هنر آن روز شكستست درستپشت

  .)4-5/ 1: 1382ي،نيجو(                                                                         
 ـ شـدن ا   نيخوردن و اندوهگ    دلان و حسرت     شدن آزاده  يمال   سخن از گوش   جا  ني ا در  شاني

 يسـعد .  دارد ي شدن انتظام جامعه و زوال اصل خويشكار       عي از ضا  تي كه درواقع حكا   رود يم
 يهنـر  ي افراد بةستي شايگاهي جانيچن كه كند ي مهي ناخرسند است و توص  يطي شرا ني از چن  زين

  :حساب آورد ها را به  آندي و نباستياند ن  زدههي تكيكه بر مناصب كشور
  .)105: 1362ي، سعد( كس مشمار چير را به هـهن يب      شود به نعمت و ملكدوني فرگر

  تـا  دردا هنرمندان را نكـو   «: دهد  لذا براي بهبود و اصلاح اوضاع كشور به حاكم پيشنهاد مي          
 ـفزاي گـردد و مملكـت را جمـال ب         عيفضل و ادب شا    و    شوند و هنر پرورند    راغب هنران يب  »دي
  ) 877: همان(
  

  گان  از سفلهدني گزيمصاحبت با خردمندان و دور
 و مـصاحبت بـا بزرگـان و         ينينـش    به طور مداوم پادشـاه و حـاكم را بـه هـم             ي و سعد  ينيجو

 ـ چراكه رعا  ؛دارند ي برحذر م  گانيگان و فروما    سفله و از ملازمت با      خوانند يخردمندان فرام   تي
 ـ ا ي و فرهمنـد   تي اصل در مقبول   نيا خردمنـدان و   .  اسـت  رگـذار ي تأث اري و بـالعكس، بـس     شاني

 سـوق  شيهـا  ژهي آگاه ساخته و او را به سمت كـارو      ي احتمال يها  بي را از آس   اريفرزانگان، شهر 
  . آورند ي به ارمغان نمشي برايزير چ و ادبااني جز زهي اشخاص فروماكه ي درحالدهند، يم

 ـ ززي ـچ چي منش شاه، هيبرا «ديگو ي بابكان م  رياردش  ـينينـش   از هـم منـدتر اني  و خـردان  ي ب
گفـتن بـا دانـشمندان بزرگـوار نـژاده            گونه كه سخن     همان راي ز ست؛ي ن گاني با فروما  ييگو  سخن
 از  يك ـي به آن رسد كه هـر ن       اني و چندان ز   ندي ب ي بدتر ه،ي پستان فروما  ينينش   از هم  ابد،ي يبهتر

 ر،ي هماننـد اردش ـ  گلـستان  در بـاب هـشتم       يسـعد ). 105: 1348،  ريعهداردش  ( »آن زدوده شود  
 ـ و د  ردي ـملك از خردمندان جمـال گ     « :داند ي محتاج م  دان خردمن ينينش  پادشاهان را به هم     از ني

نـدان بـه قربـت      ترنـد كـه خردم     پادشاهان به صحبت خردمندان محتـاج     . ابدي كمال   زكارانيپره
 برحذر اركزي حاكم را از رفاقت با مردم ناپرهگريد يي  و در جا  ) 172: 1362 ي،سعد( »پادشاهان
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 خـود   قي ـ و رف  ني قـر  زكـار يمردم مـتهم ناپره   « :كردها در او اثر خواهد         آن ي چون خو  دارد؛ يم
يني بـا   نـش   سعدي كساني را شايـستة هـم      . )875: همان( » درو اثر كند   شاني ا عتينگرداند كه طب  

 خـدمت پادشـاهان     سيجل ـ«. داند كه از كمالات جسماني و اخلاقي برخوردار باشند          پادشاه مي 
 ده،يد  جهان ،سرانجام كي ن نام،كيزاده، ن  دامن، بزرگ    پاك ،يرو خوب،   سزاوار باشند عاقل   يكسان

  :گويد همچنين مي). 873: همان (» كنددهي پسندديرچه از او در وجود آ هكارآزموده، تا
  ).822: همان(  كنندزيكه خردمند را عز          پادشاهان استنييم و آرس
 و بـدگوهران و  راني از شـر زي ـرا بـه پره   مهم پادشاه، او ةژي كارو ني ا يادآوري با   زي ن ينيجو

 حكمـران نخواهنـد     ي برا يا  دهي سود و فا   چيها ه   چراكه آن . كند ي م قي تشو شاني مجازات ا  يحت
 نكند؛ چون تخـم     ري تأث راني در شر  يكيو ن «: آورد ي به بار نم   يا  هجي در حقشان نت   يكيداشت و ن  
: 1382ي،نيجـو (» دي نرويزير ندهد و به تواتر ابر اثر نكند و چ         ب چي شوره پراكنند ه   نيكه در زم  

3 /49(.  
 هـوده ي بي و معتقد است كه مصاحبت با بدان اقدامكند ي را مطرح مهي توصني همزي ن يسعد

  :برد ي منيا از ب و كار رهياست كه سرما
  ).42: 1362ي، سعد(  مگردانعيدر او تخم و عمل ضا        اردي شوره سنبل بر ننيزم
خـاطر نداشـتن       ناآزموده بـه   گانِ  هي بزرگ به فروما   ي پادشاه را در سپردن كارها     ني همچن يو

  :كند ي لازم، منع مييتخصص و توانا
  ري خطي كارهاهيفروما  بهي          رأ  هوشمنـد روشنندهد
  .)162: همان( ـرينبرندش به كارگاه حر        اگرچه بافنده استابافيبور

  :زين
  ي بر نخورديهرگز از شاخ ب               باردي اگر آب زندگابر

  ). 41: همان(ي  شكر نخوراي بوريِكـز نـ               روزگار مبرهيبا فـروما
 ـ      چراكه آن  دهد، ي هشدار م  گان   از سفله  زيطور مكرر نسبت به پره       به يسعد  و ثمـر  يهـا را ب

   : شودزيها برخورد قهرآم  با آندي باي باور است كه حتنيا برد و دان ي مرسان انيز
  آزار بــر سنـگ بــه سـر مــردم         ش منـهـ سفلـه را گــرد بالسـر
  .)309 :همان( د درختـكه در شوره، نادان نشان       كبختي ني ايكي با بـدان نمكن

  :زين
  .)99: همان(  شود تخم در شوره بومعيكه ضا        است با سفله گفت از علومغيدر
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  ي و سعديني از منظر جويمند نظم و سامان
 ـ مغولان را تجربـه كـرده،        ية از تهاجم اول   ي و آشوبِ ناش   ينظم ي دوران ب  ي و سعد  ينيجو  از  اي
 ينيجـو . كردنـد  مي مطالبهام مدنظرشان را  عصر انتظ ي هركدام به نوع   ي بودند؛ ول  دهي شن گرانيد

 متقـدم كـه     اميو در ا  « :ديگو يكه م    چنان داند، ي از حمله مغول را عصر انتظام امور م        شيدوران پ 
 طيبس« كه به قول او يا دوره). 3/ 1: 1382ي، نيجو( 1» آن منتظم بود   انيعقد دولت فضل و مدع    

 راتي ـدات و مبرات و موضـع مـرادات و خ          كه مطلع سعا   اً و بلاد خراسان خصوص    اً عموم نيزم
اما اكنون كـه    . بوده است » ... خردمندان تعبود و منبع علما و مجمع فضلا و مربع هنرمندان و مر           

ن بعـدهم خَلـف            يجمع«: گويد   مي  مغولان را پشت سر گذاشته،     ةهجم  كه به حكم فَخَلَـف مـ
 كـه اوضـاع     خـصوص   بـه ). 4/ 1: همـان ( » ماندنـد  يباقاَضَاعوا الصلوه و اتَّبعوا الشَّهوات دارند       

  بنا نهاده نشدها ني سرزمنيا  دري كشوري واقعگاهآشفته بود و دست    قلمرو مغولان  ي غرب ينواح
  .)279: 1374، اشپولر(

 ـو رو  جلـوس منكوقـاآن  عي كـه بـه شـرح وقـا    گشا جهان در جلد سوم   يني جو اما  يدادهاي
 اوضاع سخن   يده   مربوط است، از انتظام امور و سامان       يربلاكو به بلاد غ   وسلطنت او و اعزام ه    

 و قواعد   گستراند ي را م  يرواني كه عدل نوش   نامد ي دادگستر م  ي منكوقاآن را پادشاه   يو. ديگو يم
كشور و شهنشاه دادگـستر   ذكر جلوس پادشاه هفت«. كند ي را از نو برپا ميدار  و ملك ياريرشه

 دي ـ و تمه  يدار   مراسم جهان  ياي و اح  يط عدل نوشروان   و گستردن بسا   يمنكوقاآن بر تخت خان   
 ـا. )12/ 3: 1382ي،نيجو( »ياريقواعد شهر   اراني شـهر  ني منكوقـاآن را بـا القـاب و عنـاو          شاني

و پادشاه كـشور چـون خـسروِ        «. سازد ي همانند م  راني ا يرا با شاهان آرمان     و او  ديستا ي م يرانيا
 » زده هي متمكن شده و بر مسند دولت تك       ير سرو ريتخت بخت و سر     شرف بر  ةتنها رو در خان   

 شيرا مورد سـتا    دست آمده، او      به ي به خاطر عدالت و آبادگر     گري د يي درجا اي) 34/ 3: همان(
  :دهد يقرار م

  را مسلمّ بادو   تيتيكلّ گ          ملك بر تو خـرّم بادخسروا
  .)37/ 3: همان(  عدل محكم باداديتو بنه ب            گشتراني تو آباد ظلم واز

 شده است،   دهي امر برگز  ني ا ي فرهمند كه از جانب خداوند برا      ي منكوقاآن را حاكم   ،ينيجو
 سرور كنـد    شي بندگان خو  ة كس را از جمل    كيوعلا چون خواهد كه      حق جلّ «: كند ي م يمعرف

واسطة انصاف و معدلت او جهـان خـراب            بر سر او نهد تا به      ي و افسر شاهنشه   يو تاج پادشاه  
 ـ آ يمقـام سـفل   ه   ب ي چون از عالم علو    و... معمور شود   اسـت يرا در مهـاد عقـل و ك         نهـاد او   دي

                                                 
 ـ اوضاع و احوال اواخر دولت خوارزمـشاه تـوأم بـا امن          نيز خيالتوار   جامعدر   .1   شـده اسـت  في و رفـاه توص ـ تي
  ).2-1/471: 1373نيدالديرش(
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 عيچـون صـنا   «: گويد  همچنين در ذكر جلوس منكوقاآن كه مي      ). 12/ 3: همان(» ...پرورش دهد 
» ي فـرع گردانيـده    ثابت اصـل و سـام      ملُوكاً جعلنَْاكمُ و جويبارِ    را در  ي نهال پادشاه  ي اله عيبدا

 سـورة مائـده     20كه مـأخوذ از آيـه       » و جعلنَْاكمُ ملُوكاً  «؛ با كاربرد عبارت عربي      )21/ 1: همان(
گـردد    هست، تأكيد بر آن دارد كه مسند پادشاهي فقط از جانب خداوند به شخص تفويض مي               

  ).43: 1403محمودي، (و سامي بودن فرع است 
شـمار    بهيراني اة شي در اندي شاه آرمانياه ستهي و عدالت منكوقاآن كه از با     تي بر عقلان  يو

را   اوغ ارويتعـال  حـق  «:دارد ي دولتش دست به دعا برم يداري پا ي و برا  ورزد ي م دي تأك رفت، يم
 عمـر   ي در كامران  يمنته ي ب يها  بس عاقل و عادل است سال      ي منكوقاآن كه پادشاه   صيتخصه  ب

 امي و اتي از شخصيني جوفيتوص). 16/ 1: همان( » داردندهي پاقيدهاد و شفقت او بر سر خلا  
 و  افتـه ي تمام امور عالم انتظـام       اش ي پرتو خويشكار  ر است كه د   يا  گونه   منكوقاآن به  يزمامدار

 پادشـاه جهـان     مـن ي و   يفرّخه  و چون ب  «. اند  مند گشته   آن بهره   از زي جانوران و جمادات ن    يحت
 ي آن كرد كه حـال ي اقتضاهي در اوج مكنت در چهار بالش مملكت نشست همت عال      دواريخرش
   .)31/ 3: همان( »رسدانواع جانوران و اجناس جمادات ه  بيتي و رفاهيشيآسا

 ـ «: ردي ـگ ي م ـشيپ  راه مبالغه در  حتي از منكوقاآن    دي تمج ري در مس  ينيجو  يمبـارك ه چـون ب
... افـت ي آرام گرفت و عقود معدلت و انـصاف انتظـام            يپادشاه جهان منكوقاآن بر تخت كامران     

 ،اواز نگـاه    ). 85/ 3: همان( » جز ممكَّن و دراز عمر نتواند بود       ي پادشاه در نفاذ امرونه    نيثل ا م
 خود عمـل كـرده و نظـم، آرامـش،           ي به خويشكار  ينحو مطلوب   است كه به   يمنكوقاآن پادشاه 

 و مـواد    افـت ي عدل او نظـام      ةواسطه  چون امور عالم ب   «.  و رفاه را به ارمغان آورده است       تيامن
ّبرخاسته بِ  ي و فتنها  رفتي پذ ام انحس قي خلا ريوشات ضما مش جلـوس او نشـسته و دسـت     مني 
  ). 6-85/ 3: همان( » و فساد بسته گشتيعدو

 حفـظ منـافع     شهري بـا     انديشه ايران   منكوقاآن در چارچوب   ي دادگر كه   نيتوجه ا   قابل ةنكت
و «. رديپـذ  ياد صـورت م ـ    افر يمند  ن و توا  ي اصل كاردان  تي رعا يها و طبقات و در راستا       گروه
 ـ مختلـف بـود ا  جي و حـوا شـمار  ي بكي هر ياي و قضا  اري بس قي خلا ةغلب  ـ زرا  شاني  مقـام  ادتي
 محـروم و    يمنـد و جمع ـ      محظوظ و بهـره    ي كتبه و كارگزاران را امور متفاوت بود بعض        افتاد يم

 مشفق اقتضا  پادشاهمت و وفور اهتمام و مرح يبستگ  كه فرط اعتنا و دل      ازآنجا ماند، يمستمند م 
 باشند مثال فرمـود تـا       بي ارتزاق او بانص   ة بر حسب مقدار و انداز     كيكند كه تمامت بندگان هر    

 از امـرا    گـر ي د ي با جمع  ني منكسار نو  ري جمهور متعلق باشد ام    يتفحص امور و دعاو   ه  هرچه ب 
   ).86/ 3: همان(»  داد و عدل را ممهد داردة و قاعددي نمااميكاردان بدان مهم ق

 مغـول   ي معتقد است كه امرا    د،يگو ي معضلات پس از مرگ قاآن سخن م       ييداي از پ  ي وقت اي
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 و بـد    كي داشته باشد و ن    تي بسپارند كه اهل   ي را به كس   ي مقام خان  دي كه با  دندي رس جهي نت نيبه ا 
 منكوقـاآن را حـائز      الـذ .  رتق و فتق كنـد     ري باشد و امور را با عقل و تدب        دهي و شرّ كار د    ريو خ 
 و مـصلحت    ردي ـ او قرار و نظام گ     يآرا   جهان أيحسن ر ه   ب تيكار خان « :داند ي م يطيرا ش نيچن
  رد،ي او قوام پذيگشا  گرهري و تدبمتي عزمنه ي بتي و رعتيولا

  .)13-19/ 3: همان(» يكار كار هر مرد و مرد هري        در جهان بارست ادي پدخود
 عـدالت   ي و اجرا  تي امن ي برقرار ي راستا  در فرمانروا خويشكاريبر  ي   اسلام ةدر منابع دور  

ي، طبـر . نـك  ( شده است  ديتأكي  شهر  رانياسياسي   ةشياندعنوان يكي از اصول       به مردم   نيدر ب 
 كـه   تي ـ نظـم و امن    ي برقـرار  ي نيـز  ني جو دگاهي د از ).33: 1360ي،  طقطق  ابن؛  5051/ 11: 1363
 حاكم  ي موجب فرهمند  شد، ي مرزها و سركوب ملاحده و تبهكاران حاصل م        يدار   نگاه قيازطر

 شـد و بـه      ليلاكو از جانب منكو به غرب گس      و ه يچنانچه وقت . ديگرد ي از او م   ني د تيو حما 
 ـ نما سـركوب  ملاحده را    ينيزعم جو    تا به  ديور گرد    حمله هيليقلاع اسماع   فـرّ و    ي او را دارا   د،ي

 المـوت آورده    ةم ـنا  و در فـتح    ديسـتا  ي م اري بس ني كرده و با القاب و عناو      ي معرف ي خسرو نييآ
 پادشـاه خجـسته فـر و شـاه          مـت ي حركـت و عز    ةواسـط   جلاله و عم نواله بـه       جل يبار« :است

   دادگستر
   داردي خسرونييفرّ و آ            داردي او قوغي تني دآنك

  ). 114/ 3: همان( »دي بسااي فرق ثرّشيهولاكو كه براق همت عال
 بر حـسب    زي كه به منكو سپرده شده و او ن        ددان ي خداوند م  راثي را م  ني زم يني جو تيدرنها

 يعن ـي« : اسـت دهي امور عالم و بازار اهـل اسـلام را رونـق بخـش          اش ياري ني و د  ي دادگر ةفيوظ
 من عباده در دست مقدرت شاهنشاه اعظـم شـاه           شاءي من   ورِثُهايه  ل مملكت انَّ الاَرض ل    حيمفات
 عمرش تا انقراض عالم باد نهادند تـا         يه مدت بقا   خان خانان عرب و عجم منكوقاآن ك       آدم يبن
 ـ    اني ـ گرفت و كـار عالم     نتي و ز  بي ز گريعدل شامل او بار د    ه   ب ني زم ي رو طيبس ه  عمومـاً و ب

  ). 15/ 3: همان( »افتي روزبازار اهل اسلام رونق و طراوت صيتخص
ز حـاكم    ا دي فارس بود به تمج    ي اتابكان سلغر  ري كه حاصل تدب   رازي در آرامش ش   زي ن يسعد

 يو. ، ابوبكر پسر سـعد بـه تخـت نشـست          يزنگ با مرگ سعدبن  . پردازد ياش م   و نظم برساخته  
 ـ بود و با درا    پرور  ني عادل و د   ييفرمانروا  ـاند  بـت  و عاق  تي  پـارس را از تهـاجم مغـولان         ،يشي

 ـ پارس امن و آرام بـود و فرار        ،يخي مقطع تار  نيدر ا ) 91: 1346،  وصاف( مصون داشت   از  اني
 از ي سـعد ي اساس وقت ـ  نيبر هم ). 126: 1380،شيرانديخ( آوردند ي به آنجا پناه م    انريسراسر ا 

  :نديب ي مني اوضاع را چنگردد، ي برمرازي به ششيسفر دورودراز خو
 ـــدم ي باز آمـدم، كشـور آســوده د      چـو

  

ـــه آن ت       ـــه در رفت ـــرگان ب ــيز گ  يزچنگ
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شـك تتــار     چــو اني ماهــرو خـط  يمـ
  

 يوبان چـــو درع فـرنگـ ـ    سـرِ زلـف خـ ـ    
  

ر نــاز و نعمـت        ـزدي نـام ا  بـه   آبـاد و پـ
  

 ي پلنگــ ـ يپلنــگان رهــا كــرده خــــو        
  

 محـضر   كي ـچـون ملـك ن    ي   مردم درون،
  

 ي چــون هژبـران جنگـ ـ     يبـرون، لـشكـر    
  

  شــد؟  ي كشـور آسوده كـ ـ   ني ا دميبپرس
  

 ي رنگ ـ دهيچـه شـور   ! يسـعد :  گفت يكس  
  

 يـــد يول كــه د    بـود در عهــد ا     چنـان
  

رآشــوب و تـشو     يجهانـ    ي و تنگـ ـ  شي پـ
  

 ـ شــد در ا   ــنيچن   ســلطان عــادل    ـامي
  

ـــك   ـــن اتـاب ـــ ابـوبكـــرب  يسعــــد زنگـ
  

  )755: 1362ي، سعد(                                                                               
 كـه پـارس بـه       داند ي م ني زم ي خدا بر رو   يةد را سا  سع ، ابوبكربن گلستان باچهي در د  يسعد

  .  استگرانيلطف وجودش از گزند مصون مانده و مأمن د
   خداية ساييتا بر سرش بود چون تو         ستير نـ دهبي پارس را غم از آسمياقل
   ماننــد آستــان درت مأمـــن رضـا          خاكطي كس نشان ندهد در بسروزـام

  .)30-31: 1362 ي،سعد(                                                                       
 و  سـازد  ي باستان همانند م ـ   راني را با پادشاهان ا    شي حاكم عصر خو   ،يني همچون جو  زياو ن 
  . دهد ي را به او نسبت مي شاه آرمانيها ژهيكارو

  گر به دورش بنازم چنـان      سزد
  

 روان  ني بـــه دوران نوش ـ    ديـكه س   
  

 ـرـ دادگ پــرور  ني د جهانبــان
  

  چــو بوبكـر بعد از عمـر      امــدين  
  

  سرفـرازان و تاج مهــان     ســر
  

  جهـان  يش بنـاز، ا   ـبه دوران عدل    
  

  در پنـاه   ي كس ـدي از فتنه آ   گـر
  

  گاهـ كشــور آرامن اينـدارد جــز  
  .)206: همان(                                                                               

 ي جهـان  شيها ي كه با خويشكار   داند ي خردمند و نژاده م    ياريسعد را شهر    ابوبكربن ،يسعد
 است كـه دوران او      يا  ژهي بوبكر كارو  ي و دادگر  ياري نيد.  را ساخته است   دادي از ب  يامن و عار  

  :گرداند ي مسهي قابل مقادونيرا با عصر فر
  فـرّخ نــژاد    خـردمنــد يـــيچنــو

  

 ـندارد جهـان تـا جهـان اسـت،              ادي
  

 يا   او رنجـــــه   ــــامي در ا  ينــينبـ
  

ـــد زب   ـــه نال ـــداديكـ ــرپنجهـ  يا  س
  

 ـ ند نيي و آ  بي رسم و ترت   ني ا كس  دي
  

 ـكوه، ا ـ بـا آن ش ـ    دونِيفر    ـ ند ني  دي
  

  .)206-207: همان(                                                                              
 دسـت بـه     شيلك ممدوح خـو    دولت و م   يداري پا ي برا ي است كه سعد   يطي شرا ني چن در
  :دارد يدعا برم
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   نگهــدار بادنـتيجهان آفر             باداري به كام و فلك جهانت
  )جا همان(  آباد بادمتي و اقلـنيدل و د             حـق شاد باددييدرونت به تأ

  
  گيريجهينت

ايـن  .  برخـوردار بـود  يا نـه يري د در دورة باستان از انتظام و انـسجام  راني ا يادار ياسي س ساختار
شهري استوار گرديده بود به انحاي مختلـف در دورة اسـلامي       ساختار كه بر مبناي انديشه ايران     

باورمندي به قانون اشه و نظام خويشكاري يكي از اركـان اساسـي ايـن نظـام                 . نيز تداوم يافت  
شـويم كـه      با مطالعة منابع تاريخي و ادبـي دورة اسـلامي متوجـه مـي             . داد  كري را تشكيل مي   ف

انـد    انديشمندان ايراني همواره نسبت به اضمحلال انتظام جامعه حساسيت داشته و تلاش كرده            
يكي از اين مقاطع تـاريخي قـرن هفـتم هجـري            . اين امر را به حكام و كارگزاران يادآور شوند        

 عـصر   نخبگـان هاجم مغولان سامان جامعه از بين رفت و جويني و سعدي كـه از               است كه با ت   
  . بودند همين وظيفه را برعهده گرفتند كه در آثارشان انعكاس يافته است

جويني كه در جريان كامل اتفاقات ناشي از تهاجم مغولان قرار داشت، در جلـد اول و دوم       
وي . دارد  هاي خود را ابراز مي      دهد و نگراني    مي در اين مورد توضيح      ليتفص  به گشا  جهانتاريخ  

دار بود و به اسناد و مدارك دولتـي دسترسـي داشـت و         در دربار مغولان مشاغل مهمي را عهده      
دانـست كـه نظـم و         ي مـي  خـوب   بـه  ؛ لـذا  حتي بسياري از رويدادها را ديده و تجربه كـرده بـود           

يي فرمانروارفته و براي بهبود آن نيازمند       كلي از بين      مندي امور اداري و سياسي جامعه به        سامان
هاي مطرح شده بـراي شـهريار     شهري به خويشكاري     كه در چارچوب انديشه ايران     استمقتدر  

، منكوقاآن را شهريار مطلـوب و آرمـاني   گشا جهانبر همين اساس در جلد سوم     . ايراني بپردازد 
جـويني، منكوقـاآن را     . ختـه اسـت   دهي جامعه پردا    بيند كه به انتظام و سامان        خويش مي  مدنظر

هـاي شـاه آرمـاني در         هايش به صفات و بايسته      داند كه توانسته است با خويشكاري       حاكمي مي 
 او را با القاب و عناويني چون پادشاه جهان، پادشـاه            كرات  بهشهري متصف شود و       انديشه ايران 

  .دهد ميدادگستر، پادشاه خردمند و عاقل و غيره مورد تعريف و تمجيد قرار 
 اش ي است كه در پرتـو خويـشكار   ي پادشاه آرمان  كي خواهان   ي نيز  كه سعد  رسد ينظر م  به

 ي آرمـان  اري شـهر  تي حاكم ي تحت لوا  ي شهر آرمان  ينوع  درواقع به . ابدي امور جامعه انتظام     ةهم
 رازي ش ـ،ي در آن مقطع زماني موردنظر سعديي مطلوب فرمانروا ي؛ لذا جامعه و الگو    ديشياند يم

سـعد توانـسته بـود از         و مشخصاً ابوبكربن   ي اتابكان سلغر  تي بود كه با درا    فارس يطوركل  هو ب 
 شده  جادي كه در پرتو اقدامات ابوبكر در فارس ا        ي و آرامش  تيامن.  مغولان در امان بماند    ورشي

عنـوان نمونـه     و بـه ابـد ي يا  بازتاب گستردهي او در آثار سعد  يها يبود باعث شد تا خويشكار    
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 موجـود در    تي ـ حاكم يهـا   بيسـو آس ـ   كي از   ي سعد قتيدر حق .  گردد يمعرف ياريهركامل ش 
سـعد را     ابـوبكربن  يي فرمـانروا  گري د ي و از سو   كند ي را بازگو م   شي عصر خو  ةزد   بحران ةجامع

 و  تيطـور مكـرر از شخـص         اسـاس بـه    نيبـر هم ـ  . دهـد  ي م ـ شنهادي ـ مطلوب پ  يعنوان الگو   به
 يةپناه، سا    چون شاهنشاه المعظم، شاه جهان     ينيناو با ع  را  و او  كند ي م دي تمج شيها يخويشكار

  .ديستا يالعجم م  الملوك العرب ويكردگار و مول
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Abstract 
One of the characteristics of the Iranian real estate system is the belief in the order 
and organization of social affairs based on the "Asha" law and the "Khish-Kari" 
system. This was an effective model for politicians in all periods of Iran's history. 
But in times like the invasion of "An- Irani" tribes, this structure was challenged. In 
such a situation, the Iranian elites have tried to recreate and teach the lost model to 
the new rulers. With the invasion of the Mongols in the 7th century, many 
infrastructures and administrative and political affairs were destroyed. In this 
research, with a descriptive-analytical method and citing library sources, an attempt 
is made to answer the question that at this point, what was the position of paying 
attention to the principle of "Khish-Kari" to restore the orderliness of society's 
affairs in the thought and works of Juwayni and Sa`di? The findings of the present 
research show that the main concern of Juwayni and Sa`di at this stage of Iran's 
history is the disorder and disintegration of the existing structures of society, which 
is partly a result of the ignorance and inattention of the Mongol rulers and agents to 
the "Khish-kari" system. Therefore, by creating historical and literary works, while 
providing pieces of advice and instructions as well as introducing successful models 
of rulership, they have tried to reform the anarchists in a way. 
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  1402 بهار و تابستان، 116، پياپي 31، دورة جديد، شمارة وسوم سي سال
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  267-294صفحات 
  

  انقلاب اسلاميشدگان كشتهي پيرامون شايعات مربوط به شناخت روشي تأمل
  1)1357 شهريور17 و 1342خرداد  15نمونة موردي (

  

  4 ساداتسيد محمود، 3بهروز گراوند، 2ي توان يي ملارضايعل
   31/03/1403: تاريخ دريافت
  08/06/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
طراحـي  . اي مطرح بوده اسـت     شايعه در حكومت و جامعه همواره با اهداف چندسويه        

 گرفتـه  كـار  به مختلفي هاي  روش و انواع در شناختي متنوع بوده و    شايعه از منظر گونه   
هـا و    ايعات مختلفي در ارتباط بـا گـروه       در فرايند انقلاب اسلامي ايران نيز ش      . شود  مي

هدف پژوهش حاضر، بررسي    .  بر ساخت قدرت مطرح شده است      رگذاريتأثهاي   طيف
شدگان در برهة مبـارزات انقـلاب         شناختي شايعات مرتبط با موضوع تعداد كشته       روش

پرسش اصلي اين است كه شـايعات پيرامـون         . هاي موجود است   اسلامي و نقد روايت   
هاي حكومت پهلوي و مخالفـان آن بـا          شدگان در فرايند انقلاب در گفتمان       تعداد كشته 
ها را سـنجش      توان آن  شناختي مي  هايي مطرح شده و بر پاية چه مباني روش         چه انگيزه 

، تـلاش   افتـه ي سـامان تحليلي    در اين پژوهش كه براساس روش توصيفي      . و نقادي كرد  
يعات رايـج ايـن برهـه از نظريـة تحليـل            تـر از شـا      شود تا براي ارائة تحليلي عميق         مي

 عنـوان   بـه سـازي     دهد كـه شـايعه      نتايج اين پژوهش نشان مي    . گفتمان نيز استفاده شود   
مـورد اسـتفادة مخالفـان رژيـم     » تبليغات عليه حاكميـت «و » نمايي مظلوم«ابزاري براي  

قلاب  ابزاري براي تشكيك در خاستگاه ان      عنوان  بهپهلوي قرار داشت و به همان نسبت        
برداري رژيم      راندن گفتمان انقلابي مورد بهره      و رهبران آن با هدف تضعيف و به حاشيه        

  . گرفت  پهلوي قرار مي
رانـي، انقـلاب      دهنده، حاشيه   مندي برانگيزاننده، مبالغة تكان      شايعه، ضابطه  :ها  كليدواژه
  .اسلامي
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  مقدمه

هاي مختلف بـا اهـداف مختلفـي         ها و گروه   مفهوم شايعه در گفتمان سياسي حكومت و تشكل       
افكـار عمـومي از    منظور انحـراف و هـدايت   تواند به شايعه مي. شود طراحي، تكثير و پخش مي

يعنـي  . هاي حكومتي باشد يا براي تخريب فرد يا جريـان خاصـي منتـشر شـود                گذاري  سياست
ات شـايعات كـه بيـشتر اطلاع ـ      . پـذيرد  امري دو سويه است كه ميان ناظر و شاهد صورت مـي           

كننـد، قـدرت تـشخيص و شـناخت امـر واقـع را از بـين         كننده را به مخاطبان منتقل مـي      گمراه
حتي در مطالعات تاريخي نيز تشخيص شايعات از واقعيـت پـشت پـرده، گـاه بـسيار                  . برند مي

 حيـث  از بلكه نفعي، و موضوعي حيث از تنها تاريخ نه «به همين خاطر است كه      . دشوار است 
  ).1399حضرتي، (» است علوم ترين سخت و ترين پيچيده نيز روشي

هاي مختلف عليـه حكومـت،       در ايران و در جريان فرايند انقلاب اسلامي و مبارزات طيف          
اي  عنوانِ وسيله   گيري گفتمان منتقد و مخالف حكومت به       خصوص پس از شكل     پخش شايعه به  

تبليغاتي و امنيتي حكومت هاي  سو، دستگاه از يك. براي دستيابي به اهدافي خاص وجود داشت
اي  منبع تكثير شايعات بودند و از سوي ديگر، مخالفان حكومت كه از دستگاه تبليغـي و رسـانه       

محروم بودند، ازطريق نهادهاي ارتباطي غيررسمي با تودة مردم در جهت نـشر شـايعات عليـه                 
سـركوب،   ت بهطبعاً جنبش اعتراضي عليه حكومت و برپايي تظاهرا. نمودند حكومت اقدام مي

در اين ميان، دو گفتمـان حكـومتي و انقلابـي در            . شد  شكنجه و تلفات جاني مخالفان منجر مي      
  . بردند  رسيدن به اهداف خود بهره ميمنظور بهتوصيف فضاي موجود از شايعه 

كرد و   زنندة نظم و امنيت و خرابكار توصيف مي         گفتمان حكومتي، انقلابيون را عناصر برهم     
اين . گفتند ها سخن مي    اختناق و خشونت و كشتار حكومت و دامنة آن در ميان توده            مخالفان از 

كـه از تعـداد       چنـان . گفتمان دوسويه تأثير خود را در متون تـاريخي بـر جـاي گذاشـته اسـت                
هاي انقلابي، روايتي دو سويه در آمار و ارقام تاريخي ايجاد كـرده اسـت                 باختگان در كنُش    جان

  . ناقض و نافي يكديگرندشدت  بلكه گاه بهستند؛ين خوان همكه نه فقط 
 مـرداد، نـشانگر احـساس       28اساساً نگاهي اجمالي به فضاي سياسي كشور پس از كودتاي           

رساني يا عدم اعتماد       ميان تودة مردم است كه اين امر همراه با عدم اطلاع            ناامني سياسي فزاينده  
گيري شايعات نقش بسار       حكومت در شكل   مردم به خبررساني حكومتي و دستگاه هاي تبليغي       

بنابراين بـسترهاي  . كرد مهمي دارد و زمينة مساعدي براي گسترش شايعات در جامعه ايجاد مي          
البتـه  .  كـاملاً فـراهم بـود   50و 40هـاي   گيري شايعه در جامعه ايران به خصوص در دهـه         شكل

نيـز نقـش    » وايت شـفاهي  ر«و  » نقل«هاي فرهنگي جامعه ايران همچون سنت         برخي از ويژگي  
 را خـود  شفاهي تاريخ سنت اگر«اين در حالي است كه      . مؤثري در تشديد اين وضعيت داشت     
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 تكـوين  دوران هنـوز  ما شفاهي تاريخ كنيم، مقايسه) مكتوب يا( متعارف نگاري تاريخ سنت با
 هـور ظ آغـازين  دوران مـشابه  زيـادي  حـد  تا كه دارد قرار وضعيتي در و كند مي سپري را خود
  ).1389ملايي تواني، (» است اسلام در نگاري تاريخ
خصوص با شدت يافتن رونـد        يافتن اين شايعات در روايات تاريخي برهة انقلاب كه به           راه

 ـنماهـا افـزوده شـده اسـت،           انقلاب، بر ميزان كمي و كيفي آن        ورود انبـوهي از روايـات       انگري
 ـ            مخدوش يا آميخته   اريخي انقـلاب اسـت كـه بازشناسـي و          اي از صـحيح و سـقيم در منـابع ت

هاي تاريخي براي تبيين    بر اين، در پژوهش     افزون. ها را دشوار كرده است      سنجي دقيق آن    صحت
بايست توجه داشت كه ايجاد و نشر يك شـايعه بـر    مفهومي مانند شايعه به اين نكتة كليدي مي     

 باشـد، اساسـاً در نفـس         كـه يـك تاكتيـك و شـيوة مبـارزه            مبناي اغراق و مبالغـه پـيش از آن        
رنگـي اسـتوار        به اين معني كه ساختار روايت همـواره بـر پـي           . هاي تاريخي وجود دارد     روايت

هـا، مهـم و برجـسته     ماند و در مقابـل برخـي از نكتـه    ها نكته از نظر دور مي  است كه در آن ده    
تكيـه دارنـد،     شايعات براي اشـاعه بـه اخبـار مهـم            ازآنجاكه). 143 :1386 احمدي،. (شوند  مي
هاي تاريخي شوند     شوند و احتمال اين كه وارد داده          سازي تلقي مي     نوعي برجسته  خود يخود  به

تـوان گفـت      درواقع مـي  «رنگ تاريخ تأثيرگذار باشند، بسيار زياد است؛ زيرا           و در ساختار و پي    
 تـرين   امع ـ تـاريخ  علـم  كه يدرحال«). 149:همان(» رنگ است   نگار همان ايجاد پي     گزينش تاريخ 

 گذشـته  منحصربه و هاست  انسان زندگي تحليل و توصيف براي مكان و زمان پهناي در مقياس
 شـامل  را آينـده  و حال گذشته، پيوند از فراگير سطحي بلكه بود، نخواهد آن با مرتبط وقايع و

  )1401: يشاه ملكعباسي و (» شود مي
سـنجي و تحليـل       ي به روايت  كوشد با رويكردي تاريخ    بنابر آنچه رفت، پژوهش حاضر مي     

 تـا   1342هـاي     اين شايعات در مورد رويدادهاي برجستة فرايند انقلاب اسلامي در فاصلة سال           
 بپردازد تا دركي روشمند و علمي از جدال گفتماني پيرامون رويـدادهاي بـزرگ         1357شهريور  

  . انقلابي و مرز بين شايعه و امر واقع به دست دهد
درواقـع شـايعه   . است تفكيك قايل شـد » شايع«و آنچه » شايعه«بين در اينجا لازم است كه   

اي كه مورد توجه گروه يا جمعيـت خاصـي بـوده و بـراي                عات تأييدنشده لاخبر يا اط  به معني   
گونه اطمينـان و   طور شفاهي و بدون هيچ  از فردي به فرد ديگر بهلاًايجاد باور نزد ديگران معمو    

 خبـر يـا ادعـايي       دادن  وعي شايعه طـرح و ش ـ     گريد  عبارت  بد و به  يا دليل و مدرك كافي انتقال مي     
  ). 3: 1374افروز، (» اي از شك و ترديد آن را پوشانده است است كه همواره هاله

شايع بر  . داراي ريشة مشترك است، اما بار معنايي متفاوتي دارند        » شيوع «و» شايع«شايعه با   
 را شـايع  در اين پژوهش امر    . و نشر دلالت دارد     و شيوع بر سرايت، اشتهار     بودن متداولرايج و   
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 كه وضعيتي يا دهند ي م انجام را آن بسياري  آنچه .كرد تعريف فراگير موضوعي يا روند توان  مي
 كثـرت  و فراوانـي  وفـور،  بـر  دليـل  شايع، امر. است جامعه يا گروه يك افراد از بسياري شامل
 رخـدادي  يا واقعيتي تواند   مي .است مختلف تموضوعا در اتفاقي يا اثري شدن  واقع يادادن    رخ
 آمـار  بـالاي  درصدهاي با. يابد  مي بروز عام خصلتي صورت  به كه باشد مختلف موضوعات در

  .است ساختگي امري شايعه، دارد، اما مستقيم نسبت
  

 پيشينة پژوهش

  قـرار  پژوهـشگران  مورد توجـه   تحليل شايعات  تاريخي، رويكرد با غربي كشورهاي در اگرچه
. كه بايد به اين موضوع توجه نشده و پژوهشي جدي به عمل نيامده است               ايران چنان  در ،گرفته

 بـا   1پيليـسكين . توان به مقالـة كـارن ال        هاي مرتبط با شايعات دورة انقلاب مي        ازجمله پژوهش 
او با استفاده از مـدل ترنـر بـه تحليـل     . اشاره كرد) L. Pliskin,1980(» شايعات انقلاب«عنوان 

پرداخته و به اين نكته توجه كرده       ) جمعة سياه (1357 شهريور   17هاي    ايعات به ارزيابي كشته   ش
رسانند، اما آشكار است كه   مثابة كاتاليزوري به وقوع انقلاب مدد مي است كه چگونه شايعات به  
  . اي كلي استنتاج كرد توان قاعده با بررسي يك نمونه نمي

). Gölz,2017 ( اسـت 2به قلم اولمو گولز» هرة خميني در ماهچ« مقالة   اشاره  قابلنمونة ديگر   
 را مـاه  در وي پرداختـه و تـصوير   مـردم  ميان در امام خميني كاريزماي نقش او در اين مقاله به    

پـژوهش گـولز هرچنـد از نظـر         . است كرده تفسير منجي براي آنان انتظار معناي به مردم براي
پيگيـري رونـد   اسـت؛ امـا در   اي پرنكته و خوانـدني     آوري شده، مقاله    هاي جمع   موضوع و داده  

  . ها چندان موفق نيست شناسي آن شايعات در تاريخ معاصر ايران و ريشه
هاي محققان ايراني حول موضوع شايعات در تاريخ سياسي معاصر ايـران              از نمونه پژوهش  

پردازي در عصر     شايعه و شايعه  «عنوان    توان به مواردي همچون مقالة زهره چراغي تحت         نيز مي 
بـه قلـم    » هاي پليس مخفي از شايعات تهـران        مجلس سوم و گزارش   «؛  )1390چراغي،(» قاجار

نوشـتة علـي   » كالبدشكافي يك شايعه در عـصر مـشروطيت  «؛ )1392اتحاديه،(منصوره اتحاديه   
  . اشاره كرد) 1382(ابوالحسني 
يعات مـرتبط بـا تـاريخ       هايي نيز مستقيم يا غيرمستقيم در موضـوع شـا           شمار نوشته   انگشت

كه در سال » ترور فكري و ترويج شايعه«جزوة : اند گونه نيااز . اند انقلاب اسلامي، تصنيف شده
 توسط انتشارات حزب جمهوري اسـلامي منتـشر شـده و بـه برخـي شـايعات پيرامـون                  1358

سـاواك شـايعه    «مقالة  . دبيركل وقت حزب جمهوري، سيدمحمد حسيني بهشتي پرداخته است        
                                                 

1. Karen L. Pliskin 
2. Olmo Gölz 
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سـازي سـاواك      مـرور چنـد سـند پيرامـون شـايعه           كـه بـه   » كنـد   سازد، شهرباني تكذيب مي     يم
بررسي انقـلاب  هايي از كتاب  و بخش) 1376: نا بي(پردازد     مي 42 خرداد   15درخصوص واقعة   

 به قلم عمادالدين باقي كه در آن به استناد آمارهاي بنياد شهيد دربارة تعداد شهداي دوران                 ايران
هـا در عـصر    ها در ايام مبارزات و ادامـة آن        قلاب، به موضوع شايعات و گسترش آن      مبارزات ان 

ايـن سـياهة    ). 1378: بـاقي (پسا انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي توجـه كـرده اسـت              
شمار گواهي است بر اين نكته كه ادبيات پژوهشي اين موضوع، بسيار تنُك و نحيف اسـت                   كم

 .   افزايد ن گونه پژوهش و هم بر ضرورت انجام آن ميو اين همه هم بر دشواري اي

  
  درآمدي نظري بر مفهوم و روش بررسي شايعات در مطالعات تاريخي

شناسي مطالعات   اجتماعي و نيز روش      سياسي  هايش در حوزة   آشنايي با مفهوم شايعه و كاربست     
اي كوتـاه    پيش رو اشارهرو در نوشتة  ازهمين. هايي است شناسي از الزامات چنين پژوهش        شايعه

 بـه  - آن گونـه كـه هـست   -دنبـال حقيقـت   تاريخ علمي اسـت كـه بـه   «زيرا . به آن خواهد شد  
. »دهنـدة مـورخ بـه حـوادث گذشـته اسـت             پردازد و مراجع تاريخي تنها ارتباط       وجو مي   جست

ر هـاي مختلـف و در بـست     هـا را بايـد از جنبـه           اي چـون انقـلاب        اما پديـده  ). 61: 1392رستم،(
  . مكانيكي، مورد پژوهش قرار داد/ هاي علي شناسي تاريخي و نه صرفاً تبيين جامعه

. شناسـي آن اسـت        موضوع حائز اهميت در پژوهش حاضر، توجه به مفهوم شايعه و گونـه            
هاي خوانش شايعات است و در اين مقالـه عمـدتاً               ترين گونه   مثابة روايت يكي از مهم      شايعه به 

واسطة پيوند  نشده صرفاً به عنوان خبر يا روايت اثبات    زيرا شايعه به  . شود    ميبر همين وجه تأكيد     
  ).131: 1385كياني،(شود  كند، پذيرفته مي  مستحكمي كه ميان راوي و روايت برقرار مي

سـازي،    در شـايعه . آيند و اهـداف گونـاگوني دارنـد        ها به دلايل مختلفي به وجود مي        شايعه
كاري آمـاري و غيـره بـه كـار            سازي، دست   نمايي، كشته   لغه، مظلوم هاي مختلفي چون مبا     روش

گفته بـه درجـة اهميـت خبـر و ابهـام در جامعـه                   هاي پيش     البته كاربست روش  . شود  گرفته مي 
در روند مبارزه براي انقلاب اسلامي ايـران شـايعات بـه دلايـل گونـاگون بـسيار                  . بستگي دارد 

شـدند كـه ميـان مـردم و             شمرده مي » جنگ نامتقارني  «تأثيرگذار بودند و در حقيقت، بخشي از      
  . حكومت جريان داشت

دليل شرايط خاص حاكم بر جامعه ازجمله نااستواري، ترس و            ها از نظر تاريخي و به       شايعه
در تقابل  ). 135: 1385كياني،(اند     نهاده رشد  روبههاي اجتماعي     هاي شورش   ترديد در طول دوره   

راندن گروه رقيب ابزارهاي       شكل گرفت كه براي به حاشيه      ها  تيوار جنگ   مخالفانحاكميت با   
هـا در طـول تـاريخ نقـشي             درواقـع شـايعه   . هاست  متعددي به كار گرفت كه شايعه يكي از آن        
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در روند  ). 8-10: 1380كاپفر،(كردند    هاي خبرپراكني امروزي را ايفا مي      ها و بنگاه   همانند رسانه 
ايجـاد نگرانـي از وضـع       . ها بسيار فراهم اسـت        ها و اغراق      شايعهها زمينه براي گسترش         انقلاب

از اهـداف   ... موجود، گسترش ناامني سياسي و اقتصادي و ايجـاد فـشار و اضـطراب روانـي و                
  ). 141: 1385كياني،(شايعات است 

هـا در     هاي خبري كه امكـان اثبـات كـذب آن             عنوان دروغ   هاي بروز شايعه به     از ديگر زمينه  
در ايـن   . تشارشان مهيا نيست حاكميت ديكتاتوري و عدم گردش آزاد اطلاعـات اسـت            زمان ان 
شـود،    ي فردي و اجتماعي همچنين اعمال سانسور موجب مي         ها  هاي تاريخي فقدان آزادي     برهه

). 172-174: 1374آلپــرت و پــستمن،(شــايعات در تيــراژي وســيع در جامعــه پراكنــده شــود 
تواند زودگذر باشد؛ زيرا شايعه گواهي بر اوضاع موجود است   ، گستردگي شايعات مي همه  نيباا

شود؛   دهد و فوراً فراموش مي      و اگر اوضاع تغيير كند، شايعه علت وجودي خود را از دست مي            
، امـا برخـي از شـايعات در برابـر           )150: 1385كيـاني، (چرا كه ديگر ربطي بـه اوضـاع نـدارد           

كننـد و     خي از شايعات مخاطبان جديـدي پيـدا مـي         فرسودگي مقاوم هستند، به اين معني كه بر       
تـاريخي شـوند؛ بنـابراين جداسـازي واقعيـت از           » هـاي   روايـت «و  » ها  داده«ممكن است وارد    

  .پژوهان بايد به آن توجه داشته باشند ها كار بسيار مهمي است كه تاريخ شايعات، اغراق و مبالغه
 امـري  شـايعه،  و كمـي  امـري  هـا،  زخمي و ها كشته تعداد كه دليل آن    در پژوهش حاضر، به   

توانـد    هاي كمي براي سنجش آن، مي        و عدم كفايت روش     بودن متغير شايعه   كيفي است و كيفي   
اند در كنـار متغيـر كيفـي شـايعه بـه        هاي پژوهش را دچار اخلال كند، نويسندگان كوشيده     يافته

سيدن بـه يـك نقطـة تعـادل،         ها توجه كنند تا ضمن ر       متغير كمي يعني تعداد كشتگان و زخمي      
تر و مستندتر به اثبات مدعاي خود كه همانا تأثير شـايعات و وجـود اغـراق و                    بتوانند كاربردي 

 . ها است، بپردازند ها و زخمي مبالغه در تعداد كشته

مبارزاتي هـستند   » هاي  ها و تكنيك    تاكتيك«ها،    نمايي  اگرچه بسياري از اين شايعات و بزرگ      
كل، پژوهشگر در برخورد با اين صحنه و با          اما در    رند؛يگ يمورد بحث قرار    كه در جاي خود م    

يعنـي  ). سـازي  برجـسته  (رانـي   و پـيش  ) رانـي   حاشيه (راني  پس: ها دو كار بايد انجام دهد       پديده
شود، برخي از عناصر در آن پديده را بايد عقب برانـد و                 رو مي     هنگامي كه با پديدة شايعه روبه     

  ). 54: 1396پاكتچي،(ه بگيرد و برخي ديگر را برجسته كند ها را ناديد آن
  

  هاي گسترش و فراگيري شايعه در فرايند انقلاب اسلامي ايران شيوه
  سازي برجسته. الف

نخست، اهميت خبر، به ايـن معنـي كـه          : دو امر در ايجاد شايعه و مبالغه دخالت بيشتري دارند         
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اي گوينــده و شــنونده آن بايــد اهميــت بــر» خبــر ســاختگي«موضــوع و محتــواي شــايعه يــا «
ي داشته باشد؛ به تعبير ديگر بايد در كانون توجه، مدار علايق درونـي و چهـارچوب                 توجه  قابل

؛ دوم، وجـود ابهـام در جامعـه، يعنـي           )138: 1385كيـاني، (» منافع فردي و گروهي قرار گيـرد      
اي از ابهام و ترديد قرار        هالهها در     اي باشد كه اخبار صحيح و واقعيت        شرايط اجتماعي به گونه   

. دادن به شايعه وجـود نخواهـد داشـت          دانيم، دليلي براي گوش     گيرند؛ زيرا وقتي حقيقت را مي     
توان در همين دو اصل يعني اهميت و حـساسيت و شـرايط ابهـام در                  قانون اصلي شايعه را مي    

شـود كـه زمينـة         مـي  ؛ بنابراين، شايعه در جايي مطـرح      )138: 1385كياني،(جامعه خلاصه كرد    
  . دسترسي به اخبار موثق وجود نداشته نباشد

رو شايعه هم ازنظر نـوع اخبـاري كـه            محتواي شايعه از جنس خبر است؛ ازاين      «به عبارتي   
هاي ارتبـاطي     كند و هم ازنظر شيوة نقل اخبار، در رقابت با ساير انواع اخبار و محمل                حمل مي 
هاي قدرتمند، چه ازنظر مالي و چـه          رقيبي جدي براي رسانه   عنوان     به كه ينحو  بهگيرد؛    قرار مي 

به همين جهت شايعه را از حيث اين كـه هـيچ بـار مـالي بـراي                  . هستنداز نظر سياسي، مطرح     
بر همين اساس،   ). 132: 1385كياني،  (» اند  پناهان نيز ناميده    گوينده ندارد، رسانة مستمندان و بي     

فرايند انقلاب اسلامي شايعات پيرامون اين جريـان كـه          ساز در    در رويدادهاي مهم و سرنوشت    
 .توانست تأثيرات مهمي داشـته باشـد   بازتاب جهاني داشت بر افكار عمومي داخل و خارج مي

شايعه، انتقال شفاهي پيامي است كه براي برانگيختن باور مخاطبان و همچنين تأثير در روحية               «
ول محورهاي اساسي و مهمي باشد كـه مخاطـب          مطالب كلي شايعه بايد ح    . شود  آنان ايجاد مي  

  ).96: 1395باصري، احمدي،(» به آن حساسيت بالايي دارد نسبت
نمايي يك موضـوع، سـعي در          و بزرگ  كردن  اغراقهايي است كه با       مبالغه نيز يكي از روش    

كارشناسان تبليغات از ايـن فـن در مواقـع خـاص و وقـايع مـشخص                 . اثبات يك واقعيت دارد   
هايي كه بحـران و اغتـشاش وجـود دارد، بـسيار مـؤثر اسـت                  اين فن در زمان   . كنند  مياستفاده  

اين دو با هم رابطة تنگاتنگي دارند و در انواع مختلفـي بـروز              ). 98: 1395باصري و احمدي،    (
سازي اخبار و شايعات و جانمايي آن بـه   گفتمان حاكم پهلوي كوشش نمود با برجسته .كنند مي

هاي سياسي و ايجاد رعب و وحشت گفتمان منتقد را تخريـب و خنثـي                گيزهجاي واقعيت با ان   
  . نمايد

سـازي هـم ازسـوي حكومـت و هـم             وسـيلة شـايعه     سازي، به  نمايي، برجسته   درواقع بزرگ 
در گفتار رسـمي، تعـداد      . ديدگان را مبهم نموده است      مخالفان پخش شد كه آمار و ارقام آسيب       

بر اجيرشدن افـراد بـا        ضمن اين كه شايعاتي مبني    . فر گفته شد   ن 100 تا   50ها اعدادي بين     فوتي
اند يا مخالفان عناصري خرابكار و وابـسته بـه            خرداد حضور پيدا كرده    15پول براي گردهمايي    
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كردن چرخ توسعه و ترقي مملكت و ملت اسـت و در              اند كه هدف آنان فلج     خارج معرفي شده  
نمايي، جذب مردم، برجستگي خود و ديگر اهداف و         وممقابل مخالفان و انقلابيون نيز براي مظل      

ها ارائه   ، زخمي باختگان  جاننيز كاهش فشارهاي حكومتي بر خود، آمار و اعدادي بسيار بالا از             
  . دادند

انـد يـا     ها را با تعداد بالا در درياچة نمك قـم دفـن كـرده              ها، اجساد فوتي   در برخي روايت  
انـد كـه شـاهد      درياچة نمك قـم پرتـاب نمـوده     نييپا  بالابهز  دستگيرشدگان را زنده با هواپيما ا     

نگـاري انقـلاب اسـلامي       ايـن نـزاع را همچنـان در تـاريخ         . ها هستيم  گيري جنگ روايت    شكل
توان دريافت اصل سركوب و كشتار وجود داشـته          ها مي  با اعتبارسنجي روايت  . كنيم  مشاهده مي 

هاي مختلف، تلاش كرديم      با پرداختن به روايت    ما. اما در اعداد و ارقام اغراق شده است       . است
هاي اين دوره كاركرد شايعات در فرايند انقلاب اسـلامي در رويـداد              با توصيف و تبيين روايت    

  .  خرداد بدان توجه نموده و در حد توان اعتبارسنجي نماييم15
  سازي كشته. ب

صـورت   ومي نياز است، چه بهنگهداشت اعتراضات به تهييج افكار عم در اين تاكتيك براي زنده   
كنند حتـي بـا خبرهـاي بـدون           شود، اگر نه سعي مي      سازي    واقعي اگر كسي كشته شد، برجسته     

باصـري و  (سازي براي ادامة اعتراضـات انجـام گيـرد            منبع اين شايعه را گسترش دهند تا كشته       
  ). 98: 1395احمدي،

  مند گويي و برانگيزانندگي ضابطه كلي. پ
ساختن عقيده يا سياستي خاص با مفهومي ويـژه تـا مخاطـب                است از مرتبط   گويي عبارت   كلي

: 1395باصـري و احمـدي،    (بدون بررسي شواهد و دلايل، عقيده يا سياست موردنظر را بپذيرد            
كـرات اسـتفاده      ها بـه      ها و زخمي      ويژه دربارة كشته    اين شيوه در تاريخ انقلاب اسلامي به      ). 100

 اسـت   بيوگرافي پيشوا لب اين مبالغه در تاريخ انقلاب اسلامي كتاب         شده است؛ نمونة بسيار جا    
هنگامي كـه دود و غبـار برطـرف شـد،           «: نويسند     مي 42خرداد  15 دربارة قيام  1352كه در سال    

هاي مجروحين كه روي هم انباشته شده بودند، به قتلگاهي بس عظـيم               پيكرهاي كشتگان و تن   
وچرا در تاريخ     چون  عام بي   ر آن كشتار وحشيانه و قتل     و تلي بسيار بزرگ شباهت داشت كه نظي       

  ).60: ق1395/م1975نا،  بي(» ايران، مگر در زمان حملة تاتار و مغول وجود نداشت
مردم كوچه و بازار كه در صحنة قيام و درگيري حضور داشتند و بـا          «و در همين خصوص     

برگ خزان بر زمين ريختنـد،      بركف همانند     كنندگان جان   چشم خود ديدند كه چگونه تظاهرات     
  ).275: 1384نا،  بي(» شمار شهيدان آن روزهاي خونبار را بالغ بر پانزده هزار تن روايت كردند

 ـا«در اين سبك از نوشتار بدون توجـه بـه سـند و مـدرك بـا ايجـاد تـشبيه و                   ، »يهمـان  ني
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 ارقامفضاي احساسي بعد از ايجاد . شوند انگيزند يا از سر احساسات بيان مي   احساسات را برمي  
گويي هنگامي كه از سند و مدرك سـخن بـه ميـان     در كلي. دهند  نشان ميريباورپذغلو شده را  

رژيم شاه براي ايـن كـه عمـق         «: عنوان نمونه   به. آورند  اي رو مي    آيد، به ادعاهاي اثبات نشده        مي
ه نگه دارد، بسياري از   از ديد ملت ايران و جهان پوشيد       خردادماهرحمانة مردم در قيام       كشتار بي 

 ـهـا افتـاده بودنـد،         ها را كه در خيابان      ها و حتي زخمي     كشته  ـازا  شيپ  كـه بـه بيمارسـتان يـا         ني
هـا ريختنـد و در نقـاط     ي انتقال يابنـد و مـورد شناسـايي قـرار گيرنـد، در كـاميون      قانون  پزشك

ربازان گمنـام    آنان را در جرگة س ـ     گونه  نيبد. ي مدفون كردند  جمع  دسته، در گورهاي    دوردست
  .»)279: 1384نا،  بي(» اسلام و ايران درآوردند

هاي برانگيزاننده در مـتن       توان دريافت، نقش مؤلفه     سادگي مي   با تحليل محتواي اين فراز به     
 15شـدگان واقعـة    گـويي تـصويري مـبهم از كـشته          فوق، بسيار پررنگ است و نويسنده با كلي       

بينـد و بـا اسـتفاده از      از ارائة دقيق گزارش تـاريخي مـي  نياز سازد و خود را بي       مي 1342خرداد
  .واژگان انگيزشي سعي در اثبات صحت روايت خود دارد

  نمايي مظلوم. ت
زدايـي شـده و     نمايي نوعي فريب افكار عمومي است كه طي آن، از طرف مقابل انسانيت             مظلوم

شـود    ديده بـه مـردم ارائـه مـي          اي مظلوم و ستم      آن رسانه باشند، چهره    موردتوجهاز كساني كه    
فـرداي آن روز تمـام      : جمعة خونين سپري شد   «: عنوان نمونه   به). 97: 1395باصري و احمدي،  (

. دادن شهيدان به ماتم نشستند ايران به حالت تعطيل درآمد و تا يك هفته همه در عزاي از دست    
 زهـرا   بهـشت در  . زدنـد   بعضي به ده هزار تخمين مي     . رسيد  شدگان به چهار هزار مي      تعداد كشته 

 چيـده بودنـد تـا بـه     هـم  يروي را كه مثل دستة گل ا ساله  هشت تا   ماهه  هشتديدم كه كودكان    
كودك از دوسال به پايين شهيد داشتيم كه در يكـي از            100نزديك  . خانه بشويند   نوبت در غسال  

سـفم كـه     روي سينة هر يك، يك شاخه گل ميخك قرار داده بودند و متأ             زهرا  بهشتهاي    سالن
  ).28-29: 1382خليلي،(» برداري نكرد ها عكس در آن روز كسي از آن

هاي حكومت پهلوي در شكنجه و كـشتار مـردم     هاي سياسي، فرهنگي و جنايت  گرچه ظلم 
دفاع مانند كودكـان و زنـان بـسيار اهميـت دارد و                نيست؛ روش توجه به افراد بي      اغماض  قابل

هـاي    شـايد علـت آن ايـن اسـت كـه بررسـي            . گويي است     قهمراه اغرا   نمايي به     مصداق مظلوم 
رفتار با ديگران، خـشونت عليـه    دهد كه اغلب مردم جهان، سوء     شناسان اجتماعي نشان مي     روان

رفتار با افرادي را كه قادر به دفـاع از خـود نيـستند،                كودكان و زنان، آزار افراد زيردست و سوء       
  . كند  تقبيح ميشدت به

رفتار سربازان و     فرت و انزجار مردم جهان، حتي مردم آمريكا در برابر سوء           با ن  توأمواكنش  
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شاهدي بر اين ادعا است؛ بنابراين در       » گوانتانامو«و  » ابوغريب«فرماندهان آمريكايي با زندانيان     
توان تصاوير و اخباري براي افكار عمومي كشور فراهم كـرد كـه نـشان                 يك جنگ نامتقارن مي   

كنند، اسرا را     نظامي آنان به سربازان و زنان تحت فرماندهي خويش تجاوز مي          ي  ها  فرماندهدهد  
گفتمـان انقـلاب    ). 14 :1383الياسـي،   (رسـانند     كنند و حتي پناهندگان را بـه قتـل مـي            مثله مي 

نمـايي كنـد و بـه      نمايـد، مظلـوم     اسلامي كوشش نمود با توليد روايتي كه جامعه را تحريك مي          
  . ئل آيدها نا بسيج سياسي توده

 1دستكاري آماري. ث

گفتمان انقلاب اسلامي براي ايجاد تزلزل در مشروعيت سياسي گفتمان حاكم به مبالغه و بيشتر               
هـا پـس از انقـلاب اسـلامي نيـز             خسارات جاني و مالي مبادرت نمود و اين روايت         دادن  جلوه

  .همچنان اساس كار توليد محتواي متون تاريخي قرار گرفت
هـاي مكتـب فرانكفـورت نظيـر تئـودور              در آثار نئوماركسيست  » دهنده    غة تكان مبال «راهكار

توان پاية يـك ايـدئولوژي     به باور آدرنو با استفاده از اين تكنيك، مي. آدورنو نمود فراواني دارد   
 اين شيوه با اغراق     كنندگان  استفاده). 18: 1388باتامور، (رقيب را سست كرد و آن را از بين برد         

ها را در جهت اهداف خود        كاري آماري يا به تعبيري تقلب آماري، آن         نمايي و با دست    و بزرگ 
 ـوز  كـم ها با     در جنگ . هاي جنگ رواني است     اين شيوه يكي از تاكتيك    . كنند يمبرداري      بهره  ادي

 خـود دارنـد و      دادن  جلوهها سعي در تضعيف دشمن و بزرگ          شدگان يا زخمي    كردن آمار كشته  
كوشـند بـه        شـده مـي     هاي تـصرف    نمايي تعداد سربازان كشته شده و زمين          ا بزرگ  ب بيترت  نيا  به

  ).50: 1384فر، سلطاني( خود در افكار عمومي دست پيدا كنند موردنظراهداف 
هـا اسـت، بـه     كاري آماري برخلاف جنگ     هاي داخلي اين جريان دست      درخصوص انقلاب 

انگيختن احـساسات مخـالفين و ايجـاد         مشروعيت حكومت و بـر     بردن  نيازباين معني كه براي     
هـا را بـسيار فراتـر از آنچـه تـصور        ها و زخمـي   ي مبارز، آمار كشتهها  گروهوحدت بين تمامي    

: نوع آمار وجود دارد    چند   راياست؛ ز ، كار مورخان بسيار دشوار      ني؛ بنابرا كنند    شود اعلام مي      مي
گيرند،   ر كه از دلايل ديگري نشئت مي      يك آمار حداقلي، دوم، آمار حداكثري، سوم، چندين آما        

  .شوند هاي مذكور با سردرگمي مواجه مي  در تحليل دادهپژوهشگرانبنابر همين امر است كه 
دربارة تعداد شهداي انقلاب اسلامي تاكنون هيچ آمار رسمي ازسوي متوليان امر داده نشده              

معاونت پژوهشي بنياد شـهيد      به مناسبت همكاري كه با       75-76در سال «نويسد،      باقي مي . است
داشتم و مسئوليت يك نشريه متعلق به اين بنياد را بر عهده گرفته بودم، بـه جـدول مفـصلي از                 

) يـاد يـاران    (خواستم به مناسبت سالگرد انقلاب در نشرية بنياد         آمار قربانيان دست يافتم كه مي     
                                                 

1. To Cheatin Statistics 
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  )430 :1370باقي،(» چاپ كنيم، اما ارائة آن در نشريه هنوز مجاز نبود
 تـن اسـت   3164 بـالغ بـر  57 تـا  42هاي بـاقي تعـداد قربانيـان انقـلاب در سـال            بنابر يافته 

البتـه ايـن رقـم فقـط        «.  در تمام كشور است    56-57نفر از اين شهداي انقلاب در سال      2781كه
 گسترة جغرافيايي اين بنياد و نيز       به  باتوجههايي است كه در بنياد شهيد پرونده دارند و            شامل آن 

گذشت بيش از دو دهه از انقلاب ممكن است فقط نام قربانيان بسيار معدودي ضـبط نـشده                  با  
از مجموع شـهداي انقـلاب در       . است] 57و56[ بيانگر تعداد كل شهدا      باًيتقر 2781باشد و رقم  

شامل شـهرري، تهـران و      (ها مربوط به تهران بزرگ        تن بيشترين آن  3164دورة پانزده ساله يعني   
  ). 430: همان(»  كه حدود يك چهارم كل كشور استاست شهيد 731با برابر ) شميران

نخـست، وي   : تر باشـد      رسد آمار عمادالدين باقي به واقعيت نزديك          به دلايل زير به نظر مي     
  به اسناد و منابع فراواني دسترسي داشته است؛ دوم، هيچ دستگاه و مسئولي آمار او را رد نكرده                 

 بهبـودي   كـه   چنـان . هـاي موجـود تطبيـق دارد          ها و يافتـه     ي پژوهش سوم، آمار او با برخ    . است
از منابع موثقي شنيدم كـه مجمـوع آمـار شـهداي       «: نويسد  نگار رسمي انقلاب اسلامي مي      تاريخ

.  تا پيروزي انقلاب اسلامي حدود پنج هزار نفر برآورد شده اسـت            1342انقلاب اسلامي از قيام   
البته رقم كمتر از اين است، اما بـا تـسامح           . كنند   مي دييتأد را   اسناد و مدارك هم تقريباً اين تعدا      

دهد كه پيروزي انقلاب اسلامي با تمام ابعـاد وسـيعي كـه     اين نشان مي. گوييم پنج هزار نفر    مي
  )40: 1384بهبودي،(» هاي ديگر هزينة جاني كمي در پي داشته است دارد در مقايسه با انقلاب

آميـز و بـه    هاي چند ده هزار نفـري اغـراق   رسد، روايت كشته بنابر آنچه گذشت؛ به نظر مي 
 ـاهاي پسيني     توان به روايت    هاي تاريخي است و نمي      دور از واقعيت   ي كـه بـا اهـداف       ن ـيچن  ني

  . شوند اعتنا كرد مختلف، برساخته مي
  

  اي در تاريخ انقلاب اسلامي هاي آستانه زمان
دهـد كـه ايـن          ها، نشان مـي       ها و زخمي    شته آمار ك  خصوص  بهبررسي اخبار رويدادهاي انقلاب     

اعتمـادي بـه روايـت رسـمي حكومـت پهلـوي از             جو متشنج و بي    ريتأث  تحت شدت  بهموضوع  
هاي شفاهي متفاوت انقلابـي از ديگـر            سو و عدم دسترسي به اطلاعات موثق و نيز گزارش           يك

  .نمايي افزوده است بزرگهاي شفاهي بر دامنة اغراق و  بر اين، شايعه علاوه. سو، بوده است
ي منتهي به انقلاب هم اخبار حوادث داراي اهميت زياد بود و هم جـو امنيتـي و           ها  سالدر  

 بود كه هر دو باعـث رشـد چـشمگير         دربرگرفتهي فضاي سياسي و عمومي جامعه را        اعتماد يب
 بـود؛   گـذار ريتأثشايعات از دو جهت بر فـضاي انقـلاب          . شد    شايعات در اين برهة تاريخي مي     

ها به وقـايع و حـوادث جامعـه را            نخست اين كه نگراني مردم از وضع موجود و حساسيت آن          
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هـا يكـي از       كـرد و دوم شـايعه       داد و شكاف بين حكومـت و مـردم را تـشديد مـي                 افزايش مي 
به اين معني كه در جنگ نامتقارن، طرفي كه از توان نظـامي    . ابزارهاي مبارزه عليه حكومت بود    

بـه اشـكال مختلـف اثـرات روانـي      «كوشـيد تـا       طـرف ديگـر برخـوردار نبـود، مـي         همسان با   
» اي بر روحيه و ارادة او وارد كند، او را سردرگم سازد و ابتكار عمل را از او بـستاند                     كننده  خرد

اي انقـلاب اسـلامي         شدگان در دو زمـان آسـتانه          اكنون به ارزيابي آمار كشته    ). 2: 1383الياسي،(
  :پردازيم  مي
  1342 قيام خرداد شدگان كشتهآمار و ارقام . الف

 كـه در گفتمـان انقـلاب        1342 خرداد   15شدگان رويداد    با مقايسه و تحليل محتواي آمار كشته      
هـا كـه     توان هم بـه توصـيف ايـن روايـت          مي. عنوانِ مبدا تاريخي معرفي شده است       اسلامي به 

ا مقايسه و تحليـل محتـواي آن بـه          تاكتيك شايعات در آن نقش محوري دارد؛ پرداخت و هم ب          
دو گفتمان اصلي پهلوي و انقلابيون در نوشتار مختلف اعـم از جرايـد، اسـناد و                 . نتايجي رسيد 

تـوان   هـا مـي    با تحليل اين داده   . هاي متفاتي را ارائه كردند     هايي كه منتشر شده است؛ آمار      كتاب
  . گفتماني و پيشبرد اهداف بوده استنمايي در آمار با انگيزة غلبة  دريافت كه شايعات و بزرگ

شـدگان بـا مقايـسه و تحليـل         در گفتمان پهلوي در مكتوبات آن آمار كشته        :گفتمان پهلوي 
تـوان بـه ابعـاد        مـي  ؛ لذا  نيست سهيمقا  قابلي  ررسميغمحتوا در حد پاييني است و اصلاً با آمار          

 همـواره از توصـيف   اگرچـه روايـت رسـمي   . توليد شايعات و آمارسازي دو گفتمان پرداخـت  
واقعيت امتناع دارد؛ ولي با تحليل اين گفتمان و آمار ارائه شده و مقايسة آن با آمار غيررسـمي                   

منصبان و اعضاي دولت هر يـك بـه          سران و صاحب  . توان به واقعيت تاحدودي نزديك شد      مي
رتبط بـه ايـن     هاي م ـ  ذيلاً براساس اسناد و پژوهش    . اند طرق مختلف به اين آمار اشاراتي داشته      

  . شود  پرداخته ميمسئله
را ...هـا و   ها، كلانتـري    خرداد حمله مردم به ادارات، مغازه      15هاي ساواك دربارة     در گزارش 

ها زخمي و شايعه شده است دونفر نيز به قتل           اي از پاسبان   طبق اين گزارش عده   . دهد نشان مي 
مطابق گـزارش   «). 437-427/ 2: 1378 خرداد به روايت اسناد ساواك،       15قيام  . (»رسيده است 

دهنـوي،  . (» نفـر اسـت  36 نفر و مجروحين   22ها جمع مقتولين غيرنظامي      ساواك در شهرستان  
 نفر اعـلام    150ها را     نفر و زخمي   20شدگان را    آژانس رسمي پاريس تعداد كشته    ). 342: 1360
.  نفـر در قـم     14ان و    نفر در تهـر    60.  نفر اعلام كرد   74شدگان را    وزارت دادگستري كشته  . كرد

طـرف تعـداد     كميـسيون بـي   .  نفر اعلام كـرد    150ها را     و زخمي  86شدگان را    دولت علمَ كشته  
 نفـر قربانيـان     1000هاي خارجي    خبرگزاري.  نفر اعلام كرد   193 و مجروحين را     86قربانيان را   

 57 -58: 1388 خـرداد،    15خاطرات  . (»را اعلام كرد كه مورد اعتراض دولت ايران قرار گرفت         
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محمد دهنوي اسامي شهدا را از آرشـيوهاي شـهرباني اسـتخراج كـرده              ). 49/ 1: 1377و علم،   
 بعـداً تعـداد     1353 مـرداد    5اسداالله علم در    ). 187،  1360دهنوي،  ( نفر اعلام كرد     200است و   

  ). 200 -201/ 4: 1377علم، . (» نفر معرفي كرد200قربانيان را 
 در تحليل محتواي آمار جرايد دورة پهلوي اين است كه شباهت           وجهت  قابل نكتة   :ها روزنامه

اين آمار نيز تعداد را پـايين و        . و همخواني نزديكي با گفتار مديران و مسئولان وقت رژيم دارد          
. نمودن منتقدان استفاده نموده است      از تاكتيك شايعات نيز براي خنثي     . معمولي بيان نموده است   

  . انقلابيون را مقصر تقابل دانسته استتظاهراتريب يي ميزان تخنما بزرگبا 
حكومت ازطريـق   .  كه تقابل حكومت با انقلابيون رقم خورد       1342 تا خرداد    1341از سال   

ايـن شـايعات يـا بـراي جلـب      . ها يا پخش شايعات در پيشبرد اهداف خود گام برداشت    رسانه
با اين وجود، اولـين     . راندن مخالفان  شيهها با اقدامات حكومتي بود يا به منظور به حا          افكار توده 

شـدن و     رقم خورد كه منجر پبه دسـتگيري، زخمـي         1342تقابل حكومت و مخالفان در خرداد       
ها متفاوت رواج يافته و  باختگان روايت شدن تعدادي گرديد كه در باب دامنه و ميزان جان          كشته

ا محـدود و آنـان را مـشتي         شـدگان ر   روايت حكومتي كشته  . وارد مكتوبات تاريخي شده است    
كند كه خيلي بيش از آمـار رسـمي جـان            اما گفتمان انقلابي از شهدايي ياد مي      . داند خرابكار مي 

  . هاي پيشين بازتوليد شدند اين آمارها حتي پس از انقلاب متأثر از روايت. اند باخته
 ايران قتصاديا - سياسي نوين دوران بر سرفصلي ها  اي  توده نگاه از 1341 سال اصلاحات«

 عامل را اصلاحات ظهور عامل ترين  مهم ها  آن. بود داري سرمايه نظام سوي  به گذار دورة پايان و
 اقتـصادي  و سياسـي  شـرايط  تغييـر  آن و داشت تأكيد كلي اصل يك بر كه دانستند  مي خارجي

 برهـه  ايـن  در. بـود  امپرياليـسم  خـارجي  سياسـت  شعاع در ايران ازجمله رشد، كم كشورهاي
 بـا . گرفـت  عهده بر را وظيفه اين آمريكا بود امپرياليسم نمايندة انگليس كه قبل دورة برخلاف
 ديـدگاه . شـد  مطرح اصلاحات پديداري دلايل بيان در نيز مختلفي هاي  ديدگاه اصل اين فرض
 منظـور  بـه  كـه  كـرد  ارزيـابي  آمريكـا  كمونيـستي  ضـد  سياسـت  مدار در را اصلاحات نخست

زاده و    قدسـي ( »داشـت  پـي  در نيـز  را آمريكا نفوذ و گرفت انجام مونيسمك رشد از جلوگيري
كه همين امر سبب شد تا تقابل گفتماني شديدي بين حاكميت و مخالفـان نيـز                ) 1389ديگران،  

  .پيش آيد و شايعات بسياري در خصوص آمريكا در ايران شكل بگيرد
خرداد به اين قـرار اعـلام       16 در عاتاطلاخرداد را روزنامة    15هاي    اولين ارقام از آمار كشته    

گزارش خبرنگار ما كه از منابع رسمي گورستان شهر به دست آمده حاكي اسـت كـه تـا                   «كرد؛  
هويت ده نفر از مقتولين در گورسـتان  .  نفر رسيده بود  79ظهر امروز جمع تلفات حادثة اخير به      

تعـداد  . اده شده اسـت   ها د   تهران معلوم شد، ضمن صدور جواز دفن ترتيب به خاك سپردن آن           
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  ).14-15: 16/03/1342روزنامة اطلاعات،(»  نفر بوده است66مقتولين تهران از اين تعداد
عـدة  «در تظـاهرات ديـروز      «كند كه     اما همين روزنامه نيز اولين آمار غيررسمي را اعلام مي         

وز بعد  همين روزنامه دو ر   ). 15: همان(» كشته و در حدود يك هزار نفر مجروح شدند        » زيادي
ظرف چهل و هشت ساعت گذشته چهـار        «: كند   نفر ديگر از مجروحان را اعلام مي       4درگذشت

و در روز اول تيرماه به   ) 14: 42خرداد18روزنامة اطلاعات،   (» اند  فوت كرده ...نفر از مجروحين    
روزنامـة  (نفـر اعـلام كـرد       94 خرداد تهـران را      16و15شدگان روز   نقل از پزشكي قانوني، كشته    

  ).13: 1342تير1 عات،اطلا
  

  گفتمان انقلاب اسلامي
هـا را براسـاس فـضاي پـرتنش دوران           شدگان در نوشتار مختلف انقلابيـون كـه داده         آمار كشته 

اين آمار با روايت رسمي همخواني      . اي دارد  اند؛ بسيار ابعاد گسترده    مبارزات انقلابي تهيه نموده   
. ، امري دشوار استها يينما بزرگ امر واقع از به نوعي خوانش اخبار پيشين است و تميز    . ندارد

نكتة قابل توجه در تحليل محتواي اين نوشتار اين است كه همگي آمار نزديك به همديگر و با                  
  . اند ي مواردي ارائه نمودهاستثنا بهدامنة بالا را 

د ، تعـدا  »هاي ساواك    تهران براساس گزارش   -خرداد15«اي با عنوان      آريا بخشايش در مقاله   
اهميت اين آمار در ايـن امـر        . خرداد را مشخص كرده است    15شدگان واقعة     مجروحين و كشته  

هاي امنيتي   هاي مذكور براي دستگاه     است كه اولاً به قصد انتشار تهيه نشده و ثانياً چون گزارش           
بـر ايـن اسـاس از دو        . تـوان، مـدنظر داشـت       كاري آماري را نمي     تهيه شده است، انگيزة دست    

نفـر  164 پانزده خرداد تهيه شده است، تعداد مجروحين تا اين ساعت          19كه در ساعت  گزارشي  
  ).103-104: 1384بخشايش، آريا ( نفر گزارش شده است 64ها و تعدادكشته

خـواني دارد و       با آمارهاي موجود در گـزارش سـاواك هـم           اطلاعات  روزنامةدر اينجا آمار    
 731 كه برابر بـا 57 تا42داي انقلاب در تهران از سالبر تعداد كل شه  ادعاي باقي مبني   به  باتوجه

 و  روزنامـة اطلاعـات    نفـر اسـت، درسـتي آمـار          3164نفر و كل آمار شهداي كـشور برابـر بـا          
  .تر است  هاي ساواك به واقعيت نزديك گزارش
بـه  «هـزار نفـر اعـلام كـرد،     15خرداد را برابر با15هاي  تعداد كشته 1350خميني در سال   امام

انـد و     اند و يكي از علماي قم به من گفت كـه در قـم چهارصـد نفـر را كـشته                      فتهطوري كه گ  
كـه  ) 364/ 2، صحيفة امـام  (» اند   كرده عام  قتلشود كه پانزده هزار مردم را         ، گفته مي  رفته  هم يرو

بـرد     خرداد در اسارت به سر مي      15اول اين كه امام در روز     : تواند باشد   اين امر به چند دليل مي     
دليل عدم اطمينان     در اين زمان به   .  خرداد از زندان آزاد شد     15د يك ماه بعد از واقعة       و در حدو  
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انـد و     مبارزين به آمار رسمي حكومتي، سانسور، جو ملتهب و امنيتـي آن را غيرواقعـي دانـسته                
 - و التهاب سياسـي    به  باتوجهها نيز بر آن دامن زده شد كه           زني و شايعه     به گمانه  خصوص  نيدرا

ي آن روزگار و شكاف عميق بين مردم و حكومت و شتاب وقـايع، ارقـام در شـايعات                   اجتماع
  . اند   شدهزيآم مبالغه

آميزتـر    تـر و اغـراق      ، كوتـاه  مانـدن   زندهبراي  » برفي  گلوله« قانون   به  باتوجه شايعات   ازآنجاكه
قطـة اوج   انتقـال داده شـد كـه در انقـلاب در ن           ) ره(خميني    شوند، اين سخنان زماني به امام       مي

ديـروز  «. نيز اين ارقام را به استناد ديگران بيـان كردنـد          ) ره (خميني مبالغه قرار گرفته بود و امام     
داد اين بـود كـه بـه مـن ايـن              چيزي كه مرا رنج مي    . خرداد اينجا بودند  15هاي شهداي     خانواده
  ).272/ 1: 1387صحيفة امام، (» ها نشده بود تا از حبس آمدم بيرون صحبت
رديد، عدم شفافيت سياسي نيز در بدبيني امام به حكومت پهلوي و بيان تعداد شـهداي                ت    بي

كه به مناسبت چهلم شهداي مدرسة فيضيه،         طوري   خرداد در آن زمان تأثيرگذار بوده است به        15
مقتولين و مصدومين و    ) شمارش، آمار (در اين چهل روز ما نتوانستيم احصائيه        «: گويند  امام مي 
دانـيم چنـد نفـر در زيـر خـاك و چنـد نفـر در                   نمي.  را درست به دست بياوريم     شدگان  غارت
هاي دراز، عـدد      كه بعد از سال     چنان. برند  ها و چند نفر در پنهاني به سر مي          هاي زندان   چال  سياه

  ).196/ 1: همان(» دانيم ها حمل كردند، نمي مقتولين مسجد گوهر شاد را كه با كاميون
. هاي تاريخي شـوند  ها وارد داده   تا در ارقام مبالغه شود و اين مبالغه ها باعث شد    اين جريان 

طبـق  «:  اين چنـين آمـده اسـت       1359شود؛ در كتاب درسي سال       براي مثال چند نمونه ذكر مي     
» نفـر تخمـين زده شـده اسـت        15000خرداد بالغ بـر   15برآورد ناظران آگاه تعداد شهداي وقايع     

 بركـف   جـان  كننـدگان   تظـاهرات «ي ديگر آمده اسـت      ا  مونهندر  ). 153: 1359عادل و ديگران،  (
بر پانزده هزار تـن       همانند برگ خزان بر زمين ريختند، شمار شهيدان آن روزهاي خونبار را بالغ            

آمار «. كند    سپس پژوهندة ديگري همين حرف را تكرار مي       ). 275: 1384نام،    بي (»روايت كردند 
در » پانزده هـزار نفـر كـشته      «د در دست نيست، اما      خردا15درستي از تعداد كشته و مجروحان       
  ). 79: 1386مهر، شريعتي(» اسناد و مدارك برآورد شده است

 كـه  50و 40هـاي ناشـي از فـضاي دهـة      دهد كه چگونه اغراق و مبالغه اين موارد نشان مي 
 نگاري انقلاب اسـلامي شـده و تـداوم خـود را             كاركردهاي رواني و سياسي داشتند وارد تاريخ      

 ايـن   زي ـآم  اغـراق ي  هـا   گـزارش اند؛ اما اين نقطة آغاز پژوهشگران نقاد اسـت، زيـرا                حفظ كرده 
اين افراد چه كـساني     «: گويد  هاي اساسي و بنياديني كه مي        با پرسش  شدن  مواجهنويسندگان، در   

. گـردد   آشكار مـي شيازپ  شيباش      اعتباري  شود و بي      دچار خدشه و ضعف استدلال مي     » هستند؟
شـود،    هايي كه در ضرورت پنهـان مانـدن نـام شـهداي انقـلاب آورده مـي                   برخي استدلال  البته
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خانوادة شهيدان از بيم پيگرد شديد رژيم شاه و براي اين كـه گرفتـار زنـدان                 « است؛   ليقب  نيازا
 نشوند، خبر شهادت يكي از بستگان       فرسا توانهاي    هاي آزاردهنده و شكنجه     ساواك و بازجويي  

علت تصادف و ديگر رويدادهاي  خرداد هرگز بازگو نكردند و مرگ آنان را به15مخود را در قيا
كاري موجب شد كـه برخـي از شـهيدان آن قيـام تـا بـه امـروز                     اين پنهان . غيرطبيعي نماياندند 

  ). 280: 1384نا،  بي(» ناشناخته بمانند
ب و دهنـد كـه چـرا پـس از پيـروزي انقـلا        هـا بـه پرسـش پاسـخ نمـي           ولي اين رهيافـت   

توجيه ديگـر ايـن     . شدن موانع پيگيري قربانيان به وجود آمد اين شهدا شناسايي نشدند            برطرف
هاي  برخي شهيدان خرداد ماه از اهالي شهرها و روستاهاي دوردست بودند و خانواده            «است كه   

راد ، آنـان را از اف ـ     رو  نيازاآنان هرگز از سرنوشت آنان نتوانستند خبر يا نشاني به دست آورند،             
 تنها از شـهيداني نـام و نـشاني بـه جـا مانـد كـه مـردم                    گونه  نيبدمفقودالاثر به شمار آورند و      

توانستند آنان را از صحنة درگيري بيرون ببرند و به بيمارستان برسانند يا به گورسـتان تحويـل                  
شـهيد،  هـاي   دهند كه نام آنان در دفتر بيمارستان يا گورستان به ثبت رسيد يا برخي از خـانواده     

  ).همان(» نام آنان را اعلام كردند
بـرآورد قابـل    «ها بدين باور رسـيده اسـت كـه             روايت گونه  نياهمايون كاتوزيان با وارسي     

ها را زنده يـا       ها در دست نيست ازجمله به اين دليل كه آن           اطميناني از تعداد مجروحان و كشته     
ي مـدفون كـرده يـا از هـوا بـه            جمع  دستهآوري و در گورهاي       ها جمع    از خيابان  سرعت  بهمرده  

تعـداد مقتـولان طبـق      . السلطان بين تهران و قم فـرو انداختنـد          درياچة غيرقابل دسترس حوض   
.  برآورد شده اسـت    6000تا5000نفر و بنابر آمارهاي غيررسمي بين     90آمارهاي رسمي كمتر از     

: 1373كاتوزيـان، (» درقم مزبور براي كل كشور بايستي حداقل بالغ بر چند هزار نفر بـوده باش ـ              
 اخبار و شـايعات زيـادي در بـاب كـشتار، دفـن              1342خرداد  15در زمان وقوع رويداد     ). 273
  . ها ميان مردم پخش شد ي فوتيجمع دسته

هـاي   آزمايي روايت  در راستي . ها در درياچة نمك قم است      ها دفن فوتي   يكي از اين روايت   
در يك مصاحبة مطبوعاتي منكر قضية دفـن يـا   افرادي مانند خسرو معتضد  «پسيني در ابن باب     

اگـر  : او اظهار داشت  .  در درياچة نمك قم شده است      1342 خرداد   15شدگان قيام    پرتاب كشته 
در ايـن زمـان، ايـن قبيـل         .  خرداد اسـت   15درخصوص قيام   ) محمد بلوري (اين ادعاي ايشان    

القلبـي بـود در سـال        دي قـسي  سپهبد آزموده دادستان ارتش كه فر     . ها افتاد  شايعات بر سر زبان   
 تن از رهبران فدائيان اسـلام       4 بيست و شش نفر از افسران سازمان نظامي حزب توده و             1340

، دو سال بود كه بازنشسته بـود و         1342 خرداد   15را به چوبة تيرباران سپرده بود؛ در زمان قيام          
ستان ارتـش كـه مقـام       اساساً داد . زيست از لباس نظامي خارج شده و تحت محافظت پليس مي         
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تواند دستور دهد زندانيان سياسي را با هواپيما به بالاي درياچه ببرند و              قضايي است چگونه مي   
  ).مصاحبة خسرو معتضد(» در درياچة نمك بيندازند، شما فقط يك نام را ذكر بفرماييد؟

  
  هاي رقيب گفتمان در گفتمان انقلابي و 1342 خرداد 15 رويدادشدگان كشتهي آمار ا سهيمقاجدول 
 در گفتمان 1342 خرداد15 شدگان كشتهآمار 

  انقلابي
   از نظر سايرين1342 خرداد15 شدگان كشتهآمار 

   نفر79: روزنامة اطلاعات   نفر15000:  خميني امام
   نفر66:  ساواك  نفر15000:   حداد عادل
  5000-6000:كاتوزيان   نفر15000: شريعتي مهر

  

  1357 هفده شهريورشدگان كشته بررسي و نقد روايت. ب
 در گفتمان پس از انقلاب اسلامي در        آمار در ارائة    :منابع تحقيقاتي پس از انقلاب اسلامي     

توان دريافت كه تلفات بسيار بالا معرفي شـده           شهريور با تحليل محتواي ان مي      17باب رويداد   
در ايـن دسـته آثـار       . سـت هـاي دورانِ مبـارزات انقلابـي ا        ها عمدتاً همان روايـت     است و داده  

هايي جديد كه در خارج ايـران صـورت گرفتـه اسـت آمـار تفـاوت زيـادي بـا آمـار                        پژوهش
  . نوشتارهاي داخلي دارد

ها باعث شده  ها و مبالغه شايعه» جمعة سياه« معروف به    57شهريور  17دربارة تعداد شهيدان    
 نفر در نوسـان  چهارهزار تا   58ن   شهداي اين روز بي    كه  چنان. ي ارائه نشود  دست  كاست تا آمار ي   

شب، مقامات نظامي تلفـات آن      «: كند   اشاره مي  گونه  نياآبراهاميان به اين اختلاف آماري      . است
 امـا مخـالفين اعـلام كردنـد كـه تعـداد             ، زخمـي اعـلام كردنـد      205 كشته و    87روز را جمعاً    

» نفـر كـشته شـدند      500رسـد و تنهـا در ميـدان ژالـه              نفـر مـي    4000شدگان به بـيش از        كشته
  ).477: 1377آبراهاميان، (

ها سه  كه دفن آن زهرا دفن شد  بهشت17 ة جنازه در قطع   555گويد،    يك روايت انقلابي مي   
زهرا طـي يـك مـاه بـه خـاك             جنازه در بهشت   342ازطريق ساواك نيز    . چهار روز طول كشيد   

  ).287: 1376نام،  بي(ه شدند سپرد
 بلادرنـگ  نويـسد،   مـي مريكـا  آ ة سفارت ايالات متحد يبالا  ن رده استمپل كه خود از مسئولا    

پس از آغاز برخورد در ميدان ژاله، مجروحين حادثه به سـه بيمارسـتان واقـع در ناحيـه روانـه            
در ابتدا دولـت مـدعي      .  نفر برآورد كردند   400 تا   200شدگان را بين      منابع پزشكي كشته  . شدند

 نفر افـزايش يافـت كـه    122 عرض يك هفته اين رقم به اند، اما در    نفر بوده  58شد كه مقتولين    
رقم ) 17/6/57( سپتامبر   8در نيم روز    .  زخمي نيز افزوده گرديد    3000 تا   2000به اين رقم بين     
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 1000 ساعت تـا حـدود       24 نفر بود، اما طي      500 تا   400مقتولين اعلام شده از طرف مخالفين       
 رسمي دفن مردگان در تهران به كنتـرل مخـالفين           زهرا تنها محل    قبرستان بهشت ... نفر بالا رفت  

.  ثبت ارقام قبور مقتولين از هر دو طرف به عمل آمد           ة دربار يتوجه  درآمد و نيز تحريكات قابل    
 3000 كـشته و     400 تا   300 ساعت كاركرده بودند عقيده داشتند كه رقم         36پزشكاني كه مدت    

انـد بـرآوردي منطقـي         درمان سرپايي شده    و مراكز درماني   ها  مارستاني مجروح كه در ب    4000تا  
   1.»است

سازمان (به دسترسي به آمار بنياد شهيد انقلاب اسلامي و منابع ديگر          عمادالدين باقي باتوجه  
 نفر ذكـر كـرده و يـادآور شـده           88 شهريور را    17تعداد شهيدان   ) زهرا و پزشكي قانوني     بهشت
 تظاهرات زيرا شدند؛ كشته شهر ديگر نقاط در هبقي و ژاله ميدان  در  نفر 64از اين تعداد    «: است

  ).431؛ 1383باقي، ( »كرد سرايت نيز تهران شرق خصوصاً شهر ديگر نقاط به
كند و در ايـن زمينـه           آمار باقي را تأييد مي    » بانك اطلاعات شاهد  «تواني با ارجاع به        ملايي

نفر اعـلام كردنـد، امـا       205 را   شدگان  تن و زخمي  87منابع رسمي تعداد قربانيان را      «: نويسد    مي
 هزار تن برآورد    5تا3 ارقام واقعي ندانست و تعداد شهدا را بين        عنوان  چيه  بهجبهة مخالف آن را     

شدگان را بيشتر از دوهـزار نفـر          اي آمار كشته    شود، دكتر علي اميني طي مصاحبه       گفته مي . نمود
ه رژيم ازجمله در مجلس برپـا       اعلام كرد كه اين موضوع سروصداي زيادي در محافل وابسته ب          

شـهريور  17ساخت، اما براساس آخرين آمار بنياد شهيد انقلاب اسلامي تـاكنون آمـار شـهداي                
تـن ثبـت شـده اسـت        123تـن و آمـار شـهداي سراسـر كـشور در ايـن روز                88تهران حـدود  

   ).279: 1377تواني،  ملايي(
  

  منابع رسمي گفتمان پهلوي
روز «: دهـد    رقمي نزديك به همـين را ارائـه مـي          خ به تاريخ  پاسمحمدرضا پهلوي نيز در كتاب      

، كه مقررات حكومت نظامي اعمال گرديد، نزد رهبـران مخـالف و             )شهريور17(هشتم سپتامبر   
مـداران در ايـن بـاره از رئـيس             وقتي سياسـت   بعداً. معروف گرديد »  جمعة سياه « به   مطبوعات

 برخورد تظاهركنندگان بـا قـانون، هـشتاد و          دولت توضيح خواستند، او اعلام كرد كه در نتيجة        
پهلوي، (» گيرد  پنج جواز دفن صادر شده و او مسئوليت عواقب حكومت نظامي را بر عهده مي              

1375 :347-346.(  
تيرانـداز و     انقلابيـون بـا آوردن تـك      «:  شـهريور نوشـت    17همسر شاه در ارتباط با رويداد       

 66ر داشتند، پس از شليك به نظاميـان حـدود   ها استقرا هاي فلسطيني كه روي پشت بام     چريك
                                                 

  ). 369 ةشمار، 1391اول شهريور،  (اندازد يپاسدار اسلام، وقتي دولت آشتي ملي جوي خون راه م .1
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هـاي انقلابـي را حـدود     فرح آمار فوتي. نفر از آنان كشتند و سپس به روي مردم آتش گشودند         
اين روايت ملكة وقـت ايـران تـك روايـت           ). 271 -275: تا فرح ديبا، بي  ( نفر دانسته است     90

ميان اشـاره شـده اسـت كـه عامـل           شدن نظا  در اين روايت به كشته    . است و نمونة مشابه ندارد    
  . شليك بوده است

  نفر اعلام كـرد    200شدگان را بيش از       مريكا در تهران نيز تعداد كشته     آسوليوان، سفير وقت    
 هـا را     سابق حكومـت پهلـوي رقـم كـشته         ريوز  نخستبرادر  فريدون هويدا،   ). 2: 1357،نام يب(

  نفـر اعـلام كـرد      500مـت پهلـوي     لف حكو ابه نقل از منابع مخ ـ    نفر و   58ازسوي منابع رسمي    
  ).50: 1374هويدا، (

تـوان   ي بنياد شهيد با روايت حكومـت پهلـوي همخـواني دارد مـي         ها  داده اين كه    به  باتوجه
. انـد   كـرده هاي اين روز همين آماري باشند كه منابع رسمي اعـلام              نتيجه گرفت كه تعداد كشته    

 ـاكنـد و در پـاورقي كتـاب،     ل نمي نيز آمار او را قبو  پاسخ به تاريخ  ولي مترجم كتاب      نيچن ـ ني
هاي مربوط به شهداي جمعة سياه بهترين مدرك براي اثبات اين امر است كه                عكس«: سدينو يم

نفـر اعـلام    95 كه   -يامام  فيشرآن روز عدة كثيري، شايد چند برابر بيش از آمار رسمي دولت             
كه جزء عناصر مـورد اطمينـان       (در اين مورد حتي شاهپور بختيار هم        .  به شهادت رسيدند   -شد

 2450شهريور را بالغ بر17شدگان فاجعة  در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه، تعداد كشته) شاه بود
  ).346: همان(» نفر ذكر كرد

  
  »سازي كشته«هاي انقلابيون پيرامون  نقد روايت

:  نوشـته شـد  سازي در بحبوحة انقلاب و استفاده انقلابيـون از ايـن حربـه،             دربارة تاكتيك كشته  
كه محسن رضايي     چنان» انقلابيون«پس  . داشت» قرباني« تنور انقلاب احتياج به      داشتن  نگهگرم  «

ي قلابي براي قربانياني كه وجـود نداشـتند      ها  جنازه  عييتشربودند،    ها را مي     اقرار كرد، جنازه   بعداً
بـرداري دعـوت      يلمانداختند، خبرنگاران خارجي و داخلي را براي تهية گـزارش و ف ـ             به راه مي  

قـول از يكـي از        نقل). 257: 2010نهاوندي،(» كردند تا هياهو به هر قيمتي هست، ادامه يابد          مي
 است كه اثبات آن نيازمنـد       جانبه  كنمايي در آمارسازي روايتي ي      نيروهاي انقلابي در باب بزرگ    

  . ر آمارسازي دارندبنا به گفته نهاوندي انقلابيون خود اقرار به مبالغه د. ارائة مستند است
بر مخالفان افراطي حكومت لازم بـود       «: نويسد  نمايي مي     وي با تأكيد بر ضرورت اين بزرگ      

 براي مطبوعات خارجي اعمال خـشونت و شـدت و           خصوص  بهكه در افكار عمومي داخلي و       
ريـزي را احـساس       ريزي محسوس و ملموس باشد كه مردم خون ببيننـد، خـون             توسل به خون  

نمايي   به وجود اين نوع بزرگ   پاسخ به تاريخ  شاه در كتاب    ). 144-145: 2010 اوندي،نه(» كنند
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هاي آشـوبگران نعـش    ام سردسته شنيده«: نويسد وي مي. در مبارزات عليه خودش اعتراض دارد   
گرفتند و در شهر به حركـت       كساني را كه به مرگ طبيعي مرده بودند، در گورستان به دوش مي            

اين هم يكي ديگر از قربانيان رژيم، اين هم يكـي ديگـر از جنايـات                «زدند    يدرآورده و فرياد م   
» بدن مجروحان فرضي را با مركـوركروم      «: افزايد  او در ادامه مي   ). 331: 1375پهلوي،  (» ساواك

» هـاي مـؤثرتري بگيرنـد    كردند تا عكاسان خبرنگار فاقد اصول اخلاقي بتوانند عكس          آغشته مي 
  ). 331: 1375پهلوي،(

يـك  » جنـگ نامتقـارن   «:  حكومت پهلوي بايد گفـت     داران  طرفر نقد و بررسي اعتراض      د
چون طرفين درگير در آن     . شود  دانش و آگاهي نظامي است كه براي توصيف جنگ استفاده مي          

ة آنان در   مورداستفادهاي    هاي نظامي در يك سطح قرار ندارند، روش         از حيث فناوري و توانايي    
؛ بنابراين محمدرضـا پهلـوي بـا در         )2: 1383الياسي،(وت از هم است     جنگ عليه يكديگر، متفا   

اختيار داشتن ابزارهاي مختلف اعمال قدرت و سركوب و به وجود آوردن يك فضاي ملتهـب                
ها به هـيچ روي بـه    نمايي البته اين بزرگ. ها در جامعه بود   اولين مقصر در به وجود آمدن شايعه      

  . ايجاد فضاي سركوب و خفقان نيستمعناي انكار نقش حكومت پهلوي در 
هـا عامـل بـسيار مهمـي در           نمـايي تعـداد كـشته       از سوي ديگر اين شيوة مبارزه در بـزرگ        
هـاي     از فنـون و روش     موقع  بهگيري    زيرا با بهره  . جلوگيري از كشتار بيشتر توسط حكومت بود      

ة آن برانگيـزد و      حاكم ئتيهتوانست از يك سو افكار عمومي كشور را عليه            عمليات رواني مي  
 در نيروها و فرماندهان دشمن ايجاد كند         از سوي ديگر، موجي از وحشت، ناامني و سردرگمي        

توان مبارزان انقلابي را بـراي         نمي ني؛ بنابرا )1: 1383الياسي،(و آنان را مغلوب ارادة خود سازد        
رزنش كـرد و بايـد      انـد س ـ    اين كه از تنها ابزارهاي تبليغاتي كه در دست دارنـد اسـتفاده كـرده              

 فضاي باورپذيري اين شايعات را درك كرد كـه بـه بـاور پژوهنـدگان؛                وجودآمدن  بههاي    ريشه
  .هاي رژيم پهلوي و كارگزاران آن مشاهده كرد بايست، در كنش ريشة آن را مي

  

  هاي رقيب  در گفتمان انقلابي و گفتمان1357 شهريور 17 رويدادشدگان كشتهاي آمار  جدول مقايسه
 در گفتمان 1357 شهريور17 شدگان كشتهمار آ

  انقلابي
   از نظر سايرين1357 شهريور17 شدگان كشتهآمار 

  85 :پهلوي  3000-5000:هاشمي رفسنجاني الف
  85 :اشرف  205: هاشمي رفسنجاني ب
  160 :نهاوندي  نامعلوم :هاشمي رفسنجاني ج

  200 :سوليوان  88 :باقي
  3000-4000 :استمپل  88 :ملايي تواني
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  شايعات در رويدادهاي مهم ديگر. ج
 موردي به تبيين كاربرد شايعات در دو رويداد بزرگ          صورت  به اين كه پژوهش حاضر      به  باتوجه

اولويت را به اين دو موضوع داد، امـا در فراينـد انقـلاب              . در فرايند انقلاب اسلامي نظر داشت     
بسيار وسيع بود و در رويـدادهاي مختلـف          دو گفتمان پهلوي و انقلابيون       آمار در اسلامي ارائة   

 انواع مختلف شـايعات ميـان     1356ماه     دي 19با رويداد   . شود اشاراتي بدان مي   كه   شود ديده مي 
ويژه دربـارة   به. مردم پخش شد تا جايي كه حوزة علميه و مراجع نيز بدان باور پيدا كرده بودند               

در .  نفـر اعـلام كردنـد      300 را حـدود     شدگان و مجروحين اين رويداد كـه انقلابيـون آن          كشته
انقـلاب  ( نفـر اعـلام نمـود    150 نفـر و مجـروحين را   9ها را   شرايطي كه حكومت تعداد كشته    
هاي منتهي به انقلاب اسلامي در باب   يا در ماه  ) 330/ 2: 1377اسلامي به روايت اسناد ساواك،      

  . زدن سينماي ركس آبادان ارائه آمار بوده است ماجراي آتش
، برخــي تعــداد 1357 مــرداد 28شــدن ســينما ركــس آبــان در  جراي بــه آتــش كــشيدهمــا
پس از ايـن مـاجرا در اوايـل         ). 13: 1364باغي،   قره( نفر ذكر نمودند     48شدگان را حدود     كشته

وي از خانوادة روحاني بود و شخـصاً هـم          . وزير شد  ي نخست امام  فيشر جعفر   1357شهريور  
 زيـاد در  غاتيتبلحكومت با ). 118: 1393سوليوان، (ي داشت با بعضي روحانيون روابط نزديك    

هاي جمعي و پخش اخبار و شايعات مختلف كوشيد وانمود كنـد كـه روابـط حـسنه بـا                     رسانه
  .ي بودغاتيتبلامامي نيز براي القاي چنين شايعات و  جريان روحانيت دارد و انتخاب شريف

  
  گيري نتيجه
شرايط خاص حاكم بر جامعه همانند نااستواري، ترس و ترديد          دليل    ها از نظر تاريخي، به      شايعه

 نـوعي روايـت هـستند و        هـا   عهيشا. كنند  هاي اجتماعي رشد پيدا مي      هاي شورش   در طول دوره  
تواننـد    است كـه شـايعات مـي   جهت نيازا. سازند نگاري را مي     مايه و اساس تاريخ     ها، بن   روايت

 هاي بحران كه دهد مي نشان پژوهش اين هاي ررسيب. ي در تاريخ رسوخ و رسوب نمايند   خوب  به
 در »نامتقـارن  جنگ«پي   در كه رواني جنگ و پهلوي حكومت به مردم اعتماد عدم و اجتماعي

 گـسترش  و گيـري   شـكل  بـر  شـدت   به گرفت شكل 1342 خرداد 15 از انقلابي مبارزات روند
 و كـشتگان  تعـداد  زا مختلـف  منـابع  در شـگفتي  آمـاري  اختلافـات  و گذاشـت  تأثير شايعات
اين اختلاف و دستكاري آماري ناشي از شـايعه و مبالغـه،            . كرد ايجاد انقلاب روند هاي  زخمي

 در ايـن برهـه روايـت        ازآنجاكـه گرفـت و      غالباً براي تداوم و حفظ جريان انقلابي صورت مي        
ورد قبـول   مردم بود، لذا اين شايعات و مبالغات، نخست م ـ      مورداعتمادشفاهي انقلابيون، رسانة    

رغم  علي. شد يافت و تثبيت مي   در روايات رسمي نيز بازتاب مي   جيتدر  بهگرفت و       توده قرار مي  
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 ـجرهـا در تـاريخ و         ي آن رگـذار يتأثسبب    دارند؛ اما به  آن كه شايعات، عمر كوتاهي        داشـتن   اني
 بـه  اتوجـه ب. انـد  ي تـاكنون حفـظ كـرده   ا گونـه  بـه ها تداوم خود را  هاي انقلابي اين اغراق  ارزش
هاي     تعداد كشته : توان گفت   ي، مي ررسميغهاي رسمي و      ي انجام شده و تطبيق روايت     ها يبررس

ايـن  . كردنـد  انقلاب اسلامي ايران كمتر از آن چيزي بود كه مخالفان حكومت پهلوي ادعـا مـي             
، » سياسي -هاي شديد اجتماعي    بحران «دستكاري آماري ازسوي مردم و مبارزان به دلايلي چون        

اي بـراي زنـده       شـيوه «،  »يينمـا   مظلـوم «،  »سرعت بالاي حـوادث   «،  »عدم اعتماد به آمار رسمي    «
  .گرفت صورت مي» اي نابرابري در توان مبارزه«و » تاكتيك مبارزه«، » نهضتداشتن نگه
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Abstract  
Rumors have always existed in governments and societies with multi-pronged goals. 
Rumor planning is typologically varied and also applied in different ways. There 
were also many rumors about the groups and spectrum affecting the power structure 
throughout the Islamic Revolution of Iran. The current study aims to examine the 
rumors about the casualties of the Islamic revolution combats and review the 
existing narratives. Our main question is what were the motives behind the rumors 
around the casualties of the Islamic revolution in the discourses of both the Pahlavi 
government and their dissidents; and based on what kind of methodology can we 
examine and review them? Furthermore, the current study applying the descriptive-
analytical approach uses the discourse analysis theory to provide a deep and 
comprehensive review of the common rumors of the time. Our findings show that 
rumor-making as a means of “shamming oppressed” and “anti-government 
propaganda” was used by both the Pahlavi dissidents and by the Pahlavi regime 
itself to cast doubt on the causes of the revolution and its leaders’ motives, in order 
to pervert and marginalize the revolutionary discourse. 
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  در مطالعات تاريخ ساساني ) نگاري پيشينه(و كاركرد روش پروسوپوگرافي اهميت 
  1)از اردشير بابكان تا پايان دوران شاپور ذوالاكتاف(

  

  3كوب روزبه زرين، 2ويدا موفقي
  27/12/1402: تاريخ دريافت
  19/07/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
يشه مدنظر مورخان بـوده اسـت،   كه پيشينه و نقش افراد در مطالعات تاريخي هم با وجود اين

. شـود   هاي تاريخي، براساس موضوع، كمتر ديده مـي          و گروهي شخصيت   جانبه  همهشناسايي  
هـاي    هاي موجود دربارة شخـصيت      امكان گردآوري منظم داده   ) نگاري  پيشينه(پروسوپوگرافي  

هـاي   يژگـي آورد كه چينش گروه هدف بر مبناي و ي فراهم ميا گونه  بهمرتبط با هر موضوع را      
. هـاي جديـد صـورت گيـرد     ها به كمك پژوهش  مشترك، از ميان منابع اوليه و بررسي مدخل       

ها،   روايت  ها يا كهن    روايت  پروسوپوگرافي در صورت تمايل پژوهشگر، به دور از سيطرة كلان         
هـاي تـاريخي و بـازبيني         ضرورت شناسايي مـستقل شخـصيت     . انجامد  به تحليل موضوع مي   
، )از اردشير بابكـان تـا پايـان دوران شـاپور ذوالاكتـاف            (نخست ساساني   موضوعات دو سدة    

سـمت معرفـي روش پروسـوپوگرافي و شـيوة اجـراي آن در                 حاضر را نخـست بـه       پژوهش
دستاورد پـژوهش   . خواند  مطالعات تاريخي و سپس معرفي موضوعات مناسب با روش فرامي         

نمـودن بـستري      شـود، فـراهم     رائه مي  توضيحاتي كه در هر قسمت دربارة روش ا        به  باتوجهنيز  
 چـون بـه دلايلـي      كـه    براي مطالعة برخي موضوعات تاريخي دو سدة نخست ساساني است         

پـژوهش  . هاي بعد، ابهاماتي دارنـد      هاي سده   نگاري  كمبود منابع و چيرگي فضاي فكري تاريخ      
 موضـوعاتي  ي ارائة يك نمونة منفرد، به بيان اهميت و كاركرد پروسـوپوگرافي در     جا  بهحاضر  

  . پردازد كه هر كدام نقطة شروعي براي ادامة آن تا پايان دوران ساساني است مي
، ساسانيان، تاريخ سياسي، تاريخ اجتماعي،      )نگاري  پيشينه( پروسوپوگرافي   :ها  كليدواژه

  .شناسي نام
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ديوانـسالاران ساسـاني از اردشـير       ) پروسـوپوگرافي (نگـاري   پيشينه" اين مقاله برگرفته از رساله دكتري با عنوان          -

 . است ادبيات و علوم انساني در دانشگاه تهران، دانشكده"بابكان تا پايان دوران شاپور ذوالاكتاف
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  مقدمه
علمـي  هاي تاريخي يك دوره، پژوهشگر را با احتياط           شخصيت) نگاري  پيشينه(پروسوپوگرافي  

پژوهشي . خواند  بيشتري به بازبيني منابع اوليه و بررسي بدون استثناي تمام موارد موجود فرامي            
گرفتن   هاي آن در راستاي اهداف و دستاوردها باشد، ممكن است با ناديده             كه انتخاب شخصيت  

 و  هاي موافق، پررنـگ     تأثير نمونه   شود، زيرا تحت    شده دچار سوگيري      برخي موارد كمترشناخته  
پروسوپوگرافي با شناسايي تمامي افـراد مـرتبط بـا     . گيرد  هاي بعد قرار مي      مورخانِ دوره   ديدگاه

ايـن روش در حـوزة   . يك موضوع خاص و به اتكاي منابع اوليه، در پي رفع اين مشكل اسـت             
موضوعات سياسي و اجتماعي ساساني از اردشير بابكـان تـا پايـان دوران شـاپور ذوالاكتـاف،                  

سـمت مطالعـاتي جديـد يـا بـازبيني مطالعـات پيـشين فراخوانـده و از دخالـت                       به پژوهش را 
هاي تاريخي    ازآنجاكه پروسوپوگرافي با كمبود داده    . كاهد  هاي رايج مي    ها و سوگيري    فرض  پيش

، بـا محـدوديت منـابع ايـن دوره نيـز      )Coles;70: 2020, Ankoud . ,2018 :87(سازگار است 
  .خواني دارد هم

اب دو سدة نخست ساساني، يكي لزوم بررسـي موضـوعات مهـم ايـن دوره بـه                  دليل انتخ 
برجـسته و ديگـري       ها و نقـوش       هاي درباري در كتيبه     هاي شخصيت   اتكاي وجود نام و ويژگي    

ازآنجاكه در  . هاي بعدي است    سازي براي مطالعات مشابه، در دوره       رعايت ترتيب زماني و زمينه    
 1]اعـضاي گـروه هـدف     [هاي پژوهش يـا       محوري به مدخل  پروسوپوگرافي، پژوهشگر با نگاه     

شود، زمينـة ادامـة      نگرد، هر موضوعي كه در دو سدة نخست ساساني به روش فوق بررسي                مي
  .گردد آن تا پايان دورة ساسانيان فراهم مي

 2هاي هخامنشي هاي اندك ولي سودمندي به روش پروسوپوگرافي در دوره   تاكنون، پژوهش 
ها از نظر     گنجد، بررسي آن    م شده كه اگرچه در محدودة زماني اين پژوهش نمي          انجا 3و اشكاني 

، 4زاده هاي مربوط به دورة مدنظر، محدود به كارهاي سيروس نـصراله        پژوهش. روش مهم است  
شناسـي،    زاده به اتكاي منابع و دانـش زبـان          نصراله.  و عليرضاشاپور شهبازي است    5اورزولا وبر 

                                                 
1. Target population 
2. Balcer, J. Martin, 1993, A Prosopographical Study of the Ancient Persian`s Royal and 
Noble. 
3. Karras-Klapproth, Margarete, 1988, Prosopographische Studien zur Geschichte des 
Partherreiches and der grundlage antiker literrischer ϋberlieferung. 

  تبارشناسي ساسانيان از آغاز تا هرمزد اول نام .4
5. Weber, U., 2006- 2007,” Wahrām I, Kōnig der Kōnig von Erān und Anerān”, Iranistik, S. 
Jahrgang, Heft 1-2; Ibid, 2007, “ Hormezd I, Kōnig der Kōnig von Erān und Anerān”,Iranica 
Antiqua, vol XLIV; Ibid, 2009, Wahrām II, Kōnig der Kōnig von Erān und Anerān”,Iranica 
Antiqua, vol XLIV; ibid, 2010,” Wahrām III, Kōnig der Kōnig von Erān und Anerān”, Iranica 
Antiqua, vol XLV; Ibid, 2012,” Narseh, Kōnig der Kōnig von Erān und Anerān”, Iranica 
Antiqua, vol XLVII. 
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، از آغـاز تـا هرمـز دوم    :تبارشناسي ساسانيان ناماريخي، در كتاب هاي ت  ضمن بررسي شخصيت  
.  و معرفي منابع موجود در مورد هر مـدخل را انجـام داده اسـت               2شناسي   و نسب  1شناسي  ريشه

اورزولا وبر نيز پس از چندين مقاله، بدون درنظرداشتن موضوع خاصي، در مورد بهـرام يكـم،                 
 نرسه، بـه پژوهـشي گروهـي بـا عنـوانِ پروسـوپوگرافي              هرمزد يكم، بهرام دوم، بهرام سوم، و      

درواقـع بـا وجـود ايـن كـه          . ، پرداخته كه همچنان ادامـه دارد      3م3شاهنشاهي ساساني در سدة     
توانـد بـه سـاخت پايگـاه داده و دسترسـي سـودمند                اطلاعات ارزشمند اين پژوهـشگران مـي      

تنها عليرضا شـاپور    . ته است كدام بر مبناي موضوع خاصي صورت نگرف        ينجامد، هيچ باطلاعات  
صـورت     از ايـن روش بـه      5شناسـي    و يـك مقالـة شـمايل       4شهبازي در دو مقالة پروسوپوگرافي    

  . ها، به تحليل موضوع پرداخته است موضوعي استفاده نموده و پس از گردآوري داده
در مورد شيوة تحقيق پروسـوپوگرافي ساسـاني از اردشـير بابكـان تـا پايـان دوران شـاپور         

دليـل    گيرد؛ ليكن به    الاكتاف، بايد در نظر داشت كه پروسوپوگرافي براساس منابع صورت مي          ذو
هـاي   هـا، پژوهـشگر از پـژوهش    بودن منابعي چون سكه، مهر، كتيبه و تنوع زبـاني آن       تخصصي

هـاي    همچنين دستيابي به پايگـاه    .  نيست  نياز  هاي جديد بي    ها و نظريه    علمي متخصصان، ديدگاه  
بـا مورخـان، كتابـداران و        گـو و  گفـت  وي  خياسـناد تـار   هاي    بايگاني ،ها  ها، كتابخانه   موزهداده،  
مانـدن   پاسـخ  پيداست كه سكوت منابع موجب بـي ). Coles. ,2018 :88( لازم است ودارانيآرش

 نكتة ديگر اين كه با وجود تعاريف متنوع .)Koenraad, 2007: 55( گردد  هاي مورخ مي پرسش
نگـاري كـه شـامل     شـود واژة پيـشينه   ، تـصور مـي  )Koenraad, 2007: 39- 40(از ايـن روش  

شود، از  تبارشناسي، كارنامة سياسي و رويكردهاي اجتماعي اعضاي گروه هدف مي     ،  6شناسي  نام
حال، پـژوهش حاضـر از خـود          بااين. تر باشد   نظر مفهومي و رويكرد به پروسوپوگرافي نزديك      

شناسـي و       تبارشناسـي، شخـصيت     هاي موجود چـون نـام       دهجاي برابرنها   واژة پروسوپوگرافي به  
  . نمايد شناسي استفاده مي چهره

                                                 
1. etymology 
2. genealogy 
3. Prosopographie des Sāsānidenreiches im 3. Jahrhundert n.Chr, www.dr-ursula-weber.de, 
2002-. 
4. Shahbazi, A. Shapur, 1985,“ Studies in Sāsānian Prosopography II. The Relief of Ardašir II 
at Tāq- I Bustān”, AMI, 18: 181- 185; Ibid, 1998,” Studies in Sasanian Prosopography: III 
Barm-I Dilak: Symbolism of Offering Flowers”,The Art and Archaeology of Ancient Persia, 
ed. V. Sarkhosh, et al. I.B. Tauris, London, pp. 58-66. 
5. Shahbazi, A. Shapur, 1983,” Studies in Sasanian Iconography I. Narse`s Investiture at 
Naqš-I Rustam, AMI 16, 255- 268. 
6. onomastics 
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 از نـوع    1نگـاري   توان گفت كه بـه نـسبت شـواهد كتيبـه            در مورد منابع دورة مورد نظر، مي      
 و غيـر    2ها و تعداد اندكي مهر در دو سدة نخست ساساني، متون تـاريخي ايرانـي                ، سكه   ها  كتيبه
هـا دربـارة    لـيكن توضـيحات آن  . اند  و مشخصات اشخاص توجه نشان داده     نام كمتر به    3ايراني

اجتمـاعي جامعـه و پيـشبرد    -به شناساندن بستر سياسـي  نحوة ارتباط ميان افراد و نهادها منجر
ويـژه كتيبـة      هاي شـاهان، بـه      كتيبه. شود  ها مي   پروسوپوگرافي در مرحلة گردآوري و تحليل داده      

 58 نام و كتيبة دو زبانة نرسه در پايكولي بـا            137ديوار كعبة زردشت با     زبانه شاپور يكم بر       سه
ــام  ــصراله(ن ــوع ويژگــي  ، داده)3: 1384زاده،  ن ــايي از ن ــاري   ه ــداني و درب ــغلي، خان ــاي ش ه

هاي علمي    اند از شيوه    در اين مقاله نگارندگان تلاش نموده     . اند  برده ارائه كرده    هاي نام   شخصيت
روزگار استفاده نموده و در متن مقاله، بـراي دو كتيبـة پركـاربرد شـاپور                 هاي هم   رايج در نوشته  

. اسـتفاده كننـد   ) NPi(و نرسه در پايكولي از      ) ŠKZ(نوشتة    يكم بر ديوار كعبة زردشت از كوته      
 16هاي موجـود در كنيـسة يهوديـان در دورا اروپـوس كـه شـامل                   برده، كتيبه   بر منابع نام    علاوه

ــام ــا ن ــا ديوارنوشــته ب ــان ســدة ه ــان و ديواني ــي3يي از نظامي ــويزه، (شــود  م م   ؛139: 1389ه
21: 2000, Tafazzolī(برجستة ساساني، زمينة شناسايي افراد  ، همراه با منابع مادي چون نقوش 

  . آورند را فراهم مي
عنـوان يـك ابـزار        هدف اين مقاله، شناساندن اهميت و كـاركرد روش پروسـوپوگرافي بـه            

موضوعات رايج در تاريخ ساسانيان، از زمان اردشير بابكان تا پايـان دورة             مناسب براي بررسي    
بنـدي معنـا      ازآنجاكه هرگونه توصيف و تبيين تـاريخي در قالـب دوره          . شاپور ذوالاكتاف است  

 بــه اهميــت موضــوعات،  رو باتوجــه ، پــژوهش پــيش )108:  الــف1401حــضرتي، (يابــد  مــي
هاي اندك، دوران اولية      زگاري پروسوپوگرافي با داده   محدوديت منابع اين دوران و همچنين سا      

هـاي بعـدي      اندازهاي جديـد، زمينـة ادامـة آن را در سـده             ساساني را برگزيده تا با ايجاد چشم      
شـكل   هاسـت كـه ايـن روش در مطالعـة امپراتـوري روم باسـتان بـه              سال. ساساني فراهم آورد  

اجتمـاعي،    انـساني و علـوم      ران تاريخ، علوم  اي انجام شده و نتايج آن در اختيار پژوهشگ          گسترده
                                                 

 بـه   epi يوناني ة از دو كلم   ، است كه  [inscriptions] ها بهي علم مربوط به كت    ي،گرافياپنگاري مترادف واژة      كتيبه .1
شـده بـر     ي حكاك يها نوشتهها يا     كتيبه ةمطالعبه   و دلالت شده   گرفته   ]نوشتن[ ي به معنا  graphieو   ]يرو[ يمعنا

  )..Kovács, 2012: 77( دارد صدف يا  سنگ، چوبمهر، مهرواره، ظرف، فلز، سفال،
، كارنامـه، عهدنامـه؛ متـون         نامـه   امه، آيـين  ن  منابع ادبي و كتبي دورة ساساني شامل منابع مانوي، اوستايي، خداي           .2

شـهبازي،  (شود    هاي محلي و تواريخ اسلامي مي       فارسي ميانه، از نوع متون ديني، غيرديني، فقهي و حقوقي؛ تاريخ          
1389 :60.( 

منابع ادبي غيرايراني تواريخ كلاسيك از نـوع يونـاني، رومـي، ارمنـي، سـرياني، اشـارات پراكنـده تلمـودي و                        .3
  ).61-68: همان(اي يهودي، چيني هستند ه كتاب
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اگرچـه منـابع رومـي از نظـر         . اي قرار گرفته اسـت      رشته  هاي تطبيقي و ميان     ويژه در پژوهش    به
پـذير اسـت،        تري دارند، پروسوپوگرافي دورة ساساني نه تنها امكان         فراواني دامنة بسيار گسترده   

 قـدرت بـزرگ ايـران و روم را فـراهم          هـاي تطبيقـي ميـان دو        بلكه بستر مناسبي براي پژوهش    
  . آورد مي

  

 چيستي و چرايي روش پروسوپوگرافي 

تواني،   ملايي(انساني، پس از علم رجال، تاريخ بيشترين ارتباط را با اشخاص دارد               در ميان علوم  
پروسوپوگرافي روشي است كه اساساً بـر مبنـاي شناسـايي افـراد از منـابع اوليـه               ). 140: 1386

ــي  ــورت م ــ ص ــاني  . ردگي ــشة يون ــوپوگرافي از ري ــب »prosôpôn-graphia«واژة پروس ، مرك
ي يا رونيبي ها يژگي وفوص در معاني ،]توصيف[» graphy«و ] چهره/ صورت[» prosopon«از

  ؛1: 1384زاده،  نـــصراله (رود  ي، چهـــره يـــا شخـــصيت فـــرد بـــه كـــار مـــي       مـــاد 
37-36 ,2007, Koenraad .(طالعات اجتماعي وارد شده بود م به م16ي كه از سدة سوپوگرافروپ

)Stone, 1971: 58- 59(گـرا و   اي در قالـب دو مكتـب نخبـه    صورت گـسترده  م به19 ة سد، در
  ).Koenraad; 48: 1971, Stone ,2007: 42(گرا در مطالعات تاريخي استفاده شد  توده

بـا  ،   به اطلاعات خـاص در مـورد افـراد دشـوار باشـد             يابي كه دست  ي زمان ژهيو   به اين روش 
 ـ يهـا    شـباهت  يبررس ـبـه     اعضاي گروه،  2اي  نامه  زندگي يها  داده 1مند  نظام يگردآور  و  ي درون

هـا     بـا آن   مصاحبهنيستند و امكان    زنده  افراد   كه   ينزمادر مطالعات اخير،    . پردازد  ها مي   مياني آن 
  ). Coles ,2018 :86(آيد  ، روش فوق به كار ميدر نداوجود

به نسبت موضوع و پرسش بنيادين، دست به تعريف گروه در اين روش، پژوهشگر نخست 
 انتخـابِ از آنجـا كـه هرگونـه    ). Idem :89- 93(زنـد   مـي  هدف و تهية فهرستي از اعـضاي آن 

كوشـد بـا      ، مورخ مي  ها دارد   داده ري تفس ي برا ي متفاوتي امدهاي پ ،ي زمان اي يياي جغراف ،يموضوع
هـا، بـا چـه        اين كه چـه كـساني، در كـدام حـوزه          گروه، در مورد     ةنانيب واقعي آشكار و    مرزبند

 .)Koenraad, 2007: 53(كـاري جلـوگيري نمايـد     گيرند، از ابهام و دوباره پيوندهايي شكل مي
سالاري يا دستگاه ديني دو سدة نخست         براي مثال، پژوهشگري كه قصد تحقيق در مورد ديوان        

سـالار كيـست؟ آيـا مـراد از           يوانساساني را دارد، نخست بايد مشخص كند كه در اين دوره، د           
دستگاه ديني فقط دين زردشتي است؟ اگر مورد مطالعه يا موضوع آن تعريف مشخصي نـدارد،             

مرحلـة دوم، تعيـين   ). 154: 1397حـضرتي،  (تعريف تأسيـسي ارائـه دهـد         تواند    پژوهشگر مي 
وه در منـابع     اعـضاي گـر     ةنام ـ يزنـدگ ها يا معيارهايي است كه مورخ را به بازجويي از             پرسش

                                                 
1. systematic 
2. biography 
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تـك    تـك  يفراتـر از زنـدگ    يي  ها دهيپد دركهاي يكسان براي      گويي به پرسش    پاسخ. دارد  وامي
منزلة يك فرد مركب است؛ بنابراين شناخت اعـضا و معيارهـاي پـذيرش                 يا حتي گروه به    دافرا

ــسجام داده   آن ــبب ان ــروه، س ــا در گ ــباهت  ه ــروز ش ــا و ب ــاوت  ه ــا تف ــا ي ــي  ه ــا م ــود  ه   ش
)146-145: a2007 ,Rohan-Keats .(  

» توصـيف فربـه   «هـا بـه       گـويي بـه پرسـش       در پروسوپوگرافي، گاه پژوهشگر بـراي پاسـخ       
نگارانـه و غيـر       هـاي تـاريخ      دست به كنكاش در گزارش     1درواقع وي با چشم مسلح    . پردازد  مي

تبـر،  هـاي مع    هاي خام منابع تاريخي را به داده        زند تا داده    نگارانة معرفتي و غيرمعرفتي مي      تاريخ
سپس اگر پژوهـشگر    ). 119: ب1401حضرتي،  (شده و قابل استفاده تبديل نمايد         شواهد آزمون 

 ات تحرك ـ ،ي اجتمـاع  هـاي   يقـشربند ي،  خي تـار  يهافرايندهاي نظري و تحليل       متمايل به بحث  
گيـري    ها، به تحليل موضـوعات و نتيجـه          باشد، ضمن بررسي نظريه     عملكرد نهادها  ي و اجتماع

با تحليل  نمونه پروسوپوگرافي موضوعي همراه ). p: 2018, es and NettingCol .86(پردازد  مي
  تــوان ايــن روش را بــدون دانــستن نــام      ازآنجاكــه مــي . را شــهبازي انجــام داده اســت  

)8: b2007, .S.K, Rohan-Keats ( ًپـيش بــرد   يشناســ  باسـتان يهـا  داده اتكــاي بـه و صــرفا
)Koenraad, 2007: 51(هاي مناسبي براي معرفي روش هستند زي نمونههاي شهبا ، مقاله .  
  
از اردشـير   (در مطالعات تـاريخ ساسـاني       ) نگاري  پيشينه( روش پروسوپوگرافي    اهميت. 1

  )بابكان تا پايان دوران شاپور ذوالاكتاف
آن بـه كـل مـوارد        ميو تعم ـ منفـرد    مـوارد    يريگ جهي از نت  دي با شهي هم ،يخي پژوهش تار   يك در

هايي كه در راستاي      ها يا شخصيت     دليل شايسته است مورخ در كنار نمونه        به همين  .ددوري كر 
  خــوان هــم توجــه نمايــد  هــاي غيــرهم موضــوع يــا نظريــة پــژوهش قــرار دارنــد، بــه نمونــه

)36: 2007, Koenraad .(با گروهاعضاي  از عضويعنوان    بهفرد راحال  پروسوپوگرافي شرح ،
پي در گروه هاي فرد  زهيتا به رفتار و انگ) Ankoud ,2020 :70(كند  ي مبي ساختارها تركتاريخ
در اين راستا،   . سنجد و رخدادها ب   ها  دهي پد به  نسبت وي را  مشابه و متفاوت     يكردهايو رو برده  

  انجامــد   وي مــيتي شخــص شــناخت بــهي عناصــر معنــووفــرد  فيبــه توصــي عناصــر مــاد
)Koenraad, 2007: 39.( هاي مختلف طبقاتي يا شغلي  ن به گروهتوا وسيلة پروسوپوگرافي مي به

هـاي    ها يا گـروه     گروهي  ها در مقايسه با هم        دربار ساساني، خاستگاه، امتيازات و خويشكاري آن      
                                                 

شـماري، مـادة تـاريخ،     خـواني، گـاه   هـاي مـتن   مراد از چشم مسلح برخورداري مستقيم و غيرمستقيم از مهارت   .1
نجامـد  ا هايي است كه به فهم فراگير منابع تاريخي مي  خواني و ديگر روش     شناسي، كتيبه   داني، سندخواني، خط    زبان

 ).120:  ب1401حضرتي، (
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  . مشابه پي برد
 ،ي اجتمـاع  خي تـار   بـا   بلكـه  ،يا  و سلـسله   ياسي س خي تار  با تنهامطالعات پروسوپوگرافي نه    

به رويكرد سياسي يا اجتمـاعي، دو نـوع مكتـب           بسته  . سازگار است  ي و اقتصاد  ي ادار ،يمذهب
گيرد و هر كدام نيز به نسبت موضوع و نوع افـراد،              گرا شكل مي      گرا و توده    پروسوپوگرافيِ نخبه 

Rohan-Keats; 47: 1971, Stone. ,(گـذارد   بر اندازة جامعـة آمـاري مـورد مطالعـه تـأثير مـي      

85-70: 2020, Ankoud; 10: b2007.(ي در نردبان اجتماعگرا دور شده و خبه از مكتب ن هرچه 
به   باتوجه.)Koenraad, 2007: 45 (شود يمبيشتر   و تعداد اعضاتر مبهم  مرزهام،روي يتر م نييپا

هـاي سياسـي، سـاير امـور          اينكه موتور محركة تاريخ ايران امور سياسي بوده كه در ساية نظـام            
، كـاركرد   )112: الـف 1401حضرتي،   (نموده است   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را هدايت مي      

هـاي آن     شخـصيت  كـه  مطالعـة دو سـدة نخـست ساسـاني        . گرا چشمگيرتر اسـت     مكتب نخبه 
، هـستند  ،دستگاه ديني  ي اعضا  افتخاري و  نيدارندگان عناو درباريان، وابستگان ديواني، نظامي،     

ــا  ــشتر ب ــهمكتــب بي ــاري كوچــك ســازگاري دارد  نخب  پژوهــشگراني كــه. گــرا و جوامــع آم
دانند، از اين روش براي درك پيوند ميـان           پروسوپوگرافي را مناسب شناخت جوهرة قدرت مي      

 ). Carter ,1984:14- 15(كنند  اعضاي گروه هدف، با قدرت سياسي حاكم استفاده مي

  
از اردشـير  (در مطالعات تـاريخ ساسـاني      ) نگاري  پيشينه(كاركرد روش پروسوپوگرافي    . 2

  )شاپور ذوالاكتافبابكان تا پايان دوران 
هـا و مـشاغل دربـاري مـواجهيم، كـار             در دو سدة نخست ساساني كه با شـناوربودن موقعيـت          

سالاران ساسانيِ  براي مثال، بررسي ديوان  . شود  ها دشوارتر مي    پوشاني گروه   دليل هم   پژوهشگر به 
ه كار ديـواني    دارد كه ب    مردان و نظامياني وامي     م، پژوهشگر را به كاوش در ميان دين       4 و   3سدة  

 كـه در ايـن      1زاده از مـتن پراكنـدة پتـروس پـاتريكيوس           به استناد تحقيقات نصراله   . اند  پرداخته
قــسمت هــم دچــار افتــادگي اســت، يكــي از همراهــان نرســه هنگــام پــذيرفتن نماينــدة روم، 

؛ 78: 1384زاده،    نـصراله ( ارگبد، حـاكم شـهر سـوميوس و دبيربـد بـوده اسـت                2برسابورسسِ
هاي تحقيق را معين و محدود        در چنين شرايطي، پژوهشگر دايرة پرسش     ). 288: 1378شايگان،  

براي نمونه، كارتر در راستاي پروسوپوگرافي صـاحبان     . تري به دست آورد     كند تا نتايج دقيق     مي
Carter ,1984 :16-( پرسش گروه هدف را مشخص و محدود كـرده اسـت   33قدرت، با طرح 

17 .(  

                                                 
1. Petrus Patricius 
2. Barsabōrses 
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  ها  تاريخي آن  افراد و شخصيت  وگرافي در ارتباط با نامكاركرد پروسوپ. الف
گذاري و كاركردهـاي تبليغـاتي و آموزشـي، برخـي             هاي نام   دليل شيوه   ها به   با وجود اهميت نام   

هـاي    ي يا ترجمـه نـام     ساز ي بوم ي،ساز   مدرن ها با   آن بدون توجه به كشف و كاربست     مورخان  
Rohan-Keats; X: 1998, Wilson. ,(سـازند   مـي ل قابل قبوغير ي راخيشواهد تارقديمي، اين 

152:a2007 .(      خـوان    هـا، هـم     بر كمبود و تحريف نـام       در مورد دو سدة نخست ساساني، علاوه
هـاي    بـسياري از نـام    . ها را دشـوار سـاخته اسـت         نبودن منابع متني با منابع مادي، شناسايي نام       

ها را با      جاي ارجاع به نام افراد، آن       خي به گاه متون تاري  . ، در منابع متني نيستند    ŠKZموجود در   
، پژوهشگر به كمـك      تنها شواهد موجود هستند    ها  نامكه  در شرايطي   . اند  منصب يا لقب خوانده   

). Parnell ,2012: 7(بـرد   يـا ديـن پـي مـي     تي ـقومهـايي مثـل    ها، به ويژگـي  شناسي آن ريشه
 نيازمنـد مطالعـات تـاريخي و        عنـوان يـك بخـش مهـم در پروسـوپوگرافي             به  شناسي نام   ريشه
بر متمايزكردن افراد، موجب فراخواندن فرد به نظم و هويت            ها علاوه   شناسي است؛ زيرا نام     زبان

  ). a2007, Rohan-Keats; 52, xii: 988I, Alford :10(شود  اجتماعي مي
 م،  4 و   3هاي    هاي تاريخي در سده      و اجتماعي شخصيت   1شناسي پيوندهاي خانوادگي    ريشه
. دهد كه هويت افراد در نحوة ارتباط، وظايف و امتيـازات ايـشان نقـش داشـته اسـت                   نشان مي 

مراتبي   پيداست، بررسي تعلقات افراد به خانواده، خاندان، طبقه و كشور، سلسه   ŠKZكه از     چنان
هـاي دربـار ِبابـك،       بر فهرسـت    علاوه. نمود  شهري، را ايجاد مي     هاي خانوادگي تا ايران     از هويت 

بـردن    بندي درباريان تشكيل شده، شاپور در نام        شير و شاپور يكم كه براي جداسازي يا طبقه        ارد
مراتـب هويـت خـانوادگي، خانـداني،          مناصب، سلسله   از اعضاي خانواده، وابستگان و صاحبان       

  .شغلي را رعايت نموده تا جايگاه هر فرد در گروه، مشخص شود
گذاران، دارنـدگان و مخاطبـان نـام را           افراد شامل نام  تواند سه گروه از       گذاري مي   فرايند نام 
؛ )rsesa2007, .Rohan-Keats:152(هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه درگير كنـد   بسته به ارزش

ها شاخصة تغييـر، تـداوم، بازگـشت بـه اصـول پيـشينيان، يـا دوگـانگي فرهنگـي               رو، نام   ازاين
م دريافت لقـب، بلـوغ، ازدواج، فرزنـددار شـدن           بر تغيير نام هنگا     علاوه. هاي گذار هستند      دوره

)Alford, I988: 14, 16, 44, 74, 90- 94(هاي مشترك بين زنـان   هاي مخفي، نام ، استفاده از نام
هاي مشترك با پيشينيان همانطوركه در دوران جمهوري و اوايل امپراتـوري روم               و مردان، و نام   

 گره  وهش پيش رو نيز با موضوعاني چون هويت، در دوره پژ)Wilson, 1998: 18(معنادار بود 
هايي چـون نـام و اطلاعـات          پژوهشگر پروسوپوگرافي ضمن برخورداري از داده     . خورده است 

هـاي فكـري و اجتمـاعي آن     تواند با در نظر داشتن رويدادهاي زندگي، به زمينه      پيرامون آن، مي  
                                                 

1. Record- Linkage 
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بـستان،    جستة اردشير دوم در طـاق     بر    هاي موجود در نقش     پروسوپوگرافي چهره . دوران پي ببرد  
  گرفتنــد  نامــشان الگــو مــي تــرين شــاه پيــشينِ هــم نــشان داد كــه شــاهان ساســاني از نزديــك

)Shahbazi, 1985: 183 .(  
شـود،    ديـده مـي  ŠKZنام نمودن پسر با پدر يا پدربزرگ كـه در   رسد كه رسم هم     نظر مي  به

رسميت شناختن    د به ديگري بوده، نوعي به     هاي هويتي يك فر     علاوه براينكه نماد انتقال ويژگي    
بـستان، شـاپور دوم     برجسته اردشير دوم در طـاق      در نقش . باشد  جايگاه و موقعيت افراد هم مي     

گيرد   به همين دليل از وي پيمان مي      . خواند  برادرش را نفر دوم در حكومت و جانشين خود مي         
نمونة متنـي آن را  ).. Shahbazi, 1985: 184(كه پادشاهي را پس از خود به شاپور سوم بسپارد 

در اين متن، اردشير به دلاوري كه خسرو، شاه ارمنـستان، را از ميـان               . بينيم   مي تاريخ ارمنيان در  
آگاتـانگغوس،  (عنوان نفر دوم در حكومت، بر سـر او تـاج بگـذارد         دهد كه به    بردارد، وعده مي  

بنـدي    ردي و اجتمـاعي افـراد و طبقـه        هاي ف ـ   پروسوپوگرافي با پرداختن به ويژگي    ). 40: 1397
 .نمايد ها جلب مي ها، نظر پژوهشگر را به شباهت يا تفاوت داده

  

  ي ساسان زنان مطالعات در يپروسوپوگرافكاركرد . ب
در آثـار بـسياري      ،افتي شي افزا  جنسيتي  و يا علاقه به مطالعات منطقه   كه  ،  1970 ةاز اواخر ده  

 ـازطرها  هاي اخير فمينيست در سده). erHorst ,2007 :236 ( منتشر شديمورد نخبگان محل  قي
ي و با استفاده از دو روش تاريخ شفاهي در بررسي افراد زنده و پروسوپوگرافي               مطالعات جمع 

Coles and Netting ,(پرداختند  خي زنان در تاريها يژگي ويبررسدر مطالعة افراد درگذشته، به 

 ـ  روش، بلكـه بـه  عنوان   بهمطالعات زنان نه يِ پروسوپوگرافها گاه به آن ).2018 :85  كعنـوان ي
تر  رنگ پيداست كه در ميان نخبگان باستان، حضور زنان كم). p: Idem .86(نگاه كردند  كرديرو

طور كه در ميان دويست هزار كتيبة لاتين كلاسيك، هفتاد تا هـشتاد نـام زنانـه                   بوده، زيرا همان  
 بـانو وجـود دارد   16، فقـط نـام   ŠKZ نام در 137ميان ، در )Wilson, 1998:15(شود  ديده مي

 كـه احتمـالاً     1هـا دينـك     ملكه  اي مثل ملكه    هاي برجسته   به غير از چهره   ). 3: 1384زاده،    نصراله(
، آدوراَناهيد، دختر شاپور يكـم، نيـز بـا    )Shahbazi, 1988: 63( است تاژيرما ة موزمهرِصاحب 

 ـرتوانـد   ، مـي ŠKZ توجه به مـوقعيتش در  تـصوير  ). Brosius ,2000( باشـد   زنـان دربـار  يسئ
ي معاملات و امور رسـم    انجام   از   يبازتابيكم بر روي چندين مهر، نيز        همسر شاپور    2خورانزيم

  ).Brosius ,2000(است 
. شـد   هاي موجود در مورد زنان ساساني، به ايزدبانو اَناهيتـا نـسبت داده مـي                ها داده   تا مدت 

                                                 
1. Dēnag ī bāmbišn bambišnān mahist pad tan šābestān 
2. Xwar(r)ānzēm 
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خواني   ريافتند كه شواهد موجود با اَناهيتا و موقعيت ايزدي او هم          تدريج برخي پژوهشگران د     به
براي . ها را شناسايي نمودند     هاي موجود، مدل مو، لباس و تاج، شخصيت         ندارد و از روي سكه    

دلك حك     برم  برجسته  نمونه شهبازي ازطريق پروسوپوگرافي، نشان داد تصوير زني كه در نقش          
 آمـده  ŠKZ  همسر بهرام دوم اسـت كـه نـامش در    وشاه انشده شاپوردختك، دختر شاپور ميش 

اي حك شـده   نقش وي بر سه نوع سكة بهرام دوم و ظرفي نقره). Shahbazi, 1988: 63(است 
، ملكـة   )دوم(وي به كمـك همـين روش تـصوير شـاپوردختك            ). 352: 1398شهبازي،  (است  

 رسـتم    خشي نرسـه در نقـش     ب   برجستة تاج   سكاها، همسر نرسه و دختر شاپور يكم را در نقش         
دار  ويژه به اسـتناد تـاج كنگـره    و نقش سياسي او را به) Idem ,1983 :266-267(شناسايي نمود 

  . او، نوعي مشاركت در پادشاهي با همسرش، نرسه خواند
شهبازي يكي از دلايل حمايـت نجبـا از نرسـه بعـد از بهـرام دوم را وجـود شـاپوردختك            

بـراي  . افي شهبازي به استناد منابع متني و مادي قابليت تكرار دارند   مقالات پروسوپوگر . داند  مي
نمونه، پيداست كه حضور نوازندگان زن در نقوش برجسته و تصاوير آنان بر ظروف دربـاري،                

اگرچـه بـسياري از ايـن       ). 229-230 :1396 ،بروسـيوس (هـا دارد      دلالت بر مشاغل رسمي آن    
گران   دانيم كه نغمه   است، به استناد منابع تاريخي، مي     هاي بعدي ساساني      ظروف مربوط به دوره   

شده در دربار اردشير بابكان بودند و اين سنت پس از             و نوازندگان از طبقات و مناصب تعريف      
همراهي منابع متني و مادي در مـورد برخـي از ايـن    ). 28: 1398شهبازي، (وي هم ادامه يافت   

  . آورد ة شهبازي را فراهم ميزنان، امكان مطالعات پروسوپوگرافي به شيو
  

ها بـا     هاي بزرگ اشكاني و نحوة ارتباط آن        كاركرد پروسوپوگرافي در شناخت خاندان    . پ
  دربار

خانوادگي و  ةنيشيپپيوندهاي خوني، ، هاي اين دوره شخصيتدر مورد  هاي مهم     يكي از ويژگي  
 خانـداني ازطريـق   حفـظ پيونـدهاي درون  . )Perikhanian, 1983: 641 (اسـت خانداني افـراد  
هاي شغلي و افتخارات      سرپرستي، مالكيت موجب تقويت منابع مالي، موقعيت       ازدواج، توارث، 

، بـه نـسبت رويكـرد اجتمـاعي، كـشف       در رويكرد سياسيِ پروسـوپوگرافي  . شود  ها مي   خاندان
ي افـشا دنبـال   ؛ زيرا رويكرد سياسي به)Carney, 1973: 156(تر است  پيوندهاي خانوادگي مهم

 عملكـرد   ي،اس ـي س يهـا   گـروه  ي و اقتـصاد   ي اجتمـاع  يهاپيونـد  لي ـحلت هـاي سياسـي،    كنش
دار  قـدرت خـود را وام   ي است كه اغلب آشكارا يا نهان، كسان ييو شناسا هاي حكومتي     دستگاه

 ساسانيان به اتكاي مشروعيت و حـق شـهرياري، در يـك             .گروه، حزب يا خاندان خود هستند     
ها و نيروهاي شهري كه متناسب با شرايط داخلي و خارجي دولت،       انپيماني با خاند    ساختار هم 

ها را با نيروهاي مولد       دادند، تعادل و تعامل اجتماعي طبقات و خاندان         تغيير بازي و رويكرد مي    
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  ).95: 1400كوب و مسگر،  زرين(ساختند  چون بازرگانان و دبيران برقرار مي
 طـرف هويـت و موقعيـت خـود را متزلـزل             ها از يك    در دو سدة نخست ساساني، خاندان     

ديدند و ازطرف ديگر براي ايجاد يك حكومت يكپارچه و متمركز، شاهنـشاهي ساسـاني را                  مي
منـصبان   هـاي صـاحب   هرچنـد فراوانـي نـام   . كوشـيدند  به رسميت شناخته و در حفـظ آن مـي    

جـاي    ابنون، بـه   و كتيبة    NPiدر  » پارس و ماد  « و اشاره به تركيب      ŠKZهاي اشكاني در      خاندان
ها   ها دارد، تلاش ساسانيان در واگذارنمودن ادارة استان         شهر، دلالت بر قدرت خاندان      واژة ايران 

، سـاخت شـهرهاي شـاهي، ايجـاد حاكميـت           )289: 1389شـهبازي،   (به شاهزادگان ساسـاني     
ت هـا، اقـداما   تواند نـشانة كـشمكش قـدرت    ، مي)Pourshariati, 2008: 41(ها  واسطه بر آن بي

  . تدافعي دربار و تمركزگرايي حكومت باشد
عنوان يك شهرباني مرزي ميان ايران و روم، تبديل به  با افول اشكانيان در ايران، ارمنستان به    

هـاي شـاهي      و روابـط خانـدان    ) 470: 1393كـوب،     زرين(هاي ضد ساساني شد       كانون فعاليت 
دسـتي    هم. تان را دچار ناپايداري نمود    هاي اشكاني ايران و ارمنس      ساساني و ارشكاني با خاندان    

سرخدايان، ناخارارها و نافبِدها با اردشير ساساني تـا آنجـا بـود كـه خـسرو شـاه ارمنـستان و                      
، كشته شـد    )سورنِ اشكاني و پدر گريگور مسيحي     (پيمان سرسخت اشكانيان به توطئة اَناك         هم

  ). 37و  40: 1397آگاتانگغوس، (
هـا    بـراق، از آن     آبـاد و تنـگ      كه در دو كتيبة شاپور در حـاجي       ها    درهرحال، رؤساي خاندان  

نمودند اموال و امتيازات موروثي خود       مي  ، تلاش   )134: 1389هويزه،  (عنوان بزرگان ياد شده       به
شـناخت مـستقل و پروسـوپوگرافيك    . حفـظ نماينـد    پيماني با خانـدان ساسـاني         را در قبال هم   

بر پيوستگي ساختارهاي سياسي و  رة مورد نظر، علاوهها در دو هاي منسوب به خاندان شخصيت
هـاي يـارگيري هـر دو          روابـط و روش     اجتماعي هر دو سرزمين، چگونگي و چرايي ناپايداري       

  . سازد حكومت را از ميان افراد آشكار مي
  
  سالاري ساساني كاركرد پروسوپوگرافي در بررسي ديوان. ت

اساسي بررسي يك دستگاه اداري است، انتخاب روش        سالاران ركن     ازآنجاكه پرداختن به ديوان   
با تغيير رويكرد مورخان به موضوعات سياسي و اداري           هاي اخير همراه    پروسوپوگرافي در سده  

)233 :2007, Horster(امپراتوري روم  پروسوپوگرافي چون اي، ، تحقيق گسترده)PIR(1 را رقم 
ي و اجتمـاعي، موجـب پيـدايش        اس ـي س گان نخب گي خانواد يها  شبكه اين پژوهش با كشف   . زد
 )ها هيسناتورها، شوال (ها    يوان د  و سساتؤم،  تيري مد خي تار يها نهيدر زم متفاوتي   يخي تار  نشبي

                                                 
1. Prosopographia Imperii Romani 
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اگرچه منـابع رومـي از نظـر فراوانـي بـا منـابع ساسـاني                 .در دستگاه اداري امپراتوري روم شد     
ــه  متفــاوت هــستند، مقايــسة ديــوان ــة ساســاني ن ــا جهــان رومــي ســالاري دوران اولي   تنهــا ب

)91-77: 2012, Kovács; 45: 2007, Koenraad(هاي قبل و بعد خود ضـروري   ، بلكه با دوران
  . است

ساسانيان در دوران گذار و در شرايط دگرگوني ساختار شهرياري اشكاني به ساساني، نماد              
كـوب و     ريـن ز(هـاي اشـكاني بودنـد         وحدت نيروها و برقراركنندة تعادل و تعامل بين خاندان        

هايي كـه   ها و امتيازات خاندان    سالاري اين دوران با مسئوليت      ؛ بنابراين ديوان  )93: 1400مسگر،  
دليل پيشينة طولاني، نقش پررنگي در روابط داخلي و خـارجي داشـتند، گـره خـورده اسـت        به
)Shahbazi, 2005 .(هاي  اريم، ناپايد 4 و 3هاي  ي در سدهساسانشاهنشاهي  با توجه به اين كه

سـالاري و تحـول آن از منظـر           دوران گذار را به شكوفايي و يكپارچگي رساند، بررسي ديـوان          
 از مقايسة اندازة دربـار      . ديواني و اداري را نشان دهد       هاي پيشرفت   تواند زمينه   سالاران مي   ديوان

.  بـرد    پـي  توان به گسترش آن در همان دوران اولية شاهنشاهي          اردشير بابكان با شاپور يكم، مي     
، )شـاهان محلـي   (شاپور بـراي متمركزنمـودن دسـتگاه سياسـي نيازمنـد همكـاري شـهرداران                

سـالاراني    و ديوان ) نجباي خرد (و آزادان   ) نجبا(، وزرگان   )شاهزاده از تبار سلطنتي   (واسپوهران  
، دبيـر،   )فرماندة گـارد سـلطنتي    (، هزاربد   )مباشر املاك سلطنتي  (، فرمادار   )وزير(چون بيدخش   

  ). 227: 1398دريايي، (گنجور، دادور، وازاربد بود 
نگاري ايراني و غيرايراني      ها، متون پهلوي، تاريخ     نگاري  سالاران در ميان كتيبه     شناسايي ديوان 

هـاي شـغلي و امتيـازات         ها، نشانه   و بررسي موضوعاتي چون آموزش دبيران، كاركرد دبيرستان       
كند  ، به پژوهشگر كمك مي)Tafażżolī ,2000 :26- 27 (ديواني افراد از لباس تا معافيت مالياتي

سالاري غربـي، دسـتگاه اداري دو سـدة نخـست             هاي سنتي و مدرن ديوان      كه به دور از ديدگاه    
سـالاري تـابعي از وسـعت         ديـوان . ساساني را در بستر اجتماعي و تاريخي خـودش بازشناسـد          

ــاختاري     ــاريخي و س ــات ت ــزي، الزام ــت مرك ــدرت حكوم ــرو، ق ــتقلم ــت    حكوم ــا اس   ه
) Kamenka, 1989: 73- 74 .(دهـد كـه    سالاري امكـان مـي   پروسوپوگرافي به پژوهشگر ديوان

هاي   نگاري  هاي نوين بر موضوعات تاريخي، ميزان سوگيري تاريخ         دادن تأثير ديدگاه    ضمن نشان 
دليل ميراث    براي نمونه، اگرچه تواريخ اسلامي به     . هاي بعد از دوران مورد مطالعه را دريابد         سده

سالاري عباسي، نمايي از دورة مـوردنظر اسـت، تـأثيرات اواخـر دوران باسـتان،                  ساسانيِ ديوان 
ــوان ــود      دي ــك ش ــناخته و تفكي ــد ش ــرق، باي ــلامي و ش ــالاري اس ــايي، (س   ؛132: 1398دري

 Bosworth, 1995: 433 .(  
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  كاركرد پروسوپوگرافي در بررسي سازمان ديني ساساني. ث
 ـي ب يهـا  يژگيبر و  تمركزكه   يپروسوپوگرافدر   د اسـت، باورهـا و       افـرا  ي و قابـل مـشاهدة     رون

پس پيوند هـر  ). Koenraad, 2007: 65- 66(ند ستينسنجش  اريمععواطف مثل صدقه يا وقف، 
عرفا، تودة مردم يا باورمندان به ديـن      . مردان با بدنة دستگاه دين بايد مشخص شود         كدام از دين  

ي، شغلي و اعتباري منافع عيني ندارند، عضو رسـمي دسـتگاه دينـي              تا زماني كه از نظر اقتصاد     
گرا و دنياگريز بود، موفق به تشكيل سازمان رسمي با پـشتوانة              ماني كه يك پيامبر جهان    . نيستند

گرايـي    گرايي و ملـي     م، با اقدامات اصول   3اجرايي نشد، ولي روحانيت زردشتي در اواخر سدة         
و ) 488: 1393كـوب،   ؛ زريـن Perikhanian, 1983: 632(د كردير به دستگاه دينـي تبـديل ش ـ  

توانست به مشاغل ديواني، جذب منابع مالي و موقوفات، تعيـين بودجـه و مـستمري، نـشاندن            
  ). 482: همان(ها ورود كند  آتش و سرپرستي آتشكده

نزد در همان زمان، در ارمنستان گريگور با تمام قدرت و سابقة ديني و درباري تا زماني كه                  
اسقف شهر سزاريا در كاپادوكيه به مقام اسقفي نرسيد، دست به اقدامات رسـمي چـون انجـام                  

هاي ارمنستان   نهادن كليسا، ايجاد منابع مالي، تخريب معابد ايزدان و آتشكده           ها، بنيان   برخي آيين 
شدن مـسيحيت در ارمنـستان و روم تـشكيلات            رسمي). 145 و   136: 1397آگاتانگغوس،  (نزد  
اي را به وجود آورد كه براي نهاد دين زردشتي رقيب و براي دستگاه دين  مراتبي گسترده   لهسلس

هاي يهـودي     م، جوامع مذهبي به دست موبدان زردشتي، ربي       4در سدة   . مسيحي ايران الگو بود   
  ). 231: 1398دريايي، (و روحانيت مسيحي قوام يافتند 

آذرباد مهرَسـپندان، نهـاد ديـن زردشـتي را          موبد عصر شاپور ذوالاكتاف،       هاي موبدان   تلاش
  مراتب، تشكيلات متمركز و بودجـة       پاية نهاد دولت كرد و با تفكيك وظايف، رعايت سلسله           هم

مرور قدرت مـالي   به ).515: 1393كوب،  زرين(سالارانه بخشيد  مشخص به آن ساختاري ديوان
هـاي    د ديني در رقابت بـا حـوزه       هاي فرعي نها    و اجرايي نهاد دين زردشتي سبب شد كه شاخه        

. گيري و اجرايي دولت راه يابنـد        هاي تصميم   دولتي، كارايي و رسميت بيشتري يافته و به بخش        
هـاي دينـي، از       وسيلة پروسوپوگرافيِ شخـصيت     تواند به   پژوهشگر دو سدة نخست ساساني مي     

فرعيِ نهـاد ديـن   هاي اصلي و  منظر بازيگران اين عرصه، به موضوع پيدايش و گسترش فعاليت  
  . زردشتي و سازمان دين مسيحي بپردازد

مردان در هـر يـك از تـشكيلات           هاي رفتاري، تكاليف و امتيازات دين       با آشكارشدن حوزه  
بـراي  . شـود   ها بر يكديگر فراهم مـي       ديني، زمينة مقايسة اديان و شناخت ميزان تأثيرگذاري آن        

د شمعون برصباعي در حوزة گردآوري ماليـات        نمونه، در زمان شاپور ذوالاكتاف فعاليت اسقفبِ      
ــد    ــدام وي ش ــاه و اع ــا ش ــط وي ب ــي رواب ــسيحيان موجــب تيرگ ــة  . م ــك مطالع ــاية ي در س
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بـا دسـتگاه ديـن         م را    4 و   3هـاي     توان روند تعامل دربار ساساني در سـده         پروسوپوگرافي، مي 
 به ايران وارد شـد      زمان با كوچ مسيحيان     مسيحي از نخستين اسقف كه در زمان شاپور يكم، هم         

  . تا زمان شهدايي چون شمعون را بررسي نمود
هاي موجود در منابع، ثبت تعداد و         اي پژوهشگر ضمن گردآوري كلية داده       در چنين مطالعه  

هـاي بعـد      نگـاري سـده     هاي معاصر و تـاريخ      يابي ديدگاه   ها، به تحليل رخدادها و ريشه       نوع آن 
 دينـي محـدودتر شـود،        هـاي   هاي فرعـي در دسـتگاه       روهپيداست كه هر چه دايرة گ     . پردازد  مي

شوند؛ براي مثـال، وقتـي صـحبت از اعـضاي گـروه فرعـيِ                 تر مي     هاي هدف هم كوچك     گروه
بـد، پـشتيبان درويـشان و         حقوقي در نهاد ديني است، ديگر مشاغل ديني چون اندرزبـد، آيـين            

  . روند دبيران كنار مي
  
  تشكيلات نظامي ساسانيكاركرد پروسوپوگرافي در بررسي . ج

بودن تاريخ در گذشته و نقش نظاميان در دوام و بقاي حكومت، بررسي طبقـة                 به سياسي   باتوجه
تـري از تـاريخ سياسـي ساسـاني           ارتشتاران به روش پروسوپوگرافي منجربه شـناخت گـسترده        

ــاداش . شــود مــي ــازات، لبــاس و پ ــوردنظر، از امتي ــان  اهميــت ايــن طبقــه در دورة م   هــاي آن
)1: 2000, Tafażżolī (اعطاي مناصب درباري . و انتصابشان به مشاغل اداري و ديواني پيداست

و طبقـة اشـرافيِ آزادان   ) Eck ,2000 :239( در تـاريخ روم  )equestrian(نظام رومـي   به سواره
ãzãtãn در ايران كه جايگزين گروه ارتشتاران اوستايي شده بودند )Perikhanian, 1983: 632( ،

رتبـة    نظام ثابت ساسـاني و هـم         كه سواره  asaβarãnچنين نظاميان غيراشرافي به نام اسواران       هم
گـري بـراي صـاحبان        ، دليل بر اهميت نظامي    )373: 1289شهبازي،  (وسطي بودند     شوالية قرون 

) اسـپهبد (بر امور نظامي مثل نگهباني مرزها، سالار لشكر  علاوه. مناصب درباري و ديواني است    
، حفاظـت از دربـار شـاهي        )دربـد (، فرماندار قلعـه     )ارگبد(، فرماندة دژ    )هزاربد( گارد   فرماندة

هاي مختلف سپاه، وظايفي چون       ، كنترل و توزيع ادوات نظامي و آموزش نظامي رده         )پشتيبانان(
هـم توسـط نظاميـان      ) هرز  هام(بودن    ، گماشته )بازاربد(تهيه، نگهداري و توزيع غلات و ارزاق        

هـا را در      توانـد ميـزان و چگـونگي تأثيرگـذاري آن           پروسوپوگرافي نظاميـان مـي    . دش  انجام مي 
  .ساختارهاي كشوري و لشكري آشكار نمايد

. با وجود ديوان سپاه، تشكيلات نظامي ساساني زيـر نظـر شـخص شاهنـشاه قـرار داشـت                  
ون منـصباني چ ـ  ، صـاحب )Shahbazi ,1986(ي كه از طبقة ارتـشتاران بودنـد،   پادشاهان ساسان

توان از فراواني    ها را مي    اهميت نظاميان و جنگ   . گزيد  كنارنگ، مرزبان و سپاهبدان را خود برمي      
) Ibid :16-17(و جنـگ  ) Tafażżolī ,2000 :4- 6(هـاي سـپاه    هاي موجود براي واژه برابرنهاده
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خانـداني و   هايي چون نام، پيشينه، علايق و پيوندهاي ديني،           در منابع غيرايراني به داده    . دريافت
هـاي شـاپور      پاوسـتوس در جريـان يـك دوره از جنـگ          . خـوريم   شغلي نظاميان ايرانـي برمـي     

هـا بـه بزرگـان         فرمانـدة نظـامي ايـران را آورده كـه در ميـان آن              21ذوالاكتاف و آرشاك، نـام      
خـوريم    سـالاران ساسـاني برمـي       هاي ارمني، خويـشاوندان آرشـاك و برخـي از ديـوان             خاندان

مردان ارمني بزرگي اشاره نموده كه با         او همچنين به دين   ). 190-207: 1397د،  پاوستوس بوزن (
 -313: همـان (انـد     يا لباس نظـامي را برگزيـده      ) 114: همان(وجود منع ديني، كار نظامي كرده       

312.(  
 واحـد   كـل جاي  افراد بهضرورت پروسوپوگرافي نظاميان ساساني، درواقع ضرورت مطالعة      

ه اين كه پروسوپوگرافي قابليت اين را دارد كه گروه هـدف را از اعـضاي                ب  باتوجه. نظامي است 
هاي يك دوره يا منطقه در نظر  توان اين روش را براي بررسي جنگ غيرانساني تشكيل دهد، مي   

هاي ايران در جبهة      انجام چنين پژوهشي در دو سدة نخست ساساني، با مركزيت جنگ          . گرفت
  .آورد  ايران با همسايگان را فراهم ميغربي، امكان بررسي روابط نظامي

  

از (در مطالعـات تـاريخ ساسـاني        ) نگاري  پيشينه(روش پروسوپوگرافي    يها  تيمحدود. 3
  )اردشير بابكان تا پايان دوران شاپور ذوالاكتاف

  ي در مطالعات ساساني پروسوپوگراف روشبودن ناشناخته از ي مشكلات ناش.الف
بيـشتر  . ويژه اگر روش آن شناخته شده نباشـد         دارد، به  ييها ي دشوار يخيتارپژوهش  نجام هر   ا

كـه بـا   ) Carney ,1973 :158(داننـد   پروسوپوگرافي را مناسب تحقيقـات پرشـمار آمـاري مـي    
چنانچــه ديــديم . خــوان اســت محــدوديت منــابع و رويكــرد شــاهانة تــاريخ ساســاني، نــاهم 

مـوردي تـا       بررسـي از تـك     پروسوپوگرافي به نسبت موضـوع و انتخـاب پژوهـشگر، قابليـت           
شـود ايـن روش چيـزي شـبيه بـه             موضوع ديگر اين كه تـصور مـي       . هاي پرشمار را دارد     گروه

آزمـايي و     بايد گفت نه تنها توصيف فربه منافاتي با نظريه        . هاي گروه است    توصيف فربه مدخل  
 راه را   ، بلكـه اصـولاً پروسـوپوگرافي      )126:  ب 1401حـضرتي،   (برداري از نظريات ندارد       بهره

  . گشايد  مي1اي رشته هاي تاريخي و مطالعات ميان براي تحليل موضوع در پژوهش
پيداست در شرايطي كه روش تحقيق براي مخاطبان آشنا نيست، بخشي از انـرژي و زمـان                 

درواقـع پژوهـشگر ضـمن آمـوزش روش، بايـد           . گـردد   پژوهشگر صرف شناساندن روش مـي     
پژوهش موضـوعي  ). Coles. ,2018 :88(م آن را بازگو كند كاركرد، دليل انتخاب و مراحل انجا

                                                 
هـاي هـر كـدام در پيـشبرد      تـه اي است كـه ياف  گونه اي شراكت دو يا چند رشتة تخصصي به        رشته  مطالعات ميان  .1

 ). 187: 1401شاهي،  عباسي و ملك(ديگري مؤثر بوده و به شناخت جديدي از موضوعات بينجامد 
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شـناختي    اي كه تاكنون انجام شده، نيازمند نگاه روش         هاي دوره   دورة مورد نظر بيش از پژوهش     
 را شـامل  افـزار  نـرم  و انـه ي از راهايي است كه كار تيمـي، اسـتفاده      به پروسوپوگرافي و آموزش   

  . شود مي
  

   يانساس منابع از يناش مشكلات .ب
 ايـن   . دارد ي و منـابع موجـود بـستگ       قي به اهداف تحق   ي،پروسوپوگرافانجام   ي برا يريگ ميتصم

كـدام  خـواني دارد كـه پژوهـشگر بتوانـد مـشخص كنـد،                اي با كمبود منابع هم      روش تا اندازه  
بـدون  . )Koenraad, 2007: 60 (ستندي ـهـا ن   و كـدام  هـستند مي تعمها عمومي و قابل حال شرح

ي معمـول ،  گروه هـدف يبراهايي  ويژگيكه چه بگويد تواند  يمن مورخ كي ري،اطلاعات ضرو 
م را  3 و   2هاي    برخلاف منابع امپراتوري روم كه مناصب درجة پايين در سده         ؟  هستند يا خاص 

تـوان   ، در دورة نخست ساساني، فقط مـي )Eck ,2000 :492(كند  مشخص مي» sub«با پيشوند 
 بـسيار كـم اسـت؛        شناخت و اشاره به طبقات پايين     » بِد«سوند  بزرگان طبقات و مناصب را با پ      

گـرا    ها، مطالعة دورة مورد نظر فقط بـا مكتـب نخبـه             به محدوديت و نوع مدخل      بنابراين باتوجه 
  .  گرا نيست خواني دارد و مناسب رويكرد اجتماعي و مكتب توده هم

 را موكـول بـه      هـا    داده ريتفس اي است كه استفاده و      گونه  از طرف ديگر، طبيعت منابع گاه به      
ــتان  ــصي باسـ ــات تخصـ ــكه مطالعـ ــي، سـ ــان شناسـ ــي و زبـ ــي شناسـ ــي، مـ ــد  شناسـ   نمايـ

).(Koenraad, 2007: 54       هـا   شناسـان، سـال    براي مثـال مـورخي كـه بـه اتكـاي نظـرات زبـان
و رأي به   ) 310: 1397پاوستوس بوزند،   (دخت خوانده     دخت، دختر شاپور دوم، را زروان       زرمن

بـاوري در دربـار      دن شاپور داده است، با خوانش جديد اين نام، به نظرية رايجِ زروان            بو  زرواني
  ).404: 1389 ،يشهباز(كند  شاپور شك مي

  

 ها  دادهريخطا در تفساحتمال بروز . پ

 لي تحل زمانِ پروسوپوگرافي است كه در   شناختي   روش هاي  چالشهاي ناروا يكي از       بروز تعميم 
؛ محمـدپور،   170: 1386تواني،    مولايي(في به كمك استدلال استقرايي      پروسوپوگرا. دهد  رخ مي 
نگـرد و     هاي موجود در منابع تاريخي مي       هاي پژوهش از سمت داده      به مدخل ) 90 -92: 1397

حركـت از سـمت   . گزينـد  بر چهارچوب نظـري اسـت، دوري مـي     كه مبتني1از استدلال قياسي 
 كنـد؛   اي را حل مـي      بست نظريه   مشكل بن ) نظريه(به سمت قضاياي كلي     )  داده(قضاياي واحد   

هاي ناروا  بروز تعميم. ماند  است، همچنان باقي مي استقرا كه در ذات پارادايم       مي تعم مشكل ولي
                                                 

: 1397محمـدپور،   (رود    مـي ) هـا   داده(سمت قضاياي واحد      به) ها  نظريه(استدلال قياسي از سمت قضاياي كلي        .1
92.( 



 311 / 1402، بهار و تابستان 31، شماره 33نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  . شود خوانده مي» عدد تاريك«در پروسوپوگرافي 
ود ش ـ  ي كمياب آشكار مي   ها   با داده  سهيدر مقا پررنگ   يها   داده يي بازنما اين پديده در نتيجة   

)Koenraad, 2007: 58 .(  هـا را   شـود مـورخ داده   پارادايم استقرا در پروسوپوگرافي سـبب مـي
گردآوري و سازماندهي كند، ولي در مرحلة تحليل كه رابطة مورخ با شواهد تـاريخي ضـعيف                 

. تواند خطاساز باشد    ، راهكاري كه مي   )97: 1397محمدپور،  (شود، دست به الگوسازي بزند        مي
اين كه هر استدلالي پاية استدلال بعدي است، انحراف در هر مرحله، باعث ناپايداري              به    باتوجه

آورد    روي مـي    هينظربيشتر به    گر   تحليل  شواهد، ازآنجاكه در شرايط كمبود   . گردد  ادامة مسير مي  
)173: 1973, Carney(هاي قياسي شده است ساز استدلال ، طبيعت منابع ساساني زمينه .  

شاه اسـت، دليلـي       ، نام دختر شاپور ميشان    38 بند   ŠKZ كه شاپور دختك در      براي مثال اين  
در حالي كه اگر دخت يا دختك منتـسب         .  پدري شد  -براي انتساب واژة دختك به پيوند دختر      

در همين كتيبـه، هرمـزد      ). 334: 1389شهبازي،  (تواند بانو بزرگ معني شود        به انسان باشد، مي   
كه هرمزد نـام بـرادرش اسـت كـه هنـوز بـه دنيـا نيامـده اسـت                    دختك، دختر نرسه، را داريم      

مثال ديگر اعتقاد به سلطة كردير است كه او را مـسبب اصـلي مـرگ                ). 77: 1384زاده،    نصراله(
كه براساس منابع مانوي، كردير فقط يكي از اعضاي هيئت داوري بوده              ماني نشان داده، درحالي   

  ). 484: 1393كوب،  زرين(است 
 در زمان تحليل اين كـه پـژوهش پروسـوپوگرافي از معيارهـاي ذهنـي دوري                 مشكل ديگر 

 ي باورهـا ،ي عـاطف يها ي وابستگ،يتوقعات اجتماعدر حالي كه ) Carney ,1973 :175(كند  مي
هـا تحليـل را بـه خطـر           ن آن  گـرفت  دهي ناد  منشأ بسياري ار رفتارهاي بيروني هستند كه       صادقانه

  . دانداز مي
  
  گيري جهينت
ك پروسوپوگرافيِ تاريخ ساسانيان از اردشير بابكـان تـا پايـان دوران شـاپور ذوالاكتـاف،                 كم  به

پژوهشگران از زاوية ديـد بـازيگران تـاريخ بـه تحـولات دورة گـذار از حكومـت اشـكاني و                      
ضرورت بازبيني موضوعات دورة مورد نظر، پـژوهش        . نگرند  گيري شهرياري ساساني مي     شكل

هاي اين روش فراخواند تـا ظرفيـت آن    ميت، كاركرد و محدوديت  سمت بررسي اه    حاضر را به  
آورد تا ضـمن      پروسوپوگرافي بستري را فراهم مي    . را در بررسي موضوعات مختلف نشان دهد      

هـاي   تر و تحليل هاي پررنگ هاي پژوهش، از گزينش نمونه      جانبة كنشگري مدخل    شناسايي همه 
  . سوگيرانه جلوگيري شود

ابع دورة پژوهش، از نظـر رويكـرد و فراوانـي، منعـي بـراي مكتـب                 پيداست كه طبيعت من   
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هـاي    بخـشيدن بـه داده      پروسوپوگرافي بـا نظـم    . كنند  گرا و رويكردهاي سياسي ايجاد نمي       نخبه
هايي كه بـا سـكوت منـابع          پاسخ گذاشتن پرسش    هاي معيار و حتي بي      كمياب، پاسخ به پرسش   

در اين روش، سهم هر يـك از        . هاي جديد است    ليلآزمايي و تح    ساز نظريه   مواجه هستند، زمينه  
هاي ايراني و غيـر ايرانـي در بررسـي موضـوعات دو سـدة                 نگاري  منابع مادي، اپيگرافي، تاريخ   
هـاي داده، نـه تنهـا امكـان ادامـه             هـا بـه پايگـاه       تبـديل يافتـه   . گردد  نخست ساساني آشكار مي   

انـساني و     ه دسترسي پژوهشگران علوم   آورد، بلك   موضوعات را تا آخر دوران ساساني فراهم مي       
هـاي   اين پژوهش با معرفي روش و زمينـه       . نمايد  هاي تاريخي را آسان مي      اجتماعي به داده    علوم

به كار بستن آن، بيش از آن كه يك نمونة منفرد را ارائه دهد، بستر جديـدي بـراي بـازبيني يـا                       
  . ورده استپرداختن به موضوعات جديد دو سدة نخست ساساني را فراهم آ
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Abstract 
Although historians have traditionally considered individuals' background or roles in 
historical studies, a comprehensive and subject-based group identification of 
historical figures is rarely seen. Prosopography offers a systematic approach to 
collecting and organizing data about individuals related to a specific topic, focusing 
on shared characteristics among primary sources. This method allows researchers to 
analyze subjects beyond dominant or traditional narratives' constraints. The need for 
independent identification of historical figures and reconsideration of issues from 
the first two centuries of the Sassanid era (from Ardeshir Babkan to the end of 
Shapur Zol-Aktaf’s era) prompts this research to first introduce the prosopography 
method and its application in historical studies, and then suggest topics well-suited 
for that. The research aims to provide a platform for examining certain historical 
issues from the first two centuries of the Sassanid era—an era often marked by 
uncertainties due to scarce sources and the influence of the intellectual atmosphere 
in later historiography. Rather than focusing on a single case, this study highlights 
the importance and function of prosopography in various subjects. Each subject 
serves as a foundation for continued research through the end of the Sassanid era. 
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